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در جهان امروز، رسانه اعم از آن كه گفتاري، نوشتاري، ديداري، مجازي 
ــان هاي بي شمار، ابزار بلكه سلاح  ــد يا بين انس يا عيني بين دو نفر باش
كارايي است كه هر شخصي به نسبت برخورداري از آن، در فضاي رقابت 

يا رويارويي نرم افزاري از موقعيت برتر برخوردار است. 
ــريع، منظم، صادقانه و  ــاني س ــازي و اطلاع رس در جهان امروز، آگاه س
ــاي زندگي نياز فوري همه ي  ــا در همه ي حوزه ه ــه از رويداده حكيمان

شهروندان و رسالت بزرگ همه ي شهرياران و نخبگان است.
در جهان امروز اما، رسانه اي كه رسالت اطلاع رساني در حوزه ي بايد و 
ــاي حقوقي و فقهي را در همه ي زمينه هاي خصوصي، عمومي،  نبايده
ــد، با مخاطباني در  ــردي، اجتماعي، مدني و كيفري بردوش مي كش ف
همه ي سطوح اعم از شهروندان، حقوق دانان، قضات، وكلا و كارشناسان 
ــت، خطري بزرگتر از  ــت به خطري بزرگ زده اس حقوقي و قضايي، دس

رسالتي كه بر دوش دارد.
ــت و  ــوزه ي ظرافت ها، دقت ها، نكته سنجي هاس ــوزه ي حقوق، ح ح
ــتند كه همه ي  ــان هاي فرهيخته و تيزبيني هس مخاطبان حقوقي انس
ــر دارند و در جاي خود  ــانه ي حقوقي  را به دقت زير نظ ــاي رس رفتاره
ــانه  ــت اندركاران رس حاصل اين نگاه منتقدانه ي خويش را در كام دس

مي ريزند، خواه پيامد آن پند باشد خواه ملال! 
ماهنامه ي دادرسي از جمله  رسانه هايي با مختصات پيش گفته است كه 
از هفده سال پيش دل به دريا زده و با عِدّه و عُده اي به مراتب محدود وارد 
ــده و در فراز و فرودها و جزر و مدهاي جامعه ي ايراني، تمام  اين گود ش
ــاندن كشتي اهداف و آرمان هاي  ــاحل رس همت خويش را صرف به س

خود در حوزه ي اطلاع رساني كرده است.
ماهنامه ي دادرسي، امروزه ديگر نياز به معرفي ندارد و به گواهي عملكرد 
ــت جايگاه خود را به عنوان رسانه ي  ــاله ي خويش توانسته اس هفده س

ــبت به اخذ رتبه ي  ــر تثبيت كند و  على رغم عدم اقدام نس ــي برت حقوق
ــمي علمي ـ  پژوهشي، به دلايل مختلف همواره مورد توجه مراكز  رس
ــي بوده و انتشار مقاله در آن، هم وزن انتشار  ــي و پژوهش علمي، آموزش

مقاله در نشريات داراي رتبه ي علمي ارزيابي شود.
ماهنامه ي دادرسي افتخار دارد كه به گواهي مخاطبان كم نظير خود از 
نظر تعداد و تنوع، با انتشار بيش از دو هزار و چهارصد مقاله ي تخصصي 
ــهروندان و جامعه ي حقوقي  ــخ گوي بخشي از نيازهاي حقوقي ش پاس

كشور باشد.
ــه ي خود افتخار مي كند كه  ــي به مخاطبان فرهيخت ماهنامه ي دادرس
ــي درخور  ــانه، بلكه در غناي علمي آن نقش نه فقط در مطالعه ي اين رس

ستايش داشته اند.
 ماهنامه ي دادرسي افتخار دارد در پرتو حمايت معنوي مخاطبان، اگر تا 
هشت سال ديگر هم  هيچ مقاله ي جديد نداشته باشد، تعداد مقاله هاي 
موجود تاييد شده، براي تأمين محتواي مقاله در اين مدت انتشار كافي 
ــاري ما از  ــه اين افتخار از جهتي ديگر موجب شرمس ــد بود.  البت خواه
نويسندگان مقالات است؛ از آن رو كه نمي توانيم آن گونه كه شايسته ي 
اين عزيزان است، در زمان زودتري امكان چاپ مقالات آن ها را فراهم 

كنيم.
ــاله ي انتشار خود از  ــي افتخار دارد در دوران هفده س ماهنامه ي دادرس
راهنمايي و داوري بزرگان فقه و حقوق در كشور در هيأت تحريريه خود 
بهره مند بوده و جا دارد يادي كنيم از اساتيدي كه با ياد و خاطره و آثاري 

ماندگار در ماهنامه ي دادرسي، چهره در نقاب خاك كشيدند:
ــتري، آيت  االله محمد  ــي شوش ــتادان بزرگوار مرحوم آيت  االله مرعش  اس

هادي معرفت و دكتر امير سپهوند.
ــار يكصدمين  ــمرديم تا همزمان با انتش  همه ي اين افتخارات را بر ش
شماره ي ماهنامه ي دادرسي بگوييم هر چه داشته ايم از بركت وجودي 
امام عصر(عج)، انفاس قدسي امام راحل، خون پاك شهيدان و رهبري 
ــت و بر همه ي اين نعمت ها سجده ي شكر بر  فرزانه ي انقلاب بوده اس

درگاه خداوند مي نهيم.
همه ي اين افتخارات را برشمرديم تا بگوييم «نامه» ي ما زماني «ماه» 
و دلنشين است كه با دستان نرم انديشه ي انتقادي و پيشنهادهاي  شما 

غبارهاي تيره ي خطا و نسيان و اشتباه از چهره ي آن زدوده شود.
ــما خواننده ي گرامي برگ هاي  ــند خواهيم شد اگر ش ــيار خرس و ما بس
نظرخواهي پيوست درباره ي اين رسانه را تكميل و با انعكاس پيشنهادها 
و انتقادهاي سازنده ، ما را در برداشتن گام هاي بزرگتر در مسير نهادينه 

كردن فرهنگ عدالت و انصاف و اخلاق قضايي ياري فرماييد.
ــماره ي  ــار يكصد و يكمين ش ــما روز انتش بگذاريد با راهنمايي هاي ش
ــار اين  ــي، نوروزي براي آينده اي متفاوت در روند انتش ماهنامه دادرس

رسانه باشد.
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تعزيـري  جرايـم  مـاده ي 39: «در 
درجه هـا ي هفت و هشـت، در صورت 
احراز جهات تخفيف، چنان چه دادگاه 
پـس از احـراز مجرميت، تشـخيص 
دهـد كه بـا عدم اجراي مجـازات نيز 
مرتكـب اصلاح مي شـود، در صورت 

فقدان سـابقه كيفري مؤثر و گذشت 
شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري 
ترتيبـات جبران آن، مي تواند حكم به 

معافيت از كيفر صادر كند» 
حكم به معافيت از كيفر 

ــث مهم آيين  ــري يكي از مباح ــب كيف  تعقي

ــت كه مورد توجه ويژه ي  دادرسي كيفري اس
ــت؛ غالب  ــه اس ــري گرفت ــان كيف حقوق دان
ــراز وقوع جرم،  ــان معتقدند كه با اح حقوق دان
دادستان به عنوان مقام تعقيب بايد تصميم خود 
ــب دعواي عمومي اتخاذ كند.  را در مورد تعقي
سيستم هاي حقوقي مختلف در اين خصوص از 

شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها 
در قانون مجازات اسلامي در قانون مجازات اسلامي 

مصوب مصوب 13921392 با رويكرد كاربردي با رويكرد كاربردي
 حجت الاسلام والمسلمين محمد مصدق،  مدرس دانشگاه و معاون حقوقي و قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
قسمت چهارم
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دو اصل موسوم به «الزامي بودن و قانوني بودن 
تعقيب» و يا «موقعيت داشتن و متناسب بودن 

تعقيب» تبعيت مي   كنند. 
بر اساس نظام الزامي بودن تعقيب، حق تعقيب 
ــت به  و اقامه ي دعواي عمومي كه ممكن اس
ــدور حكم مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي  ص
عليه بزهكار منجر شود، متعلق به جامعه است 
كه نظم آن به علت ارتكاب جرم مختل شده و 
جامعه اعمال اين حق را به دولت تفويض كرده 
ــت. اين رويكرد متضمن الزام نظام عدالت  اس
ــه ي دعواي عمومي  ــري به تعقيب و اقام كيف
ــاس اين اصل، دادستان مكلف به  است. براس
ــت و نمي تواند از اين اقدام  ــب كيفري اس تعقي

صرف نظر كند. 
ــب كيفري،  ــتن تعقي ــت داش ــام موقعي در نظ
قانون گذار با توجه به شرايط و تشريفات قانوني، 
ــدم تعقيب دعواي  ــار ارزيابي تعقيب يا ع اختي
عمومي را به دادستان واگذار مي   كند. به عبارت 
ــن رويكرد، فعال و  ــتان در اي ديگر نقش دادس
مهم است و تحت تأثير آموزه هاي جرم شناسي 
و قضازدايي و با توجه به اهداف مجازات در مورد 
سودمند بودن يا نبودن تعقيب كيفري تصميم 
مي   گيرد. بر اساس اين اصل، دادستان مي   تواند 
ــم، به منظور  ــودداري از تعقيب مته ضمن خ
ــن مصالح جامعه و ترميم  اصلاح مجرم، تأمي
خسارت بزه ديده تدابير مناسبي اتخاذ كند. اين 
ــل به لحاظ ويژگي هاي خود باعث افزايش  اص
ــري مي   گردد.  ــتگاه عدالت كيف كارآمدي دس
ــه ي گرايش  ــن ضرورت ها زمين امروزه همي
سازمان عدالت كيفري در كشورهاي مختلف 
را به اصل موقعيت داشتن تعقيب فراهم كرده 
ــازمان هاي بين المللي نيز به منظور  است و س
ــرل جرايم و  ــتان در كنت ــود كاركرد دادس بهب
ــري، قانون گذاران  مديريت واكنش هاي كيف
را به سوي رعايت اين اصل ترغيب مي   كنند. 

ــتم هاي حقوقي، به نوعي  ــياري از سيس در بس
ــت. در برخي از  ــده اس هر دو اصل پذيرفته ش
ــتم كيفري آلمان، اصل  سيستم ها مانند سيس
ــوان قاعده و اصل  ــي  بودن تعقيب به عن الزام

ــتثناء  ــب به عنوان اس ــتن تعقي موقعيت داش
ــده و در برخي از سيستم ها مانند  پيش بيني ش
نظام حقوقي آمريكا، عكس اين حالت پذيرفته 

شده است. 
ــران، قانون گذار با تصويب  ــام قضايي اي در نظ
ــتين قانون آيين دادرسي كيفري در سال  نخس
ــي بودن تعقيب تبعيت  ــتم الزام 1290 از سيس
كرده و اين روش تاكنون نيز ادامه داشته است. 
مي دانيم كه يكي از مشكلات اساسي دستگاه 
قضايي، تراكم پرونده ها در مراجع قضايي است. 
الزام دادستان به تعقيب تمامي دعاوي و سلب 
اختيار مصلحت سنجي در تعقيب و توجه او به 
جرايم كم اهميت موجب تأخير در رسيدگي به 
جرايم داراي اهميت است. يكي از راه هاي مقابله 
با تورم كيفري، پذيرش «اصل موقعيت داشتن 
تعقيب» در نظام قضايي است. قانون گذار ايران 
ــلامي  و لايحه  ي  در تدوين قانون مجازات اس
آيين دادرسي كيفري كه در حال حاضر پس از 
انجام تشريفات قانوني، در سير مراحل تصويب 

قرار دارد، اصل «موقعيت داشتن تعقيب» را در 
موارد خاصي، با شرايط ويژه اي كه نظم عمومي 
جامعه را هم مختل ننمايد، پذيرفته است. يكي 
ــتن  ــق پذيرش اصل«موقعيت داش از مصادي

ــلامي، موضوع  تعقيب» در قانون مجازات اس
معافيت از كيفر است. 

ــران، معافيت از كيفر براي  ــام قضايي اي در نظ
ــون مجازات  ــار در ماده ي 39 قان ــتين ب نخس
ــت. در اين نهاد  ــده اس ــلامي پيش بيني ش اس
ــس از احراز مجرميت  ــي قاضي دادگاه پ قضاي
ــخيص دهد كه وي با عدم  متهم، چنان چه تش
ــود، مي   تواند  اجراي مجازات نيز اصلاح مي ش
ــر، پرونده را  ــدور حكم به معافيت از كيف با ص

مختومه نمايد. 
پيشينه ي تقنيني 

ــيس معافيت از كيفر كه قبلاً تنها در موارد  تأس
خاصي از قبيل معرفي شركاء و معاونين جرم در 
بعضي از مقررات قانوني از جمله ماده ي507(1) 
ــوب 1375 و  ــلامي مص ــون مجازات اس قان
ــازات اخلال گران در  ــون مج ــاده ي 5(2) قان م
ــده بود، در  ــت پرواز هواپيما پيش بيني ش امني
ــكل مندرج در  نظام حقوق كيفري ايران به ش
ــينه ي تقنيني است؛ زيرا  ماده ي 39 فاقد پيش
ــر اصلاح مرتكب و  ــن نوع معافيت مبتني ب اي
ــت. لذا ماهيتاً با آنچه در قوانين  كيفرزدايي اس

خاص پيش بيني شده بود متفاوت است. 
نكات مربوط به اين ماده 

1- اين تأسيس حقوقي از قانون جزاي فرانسه 
ــده است. قانون گذار  ماده 59-132 اقتباس ش
ــرايطي  ايران براي اعمال مقررات اين ماده، ش

را مقرر كرده است كه عبارتند از: 
الف) جرم از جرايم تعزيري درجات هفت يا هشت 
ــت از كيفر در جرايم  ــد. يعني حكم به معافي باش
تعزيري درجات يك تا شش امكان پذير نيست؛ 

ب) دادگاه مجرميت مرتكب را احراز كند؛ 
پ) دادگاه جهات تخفيف را احراز كند، 

ت) مرتكب فاقد سابقه ي مؤثر كيفري باشد، 
ث) شاكي گذشت كرده باشد؛ 

ــد يا  ــده باش ج) ضرر و زيان بزه ديده جبران ش
كيفيت جبران خسارت مشخص شده باشد؛ 

چ) دادگاه احراز كند كه مرتكب بدون مجازات 
نيز اصلاح مي شود. 

 2- فقط (سابقه ي محكوميت مؤثر كيفري) (3) 

داشـتن  موقعيـت  نظـام  در 
تعقيـب كيفـري، قانون گذار با 
توجه به شـرايط و تشـريفات 
قانوني، اختيـار ارزيابي تعقيب 
يا عدم تعقيـب دعواي عمومي 
را به دادسـتان واگـذار مي   كند. 
به عبارت ديگر نقش دادسـتان 
در ايـن رويكـرد، فعـال و مهم 
اسـت و تحت تأثيـر آموزه هاي 
جرم شناسـي و قضازدايـي و با 
توجه به اهداف مجازات در مورد 
سـودمند بودن يا نبودن تعقيب 

كيفري تصميم مي   گيرد. 
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ــت، نه هر سابقه اي.  مانع اعمال ماده ي 39 اس
لذا در صورتي كه مرتكب سابقه ي محكوميت 
ــش، هفت و  ــوع جرايم تعزيري درجات ش از ن
ــد، حكم به معافيت از كيفر  ــت داشته باش هش
ــم داراي آثار  ــن جراي ــت؛ زيرا اي ــع اس بلامان
ــتند و سابقه ي محكوميت محسوب  تبعي نيس

نمي شوند. 
3- تعدد جرم مانع اعمال ماده ي 39 نيست. 

4- محكوميت به جرايم غيرعمدي، سابقه ي 
ــود و لذا مانع  ــوب نمي ش ــر كيفري محس موث

اعمال ماده ي 39 نمي شود. (4) 
ــلاق  ــزاي نقدي و ش ــه ج ــت ب 5- محكومي
ــر كيفري  ــابقه ي مؤث ــري و انفصال، س تعزي

محسوب نمي شود. 
ــه پس از ارتكاب جرم مواعد مذكور  6- چنان چ
ــابقه محسوب  ــود، س ــپري ش در ماده ي 25 س
نمي شود و مانع اعمال ماده ي 39 نخواهد بود. (5)
ــاده ي 114(6) همين  ــاوت اين ماده با م 7- تف
ــت  قانون يعني مقررات مربوط به توبه اين اس
ــتناد كند، حكم  ــه اگر قاضي به اين ماده اس ك
ــد و به  ــازات صادر مي   كن ــت از مج ــه معافي ب
ــتناد ماده ي 114 قرار موقوفي تعقيب صادر  اس
ــه، افزون بر ندامت،  ــود. هم چنين در توب مي ش
ــم بايد براي قاضي  ــلاح بالفعل مرتكب ه اص
ــراز گردد، درصورتي كه براي اعمال ماده ي  اح
ــاير شرايط، پيش بيني  39 در صورت وجود س

اصلاح مرتكب  كافي  است. 
ــگام صدور حكم به معافيت از مجازات،  8- هن
ــپس  دادگاه نبايد ابتدا مجازات را تعيين كند س
ــت از آن صادر نمايد، بلكه با احراز  حكم معافي
ــت از كيفر صادر  ــه معافي ــت، حكم ب مجرمي

مي نمايد. 
ــر  ــن رأي از نظ ــد اي ــر مي رس ــه نظ 9- ب
تجديدنظرخواهي تابع ميزان مجازات قانوني 
ــب مورد ممكن است قطعي  ــت و حس جرم اس
ــد. تجديدنظرخواهي  ــا قابل تجديدنظر باش ي
ــي كيفري صورت  مطابق مقررات آيين دادرس
مي   گيرد. اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه نيز قائل 

به اين نظر است. (7) 

10- مرتكب مندرج در ماده ي 39 اعم است از 
مباشر، شريك، معاون و شروع كننده ي جرم. 

11- مقررات مربوط به اين ماده شامل تعزيرات 
منصوص شرعي نمي شود. (8) 

ــؤال: آيا تأسيسات حقوقي جديد مانند   12- س
معافيت از مجازات و تعويق صدور حكم كه در 
ــاي چهارم و پنجم از بخش دوم قانون  فصل ه
ــده است، نسبت به  ــلامي  وضع ش مجازات اس
جرايم موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح در مراجع قضايي نظامي  لازم الاجراست؟ 
ــخ: آن دسته از تأسيسات حقوقي جديد كه  پاس
ــده، مانند  ــلامي  وضع ش در قانون مجازات اس
ــازات و تعويق صدور حكم كه  ــت از مج معافي
ــم از بخش دوم  ــارم و پنج ــاي چه در فصل ه
ــلامي كه پيشينه ي تقنيني  قانون مجازات اس
لازم الاجراء در قانون مجازات جرايم نيروهاي 
ــلح ندارد، نسبت به مرتكبان جرايم قانون  مس
ــلح در مراجع  ــم نيروهاي مس ــازات جراي مج

قضايي نظامي  قابل اجراء مي باشد. 
ــال  بودن  ــورت قابل اعم ــؤال: در ص 13- س
ــت از مجازات، موضوع ماده ي 39 قانون  معافي
ــبت به جرايم نظامي  در  ــلامي  نس مجازات اس
ــت آثار تبعي  ــي نظامي، وضعي ــع قضاي مراج

ــش  ــرار از خدمت بيش از ش ــي  مثل ف جرايم
ــلح كه فرار  ــان پايور نيروهاي مس ــاه كاركن م
ــمول بند «الف» ماده ي 56(9) قانون  آن ها مش
ــلح است، چگونه  مجازات جرايم نيروهاي مس

خواهد بود؟ 
ــخ: معافيت از مجازات موضوع ماده ي 39  پاس
ــات  ــلامي  از جمله تأسيس قانون مجازات اس
ــون مجازات  ــت كه در قان ــي جديد اس حقوق
ــابقه  ــبوق به س ــلح مس ــم نيروهاي مس جراي
ــررات قانوني مزبور در  ــد. بنابراين مق نمي باش
مراجع قضايي نظامي  قابليت اعمال و اجرا دارد 
ــال مقررات قانوني  ــه با توجه به اين كه اعم ك
ــد،  ــا فرض مجرميت مرتكب مي باش مزبور ب
ــؤال موجب از بين  رفتن  اجراي آن در فرض س
آثار تبعي جرم و تغيير وضعيت مرتكب از اخراج 

به انتساب نخواهد شد. 
فصل پنجم: تعويق صدور حكم 

قرار تعويق صدور حكم تأسيس جديدي است 
كه قانون گذار ايران براي اولين بار در ماده ي 40 
قانون مجازات اسلامي پيش بيني كرده است. 
ــي  اين نهاد حقوقي مبتني بر نظريه جرم شناس
ــت و در حقيقت راهي براي  ــب زني اس برچس
ــب مجرميت به  ــار زيان بار برچس ــه با آث مقابل
افراد است. سازوكار اين ماده با هدف اصلاح و 
تربيت مرتكب تنظيم شده و سبب كيفرزدايي 

نيز مي   گردد. 
صدور اين قرار توسط دادگاه، مشابه صدور قرار 
ــت كه در مرحله اي تحقيقات  تعليق تعقيب اس
مقدماتي براي دادستان پيش بيني شده است. 

مـاده ي 40: «در جرايم موجب تعزير 
درجه شش تا هشت، دادگاه مي تواند 
پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه 
وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي 
و سـوابق و اوضاع و احوالي كه موجب 
ارتكاب جرم گرديده است، در صورت 
وجـود شـرايط زير صـدور حكم را به 
مدت شـش ماه تا دو سـال به تعويق 

اندازد: 
الف) وجود جهات تخفيف؛ 

 آن دسـته از تأسيسات حقوقي 
جديـد كـه در قانـون مجازات 
اسـلامي  وضـع شـده، ماننـد 
معافيـت از مجـازات و تعويـق 
صـدور حكم كـه در فصل هاي 
چهـارم و پنجـم از بخش دوم 
قانـون مجـازات اسـلامي كه 
پيشـينه ي تقنيني لازم الاجراء 
جرايـم  مجـازات  قانـون  در 
نيروهاي مسـلح ندارد، نسبت 
بـه مرتكبـان جرايـم قانـون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
در مراجـع قضايي نظامي  قابل 

اجراء مي باشد.
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ب) پيش بيني اصلاح مرتكب؛ 
پ) جبـران ضـرر و زيان يـا برقراري 

ترتيبات جبران؛ 
ت) فقدان سابقه كيفري مؤثر. 

تبصـره: محكوميت مؤثر، محكوميتي 
اسـت كـه محكـوم را به تبـع اجراي 
حكم، بر اساس ماده ى25  اين قانون 

از حقوق اجتماعي محروم مي كند». 
پيشينه ي تقنيني 

ــيس حقوقي  ــدور حكم، تأس ــرار تعويق ص ق
ــت كه از حقوق كشورهاي غربي و  جديدي اس
به طور مشخص از نظام حقوقي فرانسه اقتباس 
شده است (مواد 60 تا 132 و به بعد قانون جزاي 
ــوق كيفري ايران فاقد  ــه) و در نظام حق فرانس
ــابقه است. بنابراين مواد40 تا 45 اين قانون  س
در نظام حقوقي ايران پيشينه ي تقنيني ندارد. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــا تعليق اجراي  ــاوت اين نهاد حقوقي ب 1- تف
مجازات آن است كه در تعليق اجراي مجازات، 
ــود و تنها  ــزان و نوع مجازات تعيين مي   ش مي
ــردد، در صورتي كه در  ــراي آن معلق مي گ اج
ــا مجرميت مرتكب احراز  تعويق مراقبتي تنه
ــود؛ زيرا  ــازات تعيين نمي ش ــود، اما مج مي ش
ــت منجر به  ــت مدت مقرر ممكن اس با گذش
ــود و مرتكب  ــت مرتكب از مجازات ش معافي
ــازات در آينده و به  ــدت مقرر از ترس مج در م
اميد رسيدن به معافيت از كيفر يا برخورداري از 
ــف مجازات، خود را با هنجارهاي جامعه  تخفي
ــبب باز اجتماعي  وفق مي   دهد و اين تلاش س
شدن و اصلاح او مي گردد. بر همين اساس در 
بند «ب» ماده ي 40 پيش بيني اصلاح مرتكب 
به عنوان يكي از شرايط صدور اين قرار تعيين 

شده است. 
ــق صدور حكم  ــدور قرار تعوي ــرايط ص 2- ش

عبارتند از: 
ــش تا  ــف- جرم از جرايم تعزيري درجات ش ال

هشت باشد؛ 
ب- ارتكاب جرم محرز باشد؛ 

پ- حداقل يكي ازجهات تخفيف موجود باشد؛ 

ت- مرتكب، فاقد سابقه كيفري موثر باشد؛ 
ث- ضرر و زيان جبران شده يا ترتيبات جبران 

آن داده شده باشد؛ 
ــي، اجتماعي و  ــت فردي، خانوادگ ج- وضعي
ــاع و احوالي كه موجب  ــوابق مرتكب و اوض س

ارتكاب جرم گرديده، در نظر گرفته شود. 
ــت  ــررات اين ماده در جرايم قابل گذش 3- مق

نيز جاري است. 
ــم عمدي و  ــاده در جراي ــن م ــررات اي 4- مق

غيرعمدي هر دو جريان دارد. 
5- درصورت وجود ساير شرايط، تعدد جرم ولو 
ــري درجه هاي يك تا پنج  ــوع جرايم تعزي از ن
مانع اعمال مقررات اين ماده در جرايم تعزيري 

درجات تعزيري شش تا هشت نخواهد بود. 
ــت يا قابل  ــا اين قرار قطعي اس ــؤال: آي 6- س

اعتراض مي باشد؟ 
پاسخ: برخي معتقدند اين قرار قطعي است؛ زيرا: 
ــت آراء اعم از قرار و حكم  ــل بر قطعي اولاً، اص
ــت به جز مواردي كه در قانون تصريح شده  اس
ــد؛ ثانياً قابل اعتراض بودن اين قرار توسط  باش

متهم معني ندارد؛ زيرا برابر بند «پ» ماده ي 40 
ــده  ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز جبران ش
ــده است. بنابراين  يا ترتيبات جبران آن داده ش
وجهي براي اعتراض شاكي وجود ندارد. برخي 
ديگر معتقدند كه اين قرار قابل اعتراض است؛ 
ــود و  ــت كه از دادگاه صادر مي ش زيرا رأيي اس
قطعي يا قابل تجديدنظر بودن رأي به موجب 
ــي دادگاه هاي  ــون آئين دادرس ــاده 232 قان م
ــي و انقلاب در امور كيفري تابع مقررات  عموم
مربوط است. اداره ي حقوقي قوه ي قضائيه نيز 

اين نظر را پذيرفته است. (10) 
ــت مؤثر كيفري  ــابقه ي محكومي 7- فقط س
ــابقه ي  ــت، نه هر س مانع اعمال ماده ي 40 اس
محكوميتي. لذا در صورتي كه مرتكب سابقه ي 
محكوميت از نوع جرايم تعزيري درجات شش 
ــت داشته باشد، صدور قرار تعويق حكم  تا هش
ــت؛ زيرا اين جرايم داراي آثار تبعي  بلامانع اس
ــتند و سابقه ي محكوميت مؤثر محسوب  نيس

نمي شوند. (11) 
ــابقه ي  8- محكوميت به جرايم غيرعمدي س
ــود و لذا مانع  ــوب نمي ش ــر كيفري محس موث

اعمال اين ماده نمي شود.(12) 
ــزاي نقدي و  ــت به ج ــابقه ي محكومي 9- س
شلاق تعزيري و انفصال، سابقه ي موثر كيفري 
ــود و لذا مانع اعمال اين ماده  محسوب نمي ش

نيست. 
ــاي  ــوابق محكوميت ه ــوص س 10- در خص
ــور در بندهاي  ــه مواعد مذك ــري چنان چ كيف
ــود، سابقه  ــپري ش ــه گانه ي ماده ي25 س س
ــود و مانع اعمال ماده ي 40  ــوب نمي ش محس

نخواهد بود. (13) 
11- سؤال: چنان چه شخصي سابقه ي تعليق 
ــابقه ي استفاده از مزاياي  اجراي مجازات، يا س
ماده ي40 اين قانون در مورد قرار تعويق صدور 
حكم را داشته باشد و هنوز مدت تعليق يا تعويق 
ــد، آيا دادگاه مي   تواند در جرم  پايان نيافته باش
جديد وي قرار تعويق صدور حكم صادر كند؟ 

ــخ: ماده ي 55 اين قانون در مقام پاسخ به  پاس
اين سؤال مقرر مي   دارد: «هرگاه پس از صدور 

 در تعليـق اجـراي مجـازات، 
ميـزان و نوع مجـازات تعيين 
مي   شود و تنها اجراي آن معلق 
مي گـردد، در صورتـي كـه در 
تعويـق مراقبتي تنها مجرميت 
مرتكـب احـراز مي شـود، اما 
مجازات تعيين نمي شود؛ زيرا 
با گذشـت مدت مقـرر ممكن 
است منجر به معافيت مرتكب 
از مجازات شـود و مرتكب در 
مدت مقـرر از تـرس مجازات 
در آينـده و به اميد رسـيدن به 
معافيـت از كيفر يا برخورداري 
از تخفيـف مجـازات، خود را با 
هنجارهاي جامعه وفق مي   دهد 
و اين تلاش سبب باز اجتماعي 

شدن و اصلاح او مي گردد.
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ــد كه محكوم  ــق، دادگاه احراز نماي ــرار تعلي ق
ــر يا  ــري مؤث ــت كيف ــابقه محكومي داراي س
ــت كه  محكوميت هاي قطعي ديگري بوده اس
ــته  در ميان آن ها محكوميت تعليقي وجود داش
و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده 
ــتان يا  ــت، قرار تعليق را لغو مي كند. دادس اس
قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت 
ــو تعليق مجازات را از  ــلاع از موارد فوق، لغ اط
دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد 

تعويق صدور حكم نيز جاري است.»
ــؤال: آيا منظور از سابقه كيفري موثر،  12- س
ــت يا  ــابقه محكوميت مندرج در دادنامه اس س
ــابقه ارتكاب جرمي كه مجازات قانوني آن  س

محكوميت مؤثر كيفري است؟ 
ــه به تبصره ي  ــد با توج ــخ: به نظر مي   رس پاس
ــت»  ــه ي «محكومي ــه از كلم ــاده ي 40 ك م
ــتفاده كرده است، منظور همان محكوميت  اس

مندرج در دادنامه است نه مجازات قانوني. 
ــدور حكم را كمتر از  ــد ص 13- دادگاه نمي توان
شش ماه و يا بيشتر از دو سال به تعويق بياندازد 
و در نتيجه مدت تعهد كتبي متهم موضوع بند 
«الف» ماده ي 41 هم بين شش ماه تا دو سال 

خواهد بود. 
14- مقررات مربوط به اين ماده شامل تعزيرات 

منصوص شرعي نمي شود. (14) 
ماده ي 41: «تعويق به شـكل ساده يا 

مراقبتي است. 
الف- در تعويق ساده مرتكب، به طور 
كتبي متعهد  مي گردد، در مدت تعيين 
شـده به وسيله دادگاه، مرتكب جرمي 
 نشـود و از نحوه رفتـار وي پيش بيني 
شـود كـه در آينده نيـز مرتكب جرم 

نمي شود. 
ب- در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط 
تعويق ساده، مرتكب متعهد مي گردد 
دستورات و تدابير مقرر شده به  وسيله 
دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا 

به موقع اجراء گذارد. 
تبصـره 1- دادگاه نمي توانـد قـرار 

تعويق صدور حكم را به صورت غيابي 
صادر كند. 

تبصره 2- چنان چه متهم در بازداشت 
باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق 
صدور حكم، بلافاصله دسـتور آزادي 
وي را صادر مي نمايد. دادگاه مي تواند 
در اين مورد تأمين مناسب اخذ نمايد. 
در هـر صـورت اخـذ تأميـن نبايد به 

بازداشت مرتكب منتهي گردد.»
پيشينه ي تقنيني 

اين ماده جديد است و در قانون مجازات پيشين 
فاقد سابقه است. 

نكات مربوط به اين ماده 
1- اين ماده تفاوت ميان تعليق ساده و مراقبتي 
ــق مراقبتي افزون بر  ــان مي   كند. در تعوي را بي
تعهد كتبي مبني بر عدم ارتكاب جرم در آينده 
و پيش بيني اين موضوع توسط دادگاه، مرتكب، 
ــود دستورات و تدابير مقرر شده را  متعهد مي ش

رعايت كند. 
2- شرايط اعطاي تعويق ساده و مراقبتي يكي 
ــت و تنها در وجود يا عدم وجود دستورات و  اس

ــده به وسيله ي دادگاه تفاوت به  تدابير مقرر ش
ــم مي خورد. اين دستورات به شرحي است  چش

كه در مواد 42 و 43 مقرر شده است. 
ــاء  ــن ماده، منش ــره ي 2 اي ــورد تبص 3- در م
بازداشت متهم ممكن است عدم معرفي كفيل 
ــد. در  ــت موقت باش ــا وثيقه و يا قرار بازداش ي
ــرار تعويق صدور حكم»  ــر حال با صدور «ق ه
ــت باشد، دادگاه بايد  چنان چه متهم در بازداش

بلافاصله دستور آزادي وي را صادر كند. 

ــررات اين  ــراي مق ــد در اج 4- دادگاه مي   توان
ــت  ــبي كه منجر به بازداش ــاده، تأمين مناس م
ــود اخذ كند. يعني اخذ تأمين منجر  مرتكب نش

به بازداشت جايز نيست. (15) 
ــب توسط دادگاه ، ناظر بر  5- اخذ تأمين مناس
مواردي است كه متهم قرار تأمين نداشته باشد 
مانند آن كه پرونده به صورت مستقيم به دادگاه 
ــد يا قرار وي بازداشت موقت باشد در  آمده باش
ــي مانند كفالت يا  ــر اين  صورت تأمين قبل غي
ــت و قرار تعويق  ــه به قوت خود باقي اس وثيق
ــدن قرارهاي  ــم موجب منتفي ش صدور حك

تأمين ياد شده نمي گردد. 
ــه واژه ي «مي تواند» در  ــؤال: با توجه ب 6- س
ــورد اخذ تأمين  ــاده ي40 در م ــره ي 2 م تبص
ــط دادگاه، آيا اخذ تأمين الزامي  ــب توس مناس

است يا اختياري؟ 
ــت، اما به نظر  ــخ: هر دو نظر قابل ارائه اس پاس
ــن از اين تبصره  ــودن تأمي ــد الزامي ب مي   رس
ــر از اين كه به  ــود. صرف نظ ــتنباط نمي ش اس
ــن منتهي به  ــره اخذ تأمي ــت اين تبص صراح
بازداشت ممنوع است. يعني پس از صدور قرار 
كفالت، وثيقه و حتي التزام، اگر مرتكب، كفيل 
ــد،  ــت يا ملتزم نش معرفي نكرد يا وثيقه نداش

ضمانت اجراي خاصي وجود ندارد. 
ــرار تعويق صدور حكم به صورت  7- صدور ق

غيابي جايز نيست. 
ــؤال: طبق مواد 41 و 48 قانون، آيا تعهد  8- س
مرتكب بايد پيش از صدور حكم و در جلسه ي 
رسيدگي باشد يا پس از صدور حكم و قطعيت 
ــد ندهد تكليف  ــر مرتكب تعه ــد و اگ آن باش

چيست؟ 
ــد بايد قبل از  ــد كه تعه ــخ: به نظر مي رس پاس
صدور حكم باشد تا زمينه ي صدور قرار فراهم 
شود؛ زيرا اگر تعهد ندهد معلوم مي شود كه بند 
«ب» ماده ي 40 محقق نشده و لذا صدور قرار 

منتفي خواهد بود. 
مـاده ي 42: «تعويق مراقبتي همراه با 

تدابير زير است: 
الـف- حضور به موقع در زمان و مكان 

دادگاه نمي تواند صدور حكم را 
كمتر از شـش ماه و يا بيشتر از 
دو سـال به تعويق بياندازد و در 
نتيجه مـدت تعهد كتبي متهم 
موضوع بنـد «الف» ماده ي 41 
هم بين شـش ماه تا دو سـال 

خواهد بود.
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تعيين شـده توسـط مقـام قضايي يا 
مددكار اجتماعي ناظر

ب- ارائـه اطلاعات و اسـناد و مدارك 
تسـهيل كننـده نظـارت بـر اجـراي 
مـددكار  بـراي  محكـوم  تعهـدات 

اجتماعي 
پ- اعـلام هرگونـه تغييـر شـغل، 
اقامتگاه يا جابه جايي در مدت كمتر از 
پانـزده روز و ارائـه گزارشـي از آن به 

مددكار اجتماعي
ت- كسـب اجازه از مقـام قضايي به 

منظور مسافرت به خارج از كشور
تبصـره- تدابير يادشـده مي تواند از 
سـوي دادگاه همـراه بـا برخي تدابير 
معاضدتـي، از قبيل معرفي مرتكب به 

نهادهاي حمايتي باشد.»
پيشينه ي تقنيني

ــت و پيشينه ي  ــيس جديدي اس اين ماده تأس
تقنيني ندارد. 

ــاده تدبيرهاي مراقبتي را در چهار  نكته: اين م
بند بيان مي كند. 

ماده ي43: «در تعويق مراقبتي، دادگاه 
صادركننـده قـرار مي تواند با توجه به 
جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و 
شرايط زندگي او به  نحوي كه در زندگي 
وي يـا خانواده اش اختلال اساسـي و 
عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي 
يك يا چند مورد از دسـتورهاي زير در 

مدت تعويق، ملزم نمايد: 
الـف- حرفه آمـوزي يـا اشـتغال بـه 

حرفه اي خاص
ب- اقامـت يـا عدم اقامـت در مكان 

معين
پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي 

از وسايل نقليه موتوري
ج- خـودداري از فعاليـت حرفـه اي 
مرتبـط با جرم ارتكابي يا اسـتفاده از 

وسايل مؤثر در آن
چ- خودداري از ارتباط و معاشـرت با 
شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص 
از قبيل بزه ديده به تشخيص دادگاه

ح- گذرانـدن دوره يا دوره هاي خاص 
مهارت هـاي  يادگيـري  و  آمـوزش 
اساسي زندگي يا شركت در دوره هاي 
تربيتـي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا 

ورزشي»
پيشينه تقنيني 

ــد، اين ماده  ــه قبلاً نيز گفته ش ــه ك همان گون
ــت و در قانون مجازات  ــيس جديدي اس تأس

پيشين مشابهي نداشت. 
نكات مربوط به اين ماده 

1- چنان چه قرار تعويق مراقبتي صادر شود، با 
ــه به وضعيت مرتكب و جرم ارتكابي وي،  توج
ــب مورد  اجراي تدابير مقرر در ماده ى 42 حس
ــت و دادگاه مي   تواند علاوه بر آنچه  اجباري اس
ــده است، مرتكب را با توجه  در آن ماده مقرر ش
ــرم ارتكابي و خصوصيات وي، به اجراي  به ج
ــتور به شرح مقرر در ماده ي 43  يك يا چند دس

نيز محكوم كند. 

2- در مورد عدم رعايت دستورات دادگاه، يعني 
مواردي كه در ماده ي 42 پيش  بيني شده است، 
دادگاه صادركننده ي حكم مخير است كه مدت 
تعويق را تا نصف مدت مقرر در دادنامه افزايش 
ــادر كند.  ــه تعيين مجازات ص ــد يا حكم ب ده
ــش مدت تعويق فقط يك بار امكان دارد  افزاي
ــبت به صدور مجازات  در صورت تكرار بايد نس

مرتكب اقدام شود. 

3- دستورهاي مندرج در ماده ي 43 درخصوص 
تعويق مراقبتي حصري است. 

تعويـق،  مـدت  «در   :44 مـاده ي 
درصـورت ارتكاب جـرم موجب حد، 
قصـاص، جنايات عمـدي موجب ديه 
يا تعزير تـا درجه هفت، دادگاه به لغو 
قرار تعويـق اقدام و حكم محكوميت 
صادر مي كنـد. درصورت عدم اجراي 
دسـتورهاي دادگاه، قاضـي مي تواند 
بـراي يك بار تا نصف مـدت مقرر در 
قـرار، به مدت تعويـق اضافه يا حكم 

محكوميت صادر كند. 
تبصـره- درصورت الغـاء قرار تعويق 
و صـدور حكم محكوميت،  صدور قرار 

تعليق اجراي مجازات ممنوع است.»
پيشينه ي تقنيني

ــت و در قانون  ــيس جديدي اس اين ماده تأس
مجازات پيشين، فاقد سابقه است. 

نكات مربوط به اين ماده
1- ارتكاب جرم موجب حد، قصاص و جنايت 
عمدي موجب ديه يا تعزير درجه ي يك تا هفت، 
موجب لغو قرار تعويق و صدورحكم محكوميت 
ــكاب جرايم غير عمدي به  ــود. يعني ارت مي ش
ــرم عمدي درجه ي  ــور مطلق، و ارتكاب ج ط

هشت موجب فك قرار سابق نمي شود. 
ــد» در ماده ي 44 دلالت  2- كلمه ي«مي توان
بر تخيير قاضي بين صدور حكم محكوميت و 
ــش مدت قرار تعويق صدور حكم دارد، نه  افزاي
ــد كه هيچ اقدامي انجام  اين كه كلاً مختار باش

ندهد. 
ــك از علل مندرج  ــي كه به هر ي 3- در صورت
در ماده ي 43 قرار تعويق صدور حكم لغو شود 
ــود،  ــازات قانوني براي مرتكب تعيين ش و مج

تعليق اجراي اين مجازات جايز نيست. 
مـاده ي 45: «پـس از گذشـت مدت 
تعويـق بـا توجه بـه ميـزان پايبندي 
مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، 
گزارش هـاي مـددكار اجتماعي و نيز 
ملاحظـه وضعيـت مرتكـب، دادگاه 

كلمه ي«مي تواند» در ماده ي 44 
دلالت بر تخيير قاضي بين صدور 
حكم محكوميت و افزايش مدت 
قـرار تعويق صدور حكم دارد، نه 
اين كه كلاً مختار باشـد كه هيچ 

اقدامي انجام ندهد.
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حسـب مورد به تعييـن كيفر يا صدور 
حكم معافيت از كيفر اقدام مي كند.»

پيشينه ي تقنيني 
ــيس جديدي است و در قانون  اين ماده نيز تأس
مجازات اسلامي مصوب 1370 سابقه ندارد. 

نكات مربوط به اين ماده
ــق و عدم تخلف  ــس از پايان مدت تعوي 1- پ
ــتورات  مرتكب از مقررات قانوني و رعايت دس
ــه ي رسيدگي،  ــكيل جلس قاضي، دادگاه با تش
ــي،  ــددكار اجتماع ــاي م ــي گزارش ه بررس
ــب در نحوه ي اجراي  ــه ي رفتار مرتك ملاحظ
دستورات دادگاه و ساير اقتضائات جهت صدور 
ــب، تصميم لازم را اتخاذ مي   كند.  حكم متناس
اين تصميم كه پس از استماع اظهارات مرتكب 
و گاه پس از اخذ آخرين دفاع از او خواهد بود، دو 
حالت دارد؛ يا براي مرتكب كيفر متناسب تعيين 
مي شود و يا حكم به معافيت وي از تحمل كيفر 

صادر مي  گردد. 
در هر صورت حكم صادره،  از ناحيه ي متهم يا 
دادستان طبق مقررات مربوط به تجديدنظر از 
احكام دادگاه ها  با توجه به ميزان مجازات مقرر 
ــابي قابل تجديدنظر  در قانون براي جرم انتس
ــد. توضيح  ــت قطعي باش ــوده و يا ممكن اس ب
ــن كه به موجب ماده ي 232(16) قانون آيين  اي
ــي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور  دادرس
ــت تجديدنظر يا عدم آن،  ــري، معيار قابلي كيف
مجازات مقرر در قانون براي هر جرمي است. 

ــاده ي 45 پس از  ــر مقررات م ــؤال: براب 2- س
ــت مدت تعويق با رعايت ميزان پايبندي  گذش
ــاير  ــتورهاي دادگاه و س مرتكب به اجراي دس
ــب مورد  اوضاع و احوال قضيه، دادگاه بايد حس
«حكم محكوميت» يا «حكم معافيت از كيفر» 
صادر كند. اگر موجبات صدور حكم تبرئه مانند 
ــابي و يا زمينه ي صدور  جرم نبودن عمل انتس
ــرار موقوفي تعقيب مانند مرور زمان و يا عفو  ق
فراهم شده باشد، آيا دادگاه صادركننده ي قرار 
ــين مي تواند  تعويق صدور حكم يا دادگاه جانش
ــي تعقيب متهم را  ــم برائت يا قرار موقوف حك

صادر نمايد؟ 

ــخ: در صورت حدوث يكي از جهات صدور  پاس
ــب در مدت مقرر، بي ترديد  قرار موقوفي تعقي
ــود؛ زيرا  ــي تعقيب، صادر ش ــد قرار موقوف باي
ــراز مجرميت متهم كه  ــت اين قرار با اح ماهي
ــت، منافات ندارد، اما در  قبلاً صورت گرفته اس
ــوص حكم برائت، چنان چه به نظر دادگاه  خص
ــا به هر علتي نظر  ــابي جرم نبوده ي عمل انتس
ــد، صدور حكم  ــه ي متهم باش ــر تبرئ دادگاه ب
محكوميت مبناي شرعي و قانوني ندارد و بايد 

حكم برائت صادر شود
ــراي صدور حكم  ــام صالح ب ــوص مق در خص
برائت، اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند: 
ــه دادگاه صادركننده ي قرار  ــا توجه به اين ك ب
ــراز مجرميت  ــدور حكم پس از اح ــق ص تعوي
ــه ي موصوف  ــه صدور دادنام ــم، اقدام ب مته
ــاس حسب مورد الزامات و  كرده و بر همين اس
تعهدات مذكور در مواد 43 و 42 را براي متهم 
در مدت تعويق صدور حكم ايجاد نموده است، 
بنابراين عدول از نظر قبلي (تبديل مجرميت به 
ــط دادگاه صادركننده ي دادنامه ي  برائت) توس
ــه و قابل  ــدور حكم، موج ــوع تعويق ص موض
ــزل و عدم ثبات  ــت و موجب تزل پذيرش نيس

ــن در صورتي كه دلايل  ــود. بنابراي آراء مي ش
ــد،  ــته باش كافي براي برائت متهم وجود داش
ــط مرجع  ــاذ تصميم در اين مورد بايد توس اتخ
ــر يعني دادگاه تجديدنظر صورت گيرد.  عالي ت
ــد؛ زيرا:  ــتدلال به نظر صحيح نمي رس اين اس
اولاً، روشن است كه اقدام قبلي دادگاه (صدور 
ــرار تعويق صدور حكم) با اقدام فعلي (صدور  ق
حكم نهايي) ماهيتاً متفاوت است و هر دو اقدام 
ــت. بنابراين دادگاه مي   تواند  با مجوز قانوني اس
ــا احراز بي گناهي متهم، حكم بر برائت صادر  ب
نمايد و در اين مورد منع قانوني وجود ندارد؛ ثانياً 
ــخ اين سؤال عاجز است كه در  نظر اول از پاس
ــؤال، پرونده، به چه مجوزي پيش از  فرض س
ــعبه بدوي خارج و به شعبه ي  صدور حكم از ش

تجديدنظر ارسال مي شود؟ 
3- بر اساس ماده ي 47 اين قانون، صدور قرار 
ــروع به  ــق صدور حكم در جرايم زير و ش تعوي

آن ها جايز نيست: 
ــي و خارجي  ــه امنيت داخل ــف- جرايم علي ال
ــور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز،  كش

نفت و مخابرات
ــازمان يافته، سرقت مسلحانه يا  ب- جرايم س

مقرون به آزار، آدم ربايي و اسيدپاشي
پ- قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر 
ــلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي،  نوع اس

تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا
ــدر يا روان گردان،  ــاق عمده مواد مخ ت- قاچ
ــلاح و مهمات و قاچاق  ــروبات الكلي و س مش

انسان
ث- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل 

عمدي و محاربه و افساد في الارض
ــا موضوع جرم بيش از  ــم اقتصادي ب ج- جراي

يكصد ميليون (100/000/000) ريال
تعويق صدور حكم فقط در جرايم درجات شش 
ــت و مواردي كه در  ــت تجويز شده اس تا هش
ماده ي 47 استثنا گرديده است، اكثراَ مربوط به 
درجه هاي بالاست كه قرار تعويق در آن ها جايز 
ــت. بنابراين بيشتر موارد مذكور در ماده ي  نيس

47 زايد است. 

در صورت حدوث يكي از جهات 
صدور قـرار موقوفي تعقيب در 
مـدت مقرر، بي ترديد بايد قرار 
موقوفـي تعقيب، صادر شـود؛ 
زيـرا ماهيت اين قـرار با احراز 
مجرميـت متهم كه قبلاً صورت 
گرفته است، منافات ندارد، اما در 
خصوص حكم برائت، چنان چه 
بـه نظـر دادگاه عمل انتسـابي 
جـرم نبوده يا به هـر علتي نظر 
دادگاه بر تبرئه ي متهم باشـد، 
صدور حكـم محكوميت مبناي 
شـرعي و قانونـي نـدارد و بايد 

حكم برائت صادر شود
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پي نوشت ها:
 1- ماده ي 507: «هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت 
داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد 
و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل 
هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين 
دولتي همكاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصاً 
مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد».
ــاده ي 5 قانون مجازات اخلال گران در امنيت پرواز هواپيما: «هر يك از  2- م
ــور در اين قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از  ــن جرايم مذك مرتكبي
ادامه آن خودداري كند از تعقيب و مجازات معاف خواهد  بود مگر آن كه ضمن 
اقدام خلاف قانون خود مرتكب جرايم ديگري شده باشد كه در اين صورت 

فقط به مجازات همان جرايم محكوم مي شود».
ــلامي مصوب 1392: «محكوميت  3- تبصره ي ماد ه ي 40 قانون مجازات اس
مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده ى25 

اين قانون از حقوق اجتماعي محروم نمي كند».
4- بنگريد به: ماده ي 25 و تبصره ي ماده ي40 اين قانون

5- تبصره ي 2 ماده ي 26 اين قانون: «هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق 
ــت مواعد مقرر در ماده (25) اين قانون  اجتماعي محروم گردد پس از گذش
اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي گردد مگر در مورد 
بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به  طور دائمي محروم 
مي شود.» و هم چنين است ماده ي 137 اين قانون: «هر كس به موجب حكم 
ــود و  ــش محكوم ش قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا ش
ــمول مرور زمان اجراي  از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا ش
مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر 

مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم مي شود.»
6- ماده ي 114: «در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم 
قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد 
از او ساقط مي گردد. هم چنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده 
باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي تواند عفو 

مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره  1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره   2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام 
گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده 

به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوي آن ها محكوم مي شود».
7- نظر مشورتي شماره ي 7/71023 مورخ 1392/6/2

ــت چنان چه  ــش، هفت و هش 8- ماده ي 115: «در جرايم تعزيري درجه ش
ــود، مجازات  مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز ش
ــاقط مي شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي تواند مقررات راجع  س

به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
ــه مقررات تكرار جرايم  ــاني ك ــره 1- مقررات راجع به توبه درباره كس تبص

تعزيري در مورد آنها اعمال مي شود، جاري نمي گردد.
تبصره 2- اطلاق مقررات اين ماده و هم چنين بند (ب) ماده ي (7) و بندهاي 
(الف) و (ب) ماده ي (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) 

و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود.
9- ماده ي 56 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح: «اعضاي ثابت نيروهاي 
ــده و  ــلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت ش مس
ــته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازات هاي  عذر موجهي نداش

ذيل محكوم مي شوند: 
ــش ماه يا  ــخصاً خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا ش الف- چنان چه ش

محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه.
ــش ماه تا دو سال يا محروميت از  ــوند به حبس از ش ــتگير ش ب- هرگاه دس

ترفيع از شش ماه تا دو سال.
10- نظر مشورتي اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه به شماره ي 7/71023 مورخ 

 1392/6/2
ــت كه  11- تبصره ي ماده ي 40 اين قانون: «محكوميت مؤثر، محكوميتي اس
محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده 25اين قانون از حقوق اجتماعي 

محروم مي كند».
ــاده ي 25: «محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي  12- م
حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق 

اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي كند:
الف- هفت سال در محكوميت به مجازات هاي سالب حيات و حبس ابد از 

تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه 
ــد، نفي بلد و حبس تا  ــده بيش از نصف ديه مجنيٌ عليه باش جنايت وارد ش

درجه چهار 
 پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه 
جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج 
مي شود لكن در گواهي هاي صادره از مراجع ذي ربط منعكس نمي گردد مگر 

به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات 
ــت در صورتي كه پس از صدور حكم  تبصره 2- در مورد جرايم قابل گذش
قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر 

تبعي آن نيز رفع مي شود.
ــت  ــروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذش تبصره 3- در عفو و آزادي مش
مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي شود. محكوم 
در مدت زمان آزادي مشروط و هم چنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق 

اجتماعي محروم مي گردد.
ــر كس به عنوان مجازات تبعي از  ــاده ي 26 اين قانون: «ه ــره ي 2 م 13- تبص
ــت مواعد مقرر در ماده 25 اين  ــي محروم گردد پس از گذش ــوق اجتماع حق
قانون اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي گردد مگر در 
مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به  طور دائمي 
محروم مي شود.» و ماده ي 137 اين قانون: «هر كس به موجب حكم قطعي به 
ــود و از تاريخ  ــش محكوم ش يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا ش
ــمول مرور زمان اجراي مجازات،  قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا ش
مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا 

يك و نيم برابر آن محكوم مي شود.»
14- براي ديدن تبصره ي 2 ماده ي 115 ر.ك پاورقي نكته ي 11 مربوط به ماده ي 39.
15- تبصره ي 2 ماده ي 41 اين قانون: «چنان چه متهم در بازداشت باشد، دادگاه 
پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر 
مي نمايد. دادگاه مي تواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت 

أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد».
ــاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي  ــاده ي 232: «آراء دادگاه ه 16-  م

است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي باشد:
 الف- جرايمي كه مجازات قانوني آن ها اعدام يا رجم است.

ب- جرايمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد.
ج- ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال.

 د- جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است.
هـ- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا 

جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد.
 و- محكوميت هاي انفصال از خدمت.

ــر در موارد فوق اعم از  ــت تجديدنظ ــره- منظور از آراي قابل درخواس  تبص
محكوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است».
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تفسير نصوص كيفري به سبب ارتباط آن با ارزشمندترين دارايي هاي انسان، از اهميت ويژه اى برخوردار است، نظام كيفري ايران 
به استناد اصل چهارم قانون اساسي مبتني بر فقه اسلامي است، لذا براي تفسير نصوص كيفري بايد به روش هاي تفسير نصوص 
فقهي كه در اصول فقه تجلي يافته، رجوع كنيم. اين ضرورت در عمل و نظر چندان مورد توجه واقع نشده است؛ در مرحله ي 
نظر، از آن رو كه قواعد و اصول تفسير و چگونگي جمع بين نصوص متعارض گردآوري و به زبان روز تبيين نشده است؛ در 

مرحله ي عمل نيز به اين دليل كه قضات، وكلا و حقوق دانان، روش نظام مند و شناخته شده اي در اين باره اعمال نمي كنند.
ــتار به طور گذرا و با ادبيات اصولي، مهم ترين موارد تعارض قانون مجازات اســلامي مصوب 1392 را با قانون  در اين نوش
مجازات جرايم نيروهاي مسلح شناسايي مى كنيم و چگونگي جمع بين اين دو در زمينه هاي شروع به جرم، تخفيف مجازات، 
تعدد و تكرار جرم، مجازات هاي تكميلي و جايگزين هاي حبس را بررســي مى نماييم. اين مقاله ديدگاه مشــهور در خصوص 
جمع بين عام و خاص متعارض از طريق تخصيص عام با خاص را، اعم از آن كه عام يا خاص مقدم باشد يا مؤخر، به چالش 

كشيده  است.
واژگان كليدى: علم اصول، تعارض، تخصيص عام، تعارض، قانون مجازات اسلامى، جرايم نيروهاى مسلح.

روش شناسى جمع دو قانون 
مطالعه ى موردى جمع قانون مجازات اسلامى 

و قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح 
دكتر جعفر صادق منش ـ  قاضى دادگاه نظامى تهران، دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى 

قسمت اول
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درآمد
ــترده ى  ــتار از ميان مباحث گس ــن نوش در اي
اصول فقه، به فراخور موضوع مقاله و اولويت 
ــث، با مروري بر اصول و قواعد مربوط به  بح
جمع بين قوانين عام و خاص، قانون مجازات 
ــوب 1392 و موارد تعارض آن  ــلامى مص اس
ــلح و  ــا قانون مجازات جرايم نيروهاي مس ب
ــي  هم چنين نحوه ى جمع بين اين دو را بررس
مي كنيم. به بيان ديگر از مباحث عام و خاص 
تنها مبحث تعارض يا به تعبير اصوليون تعادل 
و تراجيح را مطرح مي كنيم و از طرح مباحث 
كمتر كاربردي مانند اجمال مخصص و عمل 
به عام پيش از فحص از مخصص، انواع عام 

و اقسام تخصيص فارغ خواهيم بود. 
ــرورت بحث  ــتار، ض ــن نوش ــلاى اي در لاب
ــم را با  ــع بين دو حك ــد جم ــاره ى قواع درب
ملاحظه ى رويكردهاى متعارض و متهافت 
حقوق دانان و قضات در باره ى چگونگى جمع 

بين دو قانون، در مى يابيم.
ــى، مهم ترين منبع  ــه ادلهّ ى لفظ ــا ك از آنج
ــريعت و قانون است،  ــناخت ش معرفتى و ش
ــى چيستى، چرايى و چگونگى برون  به بررس
رفت از تعارض قوانين مى پردازيم. براى ورود 
ــب به مباحث مربوط به تعارض قانون  مناس
مجازات اسلامى مصوب 1392 با ساير قوانين 
ــمت دوم اين نوشتار است، در  كه موضوع قس
ــمت نخست، مباحث كبروى و نظرى در  قس
ــوص و قواعد ناظر بر  خصوص عموم و خص

جمع آن ها را تبيين خواهيم كرد.
1. تعريف عام و خاص

ــازى به تعريف ندارد؛ زيرا اين  واژه ى «عام» ني
واژه از معناى لغوى خود جدا نيست. با اين حال 
ــده اى در تفكيك آن از واژه ى «مطلق» دچار  ع
خطا شده اند.(1) به همين دليل ناچاريم تعريف و 
وجوه تمايز عام و مطلق را به طور گذرا بيان كنيم.

عام لفظى است كه بر همه ى مصاديق خود به 
ــانه هاى لفظى سريان دارد. در واقع  دلالت نش
ــكيل شده است:  لفظ عام از دو ركن اصلى تش

ــت كه قابليت  ــت، وجود لفظى اس ركن نخس
ــاد را دارد؛ و ركن دوم،  ــرى مصاديق زي فراگي
ــريان و فراگيرى در عالم  تحقق بالفعل اين س

خارج، با اراده ى متكلم است. (2)
ــم كه اصل بر  ــف نتيجه مى گيري ــن تعري از اي
ــت مگر  ــمول لفظ عام بر مصاديق خود اس ش
ــا قرينه اى لفظى يا لبى خلاف  ــن كه دليل ي اي

آن داشته باشيم.
ــى و عربى كلماتي هستند  در زبان هاى فارس
ــامل  ــه به نحو مثبت يا منفي براي لفظ ش ك
ــورد بهره برداري  ــه ي افراد، يعني عام، م هم
قرار مي گيرند. واژه هاى همه، هر، هيچ، هرگز، 
ــن الفاظ در زبان  ــام و كليه، نمونه اى از اي تم
فارسى است و كلمات كل، جميع، اي، من، ما 
(ي موصول) و اسماء شرط نظير من، ما، اي، 
مهما، اينما و متي، نكره در سياق نفي يا نهي، 

جمع معرف نمونه ى آن در عربى هستند.
ــاص در برابر لفظ عام، دربرگيرنده ى  لفظ خ
تعداد كمترى از افراد عام است. خاص بودن 
ــظ عام و دايره ى  ــظ خاص، با توجه به لف لف
ــمول آن قابل درك است و در اغلب موارد  ش
ــوان يك لفظ را به خودى خود و بدون  نمى ت
در نظر گرفتن نسبت آن با لفظى ديگر، خاص 
ناميد؛(3) به خلاف لفظ عام كه عام بودن آن 
ــا توجه به ادوات عموم مى توان دريافت.  را ب
ــز گاه يك لفظ عام به   ــه در اين موارد ني البت
ــبت با لفظي ديگر خاص تلقي مي شود.  نس
مانند «تهراني ها» كه با توجه به حرف جمع 
ــت، ولي همين لفظ در قياس  ــا» عام اس «ه
با لفظ«ايراني ها» خاص محسوب مى شود.

ــمول و  لفظ مطلق، همانند عام گزارش گر ش
سريان است؛ با اين فرق كه در عموم، شمول 
ــريان بالوضع است يعنى واضع است كه  و س
هر يك رشته از الفاظ و يا يك سلسله از اعداد 
ــمول و سريان وضع مى كند؛ حال  را براى ش
ــريان بالوضع  ــمول و س آن كه در مطلق، ش
نيست، بلكه به مقدمات حكمت است. يعنى 
ــتفاده ي  ــس از اتمام مقدمات حكمت، اس پ

شمول و سريان مى كنيم. بنا بر اين در موارد 
ــارض عموم و اطلاق، عموم مقدم خواهد  تع
ــاس  ــود؛ زيرا ظهور مطلق در عموم بر اس ب
ــت و  ــات حكمت، ظهورى تعليقى اس مقدم
ــورى نمى تواند با ظهور تنجيزى  چنين ظه
ــوردى، 1371:  ــوى بجن معارضه كند (موس

 .(136-135
بنابراين اگر بر فرض قانونگذار در يك جا به 

صورت مطلق گفته باشد:
ــور بدون  ــى از كش ــخص ايران ــروج ش «خ
ــتوجب مجازات  ــى جرم و مس ــوز قانون مج
ــت.» ودر جاى ديگرى  تعزيرى درجه 5 اس
ــد: «سفيران دولت ايران براى  هم گفته باش
ــور نياز به اخذ مجوز ندارند» در  خروج از كش
ــخص ايرانى» بر  ــمول «ش اين صورت ش
ــفيران دولت ايران» براساس مقدمات  «س
ــت و به عنوان مثال، قانون گذار  حكمت اس
ــد تا حكم  بايد از اين جهت در مقام بيان باش
گزاره ى اول را شامل حال سفيران بدانيم؛ در 
حالى كه شمول حكم دوم بر «سفيران دولت 
ايران» نيازى به مقدمات حكمت ندارد؛ زيرا 
با توجه به استفاده از حرف جمع «ان» كلمه 
ــت و عموم اين تركيب به  ــفيران عام اس س
دلالت لفظى شمول حكم دوم بر آن را ثابت 
مى كند و با توجه به تقدم عام بر مطلق، حكم 
دوم را بر حكم اول مقدم دانسته و مخصص 
ــفيران دولت  حكم اول در خصوص خروج س

ايران از كشور خواهيم دانست.
2. تعريف تعارض

در دانشنامه ى فقه اسلامى، با استناد به تعريف 
اصوليون امامى و عامى، تعارض چنين تعريف 
ــده است: تعارض، تنافى داشتنِ مقتضاى دو  ش
يا چند دليل با يكديگر است؛ به طورى كه با هم 
متضاد يا متناقض باشند، مانند آن كه دليلى بر 
وجوب كارى دلالت كند و دليلى ديگر بر حرمت 

يا واجب نبودن آن (مشكينى، 1413: 112). 
در منابع اصولى، به جاى تعارض، بيشتر از تعبير 
ــتفاده مى شود. منظور از  «تعادل و تراجيح » اس



13

139
ن  2

و آبا
هر  

م ، م
فده

ال ه
 ، س

100
اره 

 شم
سى

دادر
مه 

اهنا
م

ــه دو دليل متعارض از تمام  ــت ك تعادل آن اس
ــند و هيچ يك بر  ــنگ باش جهات برابر و هم س
ديگرى برترى نداشته باشد. مقصود از ترجيح 
يا تراجيح، وجود يك يا چند ويژگى در يكى از دو 
دليل متعارض است كه آن را بر ديگرى برترى 

بخشد (علامه حلى، 1421: 278). 
مهم ترين شرط تحقق تعارض، وحدت موضوع 
است؛ هر چند همان گونه كه در منطق سنّتي ما 
ــت وحدت  آمده، براي تناقض در گزاره ها، هش
ــده كه وحدت موضوع، تنها يكى از  ــرط ش ش
ــدت عبارتند از:  ــت وح ــن هش ــت؛ اي آن هاس
ــرط، اضافه، جزء  موضوع، محمول، مكان، ش
و كل، قوت و فعل، و زمان (ابن المقفع، 1375: 
37-38). به نظر مى رسد همه ى اين وحدت ها 

براى تحقق تعارض نيز شرط باشند.
ــه احكام  ــت ك ــدت موضوع بدين معناس وح
ــت،  ــتنباط اس متعارضى كه از دو دليل قابل اس
در باره ي يك موضوع و قلمرو شمول آن دو بر 
ــد. بنا بر اين، در مواردى كه دو  هم منطبق باش
دليل به دو موضوع متمايز بر مى گردد، تعارضى 
ــا: 236). مثلاً  ــت (حيدرى، بى ت ــور نيس متص
ميان ادله ي اجتهادى و اصول عملى، هيچ گاه 

تعارض پيش نمى آيد (انصارى، 1365: 75). 
تعارض عام و خاص يكى از موارد تعارض بين 
دو دليل يا قانون است. در اين قبيل موارد كه 
ــا ظاهرى يا ناپايدار  ــارض بدوى يا اوليه ي تع
ــده است، هر چند در  ــتقر ناميده ش يا غير مس
ــود،  ــت نوعى تعارض ديده مى ش نگاه نخس
ليكن با تأمل بيشتر اين تعارض اوليه برطرف 
مى شود. فرايند رفع تعارض بدوى ميان چنين 
دلايلى، در اصطلاح اصوليون متأخر، «جمع 
عرفى»، «جمعِ دلالى» يا «جمع مقبول» نام 
گرفته و مراد از آن، نوعى جمع كردن ميان دو 
دليل، از راه تصرف كردن در ظهور يك دليل 
به قرينه ي دليل ديگر، به منظور حل تعارض 
ــه اى كه چنين تصرفى از  ــت؛ به گون آن هاس
ــد (دانش نامه ى  ديدگاه عرف پذيرفتنى باش
.(www.Islamicfeqh.com :فقه اسلامى، در

3. روش هـاى جمـع بيـن دو دليل يا 
قانون متعارض

ــا قانون و يا حكم  ــع عرفى بين دو دليل ي جم
ــى از روش هاى تخصيص، تقييد، ورود،  به يك

تخصص و حكومت ممكن است.
از آنجا كه براى تبيين چگونگى جمع عرفى بين 
ــنايى با هر يك از اين  ادله ى عام و خاص، آش
مفاهيم ضرورى است، در اين قسمت به تعريف 

و مقايسه ى آن ها مى پردازيم. 
1-3. تخصيـص بـه عنـوان يكـى از 

روش هاي جمع عرفي بين ادله
 تخصيص عبارت است از خارج كردن تعدادى 
از افراد عام از شمول آن، با اراده ي گوينده بدون 

تصرف در معناي آن.
ــدن قلمرو  ــص، محدود ش ــه ي تخصي  نتيج
فراگيرى عام است؛ به طوري كه اگر تخصيص 
ــورت نمي گرفت، مصاديق خاص در قلمرو  ص

حكم عام قرار مي گرفت.
«در مورد برخورد خاص به عام، توسعه ى معنى 
خاص جايز نيست. توسل به قياس و تمثيل به 
ويژه قياس به طريق اولويت؛ و در نتيجه تعميم 
ــت،  ــاص، در محاكم ايران رايج گرديده اس خ
غافل از اين كه، خاص كه استثناى وارد بر اصل 
تعميم عام است،  محتاج به نص صريح است و 
ــرى از اثرات عام از طريق احتمال امرى  جلوگي
ــت. هم چنين تضييق  خلاف  منطق و قبيح اس
دايره ى خاص خلاف اصل است؛ يعنى همين 
ــد، هيچ عارضه  كه خاص بر فردى منطبق  ش
ــاص از آن فرد  ــا وصفى، مجوز رفع حكم خ ي
ــهرى، عام و خاص 1،مجله ى  نخواهد بود (بوش

كاون وكلاى مركز، ش 31).
2-3. تفاوت تخصيص و تخصص

ــت از خارج بودن افرادي از  تخصص عبارت اس
شمول حكم عام، بدون نياز به تصريح گوينده . 
ــت مانند  تخصص با دليل عقلي قابل درك اس
خارج بودن حكم سركه از عموم حرمت شرب 
ــرام زيد جاهل از عموم  ــر يا خارج بودن اك خم

وجوب اكرام علما (مشكينى، 1413: 97).

ــاوت تخصيص و تخصص  ــا اين توضيح، تف ب
ــكار است؛ تخصيص عبارت از خارج كردن  آش
افرادي از شمول حكم عام است كه اگر اين كار 
ــمول حكم  صورت نگيرد، موارد خاص نيز مش
ــد، در حالي كه در تخصص،  ــام باقي مي مان ع
صرف نظر از تصريح يا عدم تصريح نويسنده، 
بعضي از افراد به دليل اين كه از جنس متعلق يا 
ــتند، از شمول حكم عام  موضوع حكم عام نيس
ــناخته مي شوند و شمول حكم عام بر  خارج ش

آن ها نيازمند تصريح است. 
3-3. تفاوت تخصيص و نسخ 

ــراد عام  ــي از اف ــم را ازبعض ــص، حك تخصي
ــام در پاره اي از  ــابق يا ع ــي دارد و حكم س برم
ــخ  ــت. در نس افراد ديگر، به قوت خود باقي اس
ــف متوجه تعداد زيادي از  كلى، چنان چه تكلي
ــابق از  ــد، حكم س موضوعات يا متعلقات باش

همه ي افراد عام برداشته مى شود.
 برخي گفته اند: هرگاه قانوني به موجب مقررات 
ــام حقوقي  ــود، به كلي از نظ ــخ ش جديدتر نس
ــود و با نسخ قواعد جديد (ناسخ) نيز  حذف مى ش
ــات حقوقي مجدد پيدا نخواهند كرد، ولي در  حي
ــت كه قانون  ــص، چون فرض بر اين اس تخصي
عام به جاي خود باقي مانده و تنها گستره ي آن 
محدود يا مقيد شده است، با حذف «مخصص» 
دوباره عام قلمرو خود را باز مي يابد؛ گويى از اصل 

قيدي نداشته است (كاتوزيان، 1388: 173).
ــت كه تخصيص  ــاوت ديگر اين دو، آن اس تف
پيش از فرا رسيدن زمان عمل به عام امكان پذير 
است؛ زيرا تخصيص، بيان و شرح گوينده، اعم 
از شارع يا قانون گذار از منظور خويش درباره ى 
ــت و به مقتضاى قاعده ى پذيرفته  لفظ عام اس
شده بين اصوليون امامى و معتزله، بيان پس از 
ــيدنِ زمانِ عمل به يك حكم يا دستور،  فرا رس
قبيح است؛ در حالى كه نسخ از بين بردن يك 
حكم به طور كلى يا جزئى است كه عموماً پس 

از فرا رسيدن زمان عمل به آن است.
ــن  ــن تفكيك جايى روش ــده ى عملى اي فاي
مى شود كه عام مؤخر و خاص مقدم باشد كه در 
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اين فرض اگر قائل به تخصيص باشيم، دايره ى 
شمول عام محدود شده است، ولى اگر قائل به 
نسخ باشيم خاص به طور كلى از بين رفته و به 
تبع آن دايره ى شمول عام محدود شده است.

البته در اين ميان هستند فقهايى كه بين نسخ 
و تخصيص تفاوتى قائل نيستند. (4)

 4-3. تفاوت تخصيص وتقييد
ــت از جمع بين دو دليل مطلق و  تقييد عبارت اس
مقيد، از طريق حمل مطلق بر مقيد. اين حالت در 
ــت كه بين دليل مطلق و مقيد تنافى  صورتى اس
وجود داشته باشد. تنافى نيز وقتى محقّق مى شود 
ــل، مطلق و در  ــى از آن دو دلي ــه حكم، در يك ك
ديگرى مقيد باشد (كاظمى، 1404، ج2: 579). 

ــم، در تخصيص، اعتبار  ــان گونه كه گفتي هم
حكم عام در باره ي ساير افرادي كه تخصيص 
ــامل آن ها نمي شود، باقي مي ماند، در حالي  ش
ــه دليل مقيّدِ دايره ى موضوع يا متعلق حكم  ك
را محدود و متصف به وصف خاص وجودى يا 
عدمى مى كند؛ مانند اين كه شارع يا قانون گذار 
ابتدا نگه داري زنداني در زندان نيمه باز را الزامي 
كند و سپس بگويد زنداني چك در زندان نيمه 
ــارت، دايره ى  ــا اين عب ــود. ب باز نگه داري ش
شمول حكم قبلي محدود به زنداني چك شده 
و محكومان ساير جرايم از مزاياي زندان نيمه 

باز محروم شده اند.
5-3. تفاوت تخصيص و حكومت

ــعه ى  ــت از تضييق يا توس حكومت عبارت اس
دايره ى يك حكم از طريق تصرف در مضمون 
متعلق يا موضوع آن حكم. به عنوان مثال، اگر 
حكم شود كه «قمار بازي حرام است» و سپس 
ــود «بازى شطرنج قمار نيست»، حكم  گفته ش
دوم كه با تصرف در مضمون متعلق حكم اول، 
دامنه ي آن را محدودتر كرده است، بر حكم اول 
حكومت دارد. هم چنين اگر نخست حكم شود 
كه استعمال مواد مخدر جرم است و سپس حكم 
شود كه مواد روان گردان صنعتي غير دارويي، از 
جمله مواد مخدر است، در اين صورت گزاره ى 
ــعه داده، بر  ــه موضوع حكم اول را توس دوم ك

ــم اول حكومت دارد. بعضى از اصوليون نهُ  حك
قسم و بيشتر براى حكومت شمرده اند.

ــف يكى از حقوق دانان از حكومت چنين   تعري
ــون در دلالت قانون  ــت: «تصرف يك قان اس
ــر، به طورى كه بر اثر اين تصرف، دلالت  ديگ
ــدود نمايد و اين  ــد يا مح ــعه بخش آن را توس
توسعه و تحديد از دلالت كلام و عبارت قانون 
مذكور استفاده شود. به عنوان مثال قانون گذار 
مى گويد: ملزم شدن شخص به انشاى معامله 
ــوب  ــرف دادگاه، از مصاديق اكراه محس از ط
ــون دوم حاكم بر تعريف قانونى  ــود. قان نمى ش
اكراه است» (جعفرى لنگرودى، 1377: 248).
ــر نتيجه  ــت، از نظ ــت در فرض نخس حكوم
ــاوت كه در  ــت؛ با اين تف ــبيه تخصيص اس ش
ص (خاص)،  ــوعِ دليلِ مخصِّ تخصيص، موض
ــت؛ در حالى كه در  همان موضوعِ دليلِ عام اس
حكومت، موضوعِ دليلِ حاكم، از جنس موضوعِ 
ــناخته نمي شود .در فرض دوم  دليلِ محكوم ش
ــباهتي بين تخصيص و حكومت وجود  نيز ش
ــمول  ندارد؛ زيرا تخصيص، تضييق دايره ى ش
ــعه ي دامنه ي  ــت، ولي حكومت، توس عام اس

موضوعِ دليلِ محكوم. 
6-3. تفاوت تخصيص و ورود

ــاس حكم تعبديِ صادر   هرگاه يك دليل بر اس
شده از سوي شارع، از لحاظ عقلي موجب رفع 
ــود، ورود محقق خواهد  موضوع دليل ديگر ش
ــل اول را مورود و دليل  ــد. در اين حالت، دلي ش
دوم را وارد مى نامند. براى مثال وقتى كه اماره 
ــود، بيان به شمار مى رود و عدم بيان  پيدا مى ش
ــه موضوعِ اصل برائت عقلى و قاعده ى قبح  ك

عقاب بلابيان است، از ميان مى رود.
ورود از اين جهت كه موضوع را از بين مى برد، 
از نظر نتيجه مانند تخصص است؛ با اين تفاوت 
ــمول حكم در تخصص،  ــه خروج افراد از ش ك
ــد جاهل از تحت  ــت؛ مانند خروج زي ذاتى اس

عموم «اكرم العلماء» 
ــرگاه به مجرد وضع قانونى، موضوع قانونى  ه
ــود، نسبت بين آن دو قانون، ورود  ديگر رفع ش

خواهد بود، اما اگر به جهت قانون تأسيس شده، 
ــبت از نوع  ــود، نس موضوع قانون ديگر رفع ش
ــت و تأسيس و موسس با يكديگر  حكومت اس
ــس متعَلَّق تأسيس است و  تفاوت دارند؛ موس
تأسيس متعَلِّق است و بين متعلِّق و متعلَّق فرق 

هست و خلط بين اين دو  صحيح نمى باشد.
4. چگونگى جمع بين قانون مجازات 
اسـلامى بـا قانـون مجـازات جرايم 

نيروهاى مسلح در موارد تعارض
ــان گونه كه پيش از اين نيز گفتيم، تعارض  هم
بين عام و خاص، همانند تعارض وارد و مورود، 
ــارض مطلق و  ــارض حاكم و محكوم و تع تع
مقيد، تعارضى ظاهرى و غير واقعى است؛ زيرا 
ــرف مى تواند بين آن ها جمع كند. در مباحث  ع
ــع عرفى بين دو  ــا رجوع به قواعد جم ــده ب آين
ــى چگونگى جمع بين  دليل متعارض، به بررس
ــلامى و مجازات جرايم  ــون مجازات اس دو قان

نيروهاى مسلح مى پردازيم. 
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 داراي 
ــوص نحوه ي تخفيف  نوآوري هايي در خص
ــرض وحدت، تعدد و  ــديد مجازات در ف و تش
تكرار جرم است(5) ؛ مواد 3 تا8 قانون مجازات 
ــدون تفكيك بين  ــلح ب جرايم نيروهاي مس
حالت هاي وحدت، تعدد و تكرار جرم مقرراتي 
ــت. (6) حال پرسش اين  را پيش بيني كرده اس
ــت كه آيا مواد ناظر بر تخفيف مجازات در  اس
ــبت به  ــلح نس قانون مجازات نيروهاي مس
موضوع تخفيف در حالت تعدد و تكرار اطلاق 
ــن صورت بين عموم تبصره ي  دارد كه در اي
ــاده ي 134 و ماده ي 139 قانون مجازات  3 م
ــوط به تخفيف  ــلامى با اطلاق مواد مرب اس
ــازات جرايم نيروهاي  مجازات در قانون مج
ــلح به عنوان قانون خاص مقدم تعارض  مس

وجود دارد.
ــد به عموم عام عمل  ــا در رفع تعارض باي  آي
ــت يا خاص  ــخ خاص دانس ــرد و آن را ناس ك
ــمار  را مخصــص عام درباره ي موضوع به ش
ــده صريحاً مقرر  آورد؟ ماده ى 2 قانون ياد ش
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داشته است كه در جرايم موضوع اين قانون، 
اعمال تخفيف و تبديل مجازات بايد در موارد 
مصرح در قانون باشد. آيا بايد هر دو قانون را 
كنار گذاشت و به اقتضاي اصول عملي توسل 
ــكوت اين مواد  ــود يا اين كه با توجه به س نم
ــدد و تكرار، در موارد  ــاره ي تخفيف در تع درب
ــت و به  ــكوت خاص، تعارضي در بين نيس س

قانون عام رجوع مي شود.

به نظر مي رسد فرض اخير درست باشد؛ به اين 
معنا كه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
ــبت به نحوه ي تخفيف در حالت تعدد و  را نس
ــرا قانون گذار در  ــاكت بدانيم؛ زي تكرار جرم س
مواد 3 تا 8 قانون ياد شده در خصوص تخفيف 
در غير حالت وحدت جرم، در مقام بيان نبوده تا 
ــتناد كرد و گفت در اين  بتوان به اطلاق آن اس
ــواد قانون گذار نحوه ي تخفيف را در همه ي  م

ــدد و تكرار جرم در نظر  حالت هاي وحدت، تع
ــت؛ چرا كه مقررات ناظر بر نحوه ي  داشته اس
ــيس جديدي  ــن دو حالت، تأس ــف در اي تخفي
است كه در نظام حقوقي ايران سابقه ى تقنين 
ــت و به همين جهت قانون گذار در  نداشته اس
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح عنايتي 

به تخفيف در اين حالت نداشته است.
ادامه دارد

پي نوشت ها:
ــه لفظي كه دال بر  1- به اين عبارت دقت كنيد:«در قانون يا عبارت هميش
ــياق لفظ يا ماده ى  قانوني، دلالت بر  ــد نمي آيد، بلكه، گاهي س عموم باش
عموم مي كند، بدون اين كه يكي از الفاظ عام مورد استفاده قرار گرفته شده 
باشد. مانند ماده ى 35 قانون مدني كه مي گويد: «تصرف به عنوان مالكيت، 
دليل مالكيت است، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. در اين ماده، تصرف 
ــه عنوان مالكيت به معناي هرگونه تصرف به عنوان مالكيت به كار رفته  ب
است و مقنن بدون اين كه از لفظ «هرگونه» استفاده كند، حكم عامي را بيان 
داشته است.( محمدحسيني طرقي، مرتضي مباحثي پيرامون الفاظ عام و 
خاص ماهنامه كانون) ملاحظه مى كنيم كه «تصرف به عنوان مالكيت» لفظى 
مطلق است نه عام و نويسنده ى محترم آن را لفظى عام پنداشته است. البته 
اطلاق اين لفظ تنها از يك جهت يعنى «به عنوان مالكيت» تقييد شده است 

و اطلاق آن از هر جهت ديگر به قوت خود باقى است. 
به اين عبارت نيز دقت كنيد: «در الفاظ قانون غالباً به كلماتى بر مى خوريم 
ــتثناء منطبق ا ست.  ــرط و بلا اس كه بر همه ى مصاديق خود بدون  قيد و ش
مثلاً ماده ى 178 قانون مجازات عمومى:«هر كس جسد مقتولى را با علم 
ــف و  ــخاصى كه قانوناً مأمور كش به قتل مخفى كند يا قبل از اين كه به اش
تعقيب  جرايم هستند خبر دهد آن را دفن كند، از دو ماه تا يك سال محكوم 
ــت و  ــد.» كلمه ى مقتول در صدر ماده عام اس به حبس تأديبى خواهد ش
بنابراين هرگونه قتلى اعم از عمد،غير عمد، قتل  حين منازعه و هم چنين 
نسبت به قتلى كه به وسيله ى  ادويه و مشروبات يا به وسيله ى اسلحه هاى 
ــت. لفظى  ــد، صادق و بر آن ها منطبق اس ــرد و گرم صورت گرفته باش س
ــعه  است در فن اصول عام خوانده مى شود.» ــط و توس كه واجد چنين بس
ــماره ى 31 ) ــهرى، جعفر، عام و خاص1، مجله ى كانون وكلاى مركز، ش ( بوش

در اينجا نيز نويسنده ى محترم بين لفظ عام و مطلق دچار خلط مبحث شده 
است؛ زيرا ناگفته پيداست كه واژه ى «مقتولى» مطلق است نه عام؛ چرا كه 
ــده است و اگر ما  آن را لفظى عام بدانيم،  ــتفاده نش در آن از الفاظ عموم اس
اين واژه هرگز در معناى مطلــق مصداقى نخواهد داشت. كوتاه سخن اين 
ــتفاده مى كرد، دلالت بر عموم  كه، اگر قانون گذار از واژه ى «مقتولان» اس
داشت؛ زيرا «ان» جمع بر واژه ى مقتول افزوده شده و به دلالت لفظى آن را 

از الفاظ عام در زبان فارسى قرار مى داد.
2- العموم في الاصطلاح عباره عن شمول المفهوم لكل ما يصلح ان ينطبق 
عليه وبعباره اخرى فعليه الشمول فيما فيه قابليته، والعام عباره  عن اللفظ 
ــموله. فمعنى لفظ العام يتركب من امرين المفهوم  الدال على المفهوم وش
القابل للانطباق على كثيرين، وفعليه ذلك الانطباق (مشكينى،173:1413). 
3- برخي واژگان مانند نام هاي اشخاص و مكان ها همواره خاص هستند 
ــانه اي نيست و هيچ گاه هم در استعمال  ــناخت آن ها نياز به نش و براي ش

حقيقي نمي توانند عام باشند. 
4- آيه االله مظاهرى از جمله ى اين علماست كه معتقد است: نسخ و تخصيص 
ــت و تخصيص مربوط  ــخ مربوط به زمان اس هيچ تفاوتى ندارد، الا اين كه نس
ــق را اكرام نكن»تخصيص است و اگر  ــت.اگر بگويد:«علماى فاس به افراد اس
بگويد: «علماى فاسق را از امروز به بعد اكرام نكن»، اين نسخ است، اما روى 
نسخ يك استيحاش عرفى است اگر بگويند تخصيص است هيچ چيزش نمى شود، 

اما اگر بگويند كه نسخ است،يك استيحاش مى كند.
(http://www.almazaheri.ir/:بنگريد به )
ــورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف،  ــاده ى37: « درص 5- م
ــب تر  دادگاه مي تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناس

باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه

ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال

ــاير مجازات هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان  ت- تقليل س
نوع يا انواع ديگر»

ــه  ماده ى 134: « در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از س
ــم حداكثر مجازات مقرر را  ــد، دادگاه براي هر يك از آن جراي ــرم نباش ج
ــد، مجازات هر  ــه جرم باش حكم مي كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از س
يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اين كه از حداكثر 
به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي نمايد. در هر يك از موارد فوق 
ــد به يكي از علل  ــت و اگر مجازات اش ــد قابل اجراء اس فقط مجازات اش
ــد بعدي  ــود، مجازات اش قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء ش

اجراء مي گردد.
تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي تواند 
مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنان چه مجازات، فاقد 

حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد...»
ماده ى139: «در تكرار جرايم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف 
به شرح زير عمل مي شود:الف- چنان چه مجازات قانوني داراي حداقل 
ــد، دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و  و حداكثر باش
حداكثر مجازات تقليل دهد.ب- چنان چه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل 
ــد، دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل  باش

دهد.
ــمول  ــه فقره محكوميت قطعي مش ــره- چنان چه مرتكب داراي س تبص
مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي شود.»
ــت در مواردي كه مجازات جرمي  6- ماده ى2:  «دادگاه نظامي مكلف اس
در اين قانون ذكر شده است، به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال 
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تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود. 
 تبصره   ـ در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده  باشد، چنان چه 
ــد، دادگاه نظامي طبق قانون  ــيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باش رس
ــه آن جرم، تعيين كيفر مي نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب  ــوط ب مرب

همان قانون خواهد بود. »
ــه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «تا  ــاده ى 3  :  «در كلي م
دو سال» است دادگاه مي تواند در صورت و جود جهات مخففه مجازات 
حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يكي 

از مجازات هاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد: 
 الف   ـ در مورد كاركنان پايور:

 1   ـ كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال.
ــت  ميليون  ــال تا بيس ــون (2/000/000) ري ــدي از دو ميلي ــزاي نق 2   ـ ج

(20/000/000) ريال.
 3   ـ محرو ميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.

 4   ـ انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش  ماه.
 5   ـ منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال.

 ب   ـ در مورد كاركنان و ظيفه:
 1   ـ اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

ــا ده  ميليون  ــال ت ــون (1/000/000)ري ــك ميلي ــدي ازي ــزاي نق  2   ـ ج
(10/000/000) ريال.

 3   ـ منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش 
ــر تا پايان خدمت و ظيفه و در صورتي كه باقي مانده خدمت  ــاه و حداكث م
دو ره ضرو رت كمتر از شش ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقي مانده را 

مورد حكم قرار دهد.
ــتغال به خدمت در يك نقطه يا   تبصره 1   ـ در صورت محكوميت به منع اش
نقاط معين، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي باشد.
 تبصره 2   ـ در كليه جرايمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي باشد، 

قاضي مكلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي باشد.
 ماده ى4 :« در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون بيش از 
دو سال تا پنج سال است دادگاه مي تواند در صورت و جود جهات مخففه، 
ــوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد  مجازات حبس را تا يك س

و يا به يكي از مجازات هاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
 الف   ـ در مورد كاركنان پايور:

ــاه  ميليون  ــال تاپنج ــون (10/000/000)ري ــدي ازده  ميلي ــزاي نق  1   ـ ج
(50/000/000) ريال.

 2   ـ محرو ميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.
 3   ـ تنزيل يك درجه و يا رتبه.

 4   ـ انفصال موقت از شش ماه تا يك سال.
 ب   ـ در مورد كاركنان و ظيفه:

ــي  ميليون  ــون (5/000/000) ريال تا س ــج ميلي ــدي از پن ــزاي نق  1   ـ ج
(30/000/000) ريال.

 2   ـ اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
 ماده ى5 :« در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون بيش از 
پنج سال است، دادگاه مي تواند در صورت و جود جهات مخففه، مجازات 
حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يكي از 

مجازات هاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
 الف   ـ در مورد كاركنان پايور:

ــون (30/000/000) ريال تا يكصد ميليون  ــي ميلي ــزاي نقدي از س  1   ـ ج

(100/000/000) ريال.
 2   ـ محرو ميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال.

 3   ـ تنزيل يك تا دو درجه و يا رتبه.
 4   ـ انفصال موقت به مدت يك سال.

 ب   ـ در مورد كاركنان و ظيفه:
ــا پنجاه ميليون  ــون (10/000/000) ريال ت ــدي از ده ميلي ــزاي نق  1   ـ ج

(50/000/000) ريال.
 2   ـ اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال.

 ماده ى6:« در هر مورد كه كاركنان و ظيفه به اضافه خدمت محكوم مي شوند، 
كليه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيرو هاي 

مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاري است.»
 ماده ى 7  :«در مواردي كه در اين قانون، مجازات هاي ديگري غير از حبس 
به عنوان مجازات اصلي پيش بيني شده، درصورت و جود جهات مخففه، 

به شرح زير قابل تبديل و تخفيف مي باشد:
ــازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات  ــف   ـ مج  ال

دو لتي به تنزيل دو درجه و يا رتبه.
 ب   ـ مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه.

 ج   ـ مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محرو ميت از ترفيع.
 د   ـ مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محرو ميت از ترفيع يا اضافه 

خدمت تا نصف حداقل مجازات قانوني آن.
 هـ   ـ مجازات شلاق تعزيري به يك ميليون (1/000/000) ريال تا ده ميليون 

(10/000/000) ريال جزاي نقدي.» 
 ماده ى 8  : «  در مواردي كه تخفيف هاي مقرر در مواد (3)، (4) و (5) اين 
قانون درخصوص مجازات حبس اعمال مي شود، دادگاه نمي تواند آن را 

به استناد ماده ى7 اين قانون مجدداً تخفيف دهد.»
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چكيده
جرم انتقال مال غير، از جمله صور خاص كلاهبرداري محسوب مي شود كه در طبقه بندي جرايم، از جمله جرايم عليه اموال و 
مالكيت به شمار مي آيد. ركن قانوني اين جرم، قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 است. موضوع جرم، مال 
اعم از منقول و غير منقول، عين، منفعت و اسناد پرداخت است. عمل مرتكب عبارت است از انتقال مال ديگري و در مورد انتقال 
گيرنده كه شريك جرم است، عبارت است از تحويل گرفتن مال ويا تملك. اين انتقال بايد به شكل يك معامله ى حقوقي باشد.

 انتقال مال غير از جمله جرايم مقيد است. نتيجه ى جرم، ورود ضرر به غير است كه لازم نيست ملموس و بالفعل باشد. اين جرم 
از جمله جرايم عمدي است كه براي محكوم كردن مرتكب، بايد سوء نيت وي احراز شود. مجازات اين جرم با توجه به قانون 
مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب  1308 و رأي وحدت رويه   ى شماره ى 594 مورخ 1373/9/1، مجازات تعيين شده براى 
جرم كلاهبرداري است و با توجه به تفسير مضيق قوانين كيفري، تنها كيفر كلاهبرداري بر جرم انتقال مال غير اعمال مي گردد و 
ساير آثار كلاهبرداري به جرم مذكور منتقل نمي گردد. رابطه ى بين انتقال مال غير و معاملات فضولى، عموم و خصوص مطلق 
است، بدين صورت كه معاملات مشمول بزه انتقال مال غير در قلمرو معاملات فضولى بوده و توسط مالك قابل تنفيذ است. 
تنها وجه افتراق اين دو، در حســن نيتى اســت كه در معاملات فضولى وجود دارد،  ولى در بزه انتقال مال غير موجود نيســت. 

واژگان كليدى: انتقال، انتقال مال غير، معاملات فضولي، كلاهبرداري، در حكم كلاهبرداري

جرم انتقال مال غير
 در حقوق كيفرى ايران
دكتر حسن عالى پور، دكترى حقوق كيفرى وجرم شناسى، استاديار دانشگاه شهر كرد 

ابوذر سالارى فر، دانشجوى  دكترى حقوق كيفرى وجرم شناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم
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درآمد
ــت كه  ــاني و اجتماعي اس جرم پديده  اي انس
ــراد جامعه به انگيزه هاي مختلف،  برخي از اف
ــاي ارتكاب جرم  ــوند. زمينه ه مرتكب مي ش
ــت. از زمان پيدايش  ــف و گوناگون اس مختل
ــت خصوصي، تجاوز به اموال  رابطه ى مالكي
ــوم و تحت واكنش كيفري قرار  ديگران مذم
ــخصي يكي از  ــت. مفهوم مالكيــت ش گرف
پايه هاي بنيادين بسياري از جوامع را تشكيل 
مي دهد؛ به طوري كه افراد بدون اموال و حق 
مالكيت قادر به ادامه ى حيات نيستند. امروزه 
شيوه و نحوه ى اين تجاوز به موازات تحولات 
ــط اجتماعي  ــدن رواب ــي و پيچيده ش اجتماع
ــت. يكي از اشكال  ــده اس دگرگون و متنوع ش
تجاوز به حق مالكيت افراد، توسل به اقدامات 
ــه در جوامع  ــت ك ــه و فريب كارانه اس متقلبان
ــده است. اقدامات متقلبانه كه  مختلف رايج ش
ــه بارز آن در قالب بزه كلاهبرداري محقق  وج
مي شود، افزون بر كلاهبرداري در قالب هاي 
ــه ى اين  ــت. از جمل ــري نيز متصور اس ديگ
اشكال، انتقال غير قانوني مال غير است. انتقال 
غير قانونى مال غير، از اين منظر كه ارتكاب آن 
در سطح گسترده مى تواند به اقتصاد جامعه و 
ــى صدمه وارد كند، مى تواند يكى از  امور ملك
ــد. در حال حاضر قانون  ــم اقتصادى باش جراي
ــال غير مصوب  ــه انتقال م ــازات راجع ب مج
1308در كنار قانون تشديد مجازات مرتكبين 
ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 

به قوت خود باقي است.
هم زمان با ايجاد نظام قانونمند در ايران، شاهد 
ــع مقرراتي در زمينه ى انتقال غير قانونى  وض
مال غير هستيم. نخستين قانون در اين زمينه 
ــال 1302 تحت عنوان «قانون راجع به  در س
ــخاصي كه مال غير را انتقال مي دهند و يا  اش
تمليك مي كنند ومجازات آن ها» به تصويب 
رسيد. قانون بعدي در زمينه ى انتقال مال غير، 
ــه براي بردن  ــخاصي ك قانون «مجازات اش

ــوب 1307  ــر تباني مي نمايند» مص ــال غي م
ــت. به دليل نواقص ومعايب قوانين پيش  اس
ــال 1308 قانون مجازات  ــه، مقنن در س گفت
ــاند  ــع به انتقال مال غير را به تصويب رس راج

كه تا كنون نيز جارى است.
ــه در زمينه ى جرم  ــا وجود پژوهش هايى ك ب
ــت، هنوز  ــال غير صورت گرفته اس ــال م انتق
ــوص اين جرم در  ــوالات متعددى در خص س
ــت، از  اذهان جامعه ى حقوقى باقى مانده اس
ــاوت اصلى بين جرم انتقال  ــه اين كه: تف جمل

مال غير و معاملات فضولى چيست؟
ــوال غير از زمره ى  ــبت به ام آيا معاملات نس
ــت و مالك مى تواند  معاملات فضـــولى اس

آن ها را تنفيذ كند؟
ــال غير و كلاهبردارى  ــاوت بين جرم انتقال م تف
چيست؟ آيا تمام احكام كلاهبردارى بر جرم انتقال 
مال غير بار مى شود يا صرفاً مجازات كلاهبردارى 

بر مرتكبين اين جرم اعمال مى شود؟ 
ــود تا حد ممكن به  ــعى مى ش در اين مقاله س
ــخ داده شود و در اين راستا  ــؤال ها پاس اين س
ــده ى بزه انتقال مال  ــكيل دهن ابتدا اركان تش

ــى نموده و ضمن تبيين رابطه ى  غير را بررس
ــن جرم و معاملات فضولي، ارتباط اين جرم  اي
را با كلاهبرداري مورد بحث قرار مى دهيم، تا 
ــخص گردد كه آيا جرم انتقال مال غير از  مش
ــت يا صرفاً مشمول  مصاديق كلاهبرداري اس

مجازات آن مي گردد.
1. ركن قانونى جرم انتقال مال غير 

ــون مجازات راجع به  ــاس ماده ى 1 قان بر اس
انتقال مال غير مصوب 1308: « كسي كه مال 
ــوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون  ــر را به نح غي
مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار 
ــوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات  محس

عمومي محكوم مي شود ...».
ــا توجه به اين ماده مى توان گفت، بزه انتقال  ب
مال غير عبارت است از: «انتقال غير قانونى و 

عمدى مال متعلق به ديگرى».
اين تعريف از اين منظر كه به صورت خلاصه و 
منجز بيان گر اجزاى ركن مادى ومعنوى جرم 

است، مناسب به نظر مى رسد.
در اين تعريف ابتدا از واژه ى «انتقال» سخن 
ــكل حقوقى باشد.  به ميان آمده كه بايد به ش
ــت كه  ــر قانونى» بيان گر آن اس واژه ى «غي
اگر انتقال به يكى از طرق قانونى و به صورت 
ــزه مذكور واقع نگرديده  صحيح واقع گردد، ب
است؛ زيرا هر عملى كه بر اساس مجوز قانونى 
ــود. قيد  ــوب نمى ش صورت گيرد، جرم محس
ــزه انتقال  ــر ركن روانى ب ــدى» بيان گ «عم
ــوب  ــت كه يك بزه عمدى محس مال غير اس
ــود. واژه ى «مال» اشاره به يكى ديگر  مى ش
ازخصوصيات ركن مادى، يعنى همان موضوع 
ــاره دارد كه شامل اموال منقول غير منقول  اش
مى شود. با آوردن واژه ى «متعلق به ديگرى» 
ــت مى شود كه مال موضوع  اين مفهوم برداش
ــد؛ زيرا  جرم نبايد در مالكيت انتقال دهنده باش
از ويژگى هاى جرايم عليه اموال اين است كه 
مرتكب نبايد رابطه ى مالكيت با موضوع جرم 

داشته باشد.

موضـوع بـزه انتقال مـال غير، 
« مال» اسـت؛ يعنـي چيزي كه 

ارزش اقتصادي داشته باشد.
 «مـال»، در قانـون انتقـال مال 
غيـر اعم از منقـول و غير منقول 
اسـت. بـه عـقيـده ى برخى از 
حقـوق دانـان، با توجـه به مواد 
47 و48 قانـون ثبـت اسـناد 
مصـوب1310، مقرره ى مذكور 
تنهـا نسـبت بـه امـوال منقول 
مصداق دارد؛ زيرا بر اساس مواد 
مذكـور، انتقال مال غير منقول با 

سند عادى معتبر نيست.
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2. عناصر ركن مادي جرم انتقال مال غير
1-2.  موضوع جرم 

موضوع بزه انتقال مال غير، « مال» است؛ يعني 
چيزي كه ارزش اقتصادي داشته باشد.

 «مال»، در قانون انتقال مال غير اعم است منقول 
ــه عقيده ى برخى از حقوق دانان،  ــر منقول . ب و غي
ــناد  ــواد 47 و48 قانون ثبت اس ــه به م ــا توج ب
ــبت به  مصوب1310، مقرره ى مذكور تنها نس
ــاس مواد  اموال منقول مصداق دارد؛ زيرا بر اس
ــند عادى  ــور، انتقال مال غير منقول با س مذك
ــب زاده، 1389: 428). در  ــت. (حبي ــر نيس معتب
پاسخ به اين سؤال كه آيا جرم انتقال مال غير، شامل 
منافع و اموال غير مادى نيـــز مى شود، بايد قائــل 
به تفكيك شد. در يــك تقسيم بندى، منافع به دو 
ــيم  ــته ى منفصل و تدريجى الحصول تقس دس
ــر منافع منفصل  ــمول جرم ب ــوند. در ش مى ش
ــال اين گونه منافع  ــدى وجود ندارد وانتق تردي
ــط غير مالك نيز قابل مجازات  به ديگرى توس
ــه تدريج حاصل  ــورد منافعى كه ب ــت. در م اس
ــع حاصل از اجاره ى يك  ــوند مانند مناف مى ش
ــوق دانان معتقدند  ــه يا اتومبيل. برخى حق خان
ــمول جرم انتقال مال  ــل چنين فـردى مش عم
ــدق، 1385؛ 4؛ محمودى،  ــر مى گردد (مص غي
ــت كه اين  1382: 40)، اما نظر ديگر بر آن اس
نوع منافع نمى تواند موضوع جرايم عليه اموال 
قرار گيرند(منصور آبادى، 1382: 120). با توجه به 
تصريح مقنن در ماده ى 1 قانون مجازات راجع به 
انتقال مال غير، انتقال منافع در قلمرو جرم انتقال 
ــال غير قرار مى گيرد؛ زيرا در اين ماده چنين  م
تصريح شده است: « كسى كه مال غير را با علم 
به اين كه مال غير است به نحوى از انحاء عيناً 
ــا منفعتاً بدون مجوز قانونى به ديگرى منتقل  ي
كند ...». در خصوص شمول جرم بر اموال غير 
مادى (معنوى) برخى حقوق دانان ترديد نموده 
و در بيان استثناى آن گفته اند: مگر آن كه مقنن 
به نحو صريح موضوع را جرم انگارى كرده باشد 

(همان: 118). 

ــنادى كه مال  ــد بين اس ــناد ، باي ــورد اس درم
محسوب مى شوند مانند اسكناس، چك هاى 
مسافرتى و چك هاى تضمين شده و نيز اسناد 
پرداخت وجه مانند چك و سفته و برات و ساير 
اسناد تفكيك قائل شد؛ اسناد دسته ى اول و دوم 
ــود، درحالي كه لفظ «مال»  مال تلقي مى ش
ــامل ساير اسناد نمي گردد (همان:113). در  ش
خصوص وصف مجرمانه ى انتقال مال مشاع 
ــريك دو حالت قابل تصور است:  ــط ش توس
نخست، شريك به اندازه ى سهم خود از مال 
ــاع را به ديگرى انتقال دهد؛ دوم، شريك  مش
بيش از سهم خود را انتقال دهد. فرض نخست 
ــه ى انتقال مال غير  ــارج از عنوان مجرمان خ
ــت (مصدق، 1385: 4)؛ زيرا در اين فرض  اس
ــوع ركن مادى جرم  ــزون بر اين كه در وق اف
ــده به ديگرى با توجه به  (تعلق مال منتقل ش
مالك بودن و شريك بودن انتقال دهنده)ترديد 
وجود دارد، ركن معنوى نيز موجود نيست. در 

خصوص فرض دوم نظرات مختلفى ارائه شده 
ــت. برخي معتقدند به جز در جرم تخريب  اس
ــورد آن رأي وحدت رويه وجود دارد،  كه در م

ارتكاب ساير جرايم عليه اموال توسط شريك 
ــود (ميرمحمد  ــاع جرم تلقي نمى ش مال مش
ــماره ى 122  ــى، 1378: 121).  آراء ش صادق
ــم  ــعبه ى شش مورخ 1321/7/25صادره از ش
ــماره ى 205 مورخ  ــور و ش ــوان عالى كش دي
ــعبه ى پنجم همان  1321/1/21 صادره از ش
ــاع توسط شريك را فاقد  مرجع بردن مال مش
وصف مجرمانــه ى سرقت مى داند. در راى 
شماره ى 2823 مورخ 1319/7/30 صادره از 
ــعبه ى پنجم، نيز تخريب مال مشاع جرم  ش
تلقى نشده است.  البته متعاقباً رويه ى ديوان 
عالى كشور در زمينه ى تخريب مال مشاع تغيير 
ــماره ى 10مورخ  كرد و راى وحدت رويه ى ش
1355/5/21 اين عمل را جرم تلقى نمود، اما 
اداره ى حقوقى قوه ى قضائيه در نظر مشورتى 
شماره ى 7/2652 مورخ 1370/7/10 انتقال 
مال مشاع توسط شريك به بيش از سهم خود 
ــمول جرم انتقال مال غير دانسته است.   را مش
به هر حال تصرف مادى در مال مشاع، بدون 
اذن شركاى ديگر از نظر حقوق مدنى ممنوع 
ــوان اجراى يك  ــت، اعم از اين كه به عن اس
ــد يا مرتبط با عمل حقوقى  عمل حقوقى باش
ــد. از ظاهر مواد 579 و475 قانون مدنى  نباش
ــريك  مى توان بر عدم جواز تصرف مادى ش
ــركاى ديگر اظهار نظر كرد پس  بدون اذن ش
ــبت به  ــم عليه اموال، تحقق جرم نس در جراي
ــت(حبيب زاده و  ــاع امكان پذير اس مال مش
ــودى، 1382: 42).  ــاملو، 1381: 51؛ محم ش
پذيرش چنين تفسيرى حقوق بزه ديده را نيز 

تامين مى كند. 
جزء ديگر موضوع جرم، تعلق مال به شخصي 
غير از انتقال دهنده است. بنابر اين مؤجر، معير 
يا راهني كه عين مال متعلق به خود را كه در 
دست مستأجر، مستعير يا مرتهن است، بدون 
ــث منتقل كند،  ــب حق به ثال ــازه ى صاح اج
ــت،  ــب بزه انتقال مال غير نگرديده اس مرتك
ــه قبلاً منافع  ــن كه صاحب  عينى ك ــر اي مگ

تصـرف مـادى در مال مشـاع، 
بدون اذن شركاى ديگر از نظر 
حقوق مدنى ممنوع اسـت، اعم 
از ايـن كه به عنوان اجراى يك 
عمل حقوقى باشـد يا مرتبط با 
عمـل حقوقى نباشـد. از ظاهر 
مـواد 579 و475 قانون مدنى 
مـى توان بر عدم جـواز تصرف 
مـادى شـــريك بـدون اذن 
شـركاى ديگر اظهار نظر كرد، 
پـس در جرايـم عليـه امـوال، 
تحقـق جـرم نسـبت بـه مال 

مشاع امكان پذير است
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ــل آن مانند ميوه ى درخت را در تملك  منفص
ديگرى قرار داده است، مجدداً اقدام به انتقال 
آن منافع به شخص ديگرى نمايد كه در اين 
ــمول جرم  صورت اقدام اين فرد مى تواند مش

انتقال مال غير قرار گيرد.  
2-2. رفتار مرتكب  

رفتار مرتكب دربزه انتقال مال غير عبارت است 
از انتقال دادن مال متعلق به غير به ديگري و 
در موردى كه انتقال گيرنده مجازات مى شود 
عبارت است از دريافت كردن مال غير به شكل 

استيلا يا تصرف و... 
ــار مجرمانه ى مرتكب، جنبه ى ايجابى و  رفت
مثبت دارد و به شكل تصرف، استيلا و تملك 
ــامل ترك فعل نمى شود(حبيب  ــت. لذا ش اس
زاده، 1389: 427؛ محمودى، 1382: 39). بنابر 
اين در فرضى كه شخص «الف» با علم به عدم 
مالكيت خود و با سوء نيت، مال متعلق به «ب» 
ــخص «ج» منتقل مى كند و شخص  را به ش
«ج» به عنوان انتقال گيرنده، فعل مثبتى را در 
راستاى دريافت مال نمى نمايد، حتى با وجود 
علم وى نسبت به مالك نبودن «الف»، چون 
ــت، شريك در جرم  فعل مثبتى انجام نداده اس

محسوب نمى گردد. 
ــدن  ــه معناى جا به جا ش ــال درلغت ب انتق
ــن، 1386، ذيل  ــي به جاي ديگر(معي ازجاي
ــال) و در اصطلاح حقوقى، زوال  ــه انتق كلم
ــبت به مال معين به نفع  مالكيت مالك نس
مالك جديد است. انتقال حقوقي بر دو قسم  
است: الف؛ انتقال مسبوق به نقل مانند بيع، 
ــبوق به نقل مانند انتقال  ب؛ انتقال غيرمس
ــه به ورثه ى متوفي(جعفرى لنگرودى،  ترك

1384، ذيل كلمه انتقال). 
ــامل  ــوم انتقال در بزه موضوع بحث، ش مفه
ــل مرتكب بايد در  ــت و عم انتقال حقوقي اس
قالب يكي ازمعاملات حقوقي نظير بيع، صلح 
ــرد (وروايى، 1383: 315؛  ــاره صورت گي و اج

محمودى، 1382: 39).

انتقال بايد در قالب يكى از عقود ناقل مانند بيع 
يا صلح صورت گيرد و با توجه به اصل تفسير 
ــق قوانين كيفرى، صرف تعهد به انتقال  مضي
جرم تلقى نمى شود (حبيب زاده، 1389: 429). 

3-2. نتيجه ى جرم 
ــت كه ورود  انتقال مال غير از جرايم مقيد اس
ضرر به مالك نتيجه ى آن محسوب مي شود. 
ــرف ضرر محتمل يا بالقوه براى وقوع جرم  ص
كافى است و نيازى به ضرر ملموس يا بالفعل 

نمى باشد.
3. ركن معنوى جرم انتقال مال غير

ــوق، مرتكب بايد  ــدن بزه ف ــراي محقق ش  ب
نسبت به دو امر علم داشته باشد:

ــودن مال:  ــتحق للغير ب ــت، علم به مس نخس
مرتكب بايد بداند كه مال متعلق به غير است.
ــراي انتقال  ــمت ب ــتن س ــم به نداش دوم، عل
ــن امر درقانون  ــر: اگر چه مقنن به اي ــال غي م
ــت، ولي علم  ــاره نكرده اس انتقال مال غيراش
ــمت از موضوع نيز لازم است. پس  به اين قس
درصورتي كه فردي با اين تصور كه نماينده ى 
صاحب مال است و اجازه دارد از طرف او مال 
ــد، ولو اين كه اين انتقال را براي  ــل كن را منتق
ــرى را انجام دهد،  ــود انجام دهد ، چنين ام خ

(وروايى، 1383: 317).                           
ــال غير (جنبه ى كيفرى)  ــاوت انتقال م در تف
ــه ى مدنى) بايد  ــى (جنب ــه ى فضول و معامل
ــال غير به هر دو  ــت مرتكب بزه انتقال م گف
امر اخيرالذكر علم دارد و به همين دليل مجرم 
ــوب مى شود. در صورتى كه مرتكب به  محس
ــته  ــر دو امر اخير يا يكى از آن ها علم نداش ه
باشد، عمل وى تحت عنوان معامله ى فضولى 

است.  
سوءنيت عام جرم انتقال مال غير عبارت از اين 
ــت كه مرتكب قصد انتقال غيرقانوني مال  اس
غير را داشته باشد و از روي قصد و اراده دست 
به چنين عملي بزند. با اين اوصاف اگر شخصي 
ــا در حالـت جنون كه اراده ى او  درخــواب ي

زايل است، مال ديگري را انتقال دهد، جرمى 
محقق نشده است.       

ــوء نيت خاص  ــزه انتقال مال غير نياز به س  ب
ــد در قانون  ــؤنيت خاص باي ــدارد؛ زيرا به س ن
ــي اگر فرد قصد ضرر به  ــود. لذا حت تصريح ش
ديگري را نداشته باشد، جرم محقق مي گردد.

4. كيفر جرم انتقال مال غير
ــع به مجازات انتقال  در ماده ى 1 قانون راج
مال غير آمده است: «مرتكب بزه انتقال مال 
ــوب و به مجازات مقرر  غير، كلاهبردار محس
ــون مجازات عمومي، (يعني  در ماده 238 قان

مجازات كلاهبرداري)  محكوم مي گردد».
ــب قانون  ــه موج ــرداري ب ــازات كلاهب مج
ــديد مجازات مرتكبين، ارتشا، اختلاس،  تش
كلاهبرداري مصوب 1367 تشديد شده است 
ــماره ى  ــه موجب رأي وحدت رويه ى ش و ب
ــخ 9/1 /1373 هيأت عمومي  ــه تاري 594 ب
ــديد مذكور، شامل  ــور، تش ديوان عالي كش
ــال غير نيز  ــر قانونى م ــن انتقال غي مرتكبي

مي گردد.
ــديد مجازات مرتكبين  ــاس قانون تش بر اس
ــردارى، مجازات  ــاء و كلاهب اختلاس، ارتش
كلاهبرداري ساده، يك تا هفت سال حبس، 
ــادل مال و رد اصل  پرداخت جزاي نقدي مع
ــدد افزون بر  ــت در كلاهبرداري مش مال اس
ــال ، انفصال ابد از  افزايش حبس، دو تا ده س

خدمات دولتي نيز اضافه شده است. 
چنان چه مرتكب انتقال مال غير داراى جهات 
تشديد باشد، مانند آن كه كارمند دولت باشد، 
ــدد محــكوم  به مجـازات كلاهبرداري مش
مى شود؛ چرا كه لفظ مجازات عام است و هر 

دو نوع مجازات را در بر مي گيرد. 
ــار جرم  ــرى آث ــورد تس ــر در م ــؤال ديگ س
ــت.  ــه بزه انتقال مال غير اس كلاهبردارى ب
اين آثار عبارت است از: منع تخفيف كمتر از 
حداقل و بدون انفصال ابد،  منع تعليق و  تعليق 

از شغل از تاريخ صدور كيفر خواست. 
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در پاسخ به اين سؤال دو نظر ارائه شده است. 
عده اي معتقدند كه كلاهبردارى و انتقال مال 
غير داراى ماهيتى متفاوت اند، بنابر اين ساير 
آثار كلاهبردارى را نمي توان به بزه مذكور بار 
كرد؛ زيرا در قانون مجازات راجع به انتقال مال 
غير و نيز در رأي وحدت رويه ى شماره ى 594 
مورخ 1 /9 /1373 مجازات انتقال مال غير را 
به  قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، 
ــاء و كلاهبردارى ارجاع مي دهد. بر اين  ارتش
ــال غير بار  ــرداري به انتقال م ــه آثار كلاهب ك
ــده است. اين استدلال با  مى شود، تصريح نش
اصول تفسير مضيق قوانين كيفرى و تفسير به 
نفع متهم، منطبق است (وروايى، 1383: 320).
ــوه ى قضائيه نظر مخالف  اداره ى حقوقى ق
ــماره ى  ــورتــى ش ــته و در نظـــر مش داش
5645 /7 مورخ 18 / 8 /1371 بيان مي دارد: 
ــازات قانوني يك جرم  ــواردي كه مج «در م
صريحاً مشخص نشده است، بلكه به مجازات 
ــده، دو نوع  ــرر براي جرم ديگري احاله ش مق

عبارت مشاهده مي شود:
ــت كه  ــده اس ــي در قوانين گفته ش 1- گاه
ــرر براي  ــه مجازات مق ــب اين عمل ب مرتك

فلان جرم محكوم مي شود؛
ــده كه مثلاً مرتكب اين  2- گاهي تصريح ش
جرم، كلاهبردار يا مختلس محسوب مي شود. 
ــري بر جرم بر  ــورد دوم، تمام آثار تنظي در م
ــهرى و ستوده  ــود (ش حكم آن مترتب مي ش

جهرمى، 1373: 749).
ــام آثار  ــوان تم ــي ت ــد نم ــر مي رس به نظ
ــال مال غير  ــر جرم  انتق ــرداري را ب كلاهب
ــال مال غير  ــت انتق بار كرد؛ زيرا ممكن اس
ــرايط كلاهبرداري را نداشته  هيچ يك از ش
ــه قانون  ــت ك ــه همين دليل اس ــد و ب باش
ــال مال غير تا به حال  راجع به مجازات انتق
ــت؛ به عبارت ديگر، براى تحقق  جارى اس
ــه كار بردن  ــردارى بايد مرتكب با ب كلاهب
ــال كند و  ــه، ديگرى را اغف ــايل متقلبان وس

مالباخته در اثر اغفال، مال خود را به او تسليم 
كند، در حالى كه در فروش مال غير، به كار 
ــت(حبيب  ــايل متقلبانه لازم نيس بردن وس
ــه عقيده ى  ــد ب ــر چن زاده، 1389: 427)، ه
ــردارى،  ــم مصاديق كلاهب ــى، با تعمي برخ
ــاس  ظاهراً نيازى به تصويب قوانين ديگر احس
ــير، 1381: 50)  ولى اين سخن با  نمى شود (مش
توجه به تفاوت هاى بين جرايم كلاهبردارى و 
انتقال مال غير، قابل انتقاد است. بنابر اين با 
عنايت به اصل تفسير مضيق قوانين كيفرى 
ــار كلاهبردارى به  ــرايت دادن آث در مورد س

جرم انتقال مال غير، بايد به قدر متيقن عمل 
نمود و تنها مجازات كلاهبردارى را به جرم 
ــرايت داد (وروايى، 1383:  انتقال مال غير س
320). هم چنين با اين استدلال كه شروع به 
كلاهبرداري جرم محسوب مي شود، نمي توان 
ــر را نيز جرم تلقي  ــروع به انتقال مال غي ش
ــت شروع به جرم  كرد؛ زيرا اصل بر اين اس
مجازات نيست، مگر آن كه در قانون تصريح 

شده باشد.

5. تعدد جرم انتقال مال غير با ساير جرايم
1-5.  تعدد با كلاهبرداري

به عقيده ى برخى از حقوق دانان، تعدد معنوى 
بين كلاهبردارى و انتقال مال غير ممكن است، 
اما نگارنده عقيده دارد اساساً امكان وقوع تعدد 
معنوى بين جرايم مركب با جرايم ساده منتفى 
است؛ به عنوان مثال براى تحقق كلاهبردارى 
ــت؛ توسل به وسايل  چند رفتار متفاوت نياز اس
ــردن مال وى. از  ــه، اغفال قربانى و ب متقلبان
ــت  ــر، تعدد معنوى، يك فعل اس ــرف ديگ ط
ــد و ممكن  كه داراى چند عنوان مجرمانه باش
نيست بين دو بزه، يكى ساده و ديگرى مركب، 
ــد؛ زيرا براى  رابطه ى تعدد معنوى برقرار باش
وقوع بزه مركب به چند فعل نياز است، كما اين 
ــه در تعدد معنوى يك فعل وجود دارد؛ بنابر  ك
اين اگر چه ممكن است انتقال غير قانونى مال 
ــاى كلاهبردارى نيز  ديگرى، يكى از رفتاره
ــت، پس از ذيل  ــد، ولى تمام رفتار آن نيس باش
ــوان تعدد معنوى كه يك فعل با دو عنوان  عن

است، خارج مى شود. 
ــورت تعدد مادي بين كلاهبرداري و  در ص
ــد دو جرم مذكور را از  ــال مال غير، باي انتق
ــت و يك كيفر براى آن   ــابه دانس نوع مش
ــود. در اين صورت دادگاه اختيار  تعيين نم
دارد كيفر را تشديد كند. براى تبيين مشابه 
يا متفاوت بودن جرايم، معيار دقيقى وجود 
ندارد. به هر حال استفاده از دو معيار «نوع 
مجازات» و «ماهيت جرم ارتكابى» مفيد 
ــد كلاهبردارى و  ــت و به نظر مى رس اس
انتقال مال غير، از لحاظ مجازات و ماهيت 

مشابه مى باشند.  
2-5.  تعدد با جعل

ــال غير درقالب  ــه انتقال م ــي ك در صورتــ
ــند صورت گيــرد، ممكن اســت  تنظيم س
ــل و انتقال مـــال غير تعدد  بين جرايم جع
ــود. چنان چه انتقال در قالب  مادى حاصل ش
ــا توجه به  ــورت گيـــرد، ب ــند عادي ص س

با عنايت به اصل تفسير مضيق 
قوانين كيفرى در مورد سرايت 
بـه  كلاهبـردارى  آثـار  دادن 
جـرم انتقال مال غيـر، بايد به 
قـدر متيقن عمل نمـود و تنها 
مجازات كلاهبردارى را به جرم 

انتقال مال غير سرايت داد.
هـم چنين با اين اسـتدلال كه 
شـروع بـه كلاهبـرداري جرم 
محسـوب مي شـود، نمي توان 
شـروع بـه انتقال مـال غير را 
نيـز جرم تلقي كـرد؛ زيرا اصل 
بـر اين اسـت شـروع به جرم 
مجازات نيسـت، مگر آن كه در 

قانون تصريح شده باشد.
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ــف بودن جرايم، مجازاتها با يكديگــر  مختل
جمع خواهند شد و انتقال در قالب سند رسمي 
ــاس ماده ى 8 قانون راجع به مجازات  بر اس
ــر ، عنوان خاص مجرمانه ى  ــال مال غي انتق
ــدا مي كنــد و  ــمي را پي ــند رس جاعل در س
مرتكب به كيفر جعل در اسناد رسمي محكوم 

خواهد شد.
3-5. تعدد با معامله ى معارض

ــدد اعتبـــاري بين  ــد كه تع به نظر مي رس
ــرم انتقال مال غير و معامله ى معارض  جــ
ــت؛ زيرا يك عمل اگر معامله ى  ممكن نيس
معارض باشد، نمي توانــــد انتقال مال غير 
نيز تلقى شود. در صورتي كه كسي مال غير 
را با سند عادي يا رسمـــي به ديگرى منتقل 
ــپس همان مال را با سند رسمي به   كند و س
ــال دهد، معامله ى  ــخص ديگري انتقـــ ش
ــه از مصاديق ماده ى  ــارض انجام داده ك مع
117 قانون ثبت مى باشد و در اين صـــورت 
ــال مال غير وجود ندارد.  جايـــي براي انتق
ــارض يك جرم انگاري خاص  معامله ى مع
ــي ذاتاً انتقال  ــت، اگر چه معامله ى دوم اس

مــال غير باشد.
4-5. تعدد انتقال مال غير و رشـاء و 

ارتشاء
به نظر مي رسد تعدد اعتباري بين انتقال مال 
ــد، مانند آن كه  ــاء قابل تحقق باش غير و رش
كسي مال ديگري را به عنوان رشوه به مأمور 
دولت بدهد و آن فرد نيز آن را تقبل كند. در 
اين مثال يك فعل داراي دو عنوان مجرمانه 
ــود كه  ــت و مجازات جرمي تعيين مي ش اس

اشد است. 
6. تشابه و تفاوت جرم انتقال مال غير 

و معامله ى فضولى
ــق ماده ى 247 قانون مدني: «معامله به  مطاب
ــت يا و صايت يا  ــال غير جز به عنوان ولاي م
وكالت نافذ نيست ولو اين كه صاحب مال باطناً 

راضي باشد ...». 

ر  د

ــرد مال ديگري را بدون  ــه ى فضولي، ف معامل
ــل مى كند  ــك به ديگري منتق ــازه ى مال اج
ــى، 1371: 298؛ محمودى، 1382: 36؛  (امام

صفايى، تفرشى و قنواتى، 1380: 93).
صورت هاى مختلف معامله ى فضولى عبارت 

است از:
ــن نيت  ــنده ى فضولى با حس 1- گاه فروش
ــور وى بر  ــى دهد و تص ــام م ــه را انج معامل
ــت و يا به اشتباه خود  مالكيت خود بر مال اس
ــأذون مى داند؛ و يا ايــن كه به قصــد  را مـ
ــش گيرى از ورود ضرر به اصيل، معامله را  پي
ــد. در فرض مذكور كه فضول  ــام مى ده انج
معامله را با حسن نيت و براى مالك انجام داده، 
ــن نيت تاثيرى  ــت و حس ضامن عين و منافع اس
در ضمان فضول ندارد(اصغرى آقمشهدى و 

ابويى، 1389: 14).
2- در حالت ديگر شخص فضول با سوء نيت اقدام 
ــبت به مال ديگرى مى نمايد؛ يعنى با  به معامله نس

ــدم اذن در انجام  ــه عدم مالكيت خود و يا ع ــم ب عل
معامله، براى خود اقدام به معامله مى نمايد. اكثريت 
ــه فوق احكام  ــوق دانان بر هر دو وج ــا و حق فقه
ــارى، 1375:  ــه ى فضولى بار مى كنند (انص معامل
180؛ موسوى خمينى، 1390: 51؛ شهيدثانى،

ــودى، 1382: 37). به   1385: 54-55؛ محم
ــه ى فضولى صرفاً  ــى ديگر، معامل ــده ى برخ عقي
معاملاتى را شامل مى شود كه فضول به نام مالك و 
براى وى انجام مى دهد؛ بدون اين كه از جانب مالك 
اذن داشته باشد. به عبارت ديگر فضول در انجام معامله 
ــن نيت دارد (نظر اقليت نشست قضايي مورخ حس
 22 /5 /1386 قضات دادگستري شهرستان فريدن).
اگر معامله  فضولى بر مبناى نظريه ى نمايندگى 
توجيه شود، (بنگريد به: كاتوزيان، 1369: 112)، 
ــت يعنى معامله با حسن نيت  تنها صورت نخس
ــرار مى گيرد و  ــلات فضولى ق ــره معام در زم
ــوء نيت و براى خود  اگر فضول معامله را با س
ــف مجرمانه يافته و مرتكب  ــام دهد، وص انج
جرم انتقال مال غير شده است (امامى، 1378: 
ــلات فضولى بر مبناى  ــى اگر معام 229)؛ ول
ــود؛  ــا و تفكيك آن دو توجيه ش ــد و رض قص
ــان گونه كه اكثر فقها و حقوق دانان بدين  هم
صورت عمل نموده اند (انصارى، 1375: 180؛ 
موسوى خمينى، 1390: 51؛ شهيدى، 1379: 
35). در هر دو صورت معامله فضولى  و با اذن 
ــت (صفايى، تفرشى و قنواتى،  مالك، نافذ اس

.(101 :1380
ــه ى فضولى و جرم  ــه ى بين معامل ــذا رابط ل
ــوص مطلق  ــر، عموم و خص ــال مال غي انتق
ــت؛ بدين صورت كه، جرم انتقال مال غير  اس
ــت، ولى هر  از مصاديق معامله ى فضولى اس
ــى در قلمرو جرم انتقال مال  ــه ى فضول معامل
ــودى، 1382: 44). ــر قرار نمى گيرد (محم غي
ــخيص جرم انتقال  ــن معيار در تش ــم تري  مه
ــك آن از معامله ى فضولى،  ــال غير و تفكي م
شناسايى مفهـوم حسن نيت و سوء نيت است 
ــخص فضــول يا  ــه عنصـر روانـى ش ــه ب ك

رابطـه ى بين معامله ى فضولى 
و جـرم انتقال مـال غير، عموم 
و خصوص مطلق اسـت؛ بدين 
صورت كه، جرم انتقال مال غير 
از مصاديـق معاملـه ى فضولى 
است، ولى هر معامله ى فضولى 
در قلمـرو جـرم انتقال مال غير 

قرار نمى گيرد.
مهم ترين معيار در تشـخيص 
جرم انتقال مـال غير و تفكيك 
آن از معــاملـه ى فضــولـى، 
شناسـايى مفهوم حسـن نيت 
و سـوء نيت اسـت كه به عنصر 
روانى شخص فضول يا معامله 

كننده بر مى گردد.
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معامله كننده بر مى گردد.
 حسن نيت واژه اى در مقابل سوء نيت و حالتى 
ــت است كه  درونى مبتنى بر قصد و باور درس
واجد دو جنبه ى ايجابى و سلبى است. جنبه ى 
ايجابى به معنى قصد و باور درست و پسنديده 
ــت و جنبه ى سلبى نيز معناى خوددارى از  اس
حيله و اغفال است (Black,1988,p.693)  و يا 
ــت كه از روى اشتباه  ــى اس وضع فكرى كس
اقدام به عمل حقوقى يا عمل مادى كه منشاء 
اثر حقوقى است مى نمايد و تصور مى كند كه 
ــت؛ حال آن كه چنين  عمل او وفق قانون اس

نيست (جعفرى لنگرودى، 1372: 14).
 با قرار دادن جرم انتقال مال غير در قلمرو معاملات 
فضولى، آثار اين گونه معاملات نيز بر جرم مذكور 
ــود؛ بدين ترتيب در جرم انتقال مال غير  بار مى ش

مالك مى تواند معامله  را تنفيذ كند.
ــى از ماده ى 1 قانون مجازات راجع به  بخش
انتقال مال غير  مقرر مى نمايد: «اگر مالك از 
ــده و تا يك ماه پس از  وقوع معامله مطلع ش
حصول اطلاع، اظهاريه براى ابلاغ به انتقال 
ــردن او از مالكيت خود به  ــده و مطلع ك گيرن
ــناد و يا دفتر بدايت و يا صلحيه  اداره ثبت اس
و يا يكى از دواير دولتى تسليم ننمايد، معاون 
ــود». ممكن است از  ــوب مى ش جرم محس
ــود كه در جرم  ــمت ماده استنباط ش اين قس
انتقال مال غير، معامله قابل تنفيذ نيست. اين 
ــت صحيح نمى باشد؛ زيرا علت مجرم  برداش
ــى نمودن مالك به عنوان معاون جرم، به  تلق
ــال مال غير در  ــرم انگارى انتق ــفه ى ج فلس
ــع قانون مذكور بر مى گردد كه به  زمان وض
علت محدوديت فعاليت سازمان ثبت اسناد، به 
ــه اى كه معاملات منقول و غير منقول به  گون
ــناد عادى صورت مى گرفت، عده اى  موجب اس
ــوال ديگران را به عنـــوان مــال خـود  امـ
ــرورت صيانت از احترام  ــى فروختند و ض م
ــوال مردم جرم انگارى انتقال مال غير را  ام
ــودى، 1382: 64). از  توجيه مى كرد (محم

ــرف ديگر تكليفى كه در ماده ى 1 قانون  ط
مجازات راجع به انتقال مال غير براى مالك 
تعيين شده است، تنها اطلاع و اعلام از وقوع 
چنين معامله اى به مبادى مربوطه است. اين 
امر مانع از حقوقى كه بر اساس قانون مدنى 
ــده، نخواهد بود.  ــراى مالك پيش بينى ش ب
ــى از  بنابر اين مالك مى تواند معامله ى ناش
جرم انتقال مال غير را تنفيذ يا رد كند. دليل 
ــبت به  ــرى كه امكان تنفيذ معامله نس ديگ
ــط مالك را تقويت مى نمايد،  مال غير توس
صدر ماده ى 2 قانون مجازات راجع به انتقال 
ــه در خصوص  معاملات  ــت ك مال غير اس
ــش از اجراى اين  ــبت به مال غير كه پي نس
ــته است  كه  قانون صورت گرفته، مقرر داش
ــك را راضى به تنفيذ  ــر انتقال دهنده مال اگ
ــت و در غير  معامله كند، عمل وى جرم نيس
اين صورت، قانون به گذشته بر مى گردد و 
عمل چنين فردى جرم تلقى مى شود. با اين 
ــبت به مال  وصف مى توان گفت معامله نس
غير، هر چند واجد وصف مجرمانه است، اما 
ــد (حبيب  از نظر حقوقى قابل تنفيذ مى باش

زاده، 1389: 427).
7. ماهيت جرم انتقال مال غير

در خصوص ماهيت جرم انتقال مال غير و اين كه آيا 
واحد جنبه ى عمومى است يا آن كه با گذشت شاكى، 
تعقيب مرتكب يا اجراى مجازات موقوف مى گردد، از 
سوى اداره ى حقوقي قوه ي قضائيه نظراتى صادر 
ــده است. در نظر مشورتى شماره ى 7/119  ش
ــت: «با توجه به  ــورخ 1366/2/28 آمده اس م
ــب قانون مصوب  اين كه انتقال مال غير حس
ــمار  ــاه 1308 كلاهبرداري به ش فروردين م
ــت و با عنــايت به ايــن كه طبــق  آمده اس
ــماره ى 52 مورخ  ــه ى ش ــدت روي رأي وحـ
1363/11/1 ديوان عالي كشور، كلاهبرداري 
غير قابل گذشت مي باشد، بنابراين انتقال مال 
غير موضوع قانون مذكور نيز غير قابل گذشت 
ــورتى به شماره ى  ــت». در مقابل نظر مش اس

7/9912 كه در تاريخ 1371/10/28 از همين 
ــده، پاسخى معارض ارائه داده  مرجع صادر ش
ــت. مطابق اين نظر مشورتى: «چون رأى  اس
وحدت رويه ى شماره ى 52 مورخ 1363/11/1 
ــت  ــط جرم كلاهبردارى را غير قابل گذش فق
دانسته و متعرض جرايم در حكم كلاهبردارى 
ــده است، با توجه به تفسير مقررات جزايى  نش
به نفع متهم، حكم رأى وحدت رويه ى مذكور 
ــبت به جرايم در حكم كلاهبردارى جارى  نس
ــت (بنگريد به: حبيب زاده، 1389: 429)؛  نيس
ــورتى شماره هاى 7/1652 مورخ  نظرات مش
ــورخ 1371/7/18  1370/7/10 و 7/5645 م
ــابه  و 7/12964 مورخ 1371/12/15 نيز مش

نظر اخير است.»
ــت اقوى به نظر مى رسد؛ زيرا اصل بر  نظر نخس
ــت بودن جرايم است، مگر آن كه  غير قابل گذش
ــت تصريح شده باشد. از  در قانون به قابليت گذش
ــون راجع به مجازات انتقال مال  ــا كه در قان آن ج
ــاهده نمى شود، پس بزه  غير چنين تصريحى مش
مذكور غير قابل گذشت است  (مصدق، 1385: 4).

برآمد
ــكيل  ــرم انتقال مال غير از نظر اركان تش ج
ــبيه كلاهبرداري است؛  دهنده تا حدودي ش
ــردارى،  ــد كلاهب ــرم نيز همانن ــن ج در اي
ــداد نمودن خود،  ــال دهنده با مالك قلم انتق
ــال، به نوعى فريب و  ــا برخورد مالكانه با م ي
ــود. هم چنين بعضى از  ــل مى ش حيله متوس
مصاديق اين جرم با كلاهبرداري مشتــرك 
ــد، ولي نمي توان آن را از جمله مصاديق  باش
ــت. ارتبـاط جرم انتقــال  كلاهبرداري دانس
مال غير و معامله ى فضولى نيز از نوع عموم 
ــت؛ به اين معنا كه جرم  و خصوص مطلق اس
انتقال مال غير از مصاديق معامله ى فضولى 
است كه معيار تفكيك آن دو در حسن نيت يا 

سوء نيت انتقال دهنده است.  
براي منسجم كردن  وسامان بخشيدن اركان 
ــزه انتقال مال غير و پايان دادن به اختلافات  ب
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راهگشا است:
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كلاهبرداري به جرم انتقال مال غير؛
ــك (عدم اعلام  ــى از رفتار مال ــرم زداي 2- ج

معامله) در جرم انتقال مال غير؛

ــال غير به صورت  ــرم انگارى انتقال م 3- ج
مستقل به منظور رفع شبهات موجود در رابطه 

با اين جرم و كلاهبرداري.
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چكيده
كلاهبردارى، مانور متقلبانه براى بردن مال غير است. در گذشته هاى نه چندان دور، كلاهبرداران با ترفندهاى ساده و وسايل و 
ابزار ابتدايى مى توانستند كلاه ديگران را بردارند، اما در حال حاضر با پيشرفت تكنولوژى و گسترش ارتباطات، كلاهبردارى 
پيچيده شده است؛ جرم كلاهبردارى به روش هاى مختلفى واقع مى شود و قانون گذار به تناسب اهميت اشكال جرم، شخص 
مرتكب و آسيب وارده به جامعه، مجازات هايى را در نظر گرفته است. جرم كلاهبردارى از جهت تسلط بر مال  غير، با جرايم 
ســرقت و خيانت در امانت مشــابهت دارد، ليكن داراى خصوصيات ويژه اى اســت كه آن  را از جرايم مذكور جدا مى كند؛ از 

جمله به  كار بردن وسيله ى متقلبانه، اغفال مال باخته و تسليم مال از طرف او به كلاهبردار.
واژگان كليدى: كلاهبردارى، جرم مركب، وسيله ى متقلبانه، اغفال مالباخته

جرم كلاهبردارى و عناصر 
تشكيل دهنده ى آن در حقوق ايران

دكتر اكرم عبداالله پور، مدرس دانشگاه پيام نور كرج 
حسن يحيى پور، دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه پيام نور كرج 

درآمد
ــم عليه اموال  ــره ى جراي ــرداري در زم كلاهب
ــرم  ــى ج ــرر اصل ــرار دارد. متض ــت ق و مالكي
ــتند، ولى در كنار آن ها  كلاهبرداري افراد هس
جامعه و دولت نيز از ضرر مصون نمى ماند؛ چرا 

كه جرم كلاهبرداري مى تواند تزلزل پايه هاي 
ــته باشد و زمينه ى  ــور را در پى داش اقتصاد كش
ــبت به يك ديگر  ــى اعتمادي افراد جامعه نس ب
ــرم كلاهبردارى را از  ــم كند. آن چه ج را فراه
ساير جرايم عليه اموال متمايز مى سازد، رضايت 

صاحب مال به دادن مال خود به كلاهبردار است؛ 
در حالى كه در اكثر اين جرايم، مال بدون رضايت 
ــل به اعمال  يا آگاهى صاحب مال و گاه با توس
ــونت آميز از تصرف قربانى خارج مى شود.  خش
ــردار به گونه اى عمل مى كند كه مالك  كلاهب
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ــب  يا متصرف مال، فريب خورده و به اميد كس
منافع سرشار، از روى ميل و رضا، مال خود را در 
اختيار مجرم قرار مى دهد. تحقق اين امر، يعنى 
اغفال قربانى وجلب نظر وى براى اين كه مال 
ــار كلاهبردار قرار دهد، با انجام  ــود را در اختي خ
مانورهاى متقلبانه و صحنه سازى توسط مجرم  
ــت. از اين رو كلاهبرداران، معمولاً از  همراه اس
ــا  هوش و ذكاوت بالايى برخوردار بوده وچه بس
مناصب اجتماعى يا اقتصادى مهمى را در جامعه 
ــوش و ذكاوت،  ــند. آنان از ه ــغال كرده باش اش
تحصيلات عاليه و موقعيت اجتماعى خود براى 
به دام انــداختن قربــانيان استفاده مى كننــد. 
ــل كلاهبــردارى جرايم« يقه  به همين دليــ
ــفيد ها» ،محسوب شده است. اين اصطلاح  س
ــتر  ــاره به اين واقعيت دارد كه اين جرم بيش اش
ــط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعى  توس
ــكاب مى يابد و  ــور اقتصادى ارت ــل در ام و دخي
ــد، جرم ثروتمندان  بيش از آن كه جرم فقرا باش
است. وجود اين خصيصه در كلاهبردار، تعقيب 

و دستگيرى وى را مشكل مى سازد. 
1. تعريف جرم كلاهبردارى

ــا فهم مردم  ــلاح حقوقى كلاهبردارى ب اصط
ــت و عدم آشنايي اقشار  از اين واژه متفاوت اس
ــيوع  ــائل حقوقي، از موجبات ش ــه به مس جامع

كلاهبرداري است. 
كلاهبردارى از جرايم مركب است. جرمى را مركب 
ــكل از رفتارهاى  ــد كه عنصر مادى آن متش  گوين
ــه ى واحد  ــت. و به قصد تحقق نتيج ــوع اس متن
ــى، 1386، ج1 : 214).  ــق مى يابد (اردبيل تحق
هر يك از رفتارهاى داخل در يك جرم مركب 
ــى قابل مجازات  ــد كلاهبردارى به تنهاي مانن
ــى را به وجود  ــوع جرم ــت، ولى در مجم نيس
ــبيه به  ــى آورد. از اين جهت جرم مركب، ش م
ــاوت كه رفتار هاى  ــت، با اين تف جرم اعتيادى اس
ــان است،  ــكيل دهنده ى جرم اعتيادى يكس تش
ــه رفتارهايى كه در مجموع جــرم  در حالى ك
ــد، از نظر ماهيت  ــه وجود مى آورن ــب را  ب مرك
متفاوت مى باشند (صانعى، 1372، ج1: 384).

ــلامى، موضوع تقلب تحت عناوين  در فقه اس
ــه و حيله در باب معاملات، نكاح، خيارات  خدع

ــده است. تدليس  ــرقت مورد توجه واقع ش و س
(مواد 438 به بعد قانون مدنى) به موجب دلايل 
ــى غرور، نفى ضرر و اضرار، امرى غير مجاز  نه
ــت و گاه موجب  ــتلزم عقوبت اخروى اس و مس
ــه: گلدوزيان،  ــت (بنگريد ب ــر مدلس اس تعزي

.(318 :1391
كلاهبرداري «اكل مال بباطل» يعنى خوردن  
ــود؛ و با  ــوب مى ش مال ديگري به ناحق محس
عنايت به نهى قرآن كريم از خوردن مال ديگرى 
ــه باطل (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) (1)  ب
قابل تعزير است. از جمله گفته شده است: كسي 
ــته هاي  كه در مال مردم با مكر و خدعه و نوش
ــه و گواهي  دروغ و نامه ي كذب و نظاير  مزوران
ــه و فريب روا دارد، بر وي تاديب و تنبيه  آن حيل
واجب آيد و بايد آن چه را كه گرفته، به طور كامل 
ــت كه حاكم عقوبت  ــزاوار اس باز پس دهد و س
ــازد تا ديگران عبرت بگيرند و  ــكار س وي را آش
ــى،  در آينده گرد اين گونه اعمال نگردد (طوس

بى تا، ج2: 734).
قانون گذار تعريفى از جرم كلاهبردارى ارائه نداده و 
به ذكر برخى از مصاديق آن جرم اكتفا نموده است. 
برخى در تعريف اين جرم گفته اند: «كلاهبردارى 
عبارت است از بردن مال ديگرى از طريق توسل 
ــايل يا عمليـات متقلبــانه» (مير محمد  به وس
صادقى، 1385: 51). رفتار كلاهبردار بايد از نوع 
فعل باشد و ترك فعل، حتى اگر توأم با سوء نيت 
ــد و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر  باش

به وى شود، كلاهبردارى محسوب نمى شود.
2. عناصـر تشـكيل دهنـده ى جـرم 

كلاهبردارى
براى آن كه رفتار انسانى جرم به شمار آيد، بايد 
كه  قانون گذار اين رفتار را جرم شناخته و براى 
آن كيفر مقرر نموده باشد (عنصر قانونى)؛  فعل 
يا ترك فعل مشخص به منصه ى ظهور برسد 
ــم و اختيار ارتكاب يافته  ــر مادى)  و با عل (عنص

باشد (عنصر روانى يا معنوى).
ــه ى مذكور،  بعضى  ــه گان ــزون بر عناصر س  اف
از حقوق دانان از جمله گاروى فرانسوى تحقق 
ــر چهارمى به نام  ــرم را منوط به وجود عنص ج
عنصر ناحق مى داند. وى معتقد است اگر ارتكاب 

جرم در جهت استيفاى حق يا اداى تكليفى كه 
قانون گذار تعيين كرده است باشد، جهتى براى 
تعقيب و مجازات مرتكب وجود نخواهد داشت. 
برخى با اين عقيده موافق نيستند. به نظر آن ها، 
آنچه گارو و ديگران عنصر ناحق مى نامند، همان 
ــباب اباحه يا جهاتى است كه عنصر قانونى  اس
ــروع و امر  ــرم را زائل مى كند. مانند دفاع مش ج
آمر قانونى. بنابر اين بهتر است عناصر تشكيل 
دهنده ى جرم را به همان عناصر سه گانه محدود 
ــود و در فقدان هر يك، تحقق جرم را ممتنع  نم

دانست (اردبيلى، 1386، ج1: 125).
1-2. عنصر قانونى

ــى،  ــم قانون اساس ــى و شش به موجب اصل س
ــراى آن بايد از طريق  ــازات و اج ــم به مج حك
ــد. عنصر  ــح و به موجب قانون باش دادگاه صال
ــردارى، ماده ى يك قانون  قانونى جرم كلاهب
ــاء، اختلاس و  ــديد مجازات مرتكبين ارتش تش
ــخيص  كلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تش
مصلحت نظام است. مطابق اين ماده: هر كس 
از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا 
تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم 
يا به داشتن اموال و اختيارات واهى فريب دهد يا 
به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش 
ــاند و يا اسم و يا عنوان  آمدهاى غير واقع بترس
مجعول اختيار كند و به يكى از وسايل مذكور و 
ــايل تقلبى ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا  يا وس
حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آن ها را 
ــل كرده و از اين راه مال ديگرى را ببرد،  تحصي

كلاهبردار محسوب مى  شود.
ــار در  ــتين ب ــردارى براى نخس ــرم كلاهب ج
ــت. ماده ى  ــازات عرفى تجلى ياف ــون مج قان
ــازات جرم كلاهبردارى را  300 آن قانون، مج
ــال 1304 با تصويب قانون  بيان مى كرد. در س
ــاده ى 238 آن به جرم  ــى، م ــازات عموم مج
ــت. اين دو ماده از  ــردارى اختصاص ياف كلاهب
حيث مجازات بين مرتكبين تفكيكى قائل نشده 
ــال 1355 با اصلاح ماده ى 238  بود، اما در س
قانون مجازات عمومى، مجازات كلاهبردارى 
ساده از كلاهبردارى مشدد تفكيك شد. قسمت 
اصلاحى اين ماده، بيان گركيفيات مشدد جرم 
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بود و مطابق آن، اگر جرم كلاهبردارى از طريق 
ــود يا مرتكب  راديو، تلويزيون و جرايد انجام ش
ــد، مجازات شديدترى در پى  كارمند دولت باش

دارد.
ــلامى  ــاً ماده ى 116 قانون مجازات اس  متعاقب
(تعزيرات) مصوب 1362 به جرم كلاهبردارى 
پرداخت و مجدداً وضعيت شغلى مرتكب در نظر 
گرفته نشد. در حال حاضر قانون تشديد مجازات 
مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبردارى عنصر 

قانونى جرم كلاهبردارى را تشكيل مى دهد.
2-2. عنصر مادى

در حقوق جزاى امروز، تحقق مسؤوليت كيفرى 
منوط به آن است كه پندار زشت و ناپسند ظهور 
ــه ى بدى كه در  ــد. لذا انديش ــى پيدا كن خارج
ضمير انسان پنهان باشد، قابل مجازات نيست، 
ــان به نيّت مجرمانه ى خود اقرار  حتى اگر انس
كند (افراسيابى، 1374، ج1: 15-156). اصول 
ــد مجرمانه را مورد  ــى، افكار پليد و قص اخلاق
ــش قرار مى دهند، ولى حقوق كيفرى كه  نكوه
ــت، فكر و  ــدف اصلى آن دفاع از اجتماع اس ه
انديشه ى ضد اجتماعى و نيز تصميم به ارتكاب 
ــات آن را مجازات  ــرم و حتى تهيه ى مقدم ج
ــه و تصميمى نظم  ــد؛ زيرا چنين انديش نمى كن
ــد (زاهدى، 1390:  ــى را به هم نمى زن اجتماع

.(267
ــردارى، مرتكب بايد فعل مثبت  ــرم كلاهب در ج
انجام دهد و ترك فعل حتى اگر توام با سوء نيت 
باشدو موجب اغفال و فريب طرف مقابل و ورود 
ضرر به او شود، كلاهبردارى محسوب نمى شود؛ 
ــر اين براى تحقق جرم كلاهبردارى اجزايى  بناب

لازم است كه هر يك بررسى خواهد شد.
1-2-2. رفتار مثبت مرتكب

كلاهبردارى با فعل تحقق مى يابد و ترك فعل 
ــوء نيت كه موجب اغفال طرف مقابل  توام با س
ــود، نمى تواند ركن مادى  ــرر به او ش و ورود ض
ــد. از اين رو چنان چه مراجعه  كلاهبردارى باش
ــك اداره ى دولتى به تصور اين كه  ــده به ي كنن
ــؤول دريافت وجوه مربوط به  آقاى «الف» مس
امرى است، وجهى به وى پرداخت كند و «الف» 
ــتن سمت را متذكر نشود و وجه را دريافت  نداش

ــت؛  نمايد، نمى توان «الف» را كلاهبردار دانس
هم چنين ارتكاب فعل به تنهايى كافى نيست، 
بلكه افعال مرتكب بايد باعث اغفال مخاطب آن 
شود؛ مانند اين كه او را مغرور كند، اغفال نمايد، 

بترساند و يا اميدوار كند.
2-2-2. طرف ارتكاب جرم

ــديد مجازات  ــاده ى يك قانون تش ــق م طب
ــاء و اختلاس و كلاهبردارى:  مرتكبين ارتش
«هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود 
ــا يا كارخانه ها يا  ــركت ها يا تجارتخانه ه ش
موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات 
ــا به امور غير واقع اميدوار  واهى فريب دهد ي
ــد، يا از حوادث و پيش آمدهاى غير واقع  نماي
ــم و يا عنوان مجعول اختيار  ــاند و يا اس بترس
ــايل  ــايل مذكور و يا وس كند و به يكى از وس
تقلبى ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات 
ــاب و امثال آن ها را  ــا قبوض يا مفاصا حس ي
تحصيل كرده و از اين راه مال ديگرى را ببرد، 

كلاه بردار محسوب مى شود. »
ــت و مجنى عليه  منظور از مردم، نوع افراد اس
ــرى است كه خصوصيتى در آن  يك فرد بش
ــت اين سؤال  ــد؛ بنابر اين ممكن اس نمى باش
ــا توجه به كلمه ى «مردم» در  ــش آيد كه ب پي
ــاده،  آيا بزه ديده ى جرم كلاه بردارى،  ــن م اي
ــامل اشخاص  ــت يا آن كه ش ــان اس فرد انس
ــد  ــود. به نظـــر مى رس حقوقى نيـز مى ش
ــخاص حقوقى نيز قابل  كلاه بردارى عليه اش
تصور است و  در اين حالت نيز، اين نهاد عمومى 
يا موسسه ى دولتى نيست كه اغفال مى شود، 
بلكه افرادى كه در اين نهاد يا موسسه متصدى 
ــند، اغفال شده و اموال موسسه را در  مى باش
ــار كلاهبردار قرار مى دهند. (بنگريد به:  اختي

مير محمد صادقى، 1385: 76). 
3-2-2. متقلبانه بودن وسيله ى مورد 

استفاده
ــس از راه حيله و تقلب» فريب  ــارت «هر ك  عب
دادن مردم به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها 
يا كارخانه ها يا موسسات موهوم و يا به داشتن 
ــاندن آن ها از  ــوال و اختيارات واهى، يا ترس ام
حوادث و پيش آمد هاى غير واقع يا  اتخاذ اسم 

ــبوق به حيله و  و عنوان مجعول و غيره بايد مس
ــله صحنه سازى ها  تقلب و متضمن يك سلس
و مانور هاى متقلبانه باشد؛ كلاهبردار با توسل 
به وسيله يا مانور متقلبانه، امرى را واقعى  وانمود 
مى كند و مالباخته را به واقعى بودن  ادعاى خود 
ــه اين كه  احصاى  ــد مى نمايد. با توجه ب متقاع
ــد، قانون گذار  ــايل تقلبى ممكن نمى باش وس
مصاديق  مشهور و متداول در زمان وضع قانون 
را نام برده است و با آوردن عبارت  «وسائل تقلبى 
ديگر»، مصاديق جديد را نيز مشمول حكم قرار 
ــت. وسايل متقلبانه ى  پيش بينى شده  داده اس
ــت. منظور  در قانون، دو نوع معين و  نامعين اس
ــائل  متقلبانه ى معين، به كار بردن اسم و  از وس
ــاده و عنوان و  ــوان  غير واقعى در كلاهبردارى س عن
سمت مجعول ماموريت از طرف ارگان هاى  دولتى 
ــه گانه، در كلاهبردارى مشدد است.  و قواى س
ــائل متقلبانه ى  مذكور، به  اختيار هر يك از وس
ــتقل از هر مانور ديگرى  به شرط  تنهايى و مس
ــليم مال از سوى او، جرم  اغفال مخاطب و تس
را محقق مى سازد. بديهى است كاربرد وسائل 
ــد كه خلاف واقع  ــور نبايد به گونه اى باش مذك
ــد و  ــخيص باش بودن آن ها به راحتى قابل تش
ــانى بى اساس بودن آن  هر فرد معمولى به آس
را درك  كند. استعمال وسايل متقلبانه ى معين 
ممكن  است شفاهى يا كتبى باشد كه در صورت 
ــمول مقررات مربوطه به  اخير، عمل مرتكب مش
ــائل متقلبانه ى   ــود. منظور از وس تعدد معنوى مى ش
ــت و قانون گذار  نامعين، مانورهاى متقلبانه اس
ــهود اين  ــدون ارائه ى تعريف، مصاديق  مش ب
ــت. مانور  مانورها را از باب تمثيل بيان  كرده اس
متقلبانه تركيب اعمال خارجى و اسباب  چينـى 
ــت كه «حيله ى  ــراه با مهــارت خـاص اس همـ
ــود و آن اقدامات  ــده مى ش ــه» نيز نامي ماهران
ــى  است كه به قصد شكل مادى دادن  نمايش
ــرد، تا به امور خلاف  ــه فريب  صورت مى گي ب
ــاند. براى تحقق  ــع، ظاهرى  واقعى بپوش واق
ــت  مانور متقلبانه نيز اقدامات مثبت لازم اس
ــكوت و امتناع  ــرد دروغ، ترك فعل، س و مج
از بيان  واقعيت، كافى نيست (دهخدا، 1372، 

ج10: 146).
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3-2. عنصر معنوى 
ــكيل جرم  ــاز براي تش ــوم مورد ني ــر س عنص
كلاهبرداري، عنصر روانــي است كــه از دو 
واژه ى «عنصر» و «روانى» تركيب يافته است. 
ــف كرده اند:  ــر» را چنين تعري واژه ى «عنص
ــام داراى طبايع مختلف  « بنياد اصلى كه اجس
از آن تشكيل مى گردند (دهخدا، 1372،ج10: 
14470). ذيل واژه ى «روانى» نيز آمده است: 
ــت و تيره روان  «مراد از روان، نفس ناطقه اس
ــيه  دل و قسى القلب است (همان:  به معناى س

ج7: 10824).
ــت كه  ــر معنوى جرم، آن اس ــور از عنص  منظ
مرتكب رفتارى را كه طبق قانون جرم شناخته 
ــام داده» و يا آن  ــده، با «قصد مجرمانه انج ش
ــار واجد «خبط و تقصير  ــه در ارتكاب آن رفت ك
ــان ديگر، عنصر معنوى  ــت.  به بي كيفرى» اس
ــار ارتكابى  ــى بين مجرم و رفت ــه ى روان رابط
ــت (صانعى، 1372، ج1: 305). عنصر رواني  اس
ــوء نيت نيز نام گرفته، از عناصر عمومى  كه س
ــكيل  دهنده ى جرم است كه بر اساس آن،  تش
ــؤوليت كيفرى و مجازات  نوع جرم، ميزان مس
تعيين مى شود. برخى از مؤلفين حقوقى، به جاى 
ــى، واژه  هاى «عنصر معنوى» و يا  عنصر روان
«عنصر اخلاقى» را به كار برده  اند (حبيب زاده، 
ــن مقاله از بين واژه  هاى  1374، ج1: 41). در اي
مذكور، «عنصر روانى» انتخاب شده است؛ زيرا 
ــوم عنصر روانى جرم،  ــه و تحليل مفه در تجزي
ــل «اراده»، «قصد مجرمانه» و  ــائلى از قبي مس
«تقصير جزايى» كه نمايان گر رابطه ى ذهنى 
ــد، مورد بحث قرار  ــان با رفتار خود مى باش انس

مى گيرد. از سوى ديگر دامنه ى حقوق كيفرى 
ــيارى از موارد جداى از يكديگر  و اخلاق در بس
ــت و لذا اصطلاح «عنصر روانى» مناسب تر  اس

به نظر مى رسد.
ــه و تقلب ...» در  ــر كس از راه حيل ــارت «ه عب
ــديد مجازات مرتكبين  ــاده ى يك قانون تش م
ــردارى، بيان  ـــاء و كلاهبــ ــلاس و ارتش اخت
ــت.  كننده ى عنصر رواني جرم كلاهبرداري اس
ــيله ى جرم نتيجه مى گيريم  از تقلبي بودن وس
كه كلاهبرداري از جرايم عمدي است و از خطا 
ــى نمى شود. براي تحقق  ــهل انگاري ناش و س
جرم مذكور، افزون بر سوء نيت عام (قصد توسل 
ــايل متقلبانه) بايد سوء نيت خاص (قصد  به وس
بردن مال غير) هم وجود داشته باشد، كلاهبردار 
عالم به تقلبي بودن وسيله باشد و متهم از  تقلبى 
ــد. در صورت فقد  ــته باش بودن آن اطلاع نداش
ــد، جرم عمدي نخواهد بود. لذا موجري كه  قص
ــط وكيل خود دريافت كرده،  بهاى اجاره را توس
ــان چه  بدون اطلاع از پرداخت وجه، قبض  چن
ــتأجر بدهد و بهاى اجاره را طلب  اجاره را به مس
ــل به  ــت؛ زيرا قصد توس ــد، كلاهبردار نيس كن
وسيله ى تقلبي را نداشته و عالم به تقلبي بودن 

وسيله نبوده است. 
ــت كه قصد خاص  افزون بر قصد عام، لازم اس
مرتكب از توسل به وسيله ى متقلبانه،  بردن مال 
ــد والاّ اگر قصد بيرون آوردن مال خود  غير باش
ــد، جرم تحقق  ــته باش را از تصرف ديگري داش
نيافته است؛ زيرا در مقام تقاص بوده است. قصد 
ــت.  ــده اس خاص، به «بردن مال غير» مقيد ش
ــب رضايت ديگرى به  ــي كه  براى جل لذا كس

ــود،  ــل ش ازدواج ، به عمليات فريبكارانه   متوس
كلاهبردار نيست.

ــت كه مخاطب عمليات فريبكارانه   لازم اس
ــبت به  ــرط اغفال، جهل نس ــود. ش اغفال ش
تقلبي بودن وسايل مورد استفاده ى مرتكب 
است و در مقابل،  مرتكب جرم به تقلبي بودن 
ــد.  اگر مرتكب در استفاده از  وسيله عالم باش
وسايل تقلبي دچار اشتباه موضوعي شود، جرم 
تحقق نيافته است. مانند آن كه موجر به قصد 
ــي يا اشتباه،  وصول بهاى اجاره بر اثر فراموش
ــيد دريافت بهاى اجاره ى ماه پيش را به  رس
مستأجر ارائه دهد و مال الاجاره ى ماه جاري 

را وصول كند.
برآمد

كلاهبرداري از جرايم عمومي است كه گذشت 
ــري بر اصل  ــي خصوصي تاثي ــاكي يا مدع ش
ــن جرم از ديگرجرايم  ــرم ندارد. وجه فارق اي ج
ــت درامانت،  ــرقت و خيان ــه اموال مانند س علي
ــليم مال خود  ــت ظاهري مالباخته در تس رضاي

به كلاهبرداراست.
ــت و  ــرداري ازجمله جرايم عمدي اس  كلاهب
اهمال و اشتباه ساده ى مرتكب براي تحقق آن 
كفايت نمى كند. بلكه احراز عمد و قصد مرتكب 
ــي مخاطب از  ــت. بنابر اين آگاه ضرورى اس
ــا و مانورهاي متقلبانه،  ركن معنوى را  ترفنده
مخدوش مى كند. آموزش عموم نسبت به روش 
ــدار به شهروندان  هاى كلاهبردارى و نيز هش
ــبت به ترفند هاى كلاهبرداران با توجه به  نس
تحولات صنعتى و فن آورى روز، نقش مهمى 

در كاهش آمار كلاهبردارى خواهد داشت.
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چكيده
حق والدين بر تربيت كودك از حقوق به رسميت شناخته شده در فقه اماميه، قوانين ايران و اسناد بين المللى است. گستره ى اعمال 
اين حق نيز مانند بسيارى از حقوق انسانى مطلق نيست و محدوديت هايى بر آن وارد مى شود. اين محدوديت ها ناشى از تزاحم 
حق والدين بر تربيت كودك با بعضى از حقوق جسمانى و معنوى كودك است. در اين نوشتار ابتدا مبانى حق والدين بر تربيت 
كودك از منظر فقه اماميه بررسى مى شود. سپس به بررسـى اين حق در حقوق داخلى ايران و اسناد بين المللى مى پردازيم و 
پس از آن مهم ترين اقســام محدوديت هاى وارد بر حق والــدين بر تربيت كودك را در اين ســه حوزه بررســـى مى نماييـم. 
ــامل محدوديت هاى ناشــى از تزاحم با حقوق جســمــانى كودك و محدوديت هاى  ــته ى اصلى ش اين محدوديت ها به دو دس
ناشى از تزاحم با حقوق معنوى كودك تقسيم شده است. تنبيه بدنى كودك ذيل دسته ى نخست و مباحثى چون حق كـودك 
بر حريم خصوصى و آزادى بيان و عقيده ذيل دستــه ى دوم مورد مطالعـه قرار گرفته است. مواردى چـون تنبـيه بدنى به 
عنــوان محدوده ى حق والدين بر تربيت كودك، در نظام حقوقى ايران و اسناد بين المللى مورد توجه قرار گرفته است، اما به 
رغم توجه اسناد بين المللى به مواردى چون حريم خصوصى و آزادى بيان، موضع نظام حقوقى ايران در اين زمينه به روشنى 

تبيين نشده است.
واژگان كليدي : حق، والدين، كودك، حق بر تربيت، اسناد بين المللى

حق والدين بر تربيت  كودك 
و محدوديت هاى وارد بر آن

دكتر محيا صفارى نيا،   عضو هيأت علمى دانشگاه امام صادق عليه السلام
فروغ السادات حسينى ، كارشناس ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق عليه السلام

دكتر كبرى پورعبداالله ، عضو هيأت علمى دانشگاه امام صادق عليه السلام

درآمد
ــتين كانون تربيت كودك است و  خانواده نخس
والدين به عنوان نخستين معماران شخصيت او 
محسوب مى شوند. چگونگى شكل گيرى اركان 
ــخصيت انسان به نحوه ى تربيت  و پايه هاى ش
ــتگى دارد. در اين دوره است  او در اين دوران بس
كه بر اثر حضور والدين و اطرافيان، رفتار كودك 
تكوين مى يابد. انسان بيشتر عادات زندگى خود 
ــب مى كند و تقريباً در  را در دوران طفوليت كس
ــت كه كيفيت سازگارى با محيط  اين مرحله اس
ــاران، 1382: 23). درباره ى  را فرا مى گيرد (عط
ــكوفا  ــت تعليم و تربيت همين بس كه ش اهمي
ــدن استعدادها و به فعليت رسيدن قواى آدمى  ش
ــت. بزرگان  و تحقق گوهر وجود او در گرو آن اس
علم اخلاق، تعليم و تربيت را «اشرف صناعات» 

و برترين دانش ها دانسته اند.

ــام محدوديت هاى  ــن مقاله مهــم ترين اقس در اي
ــق والدين بر تربيت كودك را از منظر  ــر ح وارد ب
ــررات ايــران و نيز  ــه اماميه، قوانين و مقــ فق
ــى خواهيــم كرد.  ــى  بررس ــنـاد بين الملل اس
ــى از تزاحم حق والدين  ــن محدوديت ها ناش اي
ــمانى و  بر تربيت كودك با بعضى از حقوق جس
معنوى كودك است. به عنوان مثال مصاديقى از 
ــمانى و معنوى كودك همچون حق  حقوق جس
ــمانى، حق آزادى انديشه و عقيده،  تماميت جس
ــتن حريم خصوصى و حق آموزش،  حق بر داش
ــق والدين بر تربيت  ــد براى اعمال ح ــى توانن م

محدوديت هايى ايجاد كنند.
در اسناد بين المللى مفهوم حق والدين بر تربيت 
ــده و محدوديت هايى نيز براى  كودك مطرح ش

آن در نظر گرفته شده است.
ــن بر تربيت  ــى ايران حق والدي ــام حقوق در نظ

ــده است.  كودك ذيل عنوان حضانت مطرح ش
ــر اين حق در  ــت هاى وارد ب ــى از محدودي برخ
ــام حقوقى ايران نيز ما  ــناد بين المللى، در نظ اس
به ازاء دارند. اگر چه دايره ى معنايى اين عناوين 
ــمى كودك و  متفاوتند؛ مانند حفظ تماميت جس
ــال تنبيه و يا حق بر آموزش. از  ــدوده ى اعم مح
سوى ديگر براى ديگر محدوديت هايى كه ما به 
ازاى مدونى در نظام حقوقى ايران ندارند، بايستى 
با استفاده از منابع فقهى و حقوقى موجود، موضع 

حقوق ايران مشخص گردد.
1. حق والدين بر تربيت كودك از منظر 

فقه اماميه
 1-1. وجوب تربيت كودك بر والدين

ــوره ى تحريــم بر  ــم آيه ى 6 س ــرآن كري در ق
ــد دارد،  ــواده تأكيــ ــؤوليت تربيتــي خان مس
ــي فرمايد: «يا ايها الذين  ــد در اين آيه م خداونـ
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ــكم و أهليكم ناراً وَقودها الناس و  آمنوا قُوا انفس
ــاني كه ايمان آورده ايد، خود  الحجار » اي كس
و خانواده ى خود را حفظ كنيد از آتشي كه هيزم 

آن انسان ها و سنگ هاست.
از اين آيه وجوب تربيت كودك بر والدين استنباط 
ــود. لذا واژه ى «وقى» به معناى بازداشتن  مى ش
ــت  ــىء»  اس ــتن از چيزى«وقيت الش و نگه داش
ــن واژه ى  ــا، ج5: 217). هم چني ــزرى، بى ت (ج
«اهل » به معناى اهل بيت  است و اصل در اهل 
بيت «قرابت» است، پس اهــل به معنى نزديك 
ترين افراد به انسان است و بى شك  اولاد را شامل 

مى شود (ابن منظور، 1414، ج1: 128).
ــه مؤمنان واجب  ــن بر مى آيد ك ــن آيه چني از اي
است كه كودكان خويش را از ارتكاب اعمالى كه 
مستوجب آتش دوزخ است باز دارند و آن ها را به 
انجام اعمالى كه ترك آن موجب دخول در دوزخ 
ــت امر كنند، همان گونه كه محافظت از خود  اس
ــت و  در برابر آتش جهنم بر خود آن ها واجب اس
ــن جـز از طريق تربيت كودكـــان به نحـوى  اي
كه باور ها و گرايش هاى صحيح در آن ها حاصل 
شود و آموزش واجــبات و ضروريات دين امكان 
پذير نيست و مفسران و فقها نيز اجمالاً همين معنا 

را ذيل اين آيه آورده اند .
2-1. از منظر فقها

ــى در باب حكم  ــتقل بحث ــا به گونه اى مس فقه
ــد، اما مى توان چنين  ــته ان تربيت كودكان نداش
ــان از «ولايت» و  ــرد كه مقصود آن ــت ك برداش
ــت كه تربيت را نيز  ــت» معنايى عام اس «حضان
ــه گرفت كه  ــود و مى توان نتيج ــامل مى ش ش
ــى موارد بر اولياء واجب  تربيت كودكان در بعض

و در بعضى موارد مستحب مى باشد.
 در فقه به دلايل مختلف ولايت پدر و جد پدرى 
ــت؛ از جمله آيه ى 237  ــده  اس بر فرزند ثابت ش
ــر آيه بر دادن  ــت كه ظاه ــوره ى بقره (1)  اس س
ــه زن مطلقه پس از عقد  ــمى ب نصف مهر المس
ــت دارد، مگر در صورت  ــول دلال ــش از دخ و پي
ــوى مطلقه يا از سوى ولى او؛ زيرا  بخشش از س
ــت كه بر  ــراد از «الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَ النِّكاحِ» پدر اس م
ــنان از ابى  ــد نكاح ولايت دارد. از عبد االله بن س عق
عبد االله(ع) وارد شده كه فرمودند: «كسى كه عقد 
نكاح به دستش است، ولى در امر نكاح است» (حر 

ــى، بى تا، ج14: 213). از منظر فقها ولايت  عامل
اقسام مختلفى از جمله ولايت بر مال و ولايت بر 
ــراف بر  نفس دارد. ولايت بر نفس، به معناى اش
ــؤون كودك، خود به اقسامى تقسيم مى شود  ش
كه ولايت بر حضانت، ولايت بر ترويج و ولايت 
بر تربيت و تأديب و تعليم كودك از آن جمله اند 
(شيرازى و ديگران، 1429، ج1: 536). پس اقدام 
به تربيت كودك در امورى كه از ضروريات دين  
به حساب مى آيد و شارع نسبت آن نهايت اهتمام 
را دارد، بر اولياى كودك واجب است؛ مثلاً سوق 
دادن كودك به سمت ايمان به خدا  از زمانى كه 
ــييع و  قدرت تعقل  مى يابد و آموزش عقايد  تش
ــز تعليم واجبات دين از زمان بلوغ مانند نماز و  ني
طهارت و روزه و اجتناب از محرمات و رذائلى كه 
شارع آن ها را از هيچ كس حتى غير مكلفين نمى پسندد 

مانند دزدى و زنا (همان، ج2: 287).
  مواردى نيز از مستحبات تربيت شمرده مى شوند؛ 
مانند عادت دادن كودكان به حفظ طهارت، اداى 
ــاى يوميه و نوافل پيش از بلوغ، آمــوزش  نمازه
قران و ادعيه، حضور در جمعه و جماعات، آموزش 
صناعات، حرفه ها و دانش هايى كه پس از بلوغ 

براى كودك سودمند خواهد بود (همان جا).
به تعبير ديگر مسؤوليت والدين در تربيت كودك به 
دو دسته تقسيم مى شود: نخست، موارد واجب در 
ــارع كمال اهتمام را مبذول آن داشته  امورى كه ش
ــتحب در امورى كه اهميت  ــت؛ دوم، موارد مس اس

موارد فوق را ندارد، اما مصلحتى در آن هست.
2. حق والدين بر تربيت كودك از منظر 

قوانين داخلى
ــتم را به  قانون مدنى ايران باب دوم از كتاب هش
مبحث نگه دارى و تربيت اطفال اختصاص داده 
و طى دو ماده ى 1104 و 1178 مستقيماً به بحث 
تربيت اولاد و وظيفه ى والدين در اين خصوص 
پرداخته است. در ماده ى 1104 قانون مدنى مقرر 
شده است كه «زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده 
و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند». 
هم چنين ماده ى 1178 همين قانون مقرر داشته 
است: «ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايى 
ــب مقتضى  خود به تربيت اطفال خويش بر حس

اقدام كنند و نبايد آن ها را مهمل بگذارند».
ــتند كه  ــن دو ماده تنها مواد قانون مدنى هس اي

ــت  ــوان «تربيت» را مورد توجه قرار داده اس عن
ــده  و لذا در قوانين ايران از حدود تربيت بحث نش
است و قانون مدنى به عنوان قانون مادر، به يك 
تعريف كلى بسنده كرده و شرايط و ضوابط تربيت 
ــت (صفايى و امامى، 1383:  را لحاظ ننموده اس
ــا با توجه به مفاد ماده ى 1178 قانون  330)،  ام
مدنى مسلم است كه تربيت بايد حسب مكان و 
ــد كه كودك مهمل نمانـد و  زمان به نحوى باش
ــف ابوين در اين زمينه،  ــى توان گفت كه تكلي م

محدود به توانايى مالى و فكرى آنان است.
   در اسناد بين المللى نيز، به مساله ى حق والدين 
ــروح  ــر تربيت كودك به صورت جداگانه و مش ب
توجه نشده است، اما اجمالاً مسؤول اصلى تربيت 

كودك را والدين وى شناسايى كرده است.
  بر اساس بند يك ماده ى 18 اعلاميه ى جهاني 
ــر: «والدين يا قيم قانوني، مسؤوليت  حقوق بش
ــرفت كودك را بر عهده  ــد و پيش اصلي براي رش
دارند و اساسي ترين مساله ى آنان منافع عاليه ى 
كودك است». كنوانسيون حقوق كودك مصوب 
ــؤوليت اصلي والدين در تربيت  1989 نيز به مس
كودكان تصريح كرده و در بند 3 ماده ى 26 آورده 
است: «حق تقدم در انتخاب نوع آموزش فرزندان 

با والدين است».
3. محدوديـت هاى وارد بر حق والدين 

بر تربيت كودك
محدوديت هاى وارد بر حق والدين براى تربيت 
كودك، از دو جهت قابل تفكيك است: نخست، 
ــر تماميت  ــى از حق كودك ب ــت ناش محدودي
ــمانى(2) خويش؛ و دوم، محدوديت ناشى از  جس

حقوق معنوى كودك.
1-3. حق كودك بر تماميت جسمانى خود

پس از حق بر حيات (3)  كه حقى اساسى در حقوق 
ــر قلمداد مى شود، تماميت جسمانى (نجفى،  بش
ــراد به عنوان حقى مبتنى  1401، ج42: 167) اف
ــانى  ــمانى از مهم ترين حقوق انس بر كليت جس
ــود. اين حق در اسناد متعدد حقوق  قلمداد مى ش
ــر  ــرى از جمله اعلاميه ى جهانى حقوق بش بش
ــى مورد توجه قرار  و ميثاق حقوق مدنى- سياس
ــت. ممنوعيت شكنجه و حق بر آزادى  گرفته اس
ــمانى (در مقابل حبس و بازداشت) از اركان  جس

اين حق به حساب مى آيد.
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ــلامى ايران،  ــورى اس ــى جمه ــون اساس  در قان
ــان بر تماميت  ــول متعددى ناظر به حق انس اص
ــى و هشتم (4)   ــمانى خود وجود دارد. اصل س جس
ــراى نفع عمومى و  ــكنجه را   ب ــه ممنوعيت ش ك
ايجاد نظم هم ممنوع مى شمارد، از جمله ى اين 
ــت. اصل سى ودوم (5)  نيز بر منع سلب  اصول اس
آزادى جسمانى جز به حكم و ترتيبى كه قانون معين 
مى كند، پرداخته است. اصل بيست و دوم (6)  قانون 
ــته است كه: حيثيت، جان،  ــى نيز مقرر داش اساس
حقوق، مسكن و مشغل اشخاص از تعرض مصون 

است، مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.
ــه تعرض غير قانونى به  ــه اماميه نيز هر گون در فق
ــمانى افراد ممنوع شمرده مى شود و  تماميت جس
مجازات هاى ديه و قصاص به عنوان ضمانت هاى 
ــكل مبسوط  اجرايى اعمال اين ممنوعيت به ش
ــت  ــده اس و دقيقى در منابع فقهى پيش بينى ش

(همان :167).
اين حق كه از حقوق اساسى همه ى انسان ها به 
ــمار مى آيد، در مورد كودكان نيز از بدو حيات  ش
جارى است و كسى حق سلب آن را ندارد و تجاوز 
به آن توسط هر فردى حتى اوليا و والدين كودك 
ــتوجب مجازات هاى قانونى است: «اگر در  مس
ــرخ يا كبود يا مجروح  اثر زدن ولى، بدن فرزند س
گردد و يا آسيب ببيند و يا احياناً فرزند زير ضربات 
ولى فوت كند، اگر چه پدر قصاص نمى شود ، اما 
يقيناً بايد ديه بپردازد، حتى اگر زدن فرزند به قصد 
تاديب او بوده باشد و غرض ديگرى در كار نباشد 

(محقق حلى، 1385، ج4: 969-970).
ــف تنبيه بدنى همواره به عنوان  در جوامع مختل
ــودك مطرح بوده  ــاى تربيت ك ــى از ابزاره يك
ــه عنوان ابزار  ــت. در صورت پذيرش تنبيه ب اس
مجاز تربيتى و در نظر گرفتن آن به مثابه يكى از 
ــؤون اعمال حق تربيت والدين، با اين پرسش  ش
ــد كه آيا تنبيه بدنى با  حقوقى مواجه خواهيم ش
ــمانى وى در تناقض  حق كودك بر تماميت جس
است و آيا والدين مجاز به نقض تماميت جسمانى 
كودك خود مى باشند. راه حلى حقوقى براى رفع 

اين تناقض موضوع اين قسمت از مقاله است. 
1-1-3. تنبيه كودك از منظر فقه اماميه

ــات مختلف مورد  ــاى اماميه تنبيه را از جه فقه
بررسى قرار داده اند. آنان در زمينه ى اصل تنبيه، 

در دو مقام بحث كرده اند:
نخست، مقتضاى قاعده ى اوليه؛

دوم مقتضاى ادله ى شرعيه.
الف. مقتضاى قاعده ى اوليه

ــه، حرمت تنبيه كودك  ــاى قاعده ى اولي مقتض
ــداق آزار و اذيت  ــت؛ زيرا تنبيه ديگرى، مص اس
ــت.  ــت و اذيت ظلم بوده و ظلم نيز حرام اس اس
ــده است: شكى نيست كه  در اين زمينه گفته ش
ــكى نيست كه  ــت، و هم چنين ش ظلم حرام اس
ــت و  ــودك غيرمميز از مصاديق ظلم اس زدن ك
ــت، خواه تنبيه كننده پدر باشد يا  عقلاً جايز نيس
ديگرى، چون با فرض غير مميز بودن، از عناوين 
قصديه اطلاع ندارد و نمى داند به چه علت تنبيه 
شده است و بر اين تنبيه به جز اذيت كودك آثار 
ديگرى مترتب نمى شود. تنبيه كودك مميز اگر 
ــفى دل و خاموش كردن آتش غضب  براى تش
ــر براى تاديب  ــت، اما اگ ــد، يقيناً جايز نيس باش
ــد، ظاهراً امر بر جواز تنبيه است؛ چون يكى  باش
از وظايف والدين، تربيت و تاديب فرزندان است 
ــداف والا، نه تنها  ــيدن به اه و زدن او براى رس
ــان و  ظلم در حق آن ها نخواهد بود، بلكه احس
ــتگارى آن ها در دنيا و آخرت خواهد  موجب رس

شد (گلپايگانى، 1412، ج2: 282).
ب. مقتضاى ادله ى شرعيه

ــه روايات  ــرعيه با توجه ب ــاى ادله ى ش مقتض
ــت  ــط ولى اس ــود، جواز تنبيه كودك توس موج
ــى، 1385، ج2: 376؛ طباطبايى،  ــق حل (محق
ــى، 1413، ج4:  ــه حل 1418، ج16: 59؛ علام
ــت هايى را براى  ــن روايات محدودي 180). اي
تنبيه وضع كرده اند و از آنجا كه مقتضاى قاعده 
ى اوليه، حرمت تنبيه است، در تمام موارد خارج 
ــخص شده در روايات، حكم  از محدوده ى مش
ــه بدنى كودك حرمت خواهد بود و تخطى  تنبي
ــرعى ندارد (علامه  از قيود مندرج در روايات ش
حلى، 1413، ج4: 180). اين قيود را كه در واقع 
ــتره ى تنبيه بدنى كودك توسط  محدوده و گس
ــته  ــت، مى توان ذيل چهار قيد دس ــن اس والدي
بندى كرد كه قيد نخست مربوط به نوع خطاى 
كودك، قيد دوم مرتبط با سن كودك، قيد سوم 
مرتبط با شدت تنبيه و قيد چهارم مرتبط با انگيزه 

ى تنبيه است .

نخسـت، محدوديت تنبيـه از نظر نوع 
خطا و سن كودك

  رواياتى كه دلالت بر جواز تنبيه دارند در خصوص 
نماز خواندن فرزندان است؛ طبق اين روايات اگر 
ــت يا ده ساله شد و از خواندن  فرزند هفت يا هش
نماز استنكاف كرد، ايشان را مورد تنبيه بدنى قرار 
دهيد. افزون بر مورد نماز خواندن، در چند روايت 
ــده است كه والدين بر اخلاق بد فرزندان  وارد ش
ــز حق ضرب دارند. پيامبر اكرم صلى االله عليه  ني
ــيد و مولا و  ــال س و آله فرمودند: كودك هفت س
رييس است و هفت سال بنده است وهفت سال 
ــت. پس اگر از اخلاق او در بيست و يك  وزير اس
سالگى راضى نبودى، مى توانى وى را تنبيه كنى 

كه در اين تنبيه معذور خواهى بود. (7) 
ــوع بحث ما خارج  ــته از روايات از موض اين دس
ــن را از نظر  ــت والدي ــرا كه صلاحي ــتند؛ چ هس
ــش داده و افزون بر موضوع  ــوع تنبيه افزاي موض
ــند را نيز علت تنبيه بدنى قرار  نماز، اخلاق ناپس
ــوى ديگر به تحديد حق تنبيه  مى دهند، اما از س
پرداخته و محدوده ى سنى را براى اعمال چنين 
صلاحيتى تعيين مى كنند. چنان چه در بالا ذكر 
ــت و يك سالگى براى اين امر در  ــد، سن بيس ش
روايات در نظر گرفته شده است. بنابراين والدين 
نمى توانند فرزندان كمتر از بيست و يك  سال را 
ــند مورد تنبيه بدنى قرار دهند.  براى اخلاق ناپس
در نتيجه، اين صلاحيت از موضوع بحث ما خارج 
ــت و يك ساله از عنوان  ــت؛ زيرا جوانان بيس اس

كودك خارج مى باشد.
ــه  آن كه صلاحيت والدين در ضرب اولاد   نتيج
ــتنكاف از خواندن  ــا بر روايات تنها در مورد اس بن
نماز در سن هفت، هشت يا ده سالگى است و در 
موارد ديگر والدين حق تنبيه بدنى فرزندان خود 
ــك وجود دارد و در  ــد؛ زيرا در اين باره ش را ندارن
ــل به اصل عدم ولايت افراد  حالت ترديد، با توس

بر يكديگر، چنين حقى نفى مى شود.
  دوم،  محدوديت تنبيه از نظر شدت تنبيه

  روايات باب ديات تحديدى عمده در مسير اعمال 
حق تربيت است. ديه مالى است كه از طرف شارع 
براى جنايت كه شامل همه ى آسيب هاى بدنى 

مى باشد، تعيين شده است.
تعيين ديه براى صدمات بدنى اطلاق دارد و اگر 
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شارع قصد استثناى والدين را داشت بايد تصريح 
مى نمود. بنابراين روايات وجوب پرداخت ديه به 
عنوان مخصص منفصل يا مقيد اطلاق نسبت به 
روايات حق تنبيه عمل مى كنند و تنبيه را محدود 
به رفتارهايى مى نمايد كه به سرخى و كبودى و 

سياهى بدن فرزند منجر نشود. 
ــيب بدنى حتى    نتيجه آن كه، تنبيه نبايد به آس

سرخى بدن كودك منجر شود. (8)
سوم، محدوديت تنبيه از نظر انگيزه  ى 

تنبيه كننده
  روايتى از نبى مكرم اسلام صلى االله عليه و آله 
ــده كه مسير اين معيار را هموار مى سازد.  نقل ش
ــايرين  ــان افراد را از ادب كردن و تاديب س ايش
ــتند. (9)  اين روايت  در هنگام غضب بر حذر داش
ــت و شامل تاديب و تربيت كودكان نيز  مطلق اس
مى شود.  و نيز  توانايى آن را دارد كه با ايجاد نهى 
ــر والدين، تاديب فرزندان را در هنگام غضب و  ب
براى فرو نشاندن عصبانيت، با منع شرعى مواجه 

كند.
2-1-3. محـدوده ى حـق والديـن در 

تنبيه كودك از منظر قوانين داخلى
ــاس ماده ى 158 قانون مجازات اسلامى    بر اس
ــات والدين، اولياى  ــوب 1392(10) نيز اقدام مص
ــار و محجورين كه  ــتان صغ ــي و سرپرس قانون
ــود،  ــه منظور تاديب يا حفاظت آن ها انجام ش ب
ــارف تاديب و  ــه در حد متع ــه اين ك ــروط ب مش
ــوب نــمي شود.  ــد، جرم محس محافظت باش
ــدف از تنبيه كودك را تربيت وى  ــون گذار ه قان
ــت و براى اقدامات والدين دو قيد  اعلام كرده اس

را قرار داده است:
 نخست، قصد تاديب يا حفاظت: بنابر اين در اين 
ــوزى يا انتقام جويى  ــات نبايد حس كينه ت اقدام

وجود داشته باشد؛
ــد متعارف تاديب و محافظت  ــدام در ح   دوم،  اق
ــد. براى تشخيص حد متعارف بايد به عرف  باش
ــون جواز تاديب تا  ــه كرد و نظراتى همچ مراجع
حدى كه منجر به پرداخت ديه نشود، قابل توجيه 
ــذار تاديب را در حد  ــت؛ زيرا وقتى قانون گ نيس
ــوازم آن را كه  ــازه مى دهــد، بايد ل ــارف اج متع
ــود را هم  احتمالاً منجر به جرح يا صدمه مى ش
ــازه دهد (گلدوزيان، 1378: 265)؛ همان طور  اج

ــى نيز حق تنبيه  ــاده ى 1179 قانون مدن ــه م ك
ــايى مى كند، اما به  كودك را براى والدين شناس
والدين اجازه نمى دهد كه خارج از حدود تاديب، 

كودك را تنبيه نمايند.
3-1-3. تنبيه بدنى كودك در اسناد بين المللى

پيش از تصويب كنوانسيون حقوق كودك، اعلاميه ى 
ــر، اعلاميه ى جهانى حقوق  بين المللى حقوق بش
ــا عناوين حقوق  ــاق بين المللى ب ــر و دو ميث بش
مدنى و سياسى و نيز حقوق اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى، بر اين امر صحه گذاشته اند كه شأن 
ــود و  ــانى هر كس بايد مورد احترام واقع ش انس
ــمى اش تامين گردد. (11)  شأن و  ــلامت جس س
ــه ى راهنما در  ــان، اصل و ريش منزلت هر انس

قوانين حقوق بشر بين المللى است.
مقدمـه ى كنوانسيـون حقوق كودك و اصول مطرح 
شده در منشور ملــل متحد كه در مقدمه ى اعلاميه 
ى جهانى حقوق بشر نيز تكرار شده است، تاكيد 
ــميت شناختن منزلت ذاتى  مى كنند كه: «به رس
ــلم تمام اعضاى خانواده ى  ــوق برابر و مس و حق
ــاس آزادى، عدالت و صلح در جهان  ــرى، اس بش
است». (12)  هم چنين مقدمه ى كنوانسيون ياد آورى 
ــر،  ــى كند كه در اعلاميه ى جهانى حقوق بش م
سازمان ملل متحد اعلام كرد كه دوران كودكى 
ــور مراقبت هاى مخصوص و كمك نام  به منظ

گذارى و تعريف مى شود. (13) 
ــيون حقوق كودك، دول را    ماده ى 37 كنوانس
ملزم مى كند تا اطمينان حاصل نمايند كه: هيچ 
ــكنجه يـا ساير رفتارهــاى  كودكى مـــورد ش
بى رحمانه، غير انسانى يا اهانت آميز و يا مجازات 
واقع نمى شود. اين مساله در ماده ى 19 تكميل 
شده و توسعه يافته است؛ بدين نحو كه  دول ملزم 
هستند تمام مناسبات قانونى، ادارى، اجتماعى و 
مقياس هاى آموزشى را در نظر بگيرند تا كودكان 
هنگامى كه تحت ولايت و سرپرستى و مرا قبت 
ــتند، از تمامى  ــتان قانونى هس والدين و سرپرس
ــكال خشونت جسمى يا روانى، صدمه يا آزار،  اش
بى توجهى يا نحوه ى برخورد غافلانه، بد رفتارى 
يا استثمار حفاظت( كه شامل سوء استفاده ى جنسى 

است ) حفظ شوند. (14)  
عبارت «تمام اشكال خشونت جسمى و روانى» 
ــونت »عليه  ــطح از« خش ــى براى هر س فضاي

ــى و ديگر  ــذارد. تنبيه بدن ــودك باقى نمى گ ك
اشكال اهانت آميز، خشونت محسوب مى شود و 
دولت ها بايستى تمامى ملاحظات قانون گذارى، 
ــى را در  ــى و مقياس هاى آموزش ادارى، اجتماع

جهت حذف آن به كار برند. (15) 
4-1-3. نتيجه

حق كودك بر تماميت جسمانى خود، حق مقدم و 
داراى اولويت است. از اين رو تمام موارد تعارض 
ــد. از  احتمالى، حكم بر اولويت اين حق مى باش
مسلمات فقه اماميه نيز آن است كه اصل اولى، 
ــبت به يكديگر است. اين  عدم ولايت افراد نس
اصل كه در بيان فقها با عنوان «اصاله عدم ولايه 
ــده، به اين معناست كه هر گاه  احد على احد» آورده ش
ــراد، داراى صلاحيت و  ــه آيا اف ــك كرديم ك ش
اهليت براى تصرف در جسم، نفس و مال ديگرى 
ــتند يا خير، منكر چنين ولايتى شويم. بنابر  هس
اين در بحث صلاحيت والدين جهت تنبيه بدنى 
ــرعيه چنين  فرزند نيز هر گاه نتوان از ادله ى ش
صلاحيتى را استنباط كرد، بايد قائل به عدم وجود 
حق تنبيه شده و والدين را از اين ولايت محروم 
دانست. البته مجامع روايى رواياتى وجود دارد كه 
به والدين اجازه ى تنبيه فرزند را در موارد خاص 
ــرايط ويژه اعطاء كرده است، لذا مى توان  و با ش
نتيجه گرفت كه والدين حق زدن و ضرب اولاد 
را دارند، اما اين حق منحصر در مصاديق و شرايط 
ــت. اين مصاديق و شرايط  مندرج در روايات اس
ذيل چهار قيد شامل خطاى كودك، سن كودك، 
ــدت تنبيه و انگيــزه ى تنبيه است. در اسناد  ش
بين المللى نيز مى تـــوان چنين محدوديت هايى 

را البته در قالبى متفاوت، مشاهده نمود.
2-3. محدوديت هاى ناشـى از حقوق 

معنوى كودك
1-2-3. محدوديت ناشى از حق كودك 

بر حريم خصوصى 
  والدين براى اعمال حق خود بر تربيت كودكان 
ــه تعبير ديگر براى انجام تكليف خود در قبال  و ب
تربيت كودكان، نيازمند نوعى اشراف اطلاعاتى 
ــاى مختلف فرزندان خود  ــى از ويژگى ه و آگاه
ــند. برنامــه ريزى تربيتى بدون آگاهى  مى باش
ــا، چـالش ها،  ــف، نيازه ــوت و ضع ــاط ق از نق
ــت. از  ــا و روابط كودك ممكن نيس ــه ه دغدغ
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ــانى از جمله كودك بر  ــرف ديگر، هر فرد انس ط
ــفى و حقوقى، حق  ــاس مبانى مختلف فلس اس
ــخصى خود را  ــم خصوصى و خلوت ش دارد حري
ــد و آن را مصون از اشراف اطلاعاتى  داشته باش
ديگران نگاه دارد. محفوظ بودن حريم خصوصى، 
از بسترهاى ضرورى براى تربيت و رشد كودك 
ــرايط لازم  ــت. حمايت از حريم خصوصى ش اس
ــد و تكامل شخصيت كودك را فراهم  براى رش
ــارها و ملاحظات و  مى كند تا او بتواند فارغ از فش
محذورات بيرونى مختلف، براى خود عرصه هاى 
ــد و در  ــته باش خلوت، آرامش و امنيت خاطر داش
ــداف و غايات كاملاً  ــه ها با تعقيب اه آن عرص
خصوصى و خالصانه، مطابق با ميل خود درجات 
مختلفى از صميميت را با ديگر هم نوعان برقرار 
ــت كه مساله ى تعارض ميان حق  كنند. اينجاس
والدين بر تربيت كودك و حق كودك بر دارا بودن 

حريم خصوصى ظاهر مى شود.
الف. تعريف حريم خصوصى

ــان محاوره و  ــم خصوصى در زب ــارت حري   عب
ــى و حقوقى، مكرر  ــفى و سياس نيز مباحث فلس
استعمال مى شود، ولى تعريف متقن و مشخصى 
ــده است. مفهوم حريم خصوصى  از آن ارائه نش
ــه هاى عميقى در مباحث جامعه شناختى و  ريش
ــناختى دارد كه نشان مى دهد چگونه  ــان ش انس
ــراى آن ارزش قائل  ــگ هاى مختلف ب در فرهن

شده اند. (16)  
ــت كه  ــيال اس ــى مفهومى س ــم خصوص   حري
ــامل آزادى وجدان و انديشه، كنترل  عناصرى ش
ــم خود، داشتن خلوت و تنهايى در منزل  بر جس
و مكان خصوصى، كنترل بر اطلاعات شخصى، 
ــمعى و بصرى ديگران  رهايى از نظارت هاى س
ــود در بــرابر  ــت از حيثيت و اعتبــار خ و حماي
ــرى ها را در بر  ــس ها و رهگي تفتيش ها، تجس
ــرد. در مجموع حريم خصوصى قلمروى  مى گي
ــخاص است كه نوع انسان با درك  از زندگى اش
ــاى جامعه در هيچ وضعيتى تجاوز به آن را  نيازه

جائز نمى شمارد.
ب. حـق كـودك بـر دارا بـودن حريـم 

خصوصى
  كودك به عنوان فردى از افراد انسانى به لحاظ 
ــوط به حريــم  ــمول قوانيــن مرب حقوقى مش

ــلامى ايران  ــد. جمهورى اس خصوصى مى باش
ــيون حقــوق كودك  ــال 1372 به كنوانس در س
ــت و با عنايت به اين كه مطابق  ــده اس ملحق ش
ــررات عهودى كه  ــاده ى 9 قانون مدنى «مق م
ــاير  ــى بين دولت ايران و س بر طبق قانون اساس
ــد، در حكم قانون است».  ــده باش دول منعقد ش
ــى نيز به اين  ــاد و هفتم قانون اساس ــل هفت اص
ــح دارد. لذا مى توان گفت ماده ى 16  ــر تصري ام
كنوانسيون حقوق كودك كه در آن به طور خاص 
به حريم خصوصى كودك اشاره شده است، براى 
ــت. در اين ماده  دادگاه هاى ايران لازم الاجراس
ــور خصوصى، خانوادگى  ــت: «1- در ام آمده اس
ــرانه  ــا مكاتبات هيچ كودكى نمى توان خودس ي
ــا غيرقانونى دخالت كرد يا هتك حرمت نمود؛  ي
ــودك در برابر اين گونه دخالت ها يا هتك  2- ك

حرمت ها مورد حمايت قانون قرار دارد».
ج. رفع تعارض حق والدين بر تربيت و 

حق كودك بر حريم خصوصى
ــم قانون يا  ــى تواند به حك ــق و آزادى م ــر ح   ه
ضرورت هاى جامعه در معرض محدوديت هايى 
قرار گيرد . اين محدوديت ها «در راستاى امنيت 
ــى، امنيت عمومى و با هدف  ــى، تماميت ارض مل
ــت، حمايت از  ــى نظمى يا جناي ــرى از ب جلوگي
ــلامت يا مسا ئل اخلاقى، حمايت از شهرت و  س
ــت» (كرى و ساندرز، 1386:  اعتبار و ديگران اس

165-164: به نقل از: اسدى، 1388: 36).
ــارت بر  ــه براى نظ ــر ك ــوق بش ــه ى حق   كميت
هماهنگى عملكرد ساير كشورهاى عضو ميثاق 
ــى تشكيل شده  بين المللى حقوق مدنى و سياس
ــير ماده ى 17 ميثاق اعلام كرده  ــت، در تفس اس
ــه در حريم خصوصى  ــوع مداخل ــت: «هيچ ن اس
ــر در موارد پيش بينى  ــت، مگ ديگران مجاز نيس
ــده در قانون». (17)  لذا حق بر حريم خصوصى  ش
ــان، مكان و وضع، قابل  ــق نبوده و بنا بر زم مطل
ــراز متعارف،  ــم چنين براى اح ــت. ه تحديد اس
معقول و مشروع بودن حريم خصوصى، عواملى 

ذكر شده است. (18) 
ــر حريم خصوصى كودك نيز محدوديت هايى  ب

به شرح زير وارد است.
 1- قانونى بودن دخالت: ماده ى 16 كنوانسيون 
حقوق كودك، ورود به حريم خصوصى كودك را 

به طور غيرقانونى منع كرده است. بنابر اين نقض 
اين حريم، مطابق قانون ممكن است. طبق تفسير ملل 
متحد، واژه ى «غيرقانونى» (19)  بدين معناست كه 
هيچ مداخله اى نبايد صورت گيرد، مگر در مواقع 

پيش بينى شده توسط قانون. (20)  
ــلاح  ــت: اصط ــودن دخال ــرانه نب 2- خودس
ــرانه» در ماده ى 16، دخالت هايى را در  «خودس
ــمرده  ــر مى گيرد كه اگر چه در قانون مجاز ش ب
شده، اما مستبدانه محسوب مى شود. اين عبارت 
دولت ها را از امكان نقض حريم خصوصى كودك 
توسط قانون به طور غير ضرورى و به گونه اى كه 
با اهداف كنوانسيــون هم سو نباشد، منــع مى 
ــرانه، دو  كند. در تبيين مفهوم مداخله ى خودس
ضابطه ى «منطقى» و «معقول» بودن مداخله 
تحت هر شرايطى، مورد توجه مفسر ان اين ماده 

قرار گرفته است. (21)
ــه كودك: (22) ــاق مداخله با منافع عالي 3- انطب

ــيون حقوق  ــد يك ماده ى 3 كنوانس مطابق بن
ــدام هاى مربوط به كودك  ــودك، «در تمام اق ك
ــات رفاه اجتماعى عمومى يا  ــط مؤسس كه توس
ــا، مقام هاى اجرايى يا ارگان هاى  خصوصى، دادگاه ه
ــودك از اهم  ــود، منافع ك ــى انجام مى ش حقوق
ملاحظات مى باشد». (23)  بنـابر اين در تعارض 
ــودك و مصالح جامعه و  ــن منافع عاليه ى ك بي
ديگران از قبيل والدين، اولويت با منافع عاليه ى 
ــخيص منافع عاليه ى كودك  كودك است. تش
نياز به تعيين معيارهايى دارد، اما اين معيارها نبايد 
ــد؛ زيرا منافع عاليه ى هر  غير قابل انعطاف باش
ــخصيت او  كودكى بايد با عنايت به وضعيت و ش
ــود. در اين خصوص، گفته شده است:  تفسير ش
دسته اى از عوامل را بايد در تأميـن منافع عاليه ى 
كودكان در نظر گرفت كه اين عوامل با توجه به 
وضعيت خاص هر كودك متغيرند، اما همواره بايد 
ــه نظرات كودك و خانواده ى او، فهم كودك از  ب
ــه ى زندگى و حقوق  ــان، نياز كودك به ادام زم

انسانى وى توجه نمود. (24) 
  از نظر فقهى،  تجسس ولى كودك جهت تربيت 

وى، بر اساس قواعدى به شرح زير جايز است:
ــدان بوده  ــؤول تربيت فرزن ــدر و مادر مس 1- پ
ــح از واجبات و  ــلامى و صحي ــوع تربيت اس و ن
تكاليف شرعى ايشان است. مقدمات اين تربيت، 
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تجسس از عيوب، رذائل اخلاقى و كج روى هاى 
ــهور اصوليين در  ــاس راى مش كودك نيز بر اس
ــت و به  ــرعاً واجب اس بحث مقدمه ى واجب، ش
ــى،  ــد (طوس اتفاق علما، عقلاً نيز واجب مى باش

1407، ج1: 307؛ بغدادى، 1413: 360). 
2- بناى عقلا نيز در مقام تربيت بر جواز تجسس 
از غالب رفتار و اخلاقيات كودك و نوجوانى است 
كه مسؤوليت تربيت او را دارند. شارع مقدس نيز 

اين  بنا را رد نكرده است.
ــن در امور فرزندان، اگر  ــس والدي 3- عدم تجس
ــت و دفع ضررها و  ــب اخـلال در امر تربي موج
آسيب هاى احتمالى از كودك شود، مصداق ظلم 
ــت و ظلم به حكم عقل قبيح و به حكم شرع  اس
نيز بايسته نمى باشد. لذا تجسس والدين در امور 
كودك، مصداق بر و نيكى و احسان است و داراى 

پاداش مى باشد. (25)
4- قاعده ى لاضرر  نيز در اينجا حاكم بر ادله ى 
حرمت تجسس است و دايره ى حرمت را تضييق 
مى نمايد و مورد حاضر را از شمول حكم حرمت 
ــس  ــازد؛ زيرا حكم به حرمت تجس خارج مى س
ــت مخل دفع  ــورد تربيت طفل، ممكن اس در م
ــود؛ فلذا  ضررهاى گوناگون دنيوى و اخروى ش
ــوم دليل لا ضرر  ــت و محك حكمى ضررى اس
ــل به عدم جعل احكام  ــد بود. حتى اگر قائ خواه
ــطه ى لا ضرر باشيم، با حكومت  عدمى به واس
ــن اوليه در اين حيطه   ــن قاعده بر ادله، عناوي اي

رخصت وجود خواهد داشت.
ــع نظر از ادله ى فوق نيز  ــن مورد با قط 5- در اي
مى توان از باب اهم (26) و قواعد تزاحم (27)  قائل 
به جواز تجسس از  اسرار اخلاقيات و اسرار روابط 

كودك، نوجوان و حتى جوان شد.
6- اگر چه اصل بر عدم ولايت احدى بر ديگرى 
است، اما به «دليل خاص» در اينجا ولى كودك 
و نوجوان بر او ولايت دارد و لذا تجسس از احوال 
ــا اصل عدم ولايت  ــى عليه، به حكم عقل ب مول
ــورد به «دليل  ــت و اين م ــى نخواهد داش منافات

خاص» خارج است (انصارى، 1386: 254).
2-2-3. محدوديت ناشى از حق كودك 

بر آزادى عقيده و بيان 
ــت كودك،  ــن در تـربي ــق والديــ ــال ح   اعم
مستلزم گونه هايى از القائات شناختى و گرايشى 
ــرل براى ورودى ها و  ــاد محدوديت و كنت و ايج

خروجى هاى فكرى و اطلاعاتى كودكان است. 
ــا از جهتى براى تربيت  ــن القائات و كنترل ه اي
ــى و فكرى كودك مطابق با ديدگاه هاى  عقيدت
ــد، اما از  معرفتى والدين ضرورى به نظر مى رس
ــانى فرزندان در  ــت با حق انس جهتى ممكن اس
ــان افكار در  ــاب عقيده و بي ــتن آزادى انتخ داش

تناقض باشد.
ــش هاى حقوقى  ــوع، يكى از چال ــن موضــ   اي
مربوط به حق والدين بر تربيت كودك به حساب 
ــده و بيان، معركه ى  ــد. اصل آزادى عقي مى آي
ــت  ــانى، بوده اس ــه پردازان علوم انس آراء نظري
ــه نظرگاهى كه در  ــته ب و هر جريان فكرى بس
باب انسان، جامعه، حقيقت و آزادى هاى انسانى 
ــاوت در قبال اين  ــاذ مى كند، موضعى متف اتخـ
ــاله ابراز كرده و از هر يك از مبناهاى نظرى  مس
موجود نيز نتايج حقوقى متفاوتى قابل استخراج 
است. در هر حوزه ى جغرافيايى، فرهنگى، دينى 
ــر جهان، قوانين و مقررات  ــى در سراس و سياس
ــاله ى آزادى بيان و عقيده  ــى درباره مس متفاوت
وضع شده كه صورت مساله ما يعنى نسبت حق 
ــت و حق كودك بر آزادى بيان و  ــن بر تربي والدي
ــاوت و تغيير بنيادين  ــتخوش تفــ عقيده) را دس

مى سازد.
الـف. حق كودك بر آزادى عقيده و بيان 

از منظر اسناد بين المللى
ــيون حقوق كودك (28)،   مواد متعددى از كنوانس
به موضوع آزادى بيان و عقيده كودكان پرداخته 
ــوع آزادى كودك در  ــت. ماده ى 12 به موض اس
ــى پردازد. مطابق اين  ــكل دادن عقايد خود م ش

ماده:
ــن خواهند كرد  ــو تضمي ــورهاى عض «1- كش
ــكل دادن به عقايد خود  ــه قادر به ش ــى ك كودك
ــت، حق ابراز آزادانه ى اين عقايد را در كليه ى  اس
ــود داشته باشد و  امورى كه به وى مربوط مى ش
ــب با سن و ميزان رشد فكرى كودك، به  متناس

نظرات وى اهميت لازم داده شود؛
ــه اين منظور بايد به ويژه براى كودك اين  2- ب
ــا بتواند در كليه ى مراحل  ــود ت فرصت فراهم ش
ــوط به خود،  ــى مرب ــى و اجراي ــيدگى قضاي رس
مستقيماً يا از طريق يك نماينده يا مرجع مناسب، 
منطبق با مقررات آيين دادرسى در قوانين داخلى، 

اظهار نظر نمايد».

ــه تضمين آزادى هاى  ــيون ب ماده ى13 كنوانس
ــكار خود  ــد و اف ــان عقاي ــراز و بي ــودك در اب ك
اختصاص دارد و البته محدوديت هايى نيز براى 

آزادى بيان به رسميت مى شناسد:
«1-كودك بايد حق آزادى بيان داشته باشد، حق 
مذكور شامل آزادى جست و جو، دريافت و ارائه ى 
ــت؛ بدون توجه  اطلاعات و عقايد از هر گونه اس
ــفاهى، كتبى، چاپ شده، به  به مرزها، به طور ش
ــانه اى كه  ــكل آثار هنرى، يا از طريق هر رس ش

كودك انتخاب كند؛
2- اعمال حق مذكور ممكن است منوط به برخى 
محدوديت ها باشد، ليكن اين محدوديت ها بايد 
تنها به مواردى منحصر باشد كه در قانون تصريح 

شده و به يكى از دلايل زير ضرورى است:
الف) براى رعايت حقوق و آبروى ديگران؛

ــم عمومى،  ــت ملى، نظ ــظ امني ــراى حف ب) ب
بهداشت عمومى يا اخلاق عمومى»

ــه،  ماده ى 14 نيز به حق كودك در آزادى انديش
عقيده و مذهب مى پردازد و محدوديت هاى آن 

را برمى شمرد:
« 1-كشورهاى عضو حق آزادى انديشه، عقيده 
و مذهب را براى كودك محترم خواهند شمرد؛

ــوق و تكاليف والدين  ــورهاى عضو حق 2-كش
ــتان قانونى را در هدايت  ــب مورد سرپرس و حس
ــى  ــوق خود به روش ــراى اعمال حق ــودك ب ك
ــده ى وى محترم  ــگ با توانايى هاى بالن هماهن

خواهند شمرد؛
3-آزادى آشكار ساختن مذهب يا اعتقادات تنها 
ــمول محدوديت هايى باشد كه در  مى تواند مش
قانون به آن ها تصريح شده و براى حفظ امنيت، 
نظم، بهداشت و اخلاق عمومى يا حقوق اساسى 

و آزادى هاى ديگران ضرورى است».
ــيون حقوق كودك، به حق  ماده ى 17 كنوانس
ــه اطلاعات و  ــى آزاد ب ــودك براى دسترس ك
رسانه ها اختصاص دارد: «كشورهاى عضو به 
ــانه هاى گروهى واقف بوده و  عملكرد مهم رس
ــرد كه كودك به اطلاعات  تضمين خواهند ك
ــع گوناگون ملى و بين المللى  ــب از مناب و مطال
ــد؛ به ويژه اطلاعات و  ــته باش ــى داش دسترس
ــى كه هدف آن ها ترويج رفاه اجتماعى،  مطالب
ــت جسمى و روانى  معنوى و اخلاقى و بهداش

كودك است».
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ب. حـق كودك بـر آزادى بيان و عقيده 
از منظر فقها

ادله ى متعددى در تأييد حق آزادى بيان و عقيده 
براى كودك وجود دارد. اين ادله عبارتند از:

نخست، ادله ى مويد حق آزادى عقيده و بيان
ــه ى موجود، اختصاصى براى  ــا كه در ادل از آنج
ــيت و غيره ندارد، مى توان از عموم  بلوغ و جنس
ــودك بر آزادى بيان و  ــا براى اثبات حق ك آن ه

عقيده بهره برد.
ــه آزادى بيان و عقيده را  ــه اى ك ــوم ادلـ 1- عم

مى رسانند:
ــل عدم ولايت: مطابق اين اصل كودك  2- اص
در تأمين عقايد خويش اجبار به تبعيت از ولايت 

اولياى خويش ندارد.
3- فقدان منع نقلى: با وجود جايگاه عقلى و نقلى 
ــان آن، در هيچ  يك از  ــراى تحصيل عقايد و بي ب
ادله، مقررات خاصى براى كودكان قرار داده نشده 
و نمى توان قائل به منع شرعى آزادى بيان و عقيده 
ــد. در نتيجه، اصل بر جواز و اباحه ى  در كودك ش

آزادى ايشان در تحصيل عقيده و بيان است.
دوم، ادله ى محدود كننده ى حق آزادى 

عقيده و بيان
ادله ى ديگرى نيز وجود دارند كه آزادى را به ويژه 

براى كودك دچار محدوديت مى كنند:
1- ممنوعيت كتب ضاله:

ــود  ــه بر كتبى اطلاق مى ش ــوان كتب ضال عن
ــبب گمراهى ديگران و ترويج باطل شده  كه س
ــود  ــراف غالب مخاطبان را موجب مى ش و انح
ــق ديدگاه  ــا، ج1: 592). مطاب ــى، بى ت (لنكران
ــن كتاب ها  ــد و فروش اي ــر و خري ــى، نش فقه
ــت (موسوى خمينى، 1422،  باطل و ممنوع اس

ــزى، بى تا، ج1: 252). در نتيجه  ج3: 616؛ تبري
ــوم مكلفين و به ويژه كودك كه قواى عقلى  عم
ــد نايافته است، لازم است در تحصيل  آن ها رش
عقايد و تأمين منابع، از مديريت معلمين و مربيان 
ــوان قائل به آزادى  ــتفاده نمايند. پس نمى ت اس
ــد و ادعا كرد هر كس آزاد است  مطلق عقيده ش
ــر كتابى را مطالعه كند و هرچه را از هر منبعى  ه

برداشت كرد، بيان نمايد.
ــف تربيتى والدين: عموم ادله اى مانند  2- وظاي
ــارا» ، (29) وجوب حفظ  ــكُمْ وَأهَْليكُمْ ن «قُواأنَفُْسَ
ــه ويژه عقايد باطل و  ــدان را از امور باطل ب فرزن

گرايش هاى ناصواب مى رساند.
  سوم، جمع اين دو دسته از ادله

ــالم ترين  والدين بنابر وظايف تربيتى خود، بايد س
منابع فكرى و معنوى را در اختيار كودكان قرار دهند 
ــالم، «آزادانه» به تحصيل  تا كودكان در فضايى س
عقايد بپردازند. اگر كودك با اين وجود، طريق باطل 
را بجويد و پس از رسيدن به بلوغ ديدگاه ناصوابى را 

اختيار كند، آزاد است و منعى بر او نيست.
ــنهادهاى  ــد بايد در پذيرش پيش ــه نظر مى رس ب
ــى به ويژه  ــاى بين الملل ــيون ه حقوقى كنوانس
كنوانسيون حقوق كودك، در حوزه ى آزادى عقيده 
و بيان ملاحظات جدى اعمال شود؛ زيرا مبنــاى 
تدويـــن مفاد اين كنوانسيون، انســان شناسى 
ــت و مفهوم و مصاديق مصلحت عاليه  ليبرالى اس
ى كودك در اين نظرگاه ليبرالى و اسلامى متفاوت 
است. از اين رو در موارد تعارض احتمالى ميان حق 
ــودك و حق كودك بر آزادى  ــن بر تربيت ك والدي
ــان، بايد اولويت را به حق تربيت كه از  ــده و بي عقي
جهتى حق اساسى كودك نيز به حساب مى آيد، داد 
و به ويژه در شرايط كنونى كه رسانه هاى مجازى 
و توليدات هنرى داخلى و خارجى، در جهت حفظ 

سلامت روانى كودكان قيد و بنـد هــاى روشنى 
ــخيص محدوده ى  ــــت كه تش ــد، لازم اس ندارن
ــى كودكان به رسانه ها و توليدات سرگرم  دسترس

كننده را بر عهده ى والدين گذاشت.
برآمد

ــودك، از حقوق به  ــن بر تربيت ك ــق والدي - ح
رسميت شناخته شده در فقه اماميه، نظام حقوقى 
ايران و اسناد بين المللى است. گستره ى اعمال 
اين حق مطلق نيست و محدوديت هايى ناشى 
ــم حق والدين بر تربيت كودك با بعضى  از تزاح
ــمانى و معنوى كودك بر آن وارد  از حقوق جس
مى شود. محدوديت جسمانى شامل تنبيه بدنى 
ــلب  ــت هاى معنوى مانند س ــت و محدودي اس
ــلب آموزش و منع ورود به حريم  آزادى بيان، س

خصوصى كودك.
ــه، والدين حق تنبيه بدني  ــر فقه امامي - از منظ
كودك را تنها با شرايط و قيود مشخص شده در 
روايات دارند. اين قيود شامل نوع خطاى كودك، 
سن كودك، شدت تنبيه و انگيزه ى تنبيه است.

ــاز و كارهاي حقوقي در نظام قضايي ايران  -  س
بايد در راستـاي اعمال محدوديت هاي فوق الذكر 
بر تنبيه بدني كودكــان تنظيم شوند و نقـــش 
پيش گيرانه و كنترل كننده ى موثري داشته باشند.

- بر اساس ادله ى شرعي مي توان براي والدين 
ــودك جهت  ــه حريم خصوصي ك ــق ورود ب ح
ــداف تربيتي را اثبات كرد، اما اين ورود بايد با  اه
معيارهاي «قانوني بودن»، «خودسرانه نبودن»، 
ــروري بودن» و انطباق با مصلحت عاليه ى  «ض

كودك هم خواني داشته باشد.
ــوارد تعارض احتمالى ميان حق والدين بر  - در م
ــودك بر آزادى عقيده و  ــت كودك و حق ك تربي

بيان، بايد اولويت را به حق تربيت داد.

پى نوشت ها:
1 - «إلاِّ أنَْ يعَْفُونَ أوَْ يعَْفُوَا الَّذِي بيِدَِهِ عُقْدَةُ النِّكا »

2- Physical integrity
3- The right to Life

4. - اصل 38 : «هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع  ممنوع 
اســت.، اجبار شــخص به شهادت ، اقرار يا ســوگند مجاز نيست  و چنين 

شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است .»
ــتگير كرد مگر به حكم و ترتيبى  5- اصل 32 : «هيچ كس را نمى توان دس
كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشــت ، موضوع اتهام  بايد با ذكر 
ــه كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شــود و حداكثرظرف مدت  ــل بلافاصل دلاي
بيســت و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و 

ــردد. متخلف از اين اصل طبق  مقدمات محاكمه  در اســرع وقت فراهم گ
قانون مجازات مى شود.»

6- اصل 22: «حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مســكن و شــغل  اشــخاص از 
تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.»

ــبعَْ سِنيِنَ وَ عَبدٌْ سَبعَْ سِنيِنَ- وَ وَزيِرٌ سَبعَْ  دٌ سَ ــيِّ 7- قَالَ النَّبيُِّ (ص):الوَْلدَُ سَ
سِنيِنَ- فَإنِْ رَضِيتَ خَلاَئقَِهُ  لإِحِْدَى وَ عشِْريِنَ سَنةًَ وَ إلاَِّ ضُربَِ عَلَى جَنبْيَهِْ 
؛ِ عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، جلد29،  فَقَدْ أعَْذَرْتَ إلِىَ االلهَّ

مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه  ق
8- در همين راستا، تبصره ى3 ماده ى 26 قانون راجع به مجازات اسلامى 
مصوب 1361 مقرر مى داشت: «در جرايم مهمه هر گاه براى تربيت اطفال 
بزهكار تنبيه بدنى آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايد به كيفيتى باشــد كه 
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ديه به آن تعلق نگيرد.»
9- «نهى رسول االله (ص) عن الادب حين الغضب»؛ (كلينى، 1407،  ج7: 

(260
10-«علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتارى كه طبق قانون 
جرم محســوب مى شود، در موارد زير قابل اجرا نيست...ت) تا اقدامات 
والدين و اولياى قانونى و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب 
يا حفاظت آن ها انجام مى شود، مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد 

متعارف و حدود شرعى تأديب و محافظت باشد....»
11-General comment no. 8(The right of the child to protection 
from corporal punishment and other cruel or degrading forms of 
punishmen), committe on the right of the , Forty-second session, 
Geneva, 15 May-2 June 2006,p4,number.16
12- Ibid,P:7, number:16
13- Ibid,P:7,number:17
14- Ibid, P:7,number:18
15- Ibid ,P:10,number:28
16- Stanford encyclopedia of philosophy privacy, privacy, 
at:http://plato. Stanford.edu, entries, privacy//
17- General Comment, 1988, para:3

ــن موارد عبارتند از: عمومى يا خصوصى بودن مكان نقض حريم  18-اي
خصوصى، عادى يا حساس بودن موضوع جرايم خصوصى، استفاده ى 
ــايل و روش  احتمالى از اطلاعات حاصل از نقض حريم خصوصى، وس
ــت مدعى نقض حريم  ــم خصوصى، وضعيت يا موقعي ــاى نقض حري ه
خصوصى، رضايت يا عدم رضايت فرد نسبت به نقض حريم خصوصى، 
ــه بين مدعى حريم خصوصى و نقــض كننده ى آن  ــا نبود رابط وجــود ي

(بنگريد به: انصارى، 1386: 23-39)
19-Unlawful
20 -Arbitrary

ــماره ى 16 ، جلســه ى ســى و دوم، 1988  21 - بند 4 تفســير عمومى ش
ميلادى؛ به نقل از: اسدى، 1388: 16-18.

22- The best interest of the child
ــن موضوع در اصل دوم اعلاميه ى جهانى حقوق كودك بدين  23 - همي
شكل لحاظ شده است:"در وضع قوانين بدين منظور منافع، كودكان بايد 

بالاترين اولويت را داشته باشد» (همان جا).
ــاى بين المللى دادرســى  ــران و معياره ــن، « اي ــورن، جرالدي 24  - ون ب
نوجوانان» مجموعه سخنرانى هاى ارائه شده در كارگاه آموزشى دادرسى 
ويژه ى نوجوانان(ســوييس)، تهران: صندوق كودكان سازمان ملل متحد 
(يونيسف)، 1378، چاپ نخست، صفحه ى 27؛ به نقل از اسدى، 1388، 

16-18
25- «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»

26 - «الأهم و المهم، و الأخذ بالأهم من المصالح و المفاسد»
27 - مقتضاى قاعده ى تزاحم كه مورد قبول عقلا در امور اســت، مقدم 

داشتن جانب اهم است.
28- Convention on the Rights of the Child, General Assembly( 
of the United Nation),1989

29- تحريم: 6.
فهرست منابع

1- ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين، محمد بن مكرم،  لسان العرب ، بيروت: 
دار الفكر للطباعه و النشر و التوزيع،  چاپ سوم،  1414 هجرى قمرى. 

ــادات،« حريم خصوصــى كودك و حــق والدين بر  ــلا س ــدى، لي 2- اس
ــگاه امام صادق عليه  تربيت»،فصل نامه ى فقر و حقوق خانواده، تهران: دانش

السلام- پرديس خواهران، شماره ى 51، 1388.
ــت،  ــمت، چاپ نخس 3- انصارى، باقر، حقوق حريم خصوصى، تهران: س

.1386
4- بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى ، المقنعه ، قم: كنگره ى 

جهانى هزاره شيخ مفيد،  چاپ نخست ، 1413 هجرى قمرى. 
5- تبريزى،جواد بن على، استفتائات جديد، جلد نخست، قم، چاپ نخست، 

بى تا.
6- جزرى، ابن اثير مبارك بن محمد ، النهايه في غريب الحديث و الأثر ، قم: 

مؤسسه ى مطبوعاتى اسماعيليان، بى تا.
7- حلى، جعفر بن حسن، (محقق حلى)، شرايع الإسلام في مسايل الحلال 

و الحرام، قم: معروف، چاپ سوم، 1385.
ــيرازى، قدرت االله، انصارى و پژوهش گران مركز فقهى ائمه ى اطهار  8- ش
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ــه ى آل البيت، چاپ  المســائل في تحقيق الاحــكام بالدلايل، قم: موسس

نخست، 1418هجرى قمرى.
11- طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن ، الخلاف ، قم: دفتر انتشارات اسلامى 
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چاپ چهارم، 1407 هجرى قمرى.
ــى احكام الحدود، به  ــيد محمد رضا، الدر المنضود ف ــى، س 16-  گلپايگان
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19- موسوى خمينى، روح االله، استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته 
به جامعه ى مدرسين حوزه ى علميه ى قم، چاپ پنجم، 1422 هجرى قمرى.
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المكتبه الاسلاميه، 1401 هجرى قمرى.
21- حلى، حسن بن يوسف (علامه حلي)، قواعد الاحكام  فى معرفه الحلال 

و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ نخست، 1413 هجرى قمرى.
22- General comment no. 8 (The right of the child to protec-
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ــلاح توسط ماموران مسلح  قانون به كارگيرى س
در موارد ضرورى مصوب 1373/10/18 مجلس 
ــلامى در هفده ماده، سيزده تبصره و  شوراى اس
ــت كه به نحوه ى  چهار آيين نامه ى اجرايى اس
تيراندازى ماموران مسلح شامل نيروى انتظامى، 
ــداران انقلاب اسلامى، نيروى  ارتش، سپاه پاس
مقاومت بسيج و ماموران مسلح وزارت اطلاعات 

مي پردازد.
با توجه به پيامدهاى استفاده از سلاح كه مى تواند 
ــراد را در معرض خطر قرار دهد، ضوابط  ــان اف ج
ــاى خاصى در اين قانون در نظر گرفته  و معياره
ــده است كه از حيث دامنه ى شمول، گسترده  ش
بوده و شرايط ماموران، شرايط تيراندازى به سوى 
وسايل نقليه يا افراد شركت كننده در ناآرامى هاى 
ــلحانه و غيرمسلحانه، نيز و تناسب سلاح را  مس
ــد. با وجود تمامى اين  ــى قرار مى ده مورد بررس
ــرايط و ضوابطى كه بر ماموران تحميل شده  ش
است، قانون گذار از ابعاد حمايتى موضوع نيز غافل 
ــن رو در كنار قيودى كه بر ماموران  ــوده و از اي نب
ــلح تحميل كرده، به حمايت از مأموران نيز  مس
ــت. بدين ترتيب پس از بيان شرايط  پرداخته اس
لازم جهت به كارگيرى سلاح در ماده ى 12 اين 
ــت: «مامورانى كه با  قانون، به صراحت آمده اس
رعايت مقررات اين قانون مبادرت به به كارگيرى 
ــلاح نمايند، از اين جهت هيچ گونه مسؤوليت  س
جزايى يا مدنى نخواهند داشت». استفاده از اين 
بيان بدين معناست كه پيروى از قانون به عنوان 
يك عامل رافع مسؤوليت كيفرى و مدنى است؛ 

با اين حال، نبود مسؤوليت، به معناى عدم جبران 
ــارت وارد بر زيان ديدگان نيست و مكانيسم  خس
ــده در مواد 13 تا 15  ــارت از زيان دي جبران خس

همين قانون پيش بينى گرديده است.
1. عـدم تحقـق مسـؤوليت كيفـرى 

استفاده كنندگان از سلاح
براى مجازات نكردن مرتكبين برخى اقدامات ناقض 
ــل شد: نخست،  قانون، به دو راهكار مى توان متوس
ــل موجهه ى جرم؛ و  ــل توجيه كننده يا عوام عوام
ــالب مسؤوليت كيفرى. هر  دوم عوامل رافع يا س
دوى اين موارد را تحت عنوان دفاعيات كيفرى به 
رسميت شناخته اند. تفاوت اين دو دسته از عوامل 
در اين است كه عوامل توجيه كننده، مانع از تحقق 
ــده و مرتكب به جهت عدم  عنصر قانونى جرم ش
ــود. به همين دليل،  تحقق جرم مجازات نمى ش
ــك از ضمانت اجراهاى مدنى  ــازات و هيچ ي مج
قابل اعمال نيست. از جمله ى اين موارد مى توان 
ــراى قانون اهم، اقدامات  ــه امر آمر قانونى و اج ب
ــن براى تنبيه كودك، عمل جراحى و طبى  والدي
ــيب هاى وارده در عمليات ورزشى  پزشك و آس
ــاده ى 158 قانون  ــاره كرده كه همگى در م اش
مجازات اسلامى مصوب 1392 مورد توجه قرار 

گرفته است.
ــؤوليت كيفرى مانع  ــل، عوامل رافع مس در مقاب
ــه به جهت ممانعت  ــتند، بلك از تحقق جرم نيس
ــؤوليت كيفرى، اجراى مجازات را  از تحقق مس
ــد. از جمله ى اين موارد مى توان  ــى مى كنن منتف
ــه صراحت ماده ى 146 (كودكى)، ماده ى 149  ب
ــتى)، ماده ى 151  ــون)، ماده ى 154 (مس (جن

ــاره كرد. در  ــراه) و ماده ى 152 ضرورت اش (اك
اين موارد اگر چه جرم به صورت كامل و با تمام 
عناصر آن محقق شده است، اما به جهت خدشه 
ــوءنيت مرتكب، مجازات كردن وى  دار بودن س
ــا اهداف مجازات ها منطبق نخواهد بود. بدين  ب
ــؤوليت  ــن موارد را رافع مس ــت كه اي جهت اس
ــؤوليت مدنى هم  ــرى مى دانند، گرچه مس كيف

چنان به قوت خود باقى است.
ــاده ى 12 قانون به كارگيرى  ــا توجه به متن م ب
سلاح كه رعايت قانون را رافع مسؤوليت كيفرى 
ــره ى يك ماده ى  ــى مى داند و نيز تبص ــا مدن ي
41 قانون مجازات نيروهاى مسلح كه تيراندازى 
ــت مرتكب از  ــررات را باعث معافي ــق مق مطاب
ــوال ايجاد  ــارت مى داند، اين س مجازات و خس
مى شود كه اين معافيت از موارد رافع مسؤوليت 
ــده ى جرم. در مقام  ــت يا توجيه كنن كيفرى اس

پاسخ به اين سوال، دو فرض قابل توجه است:
ــدازى برابر  ــه به اين كه تيران ــت، «با توج نخس
ــده و وصف  ــررات از نظر مقنن جرم تلقى نش مق
كيفرى يا عنصر قانونى عمل ارتكابى را زايل مى كند، 
پس معاذير مذكور در ماده ى 41 از علل موجهه يا 
توجيه كننده ى جرم محسوب مى شود و مرتكب نه تنها 
از مجازات، بلكه از تعقيب نيز مصون مى باشد» (رضوى، 
1386: 182). اين پاسخ را مى توان با اين ترديد مواجه 
ــاخت كه اگر قانون گذار چنين منظورى را در  س
ــد،  ــته باش مواد 12 و 41 قانون مورد بحث داش
ــلامى، از  ــد قانون مجازات اس ــى تواند همانن م
ــرم نبودن عمل ارتكابى يا معافيت از تعقيب و  ج
مجازات سخن بگويد، حال آن كه مواد 12 و 41 

مسؤوليت ماموران 
در قانون به كارگيرى سلاح
(جبران خسارت وارد بر زيان ديدگان)

نوروز كارگرى، دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى
سيد رضا ميرى ، دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى و عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسلامى
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به مسؤوليت نداشتن صراحت دارند. بدين جهت 
ــد كه در اين حالت ها، جرم را  ــايد بهتر آن باش ش
تحقق يافته قلمداد كنيم و عمل به شرايط قانونى 
ــؤوليت كيفرى بدانيم. هم  تيراندازى را رافع مس
ــيم كه مسؤوليت پرداخت  چنين قائل به آن باش
ــارت به قوت خود باقى است و تنها به  ديه و خس
جهت حمايت از مامور، طبق تبصره ى يك ماده ى 41 

بيت المال مسؤول جبران خسارت است.
ــايد بتوان با تفسيرى متفاوت  دوم، با اين حال ش
ــوع، آن را برخوردار از يك عامل موجهه  از موض
ــت. اين برداشت زمانى محقق مى شود كه  دانس
رفتار مقتول يا زيان ديده را با توجه به اين كه به 
ــتور و اخطار مامورين بى توجهى كرده است،  دس
نوعى اقدام عليه خود تلقى كنيم. با اين استنباط 
ــوان گفت كه زيان ديـــده بايد نتيجــه ى مى ت

 بى توجهى خود را تقبل نمايد؛ چرا كه پس از دستور 
ــت و رعايت ترتيب مندرج در تبصره ى 3 ماده ى  ايس
3 قانون به كارگيرى سلاح، نوبت تيراندازى است 
ــتن فرد  كه در صورت حصول، به مجروحيت يا كش
ــد و زيان ديده كه از اين مساله آگاه  منجر خواهد ش

بوده، اقدام به فرار كرده است. 
ــت، بهتر آن  ــورت عدم پذيرش اين برداش در ص
ــت كه حكم حمايتى مذكور را رافع مسؤوليت  اس
ــته و مسؤوليت مدنى را بر عهده ى  كيفرى دانس
بيت المال قرار دهيم. به هر حال شرط است كه 
ــلاك هاى قانونى  ــد و م تير اندازى قانونى باش

بودن موضوع قسمت دوم اين مقاله است.
2. شرايط قانونى بودن تيراندازى

ــودن تيراندازى، در  ــرايط لازم براى قانونى ب ش
قانون تصريح شده است. اين شرايط متعدد بوده 
ــند كه در  ــيعى برخوردار مى باش و از دامنه ى وس
سه  عنوان شرايط لازم براى مامور مسلح، شرايط 
ــت تيراندازى و نكات قابل توجه جهت  لازم جه

اقدام به تيراندازى بررسى مى شود.
1-2. شرايط ماموران حامل سلاح

مطابق ماده ى 2 قانون به كارگيرى سلاح، شرايط 
مأمور عبارت است از: داشتن سلامت جسمانى و روانى 
متناسب با ماموريت محوله، ديدن آموزش هاى لازم 
ــلط در به  ــتاى ماموريت هاى محوله، تس در راس
ــته  ــلاحى كه در اختيار آن ها گذاش كارگيرى س
ــود و آشنايى كامل به مقررات مرتبط با به  مى ش

كارگيرى سلاح.
به موجب صدر ماده ى 2 اين شرايط براى مشمول 
ــت و در صورتى  ــدن مامور ضرورى اس ــون ش قان
ــرايط اين ماده را نداشته باشد،  ــلح ش كه مامور مس
مشمول مقررات قانون، از جمله ماده ى 12 نخواهد 
بود. فروضى كه در ارتباط با اين شرايط قابل طرح 
ــت، موجب مسؤوليت مامور و فرماندهان آن ها  اس
ــود. اقدام زيان بار مامورى كه با سلاح خود   مى ش
آشنايى نداشته و به جهت عدم تسلط كافى بر آن 
موجب خسارت جانى مى گردد، موجب مسؤوليت 
ــد آن كه مامورى كه  ــود. مانن فرمانده نيز مى ش
ــلامت روحى كامل برخوردار نبوده، ملزم به  از س
تحويل گرفتن اسلحه مى شود و هم چنين است 
ــت و به اين لحاظ  ــنا نيس مامورى كه به قانون آش

موجب خسارت مى شود.
2-2. شرايط لازم جهت تيراندازى

مطابق ماده ى 3 شرايط لازم براى به كارگيرى 
سلاح عبارت است از: 

ــى كه با سلاح  1- براى دفاع از خود در برابر كس
سرد يا گرم به آنان حمله نمايد؛

ــر يك يا چند نفر  ــاع از خود در براب ــراى دف 2- ب
ــد، در صورتى  ــلاح حمله مى آورن ــه بدون س ك
ــد كه بدون  ــه اوضاع و احوال به گونه اى باش ك
ــلاح، مدافعه ى شخصى امكان  به كارگيرى س

نداشته باشد؛
3- چنان چه مامور شاهد باشد كه يك نفر مورد 

حمله واقع شده و جان وى در خطر است؛
ــع الطريق و  ــارق و قاط ــتگيرى س 4- براى دس
ــب و يا انفجار  ــدام به ترور يا تخري ــى كه اق كس

نموده و در حال فرار باشد؛
ــده يا  ــت ش ــخصِ بازداش 5- در موردى كه ش
زندانى، از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال 
ــل به اقدامات ديگر غير  فرار كند و به رغم توس
ــتگيرى يا توقيف وى  از تير اندازى، موفق به دس

نشده باشد؛
ــر نيروهاى  ــامل مق ــظ اماكن ش ــراى حف 6- ب
انتظامى از قبيل مركز فرماندهى، ستاد، پاسگاه، 
پايگاه، انبار سلاح يا مهمات و مراكز آموزشى؛

7- براى حفظ سلاحى كه جهت انجام ماموريت 
در اختيار آنان مى باشد؛

ــده به ويژه  8- براى حفظ اماكن طبقه بندى ش

اماكن حياتى و حساس در مقابل هر گونه هجوم 
و حمله جهت ترور، تخريب، آتش سوزى، غارت 

اسناد و اموال، گروگان گيرى و اشغال؛
9- براى جلوگيرى و مقابله با شخصى كه قصد 
ــاى غير مجاز را دارد و به  ــروج از مرزه ورود و خ

اخطار مامور مرزبانى توجه نمى نمايد؛ 
ــات، تجهيزات و اماكن  10- براى حفظ تاسيس

نظامى، انتظامى و امنيتى.
ــده   ــزون بر اين ده بند كه در ماده ى 3 ذكر ش اف
ــرط ديگر نيز در تبصره هاى ماده  ــت، دو ش اس
ــت، مامور مسلح بايد  ــت: نخس ــده اس افزوده ش
ماموريت داشته باشد تا مجاز به استفاده از سلاح 
باشد؛ دوم، چاره اى جز استفاده از سلاح نباشد. 

ــدور اخطار قبلى از  ــره ى يك اين ماده، ص تبص
ــوى مامور مسلح را در صورت اقتضاى شرايط  س
الزامى مى داند كه اين شرايط به تشخيص مامور 
است. تبصره ى 3 نيز رعايت مراتب تيراندازى را 
ــه ترتيب از تيراندازى هوايى، تيراندازى كمر به  ب
پايين و تيراندازى كمر به بالا، در صورت امكان 
ــخيص مامور  ضرورى مى داند. چنان چه به تش
ــلح در ارتباط با هر يك از بندهاى ماده ى 3  مس
ــدون اخطار قبلى و بدون رعايت ترتيب، از ابتدا  ب
به قصد كشتن فرد اقدام به تيراندازى شود، اقدام 

مامور لزوماً اقدام غيرقانونى نخواهد بود.
در كنار شرايطى كه در ماده ى 3 به طوركلى ذكر 
شده  و در همه ى موارد قابليت اجرايى دارند، در 
ــرايط ذكر شده  است  مواد بعدى قانون، برخى ش

كه هر يك به وضعيت خاصى نظارت دارد.
مانند ماده ى 4 كه ناظر به كنترل راهپيمايى هاى 
غير قانونى غيرمسلحانه است. در چنين مواردى 
ــرط، ماموران مجاز به استفاده از  با حصول دو ش
ــتند. اين دو شرط عبارت است از اين  سلاح هس
ــايل ديگرى استفاده شده و موثر  كه؛ قبلاً از وس
ــد و پيش از به كارگيرى سلاح  ــده باش واقع نش
ــده است.  ــدار لازم در اين خصوص داده ش هش
ــتفاده از سلاح در  ــوء اس با توجه به پيامد هاى س
چنين مواردى، تشخيص ناآرامى هايى كه مى تواند 
ــتفاده  موضوع اين ماده قرار گرفته و اجازه ى اس
ــد، به عهده ى رييس  ــلاح را به مامور بده از س
ــتان گذاشته شده است  ــوراى استان و شهرس ش

(تبصره ى 1 ماده ى 4).
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ماده ى 5 قانون نيز ناظر به راهپيمايى هاى غير 
قانونى مسلحانه است. در موارد موضوع اين ماده، 
ــده اند كه به دستور فرمانده ى  ماموران موظف ش
ــبت  به برقرارى نظم  ــات و بدون تعلل نس عملي
ــع آورى مهمات،  ــلاح، جم ــع س ــت، خل و امني
دستگيرى افراد و معرفى آن ها به مرجع قضايى 

اقدام نمايند.
 ماده ى 6 همين قانون، تيراندازى به وسايل نقليه 
به منظور متوقف ساختن آن ها توسط ماموران را، 

مشروط به جهات زير مى نمايد:
ــن و دلايل معتبر و  ــه بنا به قرائ ــيله ى نقلي 1- وس
ــد يا حامل افراد  ــروقه باش يا اطلاعات موثق، مس
متوارى، اموال مسروقه، كالاى قاچاق، يا مواد مخدر 
باشد و يا بدون مجوز سلاح و مهمات حمل كند؛

ــيله ى نقليه به منظور تهاجم عمدى به  2- وس
ماموران يا مردم مورد استفاده قرار گرفته باشد. در 
ــدار  تبصره هاى اين ماده به ضرورت علايم هش
ــت با صداى بلند به  دهنده ى كافى و اعلام ايس

راننده ى وسيله ى نقليه، تصريح كرده است.
براى قانونى بودن اقدام به تيراندازى توسط مامور 
مسلح، رعايت تمامى شرايط فوق ضرورى است 
ــرايط،  ــبت به هر يك از اين ش و بى توجهى نس
مسؤوليت مأمور يا فرمانده ى او را در حدود مواد 
ــلاح را در پى دارد.  2 يا 9 قانون به كار گيرى س
ــرايط، زمينه ى برخوردارى مأمور  رعايت اين ش
ــاى قانونى لازم فراهم مى آورد.  ــت ه را از حماي
ــتن مسؤوليت  از جمله ى اين حمايت ها، برداش
ــت. ديگر  مأمور از دو جنبه ى كيفرى و مدنى اس
ــك ماده ى 41  ــى، در تبصره ى ي ــوارد حمايت م
ــلح و ماده ى  قانون مجازات جرايم نيروهاى مس
13 قانون به كارگيرى سلاح تصريح شده است.

3. جبران خسـارت ناشى از تيراندازى 
قانونى

گاه تيراندازى به صورت قانونى است، اما نتيجه ى 
آن كشته يا زخمى شدن فرد بى گناه است؛ مانند 
آن كه اصابت تير به فرد بى گناه، ناشى از اشتباه 
ــدف و در نتيجه ى بى دقتى يا عدم مهارت  در ه
مامور باشد كه به لحاظ فقد سوءنيت براى مأمور، 
ــاده ى 616 قانون مجازات  ــى تواند مصداق م م

اسلامى باشد و مرتكب به صورت مستقل مقصر 
محسوب شود.

ــت  در فرض ديگر اوضاع و احوال به گونه اى اس
كه هر كسى در آن اوضاع مرتكب اشتباه مى شود. 
ــان گر  مانند آن كه رفتار زيان ديده در ظاهر نش
ــوى او است، حال آن كه اساساً چنين  حمله از س
ــت. در چنين فرضى، مأمور  حمله اى در كار نيس
ــت، اما بى  ــه اختيار قانونى خود عمل كرده اس ب
گناهى زيان ديده، جبران خسارت و پرداخت ديه 

را ضرورى مى نمايد.
ــره ى يك ماده ى 41 قانون  ــاده ى 13 و تبص م
ــن تكليف را از عهده ى  ــلاح، اي به كار گيرى س
ــته و به دولت محول كرده است.  مرتكب برداش
لذا توجه به مبانى مسؤول دانستن دولت در چنين 

مواردى، از بعد نظرى ضرورى است.
از نظر فقهى، ريشه ى اين حكم را بايد در قاعده ى 
فقهى حرمت خون مسلمان جست و جو كرد. بر 
اساس اين قاعده، خون مسلمان به هدر نمى رود 
ــارت  ــا كه در موضوع مورد بحث، خس و از آن ج
ــمانى زيان ديده، نتيجه ى انجام وظيفه ى  جس
ــت و زيان ديده نيز بى تقصيـر  قانونى مأمور اس
مى باشد، قاعده ى فقهى مذكور، اقتضاى رعايت 
حرمت خون مسلمان و پرداخت ديه را دارد. از اين 
رو دولت يا بيت المال به عنوان جانشين مرتكب، 

مسؤول جبران خسارت وارد بر بزه ديده است.
ــلمان از مهم ترين  قاعده  «هدر نرفتن خون مس
ــت و طبق آن، اگر  قواعد فقهى در باب ديات اس
مسلمان محقون الدمى كشته شود و قاتل به هر 
ــود، در هر صورت خون مقتول  علت قصاص نش
ــت ديه ى نفس در ازاى  هدر نمى رود و مي  بايس
آن پرداخت شود (حاجى ده آبادى، 1385: 190). 
ــه اين كه، گاه مرتكب توان مالى لازم  ــا توجه ب ب
ــت به عنوان  ــه ندارد، دول ــت دي ــراى پرداخ را ب

جايگزين مطرح مى شود».
ــت.  ــده اس در اين مورد مبانى عقلى نيز ارائه ش
ــاس نظريه ى  ــؤوليت دولت را بر اس برخى مس
ــاس اين  قرارداد اجتماعى توجيه مي  كنند. بر اس
ــال 1762 توسط ژان ژاك روسو  نظريه كه در س
در كتاب قرارداد اجتماعى مطرح شد، شهروندان 

با الحاق به قرارداد اجتماعى، بخشى از آزادى هاى 
ــد و در عوض  ــت واگذار مي  كنن ــود را به دول خ
ــت را مطالبه مي  كنند. مطالبه ى امنيت گاه  امني
ــارت  ــؤوليت دولت به جبران خس به صورت مس

ايجاد شده توسط شهروندان ظهور مي  يابد.
ــى نيز دولت ها  در كنار اين نظريه، واقعيات سياس
ــزه ديده مى نمايد؛  ــارت ب را وادار به جبران خس
ــاى زيان بار مجرمانه، تاثير  زيرا ارتكاب رفتاره
ــهروندان دارد و دولــت  براى  ــوء بر روان ش س
ــى در برابر اين هزينه هـاى روانى، به  چاره جوي
پــرداخت هزينه هـــاى مادى روى مي  آورد و 
تــلاش مى كند با جبران خسارت مادى، از بروز 

پيامدهاى اين امر جلوگيرى نمايد.
برآمد

تحويل سلاح به مأمور و احتمال استفاده از آن را در 
پى دارد. پيامد استفاده از سلاح، قتل يا جرح است. 
ــت مصدومان يا مقتولان  با اين حال ممكن اس
حوادث تيراندازى، گناه كار نباشند. لزوم سرعت 
در تصميم گيرى براى تير اندازى، در بسيارى از 
موارد مانع از تصميم گيرى صواب شده و موجب 
ــمت فرد بى گناه تير اندازى شود  مي  گردد به س
ــى از به  ــرعت عمل ناش يا در اثر هيجان و يا س
ــلاح، فرد بى گناه هدف تيراندازى  كارگيرى س
قرار گيرد. اين احتمال مانع از آن نيست كه قانون 
ــلاح منع  ــلح را از به كارگيرى س گذار، مامور مس
كند، بلكه ضمن توجه به اين واقعيات، گزاره هاى 
محدود كننده ى چندى را بر آن ها تحميل نموده 
ــى كه با لحاظ اين محدوديت ها، فرد  و در صورت
بى گناه كشته يا مجروح شود، از مكانيسم هاى 
ــى بهره مي  جويد تا از هدر رفتن خون بى  حمايت
ــرى كند و ضمن حمايت از ماموران  گناه جلوگي
ــلح، مسؤوليت پذيرى آن ها را افزايش دهد.  مس
مأمور مسلحى كه نفع شخصى در موضوع ندارد 
و در راستاى اهداف سازمانى، اقدامى را به صورت 
ــى انجام مي دهد، اما نتيجه ى بزه كارانه از  قانون
ــتحق حمايت است و  ــود، مس آن حاصل مي  ش
ــه در موضوع ذى نفـع  ــازمــان متبــوع او ك س
ــد، بايد خسارت هاى ناشى از رفتار مامور  مي  باش

را پرداخت نمايد.
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چكيده
ــتر، ابهامات زيادى  تعهد به تســليم، در نگاه نخســت موضوعى روشــن و بى نياز از بررســى هاى تفصيلى اســت، اما تأملات بيش
پيرامون آن در ذهن ايجاد مى كند كه قابل بحث و بررسى است. از جمله  ى اين مسائل، مقوله ى تسليم عمل است كه در قانون 
مدنى مجمل و مبهم باقى مانده اســت. به عنوان مثال، در عقودى كه موضوع آن انجام عمل اســت كه فرد اعلاى آن اجاره ى 
اشخاص مى باشد، تسليم به چه شكل محقق مى شود؟ آيا حق حبس در اجاره ى اشخاص قابل اعمال است؟ وجوب تسليم در 

مواردى كه موضوع تعهد، ترك عمل است به چه صورت خواهد بود؟
بين اقســام تعهد به انجام عمل نيز تفاوت هايى وجود دارد؛ در مواردى كه موضوع تعهد، خواندن نماز يا اجراى يك نمايش 
اســت، با انجام اين عمل با اوصاف مقرر در قرارداد، ديگر نمى توان تعهدى تحت عنوان تســليم براى اجير تصور كرد، اما در 
مواردى كه موضوع عقد، انجام عملى بر عين متعلق به مستأجر است، مانند دوخت پارچه و تعمير تلفن؛ اين پرسش قابل طرح 
است كه آيا به صرف انجام عمل، تسليم محقق مى شود يا تسليم پس از تحويل عين به مستأجر محقق مى گردد. پاسخ به اين 

سؤال ها، موضوع اين نوشتار است.
واژگان كليدى:  اجراى عقد، تسليم، حق حبس. اجرت.

كيفيت تسليم عمل و آثار آن در عقد اجاره

درآمد
ــراى تعهدات قراردادى از مباحث مهم حقوق  اج
ــت و در ميان فقها و حقوق دانان از  قراردادها اس
ــت. قانون مدنى نيز  جايگاه ويژه اى برخوردار اس
در بحث سقوط تعهدات بيشترين مواد را به بحث 
ــت. از آنجا كه  ــاى به عهد اختصاص داده اس وف
ــود از تمامى عقود و قراردادها، اجراى آن ها  مقص
ــأله ى تسليم كه بيان ديگرى از لزوم  است، مس

اجراى عقد است، اهميت فوق العاده اى دارد.
ــد در بعضى  ــراى تعهد و وفاى به عه ــث اج بح
ــقاط يا هبه ى دين، اساساً  عقود چون صلح بر اس
ــت پيدا نمى كند، اما در عقود تمليكى و  موضوعي
ــى، بحث از اجراى تعهد و عقد، عينيت و  معاوض
ــان اين موضوع  ــترى دارد. طرح و بي ظهور بيش
ــود كه بر خلاف نگاه  ــت تا روشن ش از آن رو اس
نخست كه مسأله ى تسليم، روشن و مشخص به 
ــخ  ــؤال هاى بى پاس نظر مى آيد، اما ابهامات و س
زيادى در اين زمينه وجود دارد كه سزاوار بررسى  

بيشتر است.
ــع از مهم ترين  ــخاص پس از بي ــاره ى(1) اش اج
ــت كه در  مصاديق عقود تمليكى و معاوضى اس
آن ارائه ى خدمتى در برابر عوضى به طرف مقابل 
ــترين توجه را  تمليك مى گردد. قانون مدنى بيش

ــليم در بحث بيع به عمل آورده و  به مقوله ى تس
در آنجا صرفاً سخن از تسليم عين در ميان است. 
ارتباط اين بحث با عقد اجاره در احكام مربوط به 
عملِ موضوع اجاره روشن مى شود  كه با  ابهاماتى 

رو به رو است.
ــليم كه صرفاً  ــلاف تصور اوليه از مفهوم تس برخ
ــل و اعطاى عين خارجى را به ذهن متبادر  تحوي
ــازد، تسليم در اصطلاح فقها معادل اجراى  مى س
ــت. همان  ــى از عقد در حقوق امروز اس تعهد ناش
ــارات عقلايى هم چون  ــه مى دانيم اعتب طور ك
ــت و حق، بدون پيوند با عالم واقع فايده ى  مالكي

چندانى ندارند.
ــوارد نادرى كه غرض متعاقدين در عقد  به جز م
به صرف انشاء برآورده مى شود، در اكثريت قريب 
ــود طرفين از عقد،  ــه اتفاق موارد، تحقق مقص ب
متوقف بر انجام اعمال مادى در عالم خارج است. 
ــاندن يك امر اعتبارى منوط به  هر جا به ثمر نش
انجام اعمال مادى است، پاى نهاد تسليم به ميان 
ــليم عين و  ــد. در اين مورد تفاوتى بين تس مى آي
تسليم منفعت در قالب تحويل عين يا تسليم عمل 
به شكل انجام آن نيست. بنا بر اين تسليم ابزارى 
است كه عالم اعتبار را با عالم واقع پيوند مى زند. 
تسليم و وجوب آن وسيله اى براى تحقق مقصود 

ــت كه از سوى قانون گذار به عهده ى  طرفين اس
ــليم عمل  ــت. تس هريك از آن ها قرار گرفته اس
ــيدن  معنايى جز واقعيت خارجى يا عينيت بخش
به تعهدى كه در عالم اعتبار بر دوش متعهد قرار 

گرفته است ندارد.
قانون گذار مدنى در بخش سقوط تعهدات به جاى 
ــليم»، از اين بحث تحت  ــتفاده از عنوان «تس اس
ــاى به عهد ياد كرده  و  ممكن  ــوان ايفاء و وف عن
است اين توهم را ايجاد كند كه اساساً بحث تسليم 
با انجام عمل و وفاى به عهد بيگانه است، حال آن 
كه تسليم در فقه اسلامى يك مفهوم عام و كلى 
است كه مباحث مربوط به تسليم عمل، منفعت و 

عين را در بر مى گيرد.
1. منفعت اشخاص (عمل)

ــا در بيان انواع منفعت، عمل را در مقابل آن  فقه
ــه كار مى برند و در تعريف آن در اجاره به همين  ب
مقدار بسنده كرده اند كه عملى است قائم به اجير 
ــم:1392، ج 12 :  76) و اين از  ــى حكي (طباطباي
ــت كه عمل، آن  ــن بودن مفهوم آن اس باب روش
توانايى است كه در شخص اجير براى انجام كار 

معين وجود دارد.
غالباً عمل مورد اجاره را بر حسب اثرى كه در خارج 
ــيم مى كنند:  ــم تقس بر جاى مى گذارد، به دو قس

زهرا اكرمى ابرقويى، دانشجوى دكترى حقوق خصوصى و مدرس دانشگاه 
قسمت اول
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نخست، اعمالى چون نماز، روزه و زيارت كه براى 
ــتأجر اثرى در عين و خارج وجود ندارد؛ دوم،  مس
ــاختن  اعمالى چون دوخت لباس، بناى ديوار و س
ــتر كه در نتيجه ى آن اثرى در مال مستأجر  انگش
باقى مى ماند (محقق اصفهانى، 1375: 76-77، 

طباطبايى يزدى: 1376،ج 2:418). 
بعضى ديگر اعمال را در سه شق و به اين ترتيب 

آورده اند:
 نخست، اعمالى چون به جا آوردن نماز و روزه ى 

قضا يا اجراى يك نمايش؛
دوم، اعمالى مانند حفر چاه و بناى ديوار؛ 

سوم، اعمالى چون خياطى كردن و نوشتن است.
ــيم  ــمت تقس ــوم را    به دو قس ــته ى دوم و س  دس
مى كنند: يك دسته اعمالى است كه اثر حاصل از آن 
تحت سلطه ى مستأجر است مانند حفر چاه يا بناى 
ــتأجر؛ و دسته ى ديگر اعمالى  ديوار در خانه ى مس
ــلطه ى اجير و يا ثالث است  ــت كه در اختيار و س اس
مانند حفر چاه در صحرا و يا دوختن لباس در خانه ى 
اجير (حسينى شيرازى، 1409، ج 57 : 292 ـ 299).

همان طور كه گذشت، اجاره از مصاديق بارز عقود 
تمليكى است تا آنجا كه برخى از فقهاى اهل سنت 
آن را به عنوان نوعى از بيع مى شناسند كه موضوع 
آن تمليك منافع است و منافع را به منزله ى اعيان 
مى دانند. به عقيده ى ايشان، اجاره بيعى است كه 
به اسم اجاره مختص شده است مانند بيع صرف و 

سلم (ابن قدامه، بى تا،ج5: 433).
در باب تمليك منافع،  از سوى برخى از فقهاى اهل 
ــنن اشكالاتى وارد است كه به تدريجى بودن  تس
ــاره دارد. فقهاى حنفى و مالكى موجر  منفعت اش
ــك اجرت نمى دانند  ــه محض عقد اجاره مال را ب
( همان جا) از اين جهت كه در زمان اجاره منفعت 
ــت  ــت و معدوم هم قابل تملك نيس ــدوم اس مع
ــى،ج 14: 1375). حنفيه بر اين  (محقق اصفهان
باور است كه موضوع عقد اجاره تنها همان جزئى 
از منفعت است كه حين عقد موجود است؛ چرا كه 
ــه وجود مى آيد. به  ــت به صورت تدريجى ب منفع
همين دليل آن ها اجاره را بيع منافع مى دانند و آن 
را به عقود متعددى به حسب تعداد اجزاى منفعت 
ــيم مى كنند. به بيان ديگر، منفعت تدريجى  تقس
الحصول است و به صورت تدريجى نيز به ملكيت 
ــتأجر در مى آيد و موجر نيز مالك و مستحق  مس

ــتدلال در  ــت مگر روز به روز. اين اس اجرت نيس
ــوى شافعيه رد شده است.  بين فقهاى عامه از س
ــافعيه  اجاره را عقدى واقع بر منافع به صورت  ش
ــب تسلسل  كامل مى داند؛ از آن جهت كه به حس
زمانى به وجود مى آيد و تا زمانى كه عين قابليت 
ــاع را دارد، به صورت كامل و اعتبارى موجود  انتف

است (حسنى، بى تا: 264).
ــكال از سوى فقهاى اماميه به اين شكل  اين اش
برطرف مى شود كه مالكيت امرى اعتبارى است 
نه واقعى تا متوقف بر موضوع خارجى باشد. منافع 
ــدارد، اما به تبع عينى كه  ــه وجود خارجى ن اگرچ
ــتيفاء دارد، مقدور الوجود است (محقق  قابليت اس
ــارت ديگر، به  ــه عب ــى،ج 14: 1375). ب اصفهان
ــتأجر   رغم معدوم بودن منفعت پيش از انتفاع مس
ــت از عين، موجود  ــان، اما به تبعي ــت زم و گذش
فرض مى شود و به واسطه ى عقد منتقل مى شود 

( باقرى، ج 269 : 1384).
ــتا آمده است كه منفعت و عمل به  در همين راس
ــر اعتبارى اند و امر  ــوان موضوع اجاره، دو ام عن
اعتبارى به صورت اعتبارى منتقل مى شود؛ مانند 
انتقال امر حقيقى كه در خارج و به صورت عينى 
ــورت مى گيرد؛ از اين رو عرف انتقال مالكيت  ص
منفعت و عمل را به مستأجر به مجرد عقد، صحيح 
مى داند (حسينى شيرازى،ج 57 : 212 ، 1409).

در تمليكى بودن اجاره، فرقى بين منفعت معين يا 
ــت و كلى بودن موضوع اجاره، تمليكى  كلى نيس
ــودن آن را نفى نمى كند؛ همان طور كه ناقض  ب
ــت ( باقرى،ج  269:  ــى بودن بيع هم نيس تمليك
1384). به رغم تفكيك فقها بين اعيان شخصى 
ــاره  ــدن به اين بحث و عدم اش و كلى، اما وارد نش
ــت (اصفهانى،ج،  ــه آن تأييدى بر اين مدعا اس ب
ــه طور مختصر به  ــى برخى ب 146 : 1375). حت
ــاره كرده اند كه در اجاره ى عين كلى،  اين امر اش
ــتأجر مالك منفعت كلى مى شود و اين اختيار  مس
ــى را در ضمن افراد  ــت كه آن كل براى موجر اس
ــتيانى،ج 161 : 1343 ).  آن انتخاب كند (غروى آش
ــوق دانان نظر  مخالف  ــا اين وجود برخى از حق ب
ــراز كرده اند؛ با اين مضمون كه اجاره بر اعمال  اب
ــه در آن اجير  ــت ك و خدمات عقدى، عهدى اس
ــن را انجام دهد  ــه عمل معي ــد مى نمايد ك تعه
ــن در انتقال  ــم چني ــى،ج: 24 :  1375). ه ( امام

ــورد اجاره از  ــى كه م ــال كلى تا زمان ــت م منفع
ــت، تمليك تحقق  ــده اس طرف موجر تعيين نش
ــت كه موجر  نمى يابد و تنها اثرى كه دارد اين اس
ــردى از مصاديق عين كلى  ــود تا ف مديون مى ش
ــتأجر بگذارد  ــدت معين در اختيار مس ــراى م را ب

( كاتوزيان،ج1:126:  1378).
2. مفهوم تسليم

ــان دادن اهميت بحث اجراى  ــولاً براى نش معم
ــود از همه ى عقود  ــود كه مقص ــد گفته مى ش عق
ــخن را  ــت. اين س ــا، اجراى آن ها اس و قرارداده
ــه در همه ى عقود  ــن گونه اصلاح كرد ك ــد اي باي
ــى كه به موجب آن ها انجام عمل يا  و قراردادهاي
ــرك عملى بر عهده ى يك يا دو طرف عقد قرار  ت
مى گيرد، مقصود از انعقاد عقد، اجراى عقد است؛ 
زيرا در حقوق ايران  مى توان نمونه هايى از عقد را 
ــان داد كه به صرف انعقاد، اثر مطلوب را نهاده  نش
و اجراى عقد به معناى انجام تعهد ناشى از عقد در 
مورد آن ها مصداق ندارد. به عنوان مثال، در هبه ى 
ــاده ى 806 قانون مدنى از  ــن به مديون كه م دي
آن سخن گفته، اثر عقد كه مالكيت مافى الذمه ى 
ــقوط دين او به واهب است، به محض  متهب و س
ــود. صلح بر اسقاط يا ابراء و بيع  عقد محقق مى ش

دين به مديون نيز از اين نمونه است.
ــوارد نيز تعهد وجود  ــى چون: «در اين م توجيهات
ــى به محض ايجاد عقد خود به خود اجرا  دارد، ول
مى گردد» (كاتوزيان، 1376،ج 4:2,1)، تكلفّاتى 
ــت؛  ــوق ما نيازى به آن ها نيس ــت كه در حق اس
ــيك عقد در حقوق  ــرا بر خلاف تعريف كلاس زي
ــه كه آن را به توافقى تعريف مى كند كه از  فرانس
ــود و به اصطلاح به عنوان  آن تعهدى زاده مى ش
منبع حق دينى (تعهد) به عقد نگريسته مى شود.

در حقوق ايران، عقد دايره ى گسترده ترى دارد و 
ضرورتى ندارد كه تعهدى را پديد آورد تا نام عقد 
ــتقيماً ايجاد  بر آن صدق كند، بلكه مى تواند مس
حق عينى كند يا اثر عقد صرفاً سقوط تعهد باشد 

نه ايجاد تعهد.
ــنتى ما و در كلمات فقها، از مسأله ى  در حقوق س
ــى از عقد به «تسليم» و از لزوم  اجراى تعهد ناش
ــليم» ياد شده است و  ايفاى تعهد به «وجوب تس
لذا بر خلاف تصور اوليه، نبايد تسليم را به تسليم 
ــياى مادى اختصاص داد و چنان چه خواهيم  اش
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ــليم، چيزى جز اجراى تعهد  ديد، مراد فقها از تس
ــى از عقد نيست و بر اين اساس تمامى فقها  ناش
در بحث اجاره ى اشخاص، از مسأله ى لزوم انجام 
عمل توسط اجير به «تسليم عمل» تعبير كرده اند.

ــدگاه فقه و حقوق  ــب براى يافتن دي بدين ترتي
ــنتى ايران در باب اجراى تعهدات ناشى از عقد  س
بايد به مبحث «تسليم» در فقه مراجعه نمود. البته 
ــليم عين و  با توجه به اين كه در فقه، بحث از تس
برخى از مسائل كلى تسليم در خلال مباحث بيع 
ــياء يا منفعت  ــليم منفعت اعم از منفعت اش و تس
اشخاص (عمل) در كتاب اجاره مورد بررسى قرار 
گرفته است، چاره اى نداريم جز اين كه از مجموع 
ــده در باب تسليم، ديدگاه فقه را  مباحث مطرح ش

استخراج كنيم.
ــليم عمل و كيفيت آن،  ــن در بحث از تس بنابراي
ــاره به آن  ــت و اش خصوصيتى در عقد اجاره نيس
از باب پيروى از سيره ى فقها است و موضوعيتى 
ندارد. بحث از تسليم عمل در قراردادها و تعهدات 
ديگرى چون قرارداد كار، جعاله، شرط فعل ضمن 
عقد و غيره به كار مى آيد و نتيجه ى مطلوب يعنى 
ــا انجام عمل به كيفيتى كه  ــت متعهد، تنها ب برائ
خواهد آمد به دست مى آيد و از اين حيث تفاوتى 
بين تمليكى يا عهدى، معاوضى يا غيرمعاوضى، 

عقد يا ايقاع بودن منشأ تعهد قابل تصور نيست.
3. تسليم منفعت در اجاره ى اشخاص

ــون كيفيت  ــمت ضمن بحث پيرام ــن قس در اي
تسليم، به اعمال حق حبس در اجاره ى اشخاص 

مى پردازيم.
1-3. كيفيت تسليم

ــليم عملى باشد كه بايد انجام  هرگاه موضوع تس
ــود، به ويژه در مورد عمل انسان، آن را «انجام  ش
ــت» گويند و انجام خدمت به معناى اخص  خدم
ــت كه موضوع آن عمل انسان  كلمه تعهدى اس
باشد و به معناى اعم كلمه، يعنى اين كه موضوع 
تعهد، انجام عمل باشد نه تسليم عين؛ اعم از آن 
كه عمل انسان، حيوان يا ماشين مثل شخم زدن 
زمين باشد (على احمدى جشفقانى، 1375: 51).

ــت، در تمليكى بودن اجاره  ــان طور كه گذش هم
به طور مطلق بين فقها اختلافى نيست (حسنى، 
بى تا: 227؛ حسينى شيرازى، 1409، ج57: 211)، 
ــران برخلاف اطلاق قانون  اما برخى صاحب نظ
ــودن اجاره ى  ــر آن در تمليكى ب ــى و ظواه مدن

ــخاص، نظر به عهدى بودن اين نوع از اجاره  اش
دارند؛ با اين استدلال كه منفعت انسان بر خلاف 
ــته و تابع اراده ى اوست و از  ــياء، وابس منفعت اش
ــخصيت اجير جدا شدنى نيست و مالك بودن  ش
ــه ى مالكيت بر خود اجير  ــن منفعتى به منزل چني

است(2) كه صحيح نيست.
اين نظر در اجير عام با قوت بيشترى مطرح است؛ 
ــتدلال كه به دليل معين نبودن موضوع  با اين اس
ــيله ى متعهد،  عقد پيش از تعيين فرد كلى به وس
همانند بيع كلى هيچ تمليكى صورت نمى پذيرد 
(كاتوزيان،ج 1 : 567 -568 : 1376). ايشان هم 
ــتناد  ــن به صراحت ماده ى 30 قانون كار اس چني
ــى دارد: «قرارداد كار عبارت  ــرده اند كه مقرر م ك
است از قرارداد كتبى يا شفاهى كه به موجب آن 
كارگر متعهد مى شود در قبال دريافت مزد، كارى 
ــدت نامحدودى براى  ــدت معين يا م ــراى م را ب
ــر اين قول، در حقوق  ــا انجام دهد». بنا ب كارفرم
كنونى، انسان  تنها مى تواند در برابر ديگرى ملتزم 
به انجام كارى شود، ولى حق ندارد ديگرى را به 

عنوان مالك بر خود مسلط كند (همان: 528).
در رد اين نظر مى توان تفاوتى بين تملك منفعت 
انسان و قرارداد انجام كار گذاشت؛ اولى را از جمله 
ــت و دومى را صرفاً قراردادى  عقود تمليكى دانس
دانست كه موضوع آن انجام «خدمت» و «عمل» 
است، نه فروش منافع و تمليك و تملك آن (على 

احمدى جشفقانى، ج 56:  1375).
ــورت جزئى و  ــن بحث به ص ــه اي ــراى ورود ب ب
تخصصى تر و از آنجايى كه كيفيت تسليم عمل 
متوقف بر نوع عمل است، ناگزير از تقسيم بندى 
عمل به تبعيت از فقها هستيم. فقهاى عظام عمل 

را به دو يا سه قسم تقسيم مى كنند:
ــه اثرى كه از عمل اجير بر جاى  ــى با توجه ب برخ

مى ماند، آن را به دو دسته تقسيم مى كنند:
اول، عملى كه براى آن اثرى خارجى در موضوع 
وجود ندارد، مانند نماز خواندن، روزه گرفتن، حفر 

چاه در خانه ى مستأجر و امثال آن؛
ــه براى آن اثرى عينى در موضوع  دوم، عملى ك
ــود دارد، مانند خياطى كردن بر روى پارچه و  وج
ــاهرودى،ج 277 : 1368؛  ــمى ش يا كتابت (هاش
؛   1366 :575،576 :1 ــى،ج  خمين ــوى  موس

طباطبايى حكيم،ج 12: 63 : 1392).
ــته  ــه دس برخى ديگر با همين مبنا عمل را به س

تقسيم مى كنند:
اول، اعمالى چون انجام نماز و روزه ى قضا؛

ــدن ديوار (در  ــون حفر چاه و چي ــى چ دوم، اعمال
دست و تصرف مستأجر)؛

ــوم، اعمالى چون خياطى و كتابت  با ايجاد اثر در  س
عين خارجى ( حسينى شيرازى، ج 292 : 1409، 57 ).

به اتفاق فقها نقطه ى اشتراك همه ى اين اقسام،  
ــس از اتمام عمل  ــه اجير تنها پ ــت ك در اين اس
ــتحق اجرت است(3) هرچند در قولى از شيخ  مس
طوسى در مبسوط منقول است كه وى بين زمانى 
ــتأجر خياطى  ــه خياط، لباس را در خانه ى مس ك
مى كند و زمانى كه لباس را در خانه ى خود خياطى 
مى كند فرق گذاشته است؛ بدين شرح كه، در اولى 
اجير به نفس عقد، اجرت را مالك است و در دومى 
تنها با تسليم عمل مستحق آن مى گردد (به نقل 
از: حسينى شيرازى، ج 57: 211 :  1409). صاحب 
ــى مى گويد:  ــيخ طوس جواهر در توضيح كلام ش
ــيخ در اين تفاوت از حيث تسليم است نه  مراد ش
ــت مستأجر  ــيخ بين عملى كه در دس مالكيت. ش
است مانند اصلاح ديوار و عملى كه در دست اجير 
ــت مانند دوختن لباس قائل به تفصيل است؛  اس
ــه در خانه ى خود و چه در خانه ى مالك؛ كه در  چ
ــليم  اولى به محض انجام عمل و در دومى با تس

مستحق اجرت است (نجفى،ج   237: 1394).
اختلاف عمده در ضابطه و ملاك تسليم بين دو  
ــم  اول و  سوم  است. در مورد اعمال دسته ى  قس
ــليم عمل منوط به  اول، فقها بر اين باورند كه تس
ــوى خمينى،ج 575:   ــت (موس اتمام آن عمل اس
ــى،ج86: 1410). آن ها به  ــوى خوي 1366 ؛ موس
ــتناد مى كنند با اين مضمون كه  ظاهر دو خبر اس
قومى مشغول به كارى بودند و به محض فراغت 
ــتور دادند تا عرقشان  از عمل، ابى عبداالله(ع) دس
ــده اجرت آن ها را بدهيد. از نظر اين  ــك نش خش
دسته از فقها، اين دو حديث بر اين امر دلالت دارد 
كه اجير تنها پس از فراغت از عمل مستحق اجرت 
ــامل  ــت و اجير در اين حديث اطلاق دارد و ش اس
هركسى مى شود كه اين عنوان بر آن صدق كند 
ــاز و روزه و حج را هم با قرينه در بر  ــر در نم و اجي
مى گيرد. هم چنين اين عبارت كه اجرت را پيش 
ــك شدن عرق بپردازد، موضوعيت ندارد،  از خش
بلكه مقصود، اعطاى اجرت پس از فراغت از عمل 
است. ( هاشمى شاهرودى، ج 274-275: 1368) 
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ــورد تا آن جا پيش رفته اند  ــته از فقها در اين م ــن دس اي
كه اگر براى اجير انجام عمل جز با دريافت اجرت 
ــد، مانند حج استيجارى، باز هم اجير  ممكن نباش
ــت  ــتحق اجرت اس تنها پس از انجام عمل مس

(طباطبايى يزدى،ج 2: 418-419 :  1376).
ــليم اعمال دسته ى  صاحب جواهر در ملاك تس
ــاع كرده و  ــدم خلاف و اجم ــت، ادعاى ع نخس
ــتحقاق گرفتن  مى گويد: ظاهر اجماع بر عدم اس
ــت ( نجفى،ج  اجرت براى اجير پيش از عمل اس
238:   1394). اين گروه از فقها در توجيه  نظر خود 

به موارد زير استدلال و استناد كرده اند:
 نخست، قول ائمه كه مقرر مى دارد اجرت اجير را 

پيش از خشك شدن عرقش بدهيد؛
ــتلزم  ــرت پيش از اتمام عمل مس  دوم، دادن اج
ــت؛ چرا كه ممكن است  ــتأجر اس ضرر براى مس
ــا غيرصحيح و  ــل را يا انجام ندهد و ي ــر عم اجي

غيرمشابه انجام دهد؛
 سوم، اين مورد از مقتضاى قواعد «اوفوا بالعقود» 
ــت» كه مالكيت اجير بر اجرت به نفس  و «مالكي
ــد و حرمت منع از آن را اقتضاء مى كند، خارج  عق
ــى بر لزوم اعطاى  ــت و«اوفوا بالعقود» دلالت اس
ــد ندارد؛ زيرا ظاهر امر  ــرت به مجرد انعقاد عق اج
ــئ به حسب حال و متناسب با آن  به وفا در هر ش
ــت. به عبارت ديگر، ايشان معارضه ى موجود  اس
ــن اوفوا بالعقود و حديث معصوم و تأخير اجرت  بي
را اين چنين برطرف مى كنند كه «اوفوا بالعقود» 
ــا وجوب وفاى به عقد و تعهد را بيان مى كند  تنه
نه كيفيت آن را كه در هر شئ به حسب آن است 
و در اجاره، تأخير اجرت را اقتضا مى كند (حسينى 

شيرازى، ج292-57:293: 1409).
دلايل سه گانه ى مذكور كه مستند قول مشهور 
ــوى  عده اى از فقها رد  ــت، از س فقهاى اماميه اس

شده است؛ با اين استدلال كه:
نخست، روايت ائمه در مورد خشك شدن عرق، در 
مقابل تأخير در دادن اجرت است نه تقديم آن(4)؛ 
ــورد تأخير اجرت را  ــتناد بالا در م ــل اس دوم، دلي
ــت؛  مى توان عرف خاص رايج در آن زمان دانس
ــبت به بعضى از امور  ــا اين كه امروزه هم نس كم

موجود است؛
ــؤوليت  ــا زمانى كه ضمان و قواعد مس ــوم، ت  س
ــتأجر قابل  ــود دارد، ضررى براى مس ــى وج مدن
ــوى ديگر اين ضرر بر اجير  ــت و از س تصور نيس

ــود، آنجا كه اجير عمل  ــت وارد ش هم ممكن اس
ــتأجر از دادن اجرت  ــد، ولى مس ــام مى ده را انج

خوددارى مى كند؛ 
ــارم، دليل وفا (اوفوا بالعقود) هم ظاهر در اين  چه
است كه هر يك از دو تسليم به مجرد تمام شدن 
عقد اجاره صورت گيرد ، مگر اين كه به قيد تأخير 

مقيد گردد؛ 
ــور از اتمام عمل، اتمام هر جزء از  ــم، آيا منظ پنج
ــت مثل هر روز روزه گرفتن و هر وعده  عمل اس

نماز خواندن يا اتمام تمامى نماز ها و روزه ها؟
اگر نظر نخست را قبول كنيم، مخالف ظاهر كلام 
ــت و اگر نظر دوم را بپذيريم، دليلى  ــان اس خودش
ــرعاً و عرفاً  بر آن نداريم و چون به بعض اجاره ش
ــتحق بعض اجرت  ــل كرده، در مقابل آن مس عم
مى گردد. عدل و انصاف نيز چنين حكم مى كند كه 
ــتحق  به محض انعقاد عقد (نه اتمام آن) اجير مس
ــد  ــد؛ هر چند عرف و عادتى بر آن نباش اجرت باش
ــان: 293). برخى با ترديد، نفس عمل همراه  (هم
ــتأجر مانند حج، نماز و روزه (با  با قصد را براى مس
ــتحقاق اجرت كافى  انجام از روى نيابت) براى اس

مى دانند ( هاشمى شاهرودى،ج  275 : 1368).
ــد بناى ديوار خانه ى  ــم دوم از اعمال مانن در قس
ــه ى او و مانند آن،  ــتأجر و يا حفر چاه در خان مس
ــليم به اتمام عمل  ــق القول اند كه تس ــا متف فقه
ــت. ظاهر از  ــت و به چيز ديگرى محتاج نيس اس
ــت  ــت كه مراد آنجايى اس جواهر الكلام اين اس
ــت مستأجر باشد (نجفى،ج 239:  كه عمل در دس
ــته ى اول و دوم وجه  1394). برخى فقها بين دس
افتراقى بيان نكرده اند و اجير را پيش از اتمام عمل 
ــته اند (موسوى خمينى،ج  مستحق اجرت ندانس
ــت كه  576- 575:  1366). دليل آن هم اين اس
شئ، تحت سلطه ى مستأجر است و هر جزئى از 
ــود داخل در ملك مستأجر  عمل كه خارج مى ش
بوده و تسليم محقق مى شود (حسينى شيرازى،ج 
296:  1409 : 57)  و ايجاد عمل، مقارن تسليم اثر 
ــتأجر است؛ چون استيلاى او  حاصل از آن به مس
بر لباس يا انگشتر، به منزله ى استيلاى بر عمل 

است (محقق اصفهانى،ج 77: 1375).(5)
ــم سوم اعمال است  نقطه ى اوج اختلاف در قس
ــت كه اثر به دست آمده از عمل،  و آن اعمالى اس
وجود خارجى دارد. سؤالى كه در صدد پاسخ گويى 
ــتيم اين است كه هنگامى كه موضوع  به آن هس

اجاره ى عمل بر روى شئ باشد كه در دست اجير 
يا ثالث است، مانند دوختن لباس يا ساختن انگشتر 
و يا اصلاً دستى بر آن نيست، مانند بناى مسجد 
براى استفاده ى عموم، آيا اتمام عمل در تسليم و 
استحقاق اجرت كفايت مى كند يا آن كه با   تسليم 
ــليم نيز تحقق پيدا مى كند كه در  مورد عمل، تس
ــليم مثلاً لباس خياطى  ــن صورت پيش از تس اي

شده، اجير استحقاق مطالبه ى اجرت را ندارد؟
ــلاف نظر وجود  ــا در اين مورد اخت ــن فقه در بي
ــت مى آيد  ــى كتب فقهى به دس دارد، اما با بررس
ــترى داشته و قوى تر به  كه قول اول قائلين بيش
ــد؛ چنان چه  صاحب جواهر، صاحب  نظر مى رس
ــرايع، صاحب عرو  الوثقى و مستمسك العرو  ش
ــيخ محمد اصفهانى در كتاب الاجاره در اين  و ش
ــير رفته اند و صاحب قواعد، آيت االله خويى و  مس

برخى ديگر قول دوم را اختيار كرده اند.
وجه سومى نيز وجود دارد كه تسليم را با حمل كالا 
ــاندن)  محقق مى داند كه البته صرف ايصال (رس
آن به مستأجر كامل نمى شود، بلكه احتياج است 
ــتأجر قرار گيرد و ملاك آن  كه متاع تحت يد مس
صدق عرفى است. به نظر مى رسد اين وجه باطل 
باشد؛ چرا كه اين تشخيص موضوع است نه عمل 
ــاره نكرده است (هاشمى  و ثانياً مدركى به آن اش
ــاهرودى، 1368: 277). اينك به بيان ادله ى  ش

اين دو گروه مى پردازيم.
دسته ى دوم در توجيه نظر خود مى گويند كه  ماليت 
ــت كه از آن عمل  عمل، منوط به اعتبار اثرى اس
متولد مى شود، مانند خياطى كردن كه تنها به اعتبار 
نفس حركات دست نيست، بلكه به اعتبار نتيجه ى 
ــت و اين اثر به تبعيت از  حاصل از آن حركات اس
ــه تملك او در مى آيد و  ــت عمل (خياطى) ب مالكي
ــليم متعهدٌبه از سوى خياط به تسليم مورد آن  تس
ــئ مورد عمل تسليم  ــت؛ به طورى كه اگر ش اس
ــده و مستحق اجرت  ــود، عمل هم تسليم نش نش
نمى باشد (حسينى شيرازى،ج 57: 297:  1409).

ــا را اين چنين بيان  ــته از فقه ــه ى اين دس ضابط
ــد  كرده اند كه اگر مناط ماليت عمل به اثرى باش
كه از عمل به دست مى آيد، مانند خياطى و رنگ 
كردن، برخلاف موردى كه ماليت عمل به اعتبار 
ــت، مانند عبادات، حفر چاه،  نفس صدور عمل اس
بناى ديوار و حمل كالا، كه فراغت از عمل تسليم 
عمل به حساب مى آيد، پس آن اثر به تبع مالكيت 
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عمل به ملكيت مستأجر در مى آيد و تسليم عملى 
كه اجير خود را براى آن اجاره داده به تسليم مورد 
اجاره است (طباطبايى حكيم،ج 12 : 61 : 1392). 
آيت االله خويى نيز در منهاج الصالحين تسليم عمل 
ــت با  ــى كه عمل به عين تعلق گرفته اس را آنجاي
ــليم آن، به معناى تخليه ى بين  اتمام عمل و تس
عين و مالك محقق مى داند (خويى،ج86:  1410).

عده اى از حقوق دانان نيز به پيروى اين اقليت از فقها 
به اين سمت رفته اند كه تعهد خياط در اجير شدن 
ــليم و تحويل لباس دوخته  براى دوخت لباس، تس
ــت نه صرف دوختن آن ( باقرى،ج 347:   ــده اس ش
ــوم  ــان،ج 4 :111: 1374).  مرح 1384 ؛ كاتــوزي
كمپانى نظر اين گروه را با ذكر دو مقدمه رد مى كند: 
ــت، اعمالى كه براى آن اثر خارجى در عين  نخس
ــت و آلات و ابزار  وجود دارد، حركات قائم به دس
نيست، بلكه آن هيئات قائم به اعيان است. ايشان 
ــود دو مفهوم اند كه  ــت كه ايجاد و وج معتقد اس
ــند.  در ذات متحد، ولى در اعتبار متفاوت مى باش
ــود كه ايجاد خياطى عين  ــكار مى ش از اينجا آش
ــت و اعمالى كه ايجاد خياطى از آن  وجود آن اس
حاصل مى شود، مقدمه ى آن فعل توليدى (ايجاد 
ــت و  ــت كه همان موضوع اجاره اس خياطى) اس
ــرار مى گيرد؛ نه اين كه اين  ــرت به ازاى آن ق اج
ــت تا  ــال مقدماتى مملوك در عقد اجاره اس اعم
ــاره (خياطى) در وجود  ــود كه موضوع اج گفته ش

صفت در عين مؤثر است؛ 
دوم، مملوك در عقد از جهتى به مملوك به ذات 
ــه عرض و از جهت ديگر به مملوك  ــوك ب و ممل
بالاصاله و مملوك بالتبع تقسيم مى شود. مملوك 
ــه مالكيت به صورت  ــذات يعنى آن چيزى ك بال
ــطه ى عروض، بر آن استوار  حقيقى و بدون واس
ــت و در مقابل آن، مملوك بالعرض آن چيزى  اس
ــر اتحادش با مملوك  ــت كه مالكيت به خاط اس
ــت. به عنوان  ــوب اس ذاتى در مكان، به آن منس
مثال، جسم خارجى مثل لباس مملوك به ذات و 

حقيقت است، ولى كم و كيف آن مملوك بالعرض 
است. ملاك ذاتى و عرضى بودن، امكان تفكيك 
ــت. پس مال به ازاى  و دادن مالى به ازاى آن اس
ــم داده مى شود، نه به ازاى طول و رنگ آن.  جس
ــت كه  مراد از مملوك به اصالت و به تبع اين اس
ــوك به ذات و حقيقت يا به خودى خود مورد  ممل
ــه قرار مى گيرد و در عقد مال به ازاى آن  ملاحظ
داده مى شود و يا اين كه مالكيت به تبع آن چه كه 
مال به ازاى آن داده شده، بر آن عارض مى گردد.

ــه مملوك به  ــال در عقد بيع، خان ــه عنوان مث ب
اصالت است كه ثمن در مقابل آن قرار مى گيرد و 
مالكيت خانه، مالكيت درها را هم در پى دارد. پس 
مفتاح اگرچه مملوك حقيقى است نه عرضى، اما 
ــده و تبعى  ــه تبعيت از مالكيت خانه حاصل ش ب
ــت. اعمال نيز به همين صورت است؛ يك بار  اس
به صورت اصالت به تملك در مى آيد مانند زمانى 
كه مورد عقد اجاره قرار مى گير د و ديگر بار مورد 
تملك تبعى قرار مى گيرد. مانند زمانى كه عبدى 
ــات او به تبع خود او   ــت و خدم ــورد عقد بيع اس م

منتقل مى شود.
ــه نتيجه مى گيرد  ــوم كمپانى از اين دو مقدم مرح
عملى كه در اجاره در مقابل آن اجرت قرار مى گيرد، 
ايجاد هيأت خياطى در لباس يا ايجاد هيأت بنا در 
ــوى عامل براى  ــت؛ با مقدماتى كه از س ديوار اس
ــت كه در  ــت. اين اس ــاد اين هيئات لازم اس ايج
ــود و مملوك قرار مى گيرد،  عرف مال تلقى مى ش
اما  هيأتى كه در اعيان باقى مى ماند و ظهور پيدا 
مى كند، عمل عامل نيست، مملوك حقيقى نبوده 
و مال تلقى نمى شود. پس تسليم عمل جز به ايجاد 
آن نيست و تسليم وصف موجود در اعيان مفهومى 
ندارد. لذا اين توهم كه مناط ماليت عمل، آن صفت 
موجود در عين است و اين كه اين هيأت مملوك 
ــليم آن ها  ــت و ناچار از تس تبعى در عقد اجاره اس
هستيم، مردود است؛ چرا كه بقاى هيأت و صفت 
ــل و عين، اگر چه موجب زيادت ماليت آن  در مح

ــت، اما نه مال است و نه مملوك  محل و عين اس
ــن هيأت و صفت باقى در عين، مملوك  بالذات.اي
بالعرض است و به تبع موصوف (لباس) به ملكيت 

در مى آيد (محقق اصفهانى،ج 79-81:  1379).
آيت االله حكيم در همين راستا در ايراد به حاشيه ى 
قواعد مى گويد: ملاك ماليت عبادات، نفس انجام 
ــت كه بر آن  ــت، بلكه به لحاظ آثارى اس آن نيس
ــادث در لباس از  ــود. پس صفت ح مترتب مى ش
خياطى كردن در عين لباس است و صفت حادث 
ــأِ رغبت  ــت و اين منش در ديوار از بناى ديوار اس
است كه موجبى براى اعتبار ماليت در آن ها است 

(طباطبايى حكيم،ج 12: 61-62: 1392).
ــت دارد و به تملك  ــاره مالي ــه در اج ــس آن چ پ
مستأجر در مى آيد، صرف خياطى كردن است نه 
صفت حادث در آن. به عبارت بهتر، وجود صفت 
خياطى متحد است با ايجاد آن و اين ها دو چهره 
از يك حقيقت  اند. آن چه بر عهده ى اجير است، 
صفت حادث در لباس نيست تا گفته شود كه آن 
ــليم آن صفت با  صفت در لباس وجود دارد و تس
تسليم لباس محقق مى شود. به اين بيان، صفت 
هرگز موضوع اجاره قرار نمى گيرد؛ چرا كه صفت 
عين است، ولى اجاره ى اشخاص بر منفعتى است 
ــينى  ــت نه بر عين (حس كه بر عمل منطبق اس

شيرازى،ج 57: 297 :1409).
ــهور فقها در اين مورد، استحقاق  بنابر قول مش
اجرت با ايجاد و انجام عمل در زمان است، اگر 
ــليم  ــد، بدون نياز به تس موقت و زمان دار باش
ــت،  ــورد آن؛ زيرا آن چه بر عهده ى اجير اس م
نفس عمل است و در اين مورد فرقى نيست بين 
خياطى در لباس و حفر چاه در خانه ى مستأجر 
كه در تحت يد مالك آن است؛ چرا كه بنا بر اين 
قول، تسليم با فراغ از عمل قهراً محقق مى شود 
ــمى شاهرودى،ج 276: 1368 ؛ حسنى،  ( هاش

بى تا: 277).
ادامه دارد

پي نوشت ها:
ــى تسليم عمل بوده  ــاره به عقد اجاره در اين مقاله تنها از جهت بررس 1_ اش
ــدارد؛ هرچند به دليل اهميت بحث به برخى قواعد در عقد  ــت ن و موضوعي

اجاره اشاره اى خواهيم داشت.
2- با پذيرفته شدن اصل آزادى قراردادها و ممنوع شدن برده دارى، تحليل 
اين قرارداد با مشكلاتى رو به رو شد و اين بحث به ميان آمد كه آيا انسان را 
ــياء آورد و نيروى كار را با منفعتى كه از اموال به دست  ــمار اش مى توان در ش

مى آيد مانند كرد. بنگريد به: كاتوزيان 1374 ، ج1: 557.
ــت كه با توجه به تمليكى بودن اجاره در تمامى موارد آن،  ــايان ذكر اس 3- ش
ــتحقاق اجرت، عدم استحقاق مطالبه است نه عدم تملك؛  منظور از عدم اس

چرا كه اجرت هم مانند منفعت و عمل به نفس عقد اجاره به ملكيت اجير در 
مى آيد و اجاره هم مانند بيع (به جز در موارد خاصى چون بيع سلم و صرف) 
مشروط به قبض و تسليم نيست. بنگريد به: محقق اصفهانى، 1375: ص77.

ــت كه اجرت اجير را نمى توان پيش از انجام  4- يعنى مفاد حديث اين نيس
عمل داد، بلكه در مقام بيان اين امر است كه تأخير تنها تا بعد از انجام عمل و 

خشك شدن عرق ممكن است.
ــتأجر  ــت در خارج از يد مس 5- اعمالى چون حفر چاه و مانند آن ممكن اس
باشد؛ حتى اگر تحت يد و در اختيار اجير نيز نباشد؛ مانند حفر چاه در صحرا 
يا ساختن مسجد و يا ديوار كشى براى غير كه داخل در قسم سوم است و در 

ادامه به آن خواهيم پرداخت.
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چكيده
در هر عقدى متعاقدين بايد مضمون و مدلول عقد را از روى طيب نفس و رضاى خاطر قصد كنند. براى نمونه در عقد بيع، بايع 
پس از تصور و تصديق نسبت به فروختن مال خود به رضايت خاطر، آن را قصد مى كند و اعلام مى نمايد كه فلان كالاى معين 
را در مقابل فلان مبلغ معين فروختم؛ مشترى نيز به عنوان طرف ديگر معامله با همين كيفيت رضايت خود را ابراز مى كند. از 

اين رو اختيار را يكى از شرايط متعاقدين دانسته اند كه عبارت است از امكان برگزيدن عملى يا ترك آن.
 در اين نوشتار ضمن تبيين مبانى فقهى اختيار و بيان فروعات آن با تاكيد بر آراء شيخ مرتضى انصارى، موادى از قانون مدنى 

ايران در مورد اكراه مورد بحث قرار مى گيرد؛ چرا كه استعمال مورد نظر فقيهان از اختيار، در مقابل اكراه است.  
واژگان كليدى: شرايط متعاقدين، اختيار، اكراه، اجبار، اضطرار، بيع اكراهى

مبانى فقهى «اختيار» با تا كيد  بر آرا ء 
شيخ ا نصا ر ى (ره)

امير مرادى، دانشجوى مقطع دكترى حقوق كيفرى و جرم شناسى

درآمد
ــمندانى است كه  علم فقه حاصل تلاش دانش
در طول قرن هاى متمادى با استفاده از منابع 
استنباط كه كتاب و سنت در رأس آن ها است، 
سعى در استخراج احكام الهى به منظور تحقق 
ــته اند. حقوق  ــلام داش ــت مورد نظر اس عدال
ــلامى و برگرفته از آثار  ايران، ملهم از فقه اس

ــت كه فقيهان اسلامى از خود به  مكتوبى اس
ــته اند. لذا نگرش خاص و توأم با  يادگار گذاش
ــاى نوين و طرح آن به عنوان مكتب  تحليل ه
ــان ديگر نظام هاى  ــى همه جانبه در مي حقوق
حقوقى، ضرورى است. در اين راستا با توجه به 
ــطح بالاى كتاب مكاسب،  تحقيقى بودن و س
ــيخ مرتضى انصارى، سعى بر  ــمند ش اثر ارزش

ــت تا مبانى فقهى مسأله ي «اختيار» با  آن اس
استناد به آراء فقيهان اسلامى و تأكيد خاص بر 
ــب و آراء شيخ انصارى تحليل شود  متن مكاس
ــواد مرتبط با موضوع اكراه در قانون مدنى  و م

ايران مورد بررسى قرار گيرد.
1. مفهوم اختيار و موارد استعمال آن 

ــت كه  ــار در لغت، برگزيدن چيز نيك اس  اختي
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ــت  در حال حاضر جاى آن را انتخاب گرفته اس
ــف/ 1386، 206) و در  ــرى لنگرودى، ال (جعف
ــلاح،  قصد مضمون عقد با رضايت قلبى  اصط

است. 
اختيار در دو مورد استعمال مى شود:

1- اختيار در مقابل «جبر» (فلان فعل، اختيارى 
ــت يك انسان سالم؛ و  ــت مانند حركت دس اس
ــت مانند حركت دست  فلان فعل، اجبارى اس

فرد مرتعش). 
2- اختيار در مقابل «عدم طيب نفس» (اختيار 

در مقابل اكراه)،
ــراد ما از اختيار، معناى دوم و اختيار در مقابل   م

اكراه است. 
اختيار در مقابل جبر، مانند آن كه، فرد روزه دار 
به اجبار را نگه دارند و آب درون دهانش بريزند. 
اختيار در مقابل اكراه، مانند ظالمى كه ديگرى را 
تهديد مى كند  كه اگر فلان كار يا فلان معامله را 
انجام ندهى، تو را خواهم كشت (پايانى، 1361).

2. تفاوت اجبار و اكراه 
اجبار يا الجاء، وادار كردن كسى است بر فعل يا 
ترك معين؛ چنان كه قصد از او سلب شود. اجبار 
ــت؛ زيرا اكراه، قصد نتيجه  ــديدتر از اكراه اس ش
ــى دارد، ولى اجبار، قصد فعل را  ــان بر م را از مي
ــا آن را به قدرى ضعيف  ــم از بين مى برد و ي ه
مى كند كه از نظر عرف در حكم عدم است. مانند 
ــند املاك او را نوشته و درحضورش  اين كه س
ــتور  ــتاده و دس بگذارند و چماق دار كنار او ايس
امضاء بدهد (جعفرى لنگرودى، ب/ 1386،ج: 
121)؛ در اجبار، شخص وادار به معامله مى شود؛ 
ــلب مى شود  به گونه اى كه قصد معامله از او س
و هم چون وسيله و آلتى مى ماند كه اراده اى از 
ــخص مكرَه  خود ندارد، حال آن كه در اكراه، ش
تحت فشار، ارعاب و تهديد از جانب مكرِه، ميان 
ــد است،  ــد و ديگرى فاس دو ضرر كه يكى افس
ــاد كمترى دارد  ــررى را بر مى گزيند كه فس ض

(قاعده ي دفع افسد به فاسد). 
بنابراين بر خلاف اجبار، در اكراه اراده ي شخص 
وجود دارد، اما به جهت نداشتن رضايت خاطر، 
ــالم است؛ به همين دليل اكراه را  معيوب و ناس
ــاب مى آورند،  يكى از موارد عيوب اراده به حس

ولى اجبار به عنوان از بين برنده ي اراده است.
3. عناصر اكراه 

پنج ركن اكراه عبارت است از:
ــت، تهديد يا به قتل است يا به جرح يا به  نخس
ــرض يا به مال. مورد تهديد مى تواند جان يا  عِ

عرض يا مال يكى از اقارب مكرَه باشد؛ 
ــل معين يا ترك معين، مانند اكراه دايه  دوم، فع
ــير دادن به طفل معين؛ (پس مورد  به ترك ش

اكراه منحصر به فعل نيست)؛
ــوم، مكرَه را گمان غالب، آن شود كه تهديد  س
كننده توانايى دارد به تهديد خود ترتيب اثر دهد. 
تهديد ممكن است عمل حقوقى (عقد يا ايقاع) 
ــد، يا واقعه ي حقوقى مانند غصب يا اتلاف  باش
ــد)؛ يا يكى از جرم ها مانند قتل يا  مال غير باش

ضرب و جرح و يا انكار وديعه باشد. 
چهارم، قصد فاعل يا تارك مذكور از نظر ترتب 
ــد پس اگر اكراه به رضاع  آثار حقوقى، تاثير باش
كند نسب رضاعى پديد مى آيد؛ زيرا حدوث اين 

نسب، تابع قصد دايه در شير دادن نيست.
پنجم، مكرَه نتواند شخصاً يا با استمداد از غير، 
رفع اكراه كند؛ چرا كه دفع ظالم، مصداق دفاع 
مشروع و جايز است (جعفرى لنگرودى، 1382: 

.(98 – 99
ــالب اختيار مكرَه نيست  تهديد اكراه كننده، س
ــد، در  و همان طور كه در ابتداى بحث گفته ش
اكراه، اراده ي شخص وجود دارد، ليكن معيوب 
ــت. در تأييد اين نظر هر سه فعل  ــالم اس و ناس
ــرارى، اجبارى و اكراهى را از جمله افعال  اضط
اختيارى دانسته اند؛ يعنى كسى كه مضطر است 
تا داروى تلخى را بنوشد يا اجبار بر انجام آن دارد 
ــده، چاره اى جز  يا به اكراه به انجام آن وادار ش
ترجيح فعل آن بر تركش ندارد؛ زيرا  با ترك آن 
ــده اى بر او مترتب مى شود كه وى  عمل، مفس
ــت (موسوى  با انجام آن به دفع آن پرداخته اس

خمينى، 1415: 60- 55).
4. تفاوت اضطرار و اكراه 

اكراه از اضطرار متفاوت است؛ در اكراه و اضطرار، 
ــخص تحت فشار قرار مى گيرد و همين امر،  ش
ــى و انگيزه ي اصلى او براى انعقاد  عامل اساس
ــار بيرونى  ــود، اما در اكراه اين فش معامله مى ش

ــخص خارجى به معامله  ــت و از ناحيه ي ش اس
كننده وارد مى آيد؛ در حالى كه در اضطرار، فشار 
مذكور به جهت اوضاع و احوال و شرايط خاصى 
ــخص يا امور مرتبط به او حاكم  ــت كه بر ش اس
است. براي نمونه، فرد به اين علت كه سررسيد 
دين او رسيده است و پولى ندارد، از روى اضطرار 
ــايل خود را مى فروشد. بديهى است  يكى از وس
كه اضطرار هيچ خللى به صحت معامله ي واقع 

شده وارد نمى سازد (باقرى، 1384: 65).
ــت نفسانى، عارض بر شخص  اضطرار حالتى اس
ــوارد مختلف كه عامل تهديد در آن دخالت  در م
نداشته باشد و در نتيجه، انسان بر خلاف اراده    ، 
ــا ايقاع كند (جعفرى لنگرودى،  ــدام به عقد ي اق

الف/ 1386: 315).
ماده ي 199 قانون مدنى،  اعلام مى دارد: «اگر 
ــدام به معامله كند  ــى در نتيجه اضطرار اق كس
مكرَه محسوب نشده و معامله اضطرارى معتبر 

خواهد بود». 
5. تفـاوت اكراه در باب جرايم و اكراه 

در باب مسؤوليت قراردادى 
در حقوق كيفرى اكراه به دو معنى به كار مى رود: 
نخست، انجام جرمى بدون قصد، اراده و اختيار؛ 
جرمى ناشى از قوه ى قاهره اى كه قصد، اراده و 

اختيار او را زايل مى كند. 
ــا اراده و اختيار  ــى كه از روى قصد ب دوم، جرم
ــام مى گيرد، ليكن مرتكب آن را با رضايت  انج
انجام نمى دهد و به خاطر تهديدى كه متوجه او 
شده، ناگزير بدون رضا و رغبت، تن به ارتكاب 

جرم مى دهد. 
نوع اول اكراه در امورى مانند عقد يا ايقاع متصور 
ــا ايقاعى كه انجام  ــت؛ زيرا در مورد عقد ي نيس
مى گيرد، پيش از آن كه مكرَه باشد، فاقد قصد و 
اراده است و نبود اين دو، موجب بطلان واقعه ي 
حقوقى است و نيازى به بطلان از ناحيه ي اكراه 
ــود و ايقاعات به  ــدارد. اعتبار «اختيار» در عق ن
ــت،  ــفى آن (فاقد قصد و اراده) نيس معناى فلس
بلكه به معنى مقابل رضايت باطنى است (عميد 

زنجانى، 1386: 116).
6. انواع اكراه

ــى موجب اختلال در عقد نمى گردد،  هر اكراه
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بلكه اكراهى مقصود است كه به نامشروع يعنى 
ــد. به بيان ديگر، در  به نا حق يا غير قانونى باش
اكراه ناحق از طريق به كارگيرى وسايل نامشروع 
ــيدن به هدف نامشروع، شخص به  و براى رس
انجام معامله وادار مى شود، حال آن كه در اكراه 
ــروع، فرد  ــه حق، به منظور تحقق هدف مش ب
وادار به معامله مى گردد. براى نمونه هنگامى كه 
راهن از پرداخت دين به طلبكار امتناع مى كند، 
ــد كه عين مرهونه را  ــم وى را وادار مى كن حاك
بفروشد و از محل ثمن آن دين خود را به مرتهن 
ــروع  بپردازد. اكراه در اين فرض، قانونى و مش

است (باقرى، 1384: 65). 
ماده ي 207 قانون مدنى، مقرر مى دارد: «ملزم 
شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقام هاى 

صالحه قانونى، اكراه محسوب نمى شود».
7. ادله ى اعتبار اختيار 

گفتيم كه مراد از «اختيار» قصد ايجاد مضمون 
ــرط  ــت و ش عقد با رضايت و علاقه ى قلبى اس
ــول عقد بر  ــد متعاقدين بر مدل ــت كه قص اس
ــود؛ همان طور كه  ــاي طيب نفس واقع ش مبن
ــا نحن فيه، اختيار  ــش تر بيان نموديم، در م پي
ــل «عدم طيب نفس» (اختيار در مقابل  در مقاب
اكراه) مورد نظر است و در اين قسمت بر مبناى 
آراء شيخ انصارى به معرفى ادله ي اعتبار اختيار 

مى پردازيم. 
ــرآن: «يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم  1- ق
ــل الا أن تكون تجاره عن تراض  بينكم بالباط

منكم...» (نساء : 29).
2- سنت: حديث نبوى «لايحل مال إمرء مسلم 

الا عن طيب نفسه» (حر عاملى، 1403: 3).
ــعه  ــوى رفع «رفع عن امتى تس ــث نب 3- حدي
ــه ... » (كلينـى،  ــياء ... و ما اكرهــوا علي الاش

بى تا: 30). 
ــارى كه دلالت بر بطلان طلاق مكره  4- اخب
دارد، به ضميمه ي عدم فرض بين طلاق و ساير 
عقود و ايقاعات: اگر طلاق مكرَه صحيح نيست، 

ساير عقود مكره هم صحيح نيست.(1)
ظهور حديث رفع در اين است كه مواخذه برداشته 
شده است (مستفاد از ظهور حديث و مواخذه ي 
ــوق، فقط مخصوص احكام  مضمون حديث ف

ــت، نه وضعى، اما استشهاد معصوم  تكليفيه اس
عليه السلام به حديث رفع، در رفع برخى احكام 
ــره، صدقه مايملك و  ــه مانند طلاق مك وضعي
ــت كه مواخذه در  ــاق عبد، دليل بر اين اس اعت
ــت) اعم از دنيوى  حديث رفع (كه در تقدير اس
ــت، پس با استشهاد فوق كه دليل  و اخروى اس
نقلى است، صحيحه البزنطى(2) عن ابى الحسن 
ــلام، مى توانيم لزوم معامله ي مكرَه را  عليه الس

رفع كنيم.
8. معامله ي مكرَه 

ــار» را از نظر  ــه ي اعتبار «اختي ــال كه ادل  ح
گذرانديم؛ در مورد حكم معامله ي اكراهى در 
اين كه تصرفات مكرَه، از جمله و براى نمونه 
ــاس باطل است و هيچ اثر فقهى  بيع او، از اس
ــا اين كه هم چون  ــود؛ ي بر آن مترتب نمى ش
ــت و پس از  بيع فضولى، صحيح و غيرنافذ اس
اجازه و رضايت حاصل پس از زوال اكراه، نافذ 
و مستقر مى گردد، ميان فقيهان اختلاف نظر 
وجود دارد. منشأ اين اختلاف در اين است كه 
ــا در بيع «مكرَه» علي الاصول، قصد وجود  آي

دارد يا خير.
1-8. اسـتدلال قائليـن بـه بطـلان 

معامله ي اكراهى 
آنان كه به بطلان بيع مكرَه، حكم كرده اند، اراده ي 
عقدى را در آن منتفى مى دانند؛(3) زيرا عقد تابع قصد 
است و همان طور كه بيع كسى كه به شوخى آن را 
واقع مى سازد (فرد هازل) و نيز بيع مجنون و مست 
ــت؛ بيع مكرَه نيز باطل  و صبى غير مميز، باطل اس
ــت و آن چه كه او واقع ساخته، عقد نيست، بلكه  اس
ــت كه معنى صوت و  صرفاً لفظى را تكلم كرده اس
ــاى قصد و  ــدا مى دهد؛ نه اين كه به معناى انش ص
ــه پس از آن،  ــد. بنا بر اين چنان چ ــاد عقد باش ايج
اراده ي عقدى انشاء گردد، نمى تواند مصحح آن چه 
كه واقع شده باشد؛ به ويژه آن كه براى ايجاد عقد، 
ــد.(4)  ــد ميان «عقد و نيت» و «رضا» تقارن باش باي

(باقرى، 1384: 66-67). 
2-8. اسـتدلال قائليـن بـه صحـت 

معامله ي اكراهى
ــهور فقيهان اماميه(5) به صحت بيع مكرَه  مش
ــوذ آن را  ــد بيع فضولى، نف ــم كرده و مانن حك

ــس از زوال اكراه  ــت مكرَه پ ــف بر رضاي متوق
دانسته اند؛ زيرا مكرَه همه ي شرايط تحقق عقد 
را دارد؛ بالغ، عاقل و رشيد است و قصد وقوع عقد 
را نيز دارد؛ اگرچه به نيت دفع تهديد و تنها مانع، 
ــب  ــت؛ كه آن مانع هم به حس عدم رضايت اس
فرض، پس از زوال اكراه حاصل شده است و در 
حقيقت مانع از بين رفته است، پس دليلى ندارد 

كه عقد او را از اساس باطل بدانيم. 
ــت بيع مكرَه مانند بيع فضولى  لازم به ذكر اس
ــت، نه هم چون بيع هازل (شوخى كننده) يا  اس
ــازد؛ زيرا  ــى كه به غلط، عقد را واقع مى س كس
شوخى كننده، هر چند لفظ را در معنى آن به كار 
مى برد، ليكن قصدش شوخى است.(6) به عبارت 
ديگر، هازل هر چند لفظ را در معناى آن به كار 
ــرد، ليكن قصد او، تحقق مضمون عقد در  مى ب
ــت، بلكه شوخى محض است؛  عالم اعتبار نيس

پس عقدش باطل است. 
هم چنين كسى كه از روى اشتباه، عقد را واقع 
مى سازد، شباهتى با مكرَه ندارد؛ زيرا وى لفظى 
را به كار مى گيرد كه معنايش غير از آن چيزى 
ــراي نمونه،  ــه او اراده ي آن را دارد. ب ــت ك اس
اراده ي اجاره دارد، ليكن از لفظ «بعِتُ» استفاده 
مى كند؛ كه در اين فرض نيز به مانند بيع هازل، 
ــد مى گردد و نه  ــت؛ نه بيع منعق ــد باطل اس عق
ــه منظور دفع  ــى در مورد مكرَه، او ب ــاره، ول اج
ضرر افسد (ضرر اقوى) ضرر فاسد (ضررى كه 
ــادش كمتر است) را بر مى گزيند. در نتيجه  فس
ــظ و انعقاد بيع را دارا   ــرَه، قصد به معناى لف مك
است، ليكن به اكراه و عدم طيب نفس، (باقرى، 

.(67 :1384
3-8. اصـل اولـي تقـارن و رضايت يا 

عدم تقارن آن
بنا بر نظر شاذ (بطلان عقد مكرَه)، در مقام شك، 
ــت و به اصل  ــل اولي تقارن قصد و رضاس اص
حدوث ملكيت به جهت عدم تقارن قصد و رضا 
ــهور  ــتدلال مى نمايند، ليكن بنا بر نظر مش اس
(صحت عقد مكرَه) بايد گفت: هم چنان كه در 
بيع فضولي، حكم به عدم تقارن شده است، در 
ــت؛  بيع مكرَه نيز همين اصل عدمي حاكم اس
ــلم  ــرا هنگامي كه وجود اهليت مكرَه را مس زي
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دانستيم، بر پايه ي اصل صحت بايد به صحت 
ــد او حكم كنيم؛ به ويژه آن كه ثابت كرديم  عق
ــاي آن را دارد؛ با  مكرَه اراده ي عقد و قصد انش
اين تفاوت كه مانعي از بيرون، او را به عقد وادار 
ــت كه پس از زوال مانع و رضايت  ــاخته اس س
مكرَه به عقدي كه واقع ساخته است، بيع نافذ و 
مستقر مي گردد (به نقل از: باقري، 1384: 68).

قانون مدني از نظر مشهور فقيهان اماميه تبعيت 
كرده و در ماده ي 346  اعلام مي دارد: «عقد بيع 
بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكرَه 
نافذ نيست»؛ هم چنين به ترتيب در مواد 199 
ــون، اعلام مى دارد: «رضاى  و 203  همان قان
ــراه موجب نفوذ  ــتباه يا اك حاصل در نتيجه اش
معامله نيست»؛ «اكراه موجب عدم نفوذ معامله 
ــخص خارجى غير از  ــت اگر چه از طرف ش اس

متعاملين واقع شود».
9.   نظر علامه حلي و شـهيدين در باب 
«بيع مكرَه» و تفسـير آن توسـط شيخ 

انصاري
شيخ انصاري نقل مي كند كه علامه و شهيدين 
معتقدند: « مكرَه، قاصد لفظ است و معنا را قصد 

نكرده است».(7)
اگر ظهور اين عبارت را در نظر بگيريم، معنايش 
اين است كه در اكراه، اصلاً عقد واقع نمي شود 
و لازمه اش اين است كه پس از زوال اكراه، اگر 
مكرَه راضي گرديد، بيع نافذ نمي گردد؛ چرا كه با 
قصد لفظ، مجرد از معنا، عقدي واقع نمي گردد. 
اين نكته توسط شيخ انصاري بيان شده است.

شهيدين(8) و علامه، به  رغم استدلال فوق، بيع 
ــته و رضايت پس از زوال  مكرَه را صحيح دانس

اكراه را موجب نفوذ معامله مي دانند.
ــت كه مكرَه  ــهيدين و علامه اين نيس كلام ش
ــه بگوييم عقد  ــد تكلم دارد تا اين ك ــط قص فق
ــت مثل عقد نائم (فرد خواب)؛  مكرَه، عقد نيس
چرا كه در مورد شخص هازل كه از روي شوخي 
ــازد، مشهور و حتي خود  عقدي را منعقد مي س
ــان قائلند به اين كه او معناي عقد را قصد  ايش
مي كند، ليكن قصدش صوري است، نه جدي و 
ــت كه مكرَه قصد ايجاد  حقيقى؛ منظور اين اس

معني عقد را در خارج و عالم اعتبار ندارد.

ــتند و مجرد  ــي از قصد معنا هس ــروه، خال دو گ
ــان، تلفظ و تكلم است: نخست، كسى  قصدش
كه از روى تقليد، اداي كسي را در مي آورد؛ دوم 

آن كه بر مبناى تلقين سخن مي گويد.
ــي الفاظ را  ــى كه معان ــودك يا كس ــال ك امث
ــد، فقط لفظ را قصد مي كنند و قادر به  نمى دان
قصد نمودن معناي آن نيستند. در نتيجه مراد 
علامه و شهيدين از عبارت «انَ المكرَه، قاصد 
ــت كه مكرَه:  ــي اللفظ دون مدلوله» اين اس الِ
قصد لفظ دارد. قصد معني (مضمون كه معلول 
كلام است) را نيز دارد، اما مكرَه مضمون عقد 
ــت. به  را در خارج و عالم اعتبار قصد نكرده اس
ــان ديگر، طيب نفس (رضا) ندارد بر اين كه  بي
ــه كه اداء كرده، حقيقتاً در خارج واقعيت و  آنچ
ــار حقوقي پيدا كند. براى نمونه، مكرَه در  اعتب
ــه ي « بعِتُ » را در معناي بيع به كار  ــع صيغ بي
برده، اما نقل و انتقال (تمليك) كه اثر و مضمون 
ــت را در خارج و اعتبار قصد نكرده  عقد بيع اس

است.
ــت، به بيان  ــول كلام (لفظ) اس مضمون، معل
ديگر، مدلول معلول كلام انشايي است و تخلف 

معلول از علت، محال است (پاياني، 1361).
ــراد كرده اند كه، براي  ــيخ انصارى اي بر نظر ش
ــت: نخست به دلالت  كلام، دو نوع مدلول اس

تصوريه؛ و دوم به دلالت تصديقيه.
ــت، در  ــايي اس اين كه مدلول، معلوم كلام انش
ــت، ليكن در  مورد دلالت تصوريه، صحيح اس
ــكال  ــأله محل اش مورد دلالت تصديقيه، مس
است؛ در دلالت تصديقيه، ادات لفظ، علت تامه 

جهت دلالت فوق نيست.
ــال ذهن به معنا،  ــت تصوري يعنى «انتق دلال
ــرط انتقال ذهن به  ــنيدن لفظ». ش به مجرد ش
ــنونده از معناي لفظ، آگاه  ــت كه ش معنا اين اس
ــد، بدين ترتيب هركس از  ــم به وضع) باش (عال
ــنيدن  ــد، به محض ش معناي لفظي با خبر باش
ــد و اراده ي گوينده، به  ــته از قص آن لفظ، گذش
ــواه گوينده، آن  ــود؛ خ معناي آن منتقل مي ش
معنا را اراده كرده يا نكرده باشد. پس در دلالت 
ــظ، علت تامه جهت دلالت  ــه، ادات تلف تصوري

فوق مي باشد.

ــبت دادن  ــه معناى « نس ــت تصديقي ب دلال
ــت و اين امر  ــه گوينده» اس ــون كلام ب مضم
ــردد مگر با پايان كلام گوينده و  محقق نمي  گ
از مجموع كلام وي با توجه به همه ي بخش ها 
ــواهد و  ــاير ش و قيدهاي جمله و نيز توجه به س
ــن موجود در كلام مي توان به معناي كلام  قرائ

پي برد و آن را به متكلم نسبت داد.
در اصطلاح اصولي، با پايان يافتن كلام متكلم 
به صورت بالا، ظهور كلام در معنا منعقد شده 
ــت و قابل انتساب به گوينده است. پس در  اس
ــه، ادات لفظ، علت تامه جهت  دلالت تصديقي
ــه انعقاد و  ــت و نياز ب ــا و دلالت فوق نيس معن
ــاهدها و قرائن  ــاير ش اتمام كلام و توجه به س

نيز ضروري است (پاياني، همان).
10. معنـاي اكراه و معيار فعل اكراهي 

از منظر شيخ انصاري
ــر چيزي كه بدان طيب  ــخص ب وادار كردن ش
ــيله ي تهديد به ضررهاي  ــس ندارد، به وس نف
ــروط بر  جاني، مالي، حيثيتي او و اقاربش، مش
آن كه تهديد مظنون الترتب باشد يعنى ظن به 

اجراي آن تهديد موجود باشد.
ــي ما يكرهه)  ــوق، (حمل الغير عل ــق ف از طري
يك مطلب استفاده مي شود؛ انسان اگر صرفاً و 
مطلق براي دفع ضرر كاري را انجام دهد، بدان 
ضرر نمي گويند؛ بدين دليل كه اكثر عقلا بيشتر 

كارها را براي دفع ضرر انجام مي دهند.
معيار فعل اكراهي آن است كه انجام دهنده ي 
ــا تهديد به ضرر،  ــل به خاطر اكراه همراه ب فع
استقلال خود را در تصرف از دست داده و فعل 
ــت انجام دهد. به  ــه را با عدم رضاي ــرَه علي مك
ــوان مثال، اگر ظالمي از زيد، مطالبه ي پول  عن
ــد و تهديد كند كه اگر پول را ندهي به قتل  كن
مى رسى، چنان چه زيد، كه پولي ندارد، كتاب ها 
و خانه اش را به قيمت بفروشد تا پول تهيه كند 
ــت؛  و دفع ضرر نمايد، اين معامله اكراهى نيس

چون مورد نظر مكرِه نبوده است».
ــلام مى دارد:  ــون مدنى،  اع ــاده ي  204 قان م
«تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروى 
اقوام نزديك او، از قبيل زوج، زوجه و آباء و اولاد، 
موجب اكراه است. در مورد اين ماده، تشخيص 
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ــته به  نزديكى درجه براى موثر بودن اكراه بس
ــت». استعمال دو واژه ي مترادف  نظر عرف اس
نفس و جان در اين ماده از باب سهو قلم است.

ــته  مواد 205 و  208  همان قانون نيز مقرر داش
ــخصى كه تهديد شده است  ــت: «هرگاه ش اس
بداند كه تهديدكننده نمى تواند تهديد خود را به 
ــخص مزبور، قادر  موقع اجرا گذارد و يا خود ش
باشد بر اين كه بدون مشقت، اكراه را از خود دفع 
ــازد، آن شخص مكره  كند و معامله را واقع نس
ــود»؛ «مجرد خوف از كسى   ــوب نمى ش محس
ــده  ــدون آن كه از طرف آن كس تهديدى ش ب

باشد اكراه محسوب نمى شود».
11. تفََصّي در تحقق مفهوم اكراه

ــاى رهايى، خلاصى و  ــى در لغت به معن تَفَصّ
ــت (حسينى، 1385:  ــدن از چيزى اس خارج ش
ــا عدم امكان  ــا، امكان ي ــرض م 132). و در ف
ــخص مكرَه از سيطره ي مكرِه است.  رهايىِ ش
ــخنى است كه ظاهرى صدق دارد  توريه  نيز س
و گوينده در ظاهر قصد آن را دارد، ولى در واقع، 
ــد اخفاء حقيقتى را دارد (جعفرى لنگرودى،  قص
الف/ 1386، ج2 : 1456). به عبارت ديگر متكلم 
از كلامش معنايى را كه مطابق واقع است اراده 
كند، ولى آن را به گونه اى بيان كند كه مخاطب 
چيزى خِلاف اراده ي او استنباط كند. مانند اين 
كه بگويد: يك درهم ندارم و مخاطب تصور كند 
اصلا پول ندارد، ولى منظور گوينده اين باشد كه 

بيش از يك درهم ندارد  (همان: 147).  
ــت كه آيا در تحقق اكراه، عدم  ــؤال اين اس س
امكان تفصّي معتبر است. در پاسخ دو نظر ارائه 
ــت: جماعتي معتقدند: «امكان رهايى  شده اس
نبايد وجود داشته باشد، وگرنه اكراه محقق نشده 
ــت يا حكم اكراه را  ــت يا موضوعاً اكراه نيس اس
ــهور تفصّي را شرط نمي دانند؛ يعني  ندارد. مش
ــد و با وجود  حتى اگر طرف، قادر به رهايى باش

آن، امتثال امر مكرِه كند، اكراه محقق است.
تفصّي به دو صورت محقق مي شود: نخست، به 
توريه: مانند آن كه مكرَه در ظاهر «بعِتُ» بگويد 
ــك معناي ديگر را اراده كند؛ دوم، به غير از  و ي
ــه؛ مانند اين كه مكره فرياد بزند تا انصار و  توري

ياران او بيايند و او را از دست مكرِه رها سازند.

هم چنين لازم به ذكر است كه تفصّي منحصر 
به توريه نيست. اطلاق  ادله و عمومات وارده در 
مورد عدم اعتبار تفصّي را حمل بر نادر نمي كنيم.

ادله و عموم وارده در زمينه ي عدم اعتبار تفصّي 
عبارتند از:

1- اطلاق حديث رفع؛
2-اطلاق اخباري كه در طلاق مكرَه واقع شود؛

3- اطلاق كلمات و فتواي علما؛
4- اجماع علما؛

5- خصوص رواياتي از امام صادق عليه السلام؛
نتيجه اين كه، تقييد اطلاقات فوق، بعيد است و 
بيع مكرَه لازم نيست؛ چه توريه بكند و چه نكند.

1-11. تمييز شـيخ انصـاري در مورد 
اكراه در احكام تكليفي و وضعي

ــتناد اطلاق ادله، تفصّي  ــيخ به اس ديديم كه ش
را شرط ندانستن، ليكن در اين قسمت قائل به 
تمييز مسأله در احكام تكليفي و وضعي هستند 
ــــرح و تبيين آن  ــمت به ش كه در ايـــن قس

مى پردازيم.
1-1-11. اكراه در حكم تكليفي

 براى مثال، فردى ديگري را وادار به شرب خمر
( فعل حرام) كند؛ شيخ انصاري در اكراه در احكام 
تكليفي، عجز از تفصّي (غير از «توريه» كه امري 
ــت) را شرط مي داند و مي فرمايد: اگر  دروني اس
ــد، واقعاً اكراه تحقق دارد؛ زيرا  امكان توريه باش
ــرپيچي و عملي  ــت كه بين س معيار اكراه نيس

شدن تهديد ملازمه باشد.
ــخص توريه  ــكان توريه بود و ش ــال اگر ام ح
ــت  ــرپيچي كرد، بديهي اس نكرد و از تهديد س
ــد. بنا بر اين با وصف  كه ضرر حاصل خواهد ش
ــكان توريه، مفهوم اكراه تحقق دارد؛ چرا كه  ام
ــه ي مذكور در اينجا هم وجود دارد، ولي  ملازم
اگر غير از توزيه راه فرار ديگري مانند فرار كردن 
ــرار نكرد و از  ــد بود، ليكن مكرَه ف ــع تهدي و دف
فرمان مكرِه سرپيچي نمود و ضرر حاصل شود، 
ــول ترك فعل مورد  ــن جا ضرر، تنها معل در اي
دستور ظالم نيست، بلكه معلول نگريختن مكرَه 

و عدم امتثال امر مكرِه است.
2-1-11. اكراه در احكام وضعي

ــرى را وادار به فروش  ــراى مثال فردى ديگ  ب

ــش به ديگري نمايد. در اين حالت عناصر  اموال
ــيخ انصاري در احكام  ــت و ش اكراه محقق اس
ــرط  ــي به نحو مطلق عجز از تفصّي را ش وضع
ــه در اين فرض اكراه منعقد  ــد. در نتيج نمي دان
شده و عقد صحيح و غيرنافذ است و اكراه مانع از 
تحقق اثر معامله يعنى نقل و انتقال در بيع است.
در اين مثال، ملاكِ تحقق اكراه، عدم رضايت 
ــت؛ اعم از اين كه عجز از تفصّي باشد  قلبي اس
ــد يعني آنچه در معاملات معتبر و محل  يا نباش
بحث است، همان رضا است كه در فرض فوق، 
ــد و نيازي به قيد عجز از تفصّي  مفقود مى باش

نيست.
2-11. فروعات باب اكراه

در فروعات باب اكراه نيز چند مسأله قابل طرح 
است كه بايد به آن ها پاسخ داد.

1-2-11. اكراه در كلي (غيرمعين) و 
رضايت مكرَه در تعيين مصداق

ــد به ضرر مالي  ــر فردى ديگرى را با تهدي اگ
ــود و نزديكانش، وادار به طلاق  يا غيرمالي خ
ــرش كند و مكره كه تمايلى  يكي از چند همس
ــود ندارد  ــر دوم خ ــه ادامه ي زوجيت همس ب
ــلاق  دهد، در خصوص  ــا طيب نفس او را ط ب
صحت طلاق اختلاف است؛ علامه (صاحب 
ــت كه طلاق به طور صحيح  قواعد) معتقد اس
ــرَه در تعيين و به تبع  ــده؛ چرا كه مك ــع ش واق
ايراد صيغه ي طلاق، طيب نفس داشته است، 
ــراه را محقق  ــيخ انصاري عناصر اك ليكن ش
ــته و معتقد به بطلان طلاق است؛ چون  دانس
ــودات خارجي، تعدد وجود دارد و مكرَه  در موج
ــي از آن ها را  ــد لاجرم يك ــت دفع تهدي جه

برمي گزيند.
2-2-11. إكـراه بـه قدر مشـترك و 

رضايت مكرَه در تعيين مصداق
ــرر مالي يا غيرمالي  ــر كس ديگرى را به ض اگ
ــرب خمر يا شرب  و نزديكانش تهديد كند تا ش
ــر انتخاب  از ميان  ــال ديگ ــد . مث آب  را برگزين
ــت . حال اگر مكرَه   ــد اس بيع صحيح و بيع فاس
ــر و در مثال دوم، بيع  ــرب خم در مثال اول، ش
ــئله، اكراه تحقق  ــح را برگزيد در اين مس صحي
ندارد، پس بيع صحيح است و حرمت شرب خمر 
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ــرف مقابل از روي اختيار  ــت [ط هم محقق اس
اقدام به معامله و شرب خمر كرد].

3-2-11. اكراه به نحو كفايي
ــر ديگر را به نحو  ــخصى، دو نف مانند آن كه ش
كفايي به انجام فعل يا ترك عملي وادار و تهديد 
نمايد؛ مانند اين كه بگويد يكي از دو نفر شراب 
بخورد و ديگرى مركبش را به فلانى بفروشد و 
در غير اين صورت به قتل خواهند رسيد. در اين 

فرض، اكراه محقق است.
4-2-11. اكراه مالك و اختيار عاقد

ــد كه اگر  ــرى را تهديد كن ــخص ديگ ــر ش اگ
ــت و به  ــد، او را خواهد كش ــه اش را نفروش خان
ــث را نيز وكيل خود گرداند، در  ــد كه ثال او بگوي
اجراي صيغه ي بيع، مالك خانه مكرَه محسوب 
مى شود و عناصر اكراه نسبت به او محقق است، 
ليكن، وكيل (عاقد) با رضاي قلبي عقد را جاري 
مي كند، در اين فرض اجراي صيغه توسط ثالث، 
فضولى است؛ چرا كه مالك خانه به اكراه وكالت 

داده است.
5-2-11. اختيار مالك و اكراه عاقد

اگر زيد به عنوان مالك، با تهديد عمر را وادار كند 
كه به وكالت از جانب او خانه اش را بفروشد، شيخ 
ــت؛ با اين استدلال كه،  معتقد به صحت آن اس
ــي و مجري عقد است و مالك  عاقد فقط منش
ــد و خود  ــد كه رضاي او مضر عقد باش نمي باش

مالك نيز به معامله رضا دارد.
ــهيد ثاني در اين فرض قائل به بطلان عقد  ش
ــت و در توجيه مى گويد در اثر اكراه، لفظ از  اس
ــاقط مي شود و عاقد مكرَه مانند مجنوني  اثر س

است كه مأمور اجراي عقد مي شود.
6-2-11. اكـراه در كلي (غير معين) و 

تصرف مكرَه از حدود امر مكرِه
ــي كه فردى ديگرى را تهديد مى كند  در فرض
ــي، تو را  ــر يكي از دو مال خود را نفروش ــه اگ ك
ــت، و مالك هر دو مــال يا نصف  خواهم كش
يكي از مال ها را بفروشد، حكم اين بيع چيست؟
ــخ مي  گويد اگر دو مال  ــيخ انصاري در پاس ش
ــد، دو احتمال صحت  را ضمن يك عقد بفروش
ــه صحت عقد و عدم  ــت. در توجي و بطلان اس
ــده فروش دو مال، خلاف  تحقق اكراه گفته ش

اكراه مكرِه بوده است؛ زيرا مكرِه به فروش يكي 
ــت. از نظر شيخ، اين  ــتور داده  اس از دو مال دس

احتمال اقوي است.
در توجيه بطلان عقد نيز گفته شده است؛ از آن 
ــا كه فروش يكي كه به اكراه بوده، تعيين آن  ج
از ميان دو مال ، موجب ترجيح بلامرجح است. 

پس هر دو معامله باطل مى باشد.
اگر مالك، دو مال را تدريجاً طى دو عقد بفروشد، 
ــب اكراه و معامله ي  ــروش مال اول، به موج ف
اكراهي است و فروش مال دوم، اختياري است 
ــت. اين  و لذا معامله صحيح به معني اخص اس
احتمال نيز وجود دارد كه از فروشنده سؤال شود 

كه  فروش كدام يك با اكراه بوده است.
ــت.  ــرض ديگر فروش نصف از يك مال اس ف
ــت  ــنده اين اس در اين فرض، اگر فرض فروش
ــپس  كه براي امتثال امر مكرِه، ابتدا نصف و س
نصف ديگر از مال را بفروشد و هم چنين شايد 
با فروش نصف، مكرِه قانع شده و از درخواست 
ــده  ــود، اكراه محقق ش نيمي ديگر منصرف ش

است و معامله اكراهي است.
7-2-11. اكـراه در معيـن و تصـرف 

مكرَه از حدود امر مكرِه
ــخصى، ديگري را تهديد به فروش يك  اگر ش
ــخص كند، ليكن مكرَه مال ديگر را به  مال مش
ــد، اقوي اين است كه فروش  انضمام او بفروش
مال ديگر صحيح و بر مبناى اختيار واقع گرديده 

است.
12. وضعيت عقد اكراهي پس از تنفيذ 

و رضايت بعدي مالك
ــان آراء و اقوال  ــد اكراهي در مي ــت عق  وضعي
ــهور و شاذ فقها (نظريه ي صحت و بطلان  مش
معامله ي اكراهي)  مورد بحث قرار گرفت ؛  در 
اينجا  با استناد به متن مكاسب نيز، آراء موجود 

را توضيح خواهيم داد.
مشهور قائل به اين هستند كه عقد اكراهي پس 
از امضا و رضاي مالك، صحيح و نافذ مي گردد 

(نظريه ي صحت).
1-12. ادلـه ي مشـهور در تــأييـد 

نظريه ي صحت
1- عقد منعقد شده همه ي شرايط صحت يك 

عقد را داراست و تنها رضاي قلبي مالك (مكرَه) 
مفقود است كه پس از آن ضميمه شده است؛

2- اصل، عدم تقارن قصد (لفظ و معني) و رضا 
حين عقد است؛

3- عموم و اطلاق ادله؛
4- مؤيد ادله ي فوق، فحواي (اولويت) صحت 
عقد فضولي با رضايت بعدي مالك است؛ با اين 
توضيح كه در عقد فضولي، ثالث صيغه ي عقد 
ــته است.  ــت و مالك خبر نداش را اجرا كرده اس
ــرض تنفيذ و امضاى  ــس از علم مالك، در ف پ
ــذ مي گردد؛ پس در  ــه، عقد صحيح و ناف معامل
معامله ي اكراهي كه مكرَه صيغه ي عقد را اجرا 
نموده، به طريق اولي معامله ي اكراهي صحيح 

و نافذ مي گردد.
ــون گذار ايران در ماده ي 209 قانون مدنى،  قان
اعلام مى دارد: «امضاى معامله بعد از رفع اكراه 

موجب نفوذ معامله است».
2-12. ادلـه ي قائلين به بطلان عقد و 

نقد آن توسط شيخ انصاري
ــته اي نيز بر اين باورند كه عقد اكراهي بدواً  دس
ــلان)، ادله ي آن ها  ــت (نظريه ي بط باطل اس

عبارت است از:
1- قرآن: «و لا تأكلوا اموالكم  بالباطل... الا انَ 
ــون تجاره عن تراضً، نص قرآن به رضايت  تك
ــت، لذا تجارت بايد مقارن با  تصريح نموده اس

رضا باشد.
ــل مى گويد: در  ــارى در نقد اين دلي ــيخ انص ش
ــت كه  ــي دلالت آيه بر مقصود تمام اس صورت
ــته باشد، ليكن  حصر و وصف در آن مفهوم داش
ــت. دليل رد حصر آن است  اين مورد ثابت نيس
ــتثنا در صورتي مفهوم دارد كه متصل و  كه اس
مفرغ باشد ليكن استثناي موجود در آيه، منقطع 
و غير مفرغ است و چنين استثنايي مفهوم ندارد. 
دليل رد وصف نيز گفته اند صفت «عن تراضٍ» 
ــراي تجارت بوده و فاقد مفهوم  صفت غالبي ب

است.
2- حديث رفع «... رفع ما استكرهوا عليه»: به 
ــت حديث فوق، اثري مانند صحت بر عقد  دلال
ــود، پس رضايت بعدي  اكراهي مترتب نمي ش
ــوذ آن نمي گردد. از نظر  ــز مجوز صحت و نف ني
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ــع، مؤاخذه و احكامي  ــيخ انصارى حديث رف ش
ــت مانند وجوب وفا  كه الزام كننده ي مكرَه هس
ــتناد به حديث  به عقد را برمي دارد، ليكن با اس
ــبت به  ــوان حق و اختيار قبول بعدي نس نمي ت
ــط  ــد را رفع كرد. حق تنفيذ بعدي عقد توس عق
ــت، پس  ــت؛ بلكه اختيار اس ــك، الزام نيس مال

برداشته نمي شود.
13. نظريـه ي كشـف و نقـل در مورد 

رضايت بعدي مكرَه
ــه ي صحت بيع اكراهي  ــس از پذيرش نظري پ
ــود  پس از تنفيذ مالك، اين بحث مطرح مي ش
كه رضاي بعدي مالك، كاشف از صحت عقد از 
لحظه ي انعقاد آن مي باشد (نظريه ي كشف) يا 
باعث نقل مالكيت از لحظه ي صحت عقد پس 
از الحاق رضا مي گردد (نظريه ي نقل). ثمره ي 
ــلاف در منافع منفصل  ــأله ي اخت بحث در مس

مبيع است.
ــاري، مقتضاي اصول و  ــيخ انص بنا بر نظر ش
ــه و عموم ادله، مؤيد نظريه ي نقل  قواعد اولي
ــتصحاب عدم حدوث مالكيت  و هم چنين اس
ــت، ليكن ادله ي نقلي  تا زمان لحوق رضا اس
ــيخ انصاري بر  ــفيت دارند. ش دلالت بر كاش
ــدي مكرَه را  ــه ي نقليه، رضاي بع مبناي ادل

ــف از صحت عقد و ترتب آثار آن از حين  كاش
ــف را تأييد  انعقاد عقد مي داند و نظريه ي كش

مي نمايد.
برآمد

جناب شيخ انصارى پس از بيان مراد از اختيار، 
ــرايط متعاقدين  به عنوان يكى از مهم ترين ش
ــد مضمون عقد با  ــت از: « قص كه عبارت اس
رضايت قلبى » و استعمال آن در مقابل «عدم 
ــب نفس» و نيز ارائه ي ادله ي اعتبار وارده  طي
ــتناد  ــى و نقد آن ها، در اس در اين مورد و بررس
ــهاد  ــتناد به استش ــه حديث نبوى رفع با اس ب
معصوم(ع) افزون بر مؤاخذه ي احكام تكليفيه، 
احكام وضعيه را نيز قابل رفع مى داند. در ادامه 
ــهور  در مورد معاملات تحت اكراه به تبع مش
ــه ي صحت (صحيح  ــه به تقويت نظري امامي
ــتدلال  ــر نافذ بودن) معامله ي مذكور اس و غي

مى نمايد.
ــهيدين  ــواى علامه حلى و ش ــورد فت  در م
ــه ي اكراهى كه مى فرمايند:  در مورد معامل
ــت، ولى معناى آن را  «مكرَه، قاصد لفظ اس
ــت »؛ جناب شيخ در توجيه  قصد نكرده اس
اين فتوا  مى فرمايد: مراد ايشان (علامه حلى 
و شهيدين) اين است كه مكرَه قصد لفظ دارد 

ــد معنا يعنى مضمون كه معلول كلام  و قص
است را نيز دارد، اما معنى مضمون عقد را در 
ــت ؛ هم  خارج و عالم اعتبار قصد نكرده اس
چنين در مورد  معيار فعل اكراهى مى فرمايد: 
ــل، به خاطر اكراه همراه  انجام دهنده ي فع
ــت  ــتقلال خود را از دس با تهديد به ضرر، اس
ــدون طيب نفس انجام  ــد و فعل را ب مى ده
ــل را براى دفع ضرر با  ــد؛ اگر چه عم مى ده
قصد و اراده انجام دهد. ايشان در مورد شرط 
ــكان رهايى و تخلص در  ــكان يا عدم ام ام
تحقق مفهوم اكراه، ضمن نقل نظر مشهور 
كه تفصّى را در تحقق اكراه شرط نمى دانند؛ 
قائل به تفصيل بين احكام تكليفى و وضعى 
ــراه در احكام  ــه در اك ــت؛ بدين بيان ك اس
ــت، ولى  ــرط اس تكليفى، عجز از تفصّى ش
در احكام وضعى چنين چيزى شرط نيست. 
ــيخ انصارى ضمن تبيين فروعات  النهايه ش
باب اكراه و پس از پذيرش نظريه ي صحت 
ــع اكراهى پس از تنفيذ امضاى مالك، بر  بي
ــه، رضاى بعدى مكرَه را  مبناى ادله ي نقلي
كاشف از صحت عقد و ترتب آثار آن از حين 
انعقاد عقد مى داند و نظريه ي كشف را اختيار 

مى كند.  
پي نوشت ها:

ــير فخر رازى، ج 5 : 525؛  1_ لاطلاق و لاعتاق فى اغلاق (اى فى اكراه) (تفس
ــرودى، ب/ 1386، ج1: 352)؛ حديث «لاضرر» از  ــرى لنگ ــل از:   جعف ــه نق ب
مستندات باب اكراه نيست و گرنه پاى ضرر اشد و اخف به بحث اكراه گشوده 

مى شد (همان: 352).
2_ ففى صحيحه البزنطى، عن ابى الحسن(ع): «فى الرج ل يستكره على اليمين» 
فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقه مايملك، أيلزمه ذلك؟ فقال(ع): لا، قال رسول 
االله(ص): وضع عن امتى ما اكرهوا عليه، و مالم يطيقوا، و ما اخطاء» (همان: 308)

3_ بنگريد به: كركى، ... ، ج 4: 61؛ محقق اردبيلى، ... ، ج 8: 155
4_ (بنگريد به: نجفى، ج 8: 138-137) در ميان اهل سنت نيز شافعيه و حنابله 

بين مكره را صحيح نمى دانند. بنگريد به: زحيلى، ج4: 360-361.
5_ صاحب جواهر اين قول را مشهور دانسته است. 

ــتعمال مى كند، دو نوع اراده ي معنى وجود دارد:  ــان لفظى را اس 6_ وقتى انس
1- استعمال لفظ در معنى (اراده ي استعماليه) در اين فقره صرفاً استعمال لفظ 
در معنى است؛ 2- استعمال لفظ در معنى و قصد معناى لفظ به صورت جدى 

(اراده ى جدى).
7- انَ المكرَه قاصد إلي اللفظ غير قاصد إلي مدلوله

8_ بنگريد به: جبعى عاملى، بى تا، ج 3 : 226؛ جبعى عاملى، 1414، ج 1 : 171
فهرست منابع:

1- انصارى، مرتضى،  المكاسب، قم: مجمع الفكر الاسلامى، چاپ ششم، 1378.
ــمت،  ــد، فقه مدنى (عقود تمليكى- بيع و اجاره)، تهران: س ــرى، احم 2- باق

چاپ نخست، 1384.
ــيو شخصى  3- پايانى، احمد، سلســله درس هاى صوتى مكاســب، قم: آرش

نگارنده.
4- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، فرهنگ عناصرشناسى، تهران: گنج دانش، 

چاپ نخست، 1382.
5- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مبســوط در ترمينولوژى حقوق، تهران: 

گنج دانش، چاپ نخست، الف/ 1386.
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امروزه داد وستد مانند ساير مظاهر زندگى رنگ و چهره ى ويژه ى خود را دارد و طبيعى است با آن چه از ديرباز مرسوم بوده، 
تفاوت مى كند. اعتبار دادن به ديون موجل سبب رونق تجارت گشته و دين و طلب را همانند يك كالاى فيزيكى وارد چرخه ى 
بازار تجارت مى نمايد. نويسندگان حقوقى به طور عام در مورد دين موجل مباحثى را مطرح نموده اند، اما قانون گذار به طور 
مستقيم از آن صحبتى ننموده است. بنا بر اين در اين موضوع خلاء قانونى محسوسى وجود دارد كه موجب شده با وجود وسعت 
معاملات و حجم روز افزون قراردادها، مردم بدون اطلاع از آثـار و احكام ناشى از اين گونه معامـلات و قراردادها، به انعقاد 

آن ها مبادرت نمايند. اين مقاله ضمن ارائه ى تعريفى از دين موجل، آثار آن را مورد بررسى قرار مى دهد.
واژگان كليدى: اجل، دائن، مديون، دين موجل.

نگاهى به دين موجل و آثار آن
پوران شرفي، وكيل پايه يك دادگستري

درآمد
دين موجل از دو واژه ى دين و موجل تشكيل شده 
است. اصولا دين به معناى اشتغال ذمه ى مديون 
ــه انجام يك عمل يا  ــد و تكليف مديون ب مى باش

ترك يك عمل و يا انتقال مال است.  
ــه ى  ــم مفعول، باب تفعيل از ريش موجل نيز اس
اجل به معنى فرصت داده شده و مهلت داده شده 
است (دهخدا، 1334، ج50: 41). دين موجل يك 
ــدت دار و يك موجود حقوقى  ــوع تعهد كلى م ن
ــت كه اجراى آن منوط به زمان معينى  كاملى اس
ــت؛ اين نوع دين كه تنها اداى  ــده اس در آينده ش
آن در زمان خاص و معينى واجب است، نقطه ى 
ــد. به نظر  مقابل دين حال يا عندالمطالبه مى باش
برخى از حقوق دانان، اجل موجود در دين موجل 
ــت كه عارض بر دين مى شود  قيدى خارجى اس
ــود آن را معلق مى كند يا به عبارتى قابليت  و وج
ــازد (كاتوزيان، 1379:  اجراى آن را موجل مى س
ــت و گاه به  122). اين اجل گاه به نفع مديون اس
نفع طلبكار و در مواقعى نيز به نفع هر دوى آن ها 
ــد زمانى كه اين اجل به نفع مديون باشد  مى باش
وى مى تواند از اين امتياز بگذرد و دين را زودتر از 
ــد پرداخت نمايد، اما معمولاً در ديون موجل  موع

اجل به سود مديون مى باشد. 
ــكان مطالبه ى دين را به  ــت كه ام اجل مدتى اس
ــر مى اندازد. از لحاظ فقهى نيز اجل زمان و يا  تاخي
ــت كه در آينده رخ خواهد داد.تفاوتى  حادثه اى اس
نمى كند كه اجل، زمان اجراى تعهد و دين باشد و 
يا موعدى براى زوال و انحلال آن، همان طور كه 

تفاوت نمى كند كه اجل از طرف شارع تعيين شده 
ــط قاضى و يا حتى با توافق طرفين  ــد يا توس باش
معين شده باشد. بنا بر اين تفاوتى بين مفهوم اجل 
در حقوق و فقه وجود ندارد؛ اما در معين بودن زمان 

وقوع اجل اختلاف است. 
ــوق ايران نيز به تبع فقه اماميه، معين بودن  در حق
ــرط اجل قلمداد  ــرايط صحت ش زمان وقوع، از ش
شده است. پس بايد تعيين مدت را از اوصاف اجل 
ــمرد كه گاهى اين تعيين مدت منوط به قرارداد  ش
بين دائن و مديون است و گاه طبق نظر شارع است.

دين موجل نيز يك موجود حقوقى كامل از حيث 
وجود است. بنا بر اين داراى آثارى است كه موضوع 
ــار را در دو زمان مورد  ــد. اين آث اين مقاله مى باش
ــى قرار مى دهيم؛ پيش از حال شدن دين و  بررس

پس از حال شدن دين.
1. آثار دين موجل پيش از حال شدن 

وصف موجود بودن دين موجل آثارى به دنبال دارد 
كه برخى از اين آثار به شرح زير است: 

1-1. امـكان انجـام اعمـال حفاظتى و 
احتياطى 

يكى از آثار دين موجل پيش از حال شدن، امكان 
ــت؛ به اين  ــام اعمال احتياطى و حفاظتى اس انج
ــه عمل مادى  ــكار مى تواند هر گون ــا كه طلب معن
ــدن آن لازم است را  كه براى جلوگيرى از تلف ش
انجام دهد، البته به شرطى كه سبب ورود ضرر به 
مديون نباشد، همان طور كه مديون نيز نمى تواند 
مرتكب اعمالى گردد كه مانع دسترسى طلبكار به 
ــت شود.  ــيده اس دين در هنگامى كه موعد آن رس

طبق يك نظر مديون حق ندارد عملى انجام دهد 
ــختى و دشوارى براى طلبكار در  كه باعث بروز س
رسيدن به حقش گردد. گرفتن رهن و يا درخواست 
ــى در حقوق ايران  ــن از جمله اعمال حفاظت ضام

محسوب مى شود.
ــورد اقدامات احتياطى هم مى توان به عنوان  در م
ــى مدنى  نمونه به ماده ى 228 قانون  آيين دادرس
سابق اشاره نمود؛ چرا كه در طلب موجل ، اگر طلب 
ــرض تضييع يا تفريط قرار گيرد، مى توان از  در مع
ــرطى كه  ــاى تامين نمود؛ البته به ش دادگاه تقاض
ــد. مــاده ى  ــند رسمــى باش ــتند به س حق مس
ــى مدنى  جديد نيز مقرر  114 «قانون آيين دادرس
ــال معينى كه هنوز  ــبت به طلب يا م مى دارد: نس
موعد تسليم آن نرسيده است، در صورتى كه حق 
مستند به سند رسمى و در معرض تضييع يا تفريط 

باشد مى توان درخواست تامين نمود.»
2-1.  امكان انجام اعمال  حقوقى و مادى

در دين موجل امكان انجام اعمال حقوقى و مادى 
مانند تصرف و نقل و انتقال وجود دارد. اين تصرف 
ــت يا قراردادى. تصرف قهرى مانند  يا قهرى اس
ــال دين موجل به وارث در صورت قبول تركه  انتق
ــت در قالب انتقال  ــرف قراردادى ممكن اس و تص
(حواله، هبه، ضمان يا بيع ) باشد و يا ممكن است 
ــده (تبديل تعهد) و يا  ــباب تغيير دهن در قالب اس
حتى ساقط كننده مانند ابراء، وفاى به عهد و تهاتر 

صورت گيرد.
3-1.  ورود  در غرماء 

ــتگى مديون از  ــوق ايران مرگ و ورشكس در حق

چكيده
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ــقوط  اجل تعهد و دين مى باشد. حكم  ــباب س اس
مرگ مديون در ماده ى 231 قانون امور حسبى(1) 
و حكم ورشكستگى مديون در ماده ى 421 قانون 
ــده است. اين يك قاعده ى كلى  تجارت(2) درج ش
ــت، بنا براين صاحب دين و طلبكار  و عمومى اس
ــكاران متوفى يا  ــدن در طلب ــد با داخل ش مى توان

غرماى ورشكسته، طلب خود را وصول نمايد. 
ــتفاده  ــاده ى 421 قانون تجارت اس ــلاق م از اط
ــامل تمام ديون ورشكسته  ــود كه حكم ش مى ش
است، خواه ناشى از تجارت باشد يا اعمال مدنى و 
خواه با وثيقه عينى باشد يا بدون آن. حكم ماده ى 
421 ويژه ى تاجر ورشكسته است، لذا قابل تسرى 
ــؤولان ديگر دين موجل نيست و  به ضامن و مس
ــتناد ورشكستگى اجبار به  نمى توان آنان را به اس
پرداخت دين موجل كرد (كاتوزيان، 1379: 141). 
ــتثنائا در برخى موارد، ديون اشخاص ثالث  ولى اس
نيز با صدور حكم ورشكستگى حال مى شود. البته 
ــدن ديون چنين اشخاصى منطقى نيست؛  حال ش
ــده است و نه  ــلب ش چرا كه نه اعتماد به آن ها س
ــرورت دارد هم چون تاجر، اموال آن ها تصفيه  ض
ــود. اين قاعده در مورد كسانى كه با  ــيم  ش و تقس
ــت؛  تاجر تعهد تضامنى دارند نيز قابل اعمال نيس
مانند ماده ى 405 قانون تجارت كه مقرر مى دارد: 
ــيدن اجل دين،  ضامن ملزم به تاديه  «قبل از رس
ــت ولو اين كه به واسطه ورشكستگى يا فوت  نيس
مديون اصلى، دين موجل او حال شده باشد». اين 
قاعده كاملا منطقى است؛ چرا كه نه طلبكار حق 
ــديد تعهدات ضامن را دارد، نه بدهكار اصلى.  تش
بنا براين حال شدن دين بدهكار اصلى تاثيرى در 

تعهد ضامن ندارد.
 قانون گذار ايران به پيروى از قانون گذار فرانسه 
ــدن ديون اشخاص  در يك مورد خاص حال ش
ثالث را پيش بينى كرده است (اسكينس، 1385: 
ــع به موجب ماده ى 422 قانون   74-72). در واق
تجارت: «هرگاه تاجر ورشكسته فته طلبى داده 
ــده يا براتى را  يا براتى صادر كرده كه قبول نش
قبولى نوشته، ساير اشخاصى كه مسؤول تاديه 
ــند، بايد با رعايت  وجه فته طلب يا برات مى باش
ــه مدت، وجه آن را  ــبت ب تخفيفات مقتضيه نس
ــر وعده تامين  ــداً بپردازند يا تأديه آن را در س نق

نمايند».

ــاده ى 422 قانون تجارت  ــدرج در م قاعده ى من
ــؤولان سند تجارى از  جنبه ى عام دارد و تمام مس
جمله ضامن را در بر مى گيرد. اين امر مخالف   مورد 
پيش بينى شده در ماده ى 405 قانون تجارت است 
كه  ضامن را از اين تكليف كه پيش از رسيدن موعد 
دين آن را پرداخت كند، معاف كرده  است، حتى اگر 
دين او به دليل ورشكستگى يا فوت مديون اصلى 
ــد. مطابق ماده ى 422 هر يك از  ــده باش حال ش
مسؤولان سند تجارى از جمله ضامن نيز بايد پيش 
ــيدن موعد دين، مبلغ سند را پرداخت كنند.  از رس
ــه در ماده ى 405  ــت قانون گذار ك لذا معلوم نيس
ــدن دين خود  ــون تجارت، ضامن را از حال ش قان
معاف كرده، چرا در ماده ى 422 همين قانون چنين 
تكليفى را بر عهده ى او گذاشته است (همان: 74).   

 4-1. رهن دين موجل
ــى دارد: «مال  ــون مدنى مقرر م ــاده ى 774 قان م
مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت 

باطل است»
ــوى بسيارى   در فقه اماميه بطلان رهن دين از س
ــت. در تاييد بطلان  ــده اس از محققان پذيرفته نش
رهن دين گفته شده است هدف از رهن اين است 
ــود و اگر  كه طلبكار به وصول حق خود مطمئن ش
ــرد، از محل وثيقه  ــت آن را از بدهكار بگي نتوانس
استيفاء كند. لذا دينى را كه وصول آن مورد ترديد 
ــر قرار داد و در  ــت نمى توان وثيقه ى دين ديگ اس
ــد،  ــرط صحت رهن باش صورتى هم كه قبض ش
ــن دين امكان ندارد؛ چرا كه دين يك امر كلى  ره
است كه در عالم خارج وجود ندارد و آن چه مديون  
تعيين مى كند و به طلبكار مى دهد، مصداقى از آن 
ــرف ديگر، قبض تنها در  ــت. از ط مفهوم كلى اس
مورد اموال مادى و خارجى قابل اجراست و به دليل 
منوط بودن عقد رهن به قبض وثيقه، در مورد عين 
كلى و ديون تحقق نمى پذيرد و مخصوص اعيان 

خارجى است (كاتوزيان، ... : 544).
برخى معتقدند علت باطل بودن رهن دين و منفعت 
اين است كه اكثر فقها چنين   فهميده اند كه شرع 
مقدس اسلام، فقط رهن عين را تجويز كرده است، 
و اما عده اى ديگر از فقها عقيده دارند كه رهن دين 
هم بدون اشكال است و با عنايت به اين سابقه ى 
تاريخى مى توان به استناد ماده ى 10 قانون مدنى 

دين را به وثيقه داد (جعفرى لنگرودى، ... : 62).

ــتفاده  از  ــه نظر برخى از حقوق دانان هر چند اس ب
رهن دين مى تواند نقش مهمى در ترويج  تجارت 
ــته باشد، اما ماده ى  ــبرد اقتصاد جامعه داش و پيش
ــهور فقهى  774 قانون  مدنى با تبعيت از نظر مش
حكم به بطلان رهن دين نموده است (كريمى، در: 

.(www.charanin.ir
ــاده ى فوق در مقابل منفعت  ــلاح عين در م  اصط
ــده و لذا شامل منافع  ــتعمال نش به طور مطلق اس
مادى از قبيل ميوه ى موجود بر درخت و برگ چاى 
ــود (همان جا)  ــود روى بوته هاى چاى مى ش موج
ــته ى عظيمى  ولى در مجموع اين ماده، رهن دس
از اموال را غير صحيح اعلام مى دارد و از طرفى با 
توجه به عبارت عين معين، همان طور كه بعضى 
از نويسندگان حقوق مدنى خاطر نشان ساخته اند، 
ــرقفلى  رهن اموال غير مادى مانند حق تأليف و س
نيز غير ممكن مى باشد و از طرف ديگر عين كلى 
ــوال قابل رهن خارج  ــمول ام با اين عبارت، از ش

مى شود (كاتوزيان، ... ، ش 353).
ــاده، منافع و ديون  ــق جمله ى دوم اين م طب
ــرار گيرند. اگر  ــد مورد رهن ق ــز نمى توانن ني
ــث پيرامون رهن منفعت هم خالى از  چه بح
ــت، با اين حال رهن دين به جهت  فايده نيس
ــروزى و به ويژه  ــه در حقوق ام ــردى ك كارب
ــى دارد، در مباحث حقوقى مورد  حقوق بانك
توجه قرار گرفته و كمتر حقوق دانى در شرح 
ــاده ى فوق الذكر، بطلان رهن دين را مورد  م

انتقاد قرار نداده است.  
ــاله ى قبض  ــه، بطلان رهن دين به مس در فق
عين مرهونه بستگى كامل دارد؛ به اين شرح كه 
ــت فقيهان براى اثبات اين كه رهن دين  اكثري
باطل است، به ويژه بر اين نكته تاكيد كرده اند 
ــرط است،  كه قبض در صحت يا لزوم رهن ش
ولى اين قبض در خصوص دين ممكن نيست 

.(www.Ghavanin.ir :كريمى، در)
به نظر مى رسد براى آن كه بتوان از دين و منفعت 
ــوان به مرتهن  ــتفاده كرد، مى ت ــام رهن اس در مق
ــون وصول نمايد و  ــه دين را از مدي ــت داد ك وكال
منفعت را به ديگرى انتقال دهد و آن چه را كه در 
عوض به دست مى آورد، وكالتاً از طرف مالك نزد 
ــذا رد و تنها در اين صورت مى توان  ــود رهن بگ خ

رهن دين موجل را پذيرفت.
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2. آثار دين موجل پس از حال شدن
ــباب  ــببى از اس ــس از اين كه دين موجل به س پ
ــتگى يا فوت مديون، انقضاى اجل،  مانند ورشكس
انصراف از اجل حال شد، آثارى به دنبال دارد كه به 

برخى از آن ها در ذيل اشاره مى نماييم. 
1-2. امكان مطالبه ى دين 

يكى از آثار دين موجل پس از حال شدن، امكان 
مطالبه ى دين مى باشد؛ زيرا پس از انقضاى موعد 
و فرا رسيدن اجل، دين موجل به دين حال مبدل 
مى شود. در حقوق ما هم متعهد (مديون) وظيفه 
ــيدن اجل وفاى به عهد كند و طلبكار  دارد با رس
ــم حق مطالبه ى دين خود را از متعهد دارد. بنا  ه
براين امكان مطالبه ى دين عملاً پس از رسيدن 
موعد پرداخت دين براى طلبكار به وجود مى آيد 

(كاتوزيان، 1379: 136). 
2-2. امكان مطالبه ى خسارت در صورت 

تاخير در تاديه 
يكى ديگر از آثار دين موجل پس از حال شدن، 
اين است كه اگر متعهدى با سپرى شدن موعد 
كه به موجب آن دين موجل به دين حال تبديل 
ــود، در پرداخت دين تاخير  و قابل مطالبه مى ش
ــته باشد، به خسارت تاخير در تاديه محكوم  داش
ــوط به مطالبه ى  ــه آثار تاخير من ــود. البت مى ش

طلبكار نيست و تاخير متعهد ضمان آور است. 
ــه عنوان قاعده ى  ــاده ى 226 قانون مدنى ب م
ــراردادى مقرر مى دارد: «در  عمومى تعهدات ق
ــرف يكى از  ــدات از ط ــدم ايفاى تعه ــورد ع م
متعاملين، طرف ديگر نمى تواند ادعاى خسارت 
نمايد، مگر اين كه براى ايفاى تعهد مدت معينى 
مقرر شده و مدت مزبور منقضى شده باشد و اگر 
براى ايفاى تعهد مدتى مقرر نبوده، طرف وقتى 
ــارت نمايد كه اختيار موقع  مى تواند ادعاى خس
ــوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را  ــام با او ب انج

مطالبه كرده است». از بخش اخير ماده ى فوق 
ــورد تعهد عندالمطالبه،  ــه مطالبه را تنها در م ك
شرط پذيرش ادعاى خسارت مى كند، مشخص 
مى شود كه سپرى شدن اجل پرداخت دين براى 
ــت. در آن فرض نيز  ــارت كافى اس گرفتن خس
نقش مطالبه، در تعيين فرار سيدن زمان پرداخت 
ــلاق ماده ى مزبور  ــت و اصالت ندارد. از اط اس
نتيجه مى گيريم كه مطالبه، متعهد را در سايه ى 
ضمان ناشى از عهد شكنى قرار نمى دهد و تنها 
تأخير متعهد در وفاى به عهد كافى است (همان: 

.(137
3-2. امـكان سـريع تصفيـه ى تركه و 

تصرف  در آن 
پس از سقوط موعد و اجل دين، در صورت فوت 
ــتگى مديون كه به موجب هر يك از  يا ورشكس
آن دو، ديون موجل به ديون حال تبديل مى شود، 
ــريع تصفيه ى تركه و تصرف در آن به  امكان س
ــريع  ــود مى آيد. بنا براين مى توان امكان س وج
ــت ديون و جلوگيرى از  ــه ى تركه و پرداخ تصفي
ــرف اموال را به  ــع و تفريط وارثان يا متص تضيي
ــدن دين موجل در  عنوان دلايلى جهت حال ش
ــتگى مديون قلمداد نمود؛  موارد فوت و ورشكس
ــيله اى  ــدن ديون متوفى وس چرا كه حكم حال ش
ــن وثيقه ى  ــت از طلبكاران و تأمي ــراى حماي ب
ــان: 139-140).  ــد (هم ــى آنان مى باش عموم
ــدن دين، از جهت امكان  ــت حال ش ممكن اس
ــريع تصفيه تركه و تصرف در آن، به نوعى به  س
سود وارثان نيز باشد، اما فايده ى اصلى را طلبكار 
مى برد كه زودتر به طلب خود مى رسد و وثيقه ى 

آن را از دست نمى دهد (امامى، ... ، ج3: 191).
4-2. امكان اجراى حكم مرور زمان 

ــررات مرور زمان به عنوان مقررات مربوط به   مق
ــم قضايى و اجتماعى، با اقتباس از قانون آيين  نظ

ــه وارد قانون آيين دادرسى  دادرسى مدنى فرانس
مدنى ما شد. طبق ماده ى 731 قانون   آيين دادرسى 
ــابق، مرور زمان عبارت از گذشتن مدتى  مدنى س
است كه به موجب قانون پس از انقضاى آن مدت، 
ــنيده نمى شود. به موجب بند 11 ماده ى  دعوى ش
741 قانون آيين دادرسى مدنى سابق، جز در موارد 
ــتحق  خاص، مرور زمان از زمانى كه طلبكار مس
ــود آغاز مى گرديد. در طلب موجل،  مطالبه مى ش
چون پيش از رسيدن موعد، طلبكار نمى توانست 
ــه مديون مراجعه كند، لذا مرور زمان مطالبه نيز  ب
ــروع مرور زمان، روز حال  ــد. تاريخ ش آغاز نمى ش
شدن دين است؛ چنان كه از مفهوم مخالف بخش 
ــت مى آيد.  ــر بند 11 نيز همين نتيجه به دس اخي
ــى مدنى سابق در  ماده ى 756  قانون آيين دادرس
ــده مقرر مى داشت: «نسبت  تاييد استنباط ياد ش
ــد، مادامى كه  ــروط باش به دينى كه موجل يا مش
موعد آن نرسيده يا شرط موجود نشده، حكم مرور 
ــيدن موعد يا  ــود و از وقت رس زمان جارى نمى ش
وجود شرط، مدت مرور زمان شروع خواهد شد». 
ــاقط  ــه مرور زمان دعواى طلبكارى را س در نتيج
مى كرد كه در مطالبه ى تعهد كوتاهى كرده باشد؛ 
ــته اقامه ى دعوى  زيرا با وصف اين كه مى توانس

كند، اما چنين نكرده است. 
برآمد

ــت كه زمان  ــام ديون اس دين موجل يكى از اقس
ــد و  ــت آن منوط به موعدى خاص مى باش پرداخ
پيش از اين موعد طلبكار حق مراجعه به بدهكار را 
ندارد. اجل يكى از اوصاف دين موجل مى باشد و از 
اين نظر كه دين موجل داراى وجودى كامل است، 
آثار فراوانى نيز بر آن بار مى شود كه مورد حمايت 
ــت. به همين جهت طلبكار  قانون قرار گرفته اس
ــون اقدامات  ــات مقتضى هم چ ــد اقدام مى توان

احتياطى و حفاظتى را در مورد آن به عمل آورد.
پى نوشت ها:

1. ديون موجل متوفى بعد از فوت حال مى شود.
2. همين كه حكم ورشكستگى صادر شد، قروض موجل با رعايت تخفيفات 

مقتضيه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل مى شود.
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جرايم حدي پيش از اسلام، با نگاهي 
خاص به اديان سامي و زرتشت

3. سرقت
ــكل گيري مالكيت  ــل هم زمان با ش اين عم
ــوده و در  ــورت گناه جلوه نم ــي به ص خصوص
ــتين قوانين جزء گناهان بزرگ محسوب  نخس
و مجازات آن نيز سنگين بوده است. در قوانين 
ــته كه  ــور، دزدي انواع مختلفي داش ــوم آش ق
ــت.  ــا اعدام بوده اس ــي از آن ه ــازات برخ مج
ــارق، با پرت كردن وي  ــت س البته گاه سرنوش
ــپرده  ــه درون رودخانه، به داوري خدايان س ب
ــت (دورانت، 1372، ج1 : 319).  ــده اس مي ش
ــارس، در قرن هاي  ــرزمين پ در ميان مردم س
نخستين عهد ساساني، مجازات جرايم نسبت 
ــل دزدي و راهزني،  ــرادران دنيا» از قبي به «ب
جزاي نقدي سنگين يا اعدام بوده است (علوي، 

.(61 : 1386
مواد 22 و 24 قانون حمورابي نيز مجازات دزدي، 
ــتن درب خانه، اعدام تعيين شده  راهزني و شكس

بود (دورانت، 1372، ج1 : 274 و 275).
ــرقت، در آيين يهود به  ــي مانند س ــم مال جراي

ــود.  ــيله ي جريمه ي مالي مجازات مي ش وس
ــن  ــي گاه اي ــليماني،2/ 1380 : 218)، ول (س
ــارق بر  مجازات در صورت عدم تمكن مالي س
ــه فروش خود او نيز  ــت غرامت، منجر ب پرداخ
ــده است. ميزان جريمه ي نقدي در جرم  مي ش
ــرقت، بسته به نوع مالي كه سرقت مي شود  س
ــرقت گاو،  ــت. مثلاً در صورت س ــاوت اس متف
ــفند يا وجه نقد، به ترتيب دو تا پنج برابر  گوس
مال مسروقه بر سارق تحميل مي شود (مبلغي 
ــا : 623). در اين آيين، نوع مال  ــي، بي ت آبادان
ــده در اهميت جرم تأثير به سزايي  ــرقت ش س
ــت كه در آيين  ــت. اين در حالي اس ــته اس داش
اسلام، توجه بيشتر به شرايط و چگونگي فعل 
ارتكابي بوده و اين شرايط باعث شدت و ضعف 
ــوب شدن  جرم يعنى حدي يا غيرحدي محس
آن مي شود. نكته ي ديگر اين كه، در آيين يهود 
ــطه ي ارتكاب جرم سرقت  غرامتي كه به واس
ــود، به زيان ديده ي جرم  ــارق اخذ مي ش از س

پرداخت مي گردد.

4. شرب خمر
اديان پيش از اسلام نسبت به مسكرات و شرب 
آن ها برخورد يكساني نداشته اند؛ اديان جايني 
ــم،  ــد به: هيوم، 1379 : 122)، سيكيس (بنگري
(بنگريد به: توفيقي، 1384 : 279) و بودا (ناس، 
1354 : 128 ؛ دورانت، 1372، ج1 : 496) شرب 
خمر را غيرمجاز دانسته اند. در آيين بودا،  رهروان 
ــابه  هاي مستي آور  ــت خود را به نوش نمي بايس
ــپردند، هم چنين نمي بايست ديگران را  مي س
ــيدن اين نوشابه ها وادار كنند يا آن ها را  به نوش
در نوشيدن اين مواد تصديق نمايند (بنگريد به: 
پاشايي، 1378 : 295) در آيين بودا قبح شراب خواري 
ــغل  ــتغال به ش به حدي بوده كه رهروان از اش
ــده اند (بنگريد به:  ــروب فروشي  نيز منع ش مش
پاشايي، 1378 : 521)، در برخي اديان مانند آيين 
مغان، نه تنها شراب و شراب خواري ممنوعيتي 
نداشته، بلكه پيشوايان ديني اين آيين در صنعت 
شراب سازي يد طولاني داشته و اين صنعت را 
ــانده اند (حكمت، 1348 :  به حد اعلاي خود رس

ابراهيم احمدي، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 
قسمت پايانى
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150). با فراگير شدن آيين زرتشت در سرزمين 
پارس در عصر ساساني، استفاده از نوشابه هاي 
ــكرآور آيين مغان، كه «هوم» نام داشت و در  س
ــم ديني نيز به كار مي رفت، مطرود گشت  مراس

(گيرشمن، 1385 : 180).
در اديان ديگر مثل يهود و مسيح، نفس شراب و 
شراب خواري به مقدار متعارف حلال مي باشد، 
ــتي  كه بر اثر نوشيدن مقدار بيشتري  ولي مس
ــود، حرام و ناپسند به شمار  از آن حاصل مي ش
ــه ي  ــليماني، 1382 : 170).  نكت ــي رود (س م
ــم عبادي، مذهبي  جالب اين كه برخي از مراس
ــراب برگزار مي شود. البته  ــيحيان نيز با ش مس
ــيحي قائل به تحريم شراب  برخي از فرق مس
ــان حتي مراسم «عشاي رباني»  هستند.  ايش
ــتياني،  ــد به: توفيقي، 1384 : 187 : آش (بنگري
ــراب برگزار  1386 : 370) خود، كه قاعدتاً با ش
ــا آب انگور برگزار مي كنند  ــود را با آب ي مي ش

(آشتياني، 1386 : 279).
ــراب  ــلام، ش بنابراين در اكثر اديان پيش از اس
ــه تحريم نشده و آن چه مورد نكوهش  في نفس
ــكرآور و  ــاده روي در مصرف مواد س ــوده، زي ب

مي گساري است.
5. قذف

در اديان پيش از اسلام حيثيت معنوي افراد آن 
ــايد مورد حمايت قرار نگرفته  گونه كه بايد و ش
ــت. البته انتظار جرم انگاري بهتان زدن به  اس
ــوز اصل برائت  ــي كه هن ــري، در جوامع ديگ
ــگاه خود را پيدا نكرده و تهمت به ديگري،  جاي
ــرد مورد اتهام را موظف به گذراندن آزمايش  ف
ايزدي مي كرده، كمي نابه جاست. با وجود اين، 
گاه ديده مي شود در ادياني مانند زرتشت و يهود، 
در موارد خاص و نه به صورت مطلق، جرايمي 
شبيه به آن چه در شريعت اسلام تحت عنوان 
ــود، پيش بيني شده است.  قذف از آن ياد مي ش
ــت بهتان زدن در  به عنوان مثال در آيين زرتش
ــماني قرار گرفته و همراه با  رديف گناهان جس
ــاه زنا تحت عنوان واحد «هميمالان» مورد  گن
ــي، 1376، ج 3 :  ــرار مي گيرد (رض ــي ق بررس
ــود تنها موردي  ــن يه 1699 و 1700). در آيي

كه كتاب مقدس براي آن مجازات تعيين كرده 
ــت، مربوط به مردي مي شود كه همسرش  اس
ــش از ازدواج متهم مي كند  ــه بي عفتي پي را ب
ــليماني،1/ 1380 : 152 ؛ همو، 2/ 1380 :  (س
ــي آباداني، بي تا : 623) در صورت  232 ؛ مبلغ
ــكاب اين عمل، مرد بايد يكصد مثقال نقره  ارت
ــه پدر دختر جريمه دهد. در برخي منابع آمده  ب
ــر پرداخت غرامت، به  ــت، مرتكب افزون ب اس
ــود (سليماني،  تحمل تازيانه نيز محكوم مي ش
1382 : 163). از آثار تبعي جرم نيز اين است كه 
مرد تا پايان عمر حق مطلقه كردن زن مقذوف 

را ندارد (سليماني، 1382 : 163).
ــد  ــا توجه به مراتب فوق بعيد به نظر مى رس ب
ــرم انگاري اين فعل، حمايت از  ــه هدف از ج ك

شخصيت معنوي مقذوف باشد.
افزون بر مورد فوق، در شريعت يهود شاهدي كه 
شهادت دروغ بر زناي دختر كاهن بدهد، محكوم 
ــد (سليماني،2/ 1380 : 212).   به اعدام خواهد ش
اين جرم نيز بيشتر در جهت حفظ شأن كاهنين 
ــده تا حمايت از حيثيت مقذوف.  پيش بيني ش
دليل اين كه، تنها وجه تمايز در اين جرم، وجود 
ــبت پدر و دختري بين كاهن و مجني عليه  نس

است.
6.ساير جرايم حدي

ــاير جرايم حدي از جمله محاربه و قوادي را  س
مي توان از ابداعات شريعت اسلام قلمداد كرد. 
ــابه اين جرايم در اديان پيش از  البته افعالي مش
ــلام نيز مورد نكوهش بوده  است. به عنوان  اس
مثال در آيين زرتشت «مردمان را به بيم و ترس 
اندر كردن» كه از جهتى و تا حدى شبيه به جرم 
ــريعت اسلام است، جزء گناهان  محاربه در ش
ــت؛ چرا كه در ادعيه ي  ــوب مي شده اس محس
ــه، از ارتكاب اين  ــن آيين به ويژه دعاي توب اي
ــيماني و توبه شده است  گونه اعمال اظهار پش

(رضي، 1380 : 542 و 543).
نكته ي قابل ذكر ديگر در ارتباط با افعالي است 
ــات را هدف  كه ماهيت دين و هم چنين مقدس
ــريعت اسلام برخي از اين  قرار مي دهند. در ش
ــام نبي اكرم صلى  ــد توهين به مق ــال، مانن افع

ــوب  ــه، جزء جرايم حدي محس ــه و آل االله علي
ــت. در ارتباط با پيشينه  ي اين جرايم  ــده اس ش
ــولاً در تمامي اديان، خود دين  ــد گفت، معم باي
ــي بوده و  ــگاه مهم ــات آن داراي جاي و مقدس
ــنگيني را در  ــن به آن ها مجازات هاي س توهي
ــت. مثلاً در شريعت يهود جرايم  ــته اس پي داش
مرتبط با دين، مانند عبادت كردن خدايان ديگر 
يا كفر گفتن اسم «يهوه»، مجازات سنگسار  كه 
شديدترين نوع اعدام در اين آيين مي باشد را به 
همراه داشته است (مبلغي آباداني، بي تا : 621).

ــه ذهن متبادر  ــوق نبايد اين امر را ب مطالب ف
ــرقت و ... در اديان  ــازد كه جرايم جنسي، س س
پيش از اسلام، دقيقاً همان جرايمي هستند كه 
ــلام عنوان جرم حدي به خود  ــريعت اس در ش
ــد. در واقع اين گونه جرايم نيز از جهت  گرفته ان
ــفه ي تشريع، اهداف و چگونگي  ماهيت، فلس
ــاي عميقي با جرايم حدي  مجازات، تفاوت ه

موجود در شريعت اسلام دارند.
درآمد

ــلام،  ــريعت اس ــداف عالي در ش ــي از اه يك
ــرافت  ــل و ش حمايت از جان، مال، عقل، نس
انساني، دين و هم چنين امنيت عمومي است. 
در اين شريعت با پيش بيني شنيع ترين اعمال 
در هر يك از حوزه هاي مذكور به عنوان جرم 
ــده است به بهترين وجهي از  حدي، سعي ش
آن ها حمايت شود. پيش بيني مبنايي مطلق 
ــل تغيير، يعني اعتقاد بر حرمت ذاتي  و غيرقاب
ــده  افعال موضوع جرايم حدي، مانع از اين ش
ــف از حرمت اين  ــول اعصار مختل ــه در ط ك
ــريعت اسلام ذات  ــته شود. در ش اعمال كاس
افعال مجرمانه ي حدي مفسده بوده و ارتكاب 
ــوب  ــه حقوق خداوند محس ــا تجاوز ب آن ه
ــود و از اين جهت قابل مجازات است ؛  مي ش
نه از باب تبعات يا خسارات خاصي كه ممكن 
ــت براي برخي از افراد يا بر فرد خاطي به  اس

بار آورند.
ــان هاي  ــر ارزش هاي فوق در ميان انس اكث
ــته است؛ حتي در  ــتين جايگاهي نداش نخس
ــا كاملاً متفاوت با  ــي موارد اين ارزش ه برخ
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ــد. توضيح اين كه، در  ــلاق امروزي بوده ان اخ
دوران پيش از كشف مالكيت خصوصي، حتي 
ــد حرمت تعدي به  ــاده ترين مفاهيم، مانن س
اموال ديگران هم در اخلاقيات بشري جايي 
ــت. برخي از مفاهيم اخلاقي نيز  ــته اس نداش
ــت.  كاملاً به عكس اخلاقيات امروز بوده اس
ــده كه بسياري از اعمال  اين امر باعث مي ش
ــند و يا حتي ارزش  ــته باش اصلاً قبحي نداش
ــده و دليلي براي مجازات كردن  محسوب ش
ــته باشد. به هر حال حركت  آن ها وجود نداش
بشر به سمت تكامل اخلاقي بسيار كند بوده 
ــريعت هاي مختلف در تسريع اين  و نزول ش
ــت و جهت دهي به آن نقش بزرگي ايفا  حرك

كرده است.

ــه دين بزرگ  ــلام، س در ميان اديان پيش از اس
ــت، يهود و مسيح جايگاه خاصي دارند. با  زرتش
كمي تسامح مي توان گفت: آن دسته از افعالي 
ــوان جرم حدي  ــلام به عن ــريعت اس كه در ش
ــده  است، در اين سه دين نيز واجد  پيش بيني ش
حرمت بوده اند. البته برخي استثنائات مثل شرب 
خمر، قذف و تعدي به امنيت عمومي وجود دارد. 
ــيار  ــيح به بحث جرايم بس ــدگاه آيين مس دي
ــلام  ــيحيت نيز مثل اس ــت. در مس جالب اس
ــح ذاتي افعال بر  ــتر به قب مبناي حرمت، بيش
ــه ي بزرگ اين آيين،  مي گردد. به نظر نقيص
نداشتن شريعت متناسب با فلسفه ي جرايم و 

مجازات ها، از ديدگاه خود است.
ــاس تفاوت هايي كه در  ــريعت يهود بر اس  ش

ــفه ي جرم انگاري و مجازات جرايم دارد،  فلس
نمي تواند با شريعت مسيح هماهنگ باشد. در 
ــريعت يهود، هدف از اعمال مجازات به آن  ش
ــته از افعالي كه به عنوان جرم پيش بيني  دس
ــت.  ــاً حفاظت از منافع افراد اس ــده، عموم ش
شريعت زرتشت نيز وضعي مشابه  دارد. در اين 
ــريعت نيز ملاك پيش بيني جرايم و اعمال  ش
ــان آن ها، عموماً  ــبت به مرتكب مجازات نس
ــت. در واقع هرچند  ــي اس ــت حق الناس ماهي
ــت حاوي مفاهيم اخلاقي و  گات هاي زرتش
عرفاني ارزنده اي است، ولي در نحوه ى اعمال 
مجازات نسبت به اعمال مجرمانه، در ونديداد، 
ــده و جلوه اي  ــن مفاهيم فاصله گرفته ش از اي

خشن به اين دين داده است.
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ــگيري از وقوع  درك ويژگي هاي عمومي پيش
ــود تا تصوير روشن  تري از  ــبب مي ش جرم س
گستره ي موضوعات و مباحث مربوط به آن در 
ذهن مخاطبان و خوانندگان عام و خاص شكل 
ــعتِ قلمـروِ تماس و ارتبــاطِ  بگيرد. البته وس
ــيِ پيشگيري با رشته هاي مختلف  جرم شناس
ــي از اقتضائات  ــي، فني و مديريتي، جزئ علم
ــت؛ زيرا  ــي اس ــاخه از جرم شناس ذاتي اين ش
ــدازه كه جرم معلولِ علل و عوامل  به همان ان
ــرايط فردي، اجتماعي سياسي،  متعددي از ش
ــي و جغرافيايي و  ــادي، فرهنگي، تاريخ اقتص
ــگيري از آن نيز خواه  ــد، پيش مانند آن مي باش
ــده  ــواه اقتضاي ورود به عرصه هاي ياد ش ناخ
ــاي عمومي  ــت. در ويژگي ه ــد داش را خواه
پيشگيري از وقوع جرم سخنان بسياري در آثار 
ــته گفته شده است كه اغلب  مربوط به اين رش
آن ها بيشتر درخورِ محافل علمي و تخصصي 
ــت. آنچه  در اين شماره مي خوانيد، نگرشي  اس

به ويژگي هاي پيشگيري از وقوع جرم است.
واژه هاي ناسازگار (متضاد يا پاردوكيسكال) كه 
ــرفصلِ ويژگي هاي پيشگيري از  به عنوان س
وقوع جرم آورده شده است، به رغم ناهم گوني 
ــرشِ كلان و همگون از مفاهيم و  در لفظ، نگ
واقعيت هاي مربوط به قلمرو پيشگيري از وقوع 

ــاده و القاء مي كند و به نظر  ــرم را، در معنا اف ج
ــد كه با شيوه ي خوشايندي بر روي كرد  مي رس
ــاد گوناگون زندگي و جامعه  ــگيرانه در ابع پيش

تاكيد شده است. 
4. ويژگى هـاى پيشـگيرى از وقـوع 

جرم(1)
1ـ 4. ساده ولى پيچيده 

ــت گذارى و برنامه ريزى در  ــه سياس ــان چ چن
ــى و تربيتى متناسب با الگوى  نهادهاى آموزش
ــر به فرد و  ــلامى و منحص ــاز ايرانى، اس ممت
منطبق با حقيقت و واقعيت انديشه هاى دينى 
باشد و نهادهاى مذكور، وظايف محوله خويش 
ــع به همين  ــام دهند، در واق ــه خوبى انج را ب
ــادگى» از وقوع جرم پيشگيرى كرده اند،  «س
ــور و كوتاهى در انجام مأموريت هاى  ولى قص
ــرم و مقدمات  ــاى وقوع ج ــان پيش زمينه ه آن
ــم مى كند. در  ــرورى در جامعه را فراه مجرم پ
ــيار  ــگيرى از وقوع جرم بس چنين حالتى پيش

«پيچيده» خواهد شد.
2ـ 4.  جزئى ولى كلى 

پيشگيرى از وقوع جرم مى تواند از جزئى ترين 
ــروع شود و به  ــأله ى  فردى و اجتماعى ش مس
ــى و فرهنگى ختم   ــن مباحث اجتماع كلى تري
ــردد. در واقع هر نوع رفتار فردى و اجتماعى  گ

ــگيرى از وقوع جرم قرار  مى تواند موضوع پيش
ــان  ــج پژوهش هاى اجتماعى نش ــرد.  نتاي گي
ــائل جزئى  ــد كه در ارتكاب جرم از مس مى ده
ــث كلى و كلان   ــاده گرفته تا مباح پيش پاافت
ــگيرى از امور جزئى  ــت دارند و گاه  پيش دخال
ــائل كلى  قرار گرفته و از ارتكاب  پيش نياز مس

جرم ممانعت مى كند.
3ـ 4. فردى ولى گروهى 

ــق ارتقاى  ــرم از طري ــوع ج ــگيرى از وق پيش
ــى از جمله مهارت   ــى زندگ مهارت هاى اساس
ــى، مى توانـــد  ــا خودمديريتــ خودكنترلى ي
ــم  ــش جراي ــراى كاه ــبى ب ــه ى  مناس زمين
اجتماعى باشد، ولى اگر فرد نتواند خود را اداره 
كند گروه مى بايست او را از ارتكاب جرم بازدارد. 
برنامه هاى پيشگيرانه از وقوع جرم  مى تواند در 
ــى، تيمى و گروهى  ــب فردى صورت جمع قال

انجام پذيرد.
4ـ 4. آنى ولى مداوم 

ــورى و آنى  ــت ف ــى از جرايم را مى بايس برخ
ــر به بروز  ــرد و فوت وقت منج ــگيرى ك پيش
ــد؛ در حالى كه  ــوادث غم انگيزى خواهد ش ح
ــرم يك امر  ــگيرى از وقوع ج ــأله ى پيش مس
مستمر و مداوم است و همه ى انسان ها  بايد در 
ــت  همه حال مقابل تهديدات پيرامونى، سياس

قاسم ولي پور،  قاضي دادگاه نظامي و معاون مدير كل پيشگيري از وقوع جرم و عفو و بخشودگي
 سازمان قضايي نيروهاي مسلح

گفتمانِ جُرم شناسيِ پيشگيري
قسمت دوم
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پيشگيرانه اتخاذ كنند.
5ـ 4. كيفرى ولى غيركيفرى 

ــم  ــاى مه ــى از ابزاره ــازات يك ــر و مج كيف
ــوب مى شود،  ــگيرى از وقوع جرم محس پيش
ــيوه هاى فراوان ديگرى نيز وجود دارد  ولى ش
كه مؤثرتر از كيفر مى تواند در ممانعت از ارتكاب 
ــد. اگر روش هاى متنوع  جرم نقش آفرين باش
غيركيفرى(فرهنگى و اجتماعى) در پيشگيرى 
ــدن  مورد غفلت قرار گيرد، به ناچار با حادث ش
ــت از ابزار مجازات در پيشگيرى  جرم مى بايس

از وقوع جرم استفاده كرد.
6ـ 4. قضايى ولى غير قضايى 

اگرچه همه اقدامات قضايى، اهداف پيشگيرانه 
ــگيرى از ارتكاب  ــوع جرم دارد، ولى پيش از وق
ــامل امور  ــيع تر فقط ش ــطح وس ــرم در س ج
ــارت ديگر تلاش  ــود. به عب ــى نمى ش قضاي
ــگيرى از وقوع  ــى از فرايند پيش قضايى بخش
ــوب مى شود. همه ى فعاليت هاى  جرم محس
فرهنگى و اجتماعى كه به وسيله ى سازمان ها 
ــى و تربيتى حتى اقتصادى  و نهادهاى آموزش
ــه صورت پيدا و  ــود، ب و اجتماعى انجام مى ش
پنهان با هدف پيشگيرى از ارتكاب جرم تحقق 
مى يابد كه اين گونه امور بر پيشگيرى قضايى 
مقدم  است. به عبارت ديگر پيشگيرى از وقوع 
ــد، فرهنگى و  جرم، پيش از آن كه قضايى باش

اجتماعى است.
7ـ 4. دولتى ولى غيردولتى 

ــازمان هاى دولتى به  ــه ى س ــاى هم فعاليت ه
ــمى جزء اقدامات پيشگيرانه از وقوع  صورت رس
جرم هستند، ولى به علت گستردگى محدوده ى  
فعاليت انسان ها در جامعه كه وسيع تر از قلمرو 
فعاليت هاى دستگاه هاى دولتى است، به حضور 
ــكل هاى بومى و محلى  نهادهاى مردمى و تش
ــگيرى از ارتكاب جرم احتياج است.  در امر پيش
امروزه تلاش همه ى  سياست گذاران اجتماعى 
ــازى)  ــردم محور كردن (مردمى س ــر بر م ناظ
ــگيرى از وقوع جرم است. به ديگر سخن،  پيش
ــگيرى از وقوع جرم پيش از آن كه دولتى  پيش

باشد، غيردولتى و مردمى است.

كوتاه مدت ولى بلندمدت 
برنامه ريزى پيشگيرى از وقوع جرم در خصوص 
برخى از جرايم مى بايست به صورت كوتاه مدت 
طراحى و اجرا شود تا عوارض آن ديگر شهروندان 
را دچار مشكل نكند. اقدامات كوتاه مدت نوعى 
مصونيت سازى فورى اطرافيان مجرم است تا 
ــوند.  ــيب، حفظ ش پيش از هرگونه ابتلا به آس
در پيشگيرى هاى كيفرى مى توان از اين مدل 
استفاده كرد، اما در پيشگيرى هاى فرهنگى و 
ــيوه  برنامه ريزى  ــى از وقوع جرم، از ش اجتماع

بلندمدت بهره مى گيرند.
9ـ 4. رسمى ولى غيررسمى 

ــگيرى از وقوع جرم  ــى فعاليت هاى پيش گاه
قانون مند، مدون و رسميت يافته انجام مى شود 
و پيش از هر اقدامى، برنامه ها طراحى و مصوب 
ــود تا به مرحله ى  اجر درآيد،  ولى اغلب  مى ش
ــه زمينه ى    ــدون هيچ گون ــز افراد  ب ــات ني اوق
رسمى، اقدام به رفتار پيشگيرانه مى كنند. همه ى  
تلاش هاى مردمى مانند امر به معروف و نهى 
ــده نيست و به عبارت  از منكر از پيش تعيين ش
ــگيرى از وقوع جرم پيش از اين كه  ديگر، پيش

رسمى باشد،  غير رسمى است.
10ـ 4. تعاملى ولى غيرتعاملى 

بر اساس نظر روان شناسان، پيشگيرى از وقوع 
جرم بهتر است به صورت تعاملى انجام شود يعنى 
به عنوان پيشگيرى شونده ،(شهروند- بزه كار،  
بزه ديده و...) فعالانه در فرايند پيشگيرى حضور 
 يابد و همكارى لازم را با پيشگيرى  كننده انجام 
ــگيرى هاى فرهنگى و اجتماعى   دهند. در پيش
از روش تعاملى استفاده مى شود، ولى در برخى 
ــگيرى ها مانند پيشگيرى كيفرى چون  از پيش
ــون و چراى  ــليم بى چ ــونده، تس پيشگيرى ش
ــت پيشگيرى غيرتعاملى  پيشگيرى كننده اس

تلقى مى شود.
5. پيشگيرى قبل يا بعد از وقوع جرم 
مراحل پيشگيري از وقوع جرم را به سه مقطع 
ــش از وقوع جرم،  ــيم مى كنند؛ تدابير پي تقس
اقدامات حين ارتكاب جرم و فعاليت هاى پس از 
وقوع جرم. به علت زيان و ضرر فردى و اجتماعى 

رخداد جرم در جامعه مى بايست همه ى  عناصر 
ــاق نيفتد،  ــد تا جرمى اتف ــانى تلاش كنن انس
ــارت  چون جرم افزون بر اين كه به مجرم خس
ــوار اجتماعى بر  ــد ، پيامدهاى ناگ وارد مى كن
شهروندان را نيز به همراه دارد.  به همين دليل 
ــش  بايد تا آخرين لحظه هاى وقوع جرم، كوش
همگانى مبنى بر ممانعت از ارتكاب جرم انجام 
ــود. همه ى  تلاش ها تا زمان ارتكاب جرم  ش
را پيشگيرى قبل از وقوع جرم مى گويند،  ولى 
وقتى  جرم محقق شد،  فعاليت هاى انجام شده 
ــگيرى پس از وقوع جرم مى نامند. شيوه  را پيش
پيشگيرى فرهنگى و اجتماعى در هر دو زمان 
ــگيرى كيفرى  قابليت تحقق را دارد ولى پيش
ــود و با مجازات  ــس از وقوع جرم آغاز مى ش پ

مجرم خاتمه مى يابد.
1ـ 5. بزه كارمدار ولى بزه ديده مدار 

ــگيرى از  ــمندان معتقدند كه پيش ــى از انديش بعض
ــد  ــت معطوف به بزه كاران باش ــوع جرم مى بايس وق
ــوند در  ــى اصلاح ش ــكنان اجتماع ــر هنجارش و اگ
ــكل نخواهد بود . به همين دليل همه ى   جامعه مش
ــراى درمان كج روان   ــاى خويش را ب تلاش ه
صرف مى كنند. گروهى ديگر بر اين باورند كه 
ــرى آسيب پذيرند و هميشه  در هر جامعه، قش
مورد اذيت بزه كاران قرار مى گيرند و به همين 
دليل اگر آسيب پذيران را از دسترسى منحرفان 
ــارج كنند جرايم در جامعه كاهش  اجتماعى خ
ــر تمثيلى ، اگر در جامعه  ــد يافت؛ به تعبي خواه

كسى بره نشود، گرگى به وجود نخواهد آمد.
2ـ 5. پويا ولى ايستا 

ــيوه هاى پيشگيرى همراه با تحرك  برخى از ش
ــد حضور فيزيكى  ــود؛ مانن مكانى انجام مى ش
ــت هاى موتورى در  ــس در خيابان ها يا گش پلي
معابر، ولى بعضى از پيشگيرى ها نياز به حركت 
و جابه جايى ندارد. به پيشگيرى هايى كه نيازى  
به تحرك جغرافيايى دارد، پيشگيرى پويا گويند. 
ولى به پيشگيرى هايى كه در فعاليت هاى مورد 
ــان حركت جغرافيايى ضرورتى ندارد،  انتظارش
ــود. پويايى و  ــه مى ش ــتا گفت ــگيرى ايس پيش
ــف ناظر بر امور فيزيكى  ــتايى در اين تعاري ايس
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ــى به لحاظ  ــت، ول ــگيرى  كننده اس رفتار پيش
محتوايى اين مسأله  را به روش هاى پيشگيرى 
ــتا يا محتواى پيشگيرى پويا و ايستا  پويا و ايس
ــعه ى مفهومى داد و بر اساس  نيز مى توان توس
ــت  ــى متعدد آن ها به تعاريف جديدى دس معان

يافت.
3ـ 5. مستقيم ولى غيرمستقيم 

برخى از برنامه هاى پيشگيرى از وقوع جرم به 
ــتقيم و بى واسطه با بزه كار ارتباط  صورت مس
ــر از فعاليت ها  ــدا مى كند،  ولى بعضى ديگ پي
غيرمستقيم و به صورت كلى و عام براى همه ى  
شهروندان نقش پيشگيرانه دارد. تلاش هاى 
ــيوه  ى پيشگيرى  ــگيرانه در زندان ها، ش پيش
ــه فعاليت هايى كه   ــت،  ولى هم ــتقيم اس مس
ــانى  پيش از ارتكاب جرم به منظور اطلاع رس
ــى اتفاق مى افتد و مخاطب عام  و آگاهى بخش
ــت.  ــتقيم اس ــگيرى غيرمس دارد،  روش پيش
ــى در هر دو  ــاى فرهنگى و اجتماع فعاليت ه
ــگيرى  ــود، ولى پيش حالت مى تواند انجام ش
ــتقيم به مرحله ى  قضايى و كيفرى به صورت مس

اجرا درمى آيد.
4ـ 5. پيشينى ولى پسينى 

وقوع جرم به عنوان يك پديده ى اجتماعى،  
ــيوه از  مرز تعيين انواع فعاليت هاى اين دو ش
پيشگيرى است. تمامى اقداماتى كه  پيش از 
ــازى جامعه  وقوع جرم و با هدف مصنويت س
ــگيرى از وقوع جرم  ــود،  پيش ــام مى ش انج
ــود   ــينى نام دارد،  ولى اگر جرم حادث ش پيش
ــه منظور جلوگيرى از تكرار جرم تدابيرى  و ب
ــش تعداد مجرمين  ــود يا براى كاه اتخاذ ش
ــابقه در جامعه فعاليت هايى انجام شود،  با س
ــينى  نامند.  ــگيرانه  ى پس آن را اقدامات پيش
ــى در هر دو  ــگيرى فرهنگى و اجتماع پيش
ــت، ولى  ــاره قابل انجام اس مقطع فوق الاش
ــگيرى كيفرى پس از وقوع جرم انجام  پيش

مى شود.

5ـ 5. اوليه ولى ثانويه و ثالثيه 
ــوى  ــش هايى كه از س همه ي تلاش ها و كوش
نهادهاى مردمى و سازمان هاى دولتى به منظور 
جلوگيرى از بروز جرم در جامعه انجام مى شود، 
ــگيرانه ى اوليه از وقوع  به عنوان اقدامات پيش
ــود. ولى به فعاليت هاى  ــوب مى ش جرم محس
ــام جرم در لحظات  ــس براى ممانعت از انج پلي
اوليه ى شكل گيرى جرم و كوشش هاى ايشان 
حين بروز جرم و پيشگيرى هاى كيفرى كه پس 
ــگيرى ثانويه  از ارتكاب جرم اتفاق مى افتد، پيش
گفته مى شود و فعاليت هاى بازتوانى پس از اتمام 
مجازات مجرمان را كه زمينه ى بازگشت آنان به 
جامعه را فراهم مى كند پيشگيرى ثالثيه گويند. 
پيشگيرى هاى فرهنگى و اجتماعى در همه ى 
مراحل قابل اجرا و كارساز است،  ولى پيشگيرى 
ــى  حين ارتكاب و پيشگيرى كيفرى پس  پليس

از وقوع جرم انجام مى شود.
6ـ 5. نظرى ولى عملى 

ــرم پيش از اين كه يك  ــگيرى از وقوع ج پيش
ــد ، يك فكر يا يك ايده و  فعاليت عملياتى باش
ــت و يك نگرش است. ابتدا  نظر يا يك سياس
بايد تلاش كرد تا انديشه ى پيشگيرى از وقوع 
جرم در تمامى روى كردهايى كه در فعاليت هاى 
ــود، مزين به اين  ــاهده مى ش ــهروندان مش ش
سياست ارزشمند شود. برخى از صاحب نظران 
ــه و تأكيد دارند كه  ــأله وج ــدر به اين مس آن ق
ــه و رويكرد در  ــگيرى را صرفا يك انديش پيش
رفتارهاى انسان ها مى دانند، ولى پيشگيرى از 
ــوع جرم افزون بر مبانى نظرى داراى اركان  وق
ــت و براى بعضى از مدل هاى  اجرايى نيز هس
ــگيرى الگوهاى رفتارى خاصى را تعيين  پيش
كرده اند كه اين بخش ناظر بر پيشگيرى هاى 
ــراى ممانعت از بروز جرم  عملياتى و اجرايى ب
ــت،  ولى پيشگيرى از وقوع جرم  در جامعه اس
پيش از اين كه عملياتى و اجرايى باشد انديشه، 

ايده و نظر است.

7ـ 5. ثابت ولى متغير 
ــى از كجروى انسان در جامعه است  جرم، ناش
ــود پيچيده درخلقت  ــد آدمى يك موج و  مانن
است و هميشه در حال تغيير و دگرگونى است. 
ــروز جرايم جديد در  ــولات منجر به ب اين تح
جامعه مى شود، به همين دليل اگرچه به ظاهر 
ــرم يك رفتار معين،  ــگيرى از وقوع ج در پيش
مصوب، مشخص و ثابت از انسان ها در جامعه 
ــود، ولى به علت پويايى جرم  ــاهده مى ش مش
ــگيرانه نيز در حال  ــت دائما رفتار پيش مى بايس
ــد. لازم به يادآورى است كه  تغير و تحول باش
دگرگونى در شيوه هاى پيشگيرى از وقوع جرم 
مى بايست پيش از توليد جرايم جديد انجام شود 
ــيوع آن در جامعه جلوگيرى كند.  تا بتواند از ش
ــه ظاهر روندى ثابت  ــگيرى اگرچه ب پس پيش
ــت كه متناسب با شرايط  دارد،  ولى فعاليتى اس

جامعه در حال تغيير و تحول است.
8 ـ 5. روبنايى ولى زيربنايى 

ــرم را به لحاظ جايگاه و  ــگيرى از وقوع ج پيش
ــرى دارد،  مى توان  اهميتى كه در جامعه ى بش
ــاختى،  به بخش  زيربنايى (فعاليت هاى زيرس
بنيانى و درازمدت) و بخش روبنايى(تلاش هاى 
اجرايى عملياتى فورى و اورژانسى) تقسيم كرد. 
ــه ها را نشانه  امور فرهنگى و اجتماعى كه ريش
ــخصيت  ــاس و بنيان تكوين ش ــه و اس گرفت
ــان ها را پايه ريزى مى كند و تا زمان حيات  انس
ــگيرى هاى زيربنايى  ــتمرار دارد، پيش آنان اس
است،  ولى فعاليت هاى تند، سريع و اورژانسى 
ــس از آن اعمال  ــده كه حين وقوع يا پ بازدارن
ــود اقدامات روبنايى محسوب مى شود.  مى ش
پيشگيرى از وقوع جرم پيش از اين كه روبنايى 

باشد، زيربنايى است. 
ــايد برخى از موارد ذكر شده به ظاهر  يادآورى: ش
ــد، ولى به منظور اهميت و ضرورت  تكرارى باش
ــه ادبيات  ــتيابى ب ــدد آن ها براى دس ــرح مج ط
مشترك و درك واحد از مسأله، مطرح شده است.  

پي نوشت:
1ـ  باي، جعفر، كارشناس مسائل اجتماعى. ويژگى هاى پيشگيرى از وقوع جرم. قابل دسترسي در: 

 http://hamshahrionline.ir/details/123128  
http://ramiyan.blogfa.com/post/66            
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آشنايي با اصطلاحات حقوقي با آشنايي با اصطلاحات حقوقي با 
بازخواني پرونده هاي واقعيبازخواني پرونده هاي واقعي

Learning LAW vocabulary with reviewing of true

Insanity: Malingering versus Organic Brain 
Syndrome         PART C

The Trial:
When Miller defended her diagnosis based on Rouse’s reports of three head injuries other than the claimed skull 
fracture alleged followed by coma, Carbonaro responded with a classic cross-examinaƟon ploy that Miller was 
unable to resist:

Q: Dr. Miller, if the defendant did not suffer a severe skull fracture as described to you in 1973, as a result of that 
accident, would that change your opinion?
A: First of all
Q: Yes or no?
A: No, it would not change my opinion.
Q: Okay. If the defendant did not suffer an injury as he described to you in Cortland in 1981, would that change 
your opinion?
A: No.
Q: The defendant did not suffer head trauma as he described to you by striking his head in the shower at Industry 
in 1974, would that change your opinion?
A: No.
Q: If the defendant did not suffer any organic brain trauma as a result of that alleged injury while incarcerated in 
prison in 1984, I believe you tesƟfied to in 1985, would that change your opinion?
A: No…
Q: So, if the defendant didn’t suffer any of those four head traumas, your opinion would sƟll be the same; is that 
true?
A: That’s correct.

QuesƟoned next about her opinion that Rouse may have been suffering from idiosyncraƟc alcohol intoxicaƟon 
on the night of the shooƟngs, Miller and Carbonaro engaged in the following exchange, which I found truly 
remarkable given the definiƟon of idiosyncraƟc alcohol intoxicaƟon that Miller, herself, had given on direct 
examinaƟon:

A: As far as my basic opinion of idiosyncraƟc alcohol intoxicaƟon, if that condiƟon can be caused by a couple of 
drinks, it certainly can be caused by mulƟple drinks. So it doesn’t maƩer how many it was.
Q: So if he was extremely drunk, you are—
A: It only is that much more weight to my opinion.

تدوين: حميد معظمي
مترجم : ميترا اسماعيلي

قسمت بيست وششم 



ماهنامه دادرسى شماره 100 ، سال هفدهم ، مهر و آبان  1392

62

Finally, Carbonaro quizzed Miller on what he saw as the difference between a clinical evaluaƟon and a forensic 
evaluaƟon (1), a disƟncƟon (2) that appeared to be lost on the general psychiatrist, who had handled only three 
other forensic cases in her career and had never before evaluated a murder defendant (3):

Q: Could you tell me please, would I be correct if I assume that you approached this evaluaƟon differently than 
you do a regular evaluaƟon in your everyday pracƟce since this one—
A: No, you would not be correct in assuming that.
Q: Did you approach this one the same way you would as an evaluaƟon you do in your office?
A: Absolutely…
Q: So you approached this evaluaƟon the same as anyone in your office notwithstanding the fact that this person 
you interviewed was accused of murder?
A: I’m not sure I understand what you mean.
Q: You had the same frame of mind (4) interviewing this person, Jimmy Lee Rouse, that you have when you 
interview other people in your office?
A: I think so.
Q: So you weren’t any more careful even though this person was accused of murder?
A: Of course, I was extremely careful. I am always extremely careful.

The second and only other witness for the defense was the psychologist, Dr. Lazzaro. Lazzaro tesƟfied very 
briefly that he had administered (5) a number of psychological tests. Lazzaro tesƟfied that he believed that “Mr. 
Rouse does suffer organically based deficits (6),” but he never said why. Indeed, defense counsel (7) then asked 
him why he had menƟoned in his report, “The diagnosƟc categories generated by [Rouse’s] MMPI [Minnesota 
MulƟphasic Personality Inventory] profile include substance dependence, anƟsocial (8) personality disorder and 
schizotypal personality disorder.” Lazzaro explained, “I offered those in that paragraph to Dr. Miller as rule-out (9) 
diagnoses for her consideraƟon. In other words, I was giving her informaƟon to consider in making her diagnosƟc 
determinaƟon, giving her those diagnoses to rule out based on her interview and other clinical data (10).”

AŌer Lazzaro’s tesƟmony, I was called as a rebuƩal witness (11). Here, as is oŌen the case when tesƟfying as an 
expert for the prosecuƟon, I had a disƟnct advantage over my colleagues who tesƟfied on Rouse’s behalf: I had 
the opportunity not only to read their reports but to hear their tesƟmony before giving mine. Also by the Ɵme 
I tesƟfied, I felt quite confident that the district aƩorney had succeeded in undermining Dr. Miller’s opinion by 
demonstraƟng that Rouse had not been truthful with her.

AŌer some background quesƟons (12) about my credenƟals (13) and what I had done in the case, Paul Carbonaro 
immediately set about using my tesƟmony to cast even further doubt on Dr. Miller’s conclusions. First we tackled 
what Miller had described as “distorƟons in [Rouse’s] sense of taste percepƟon.” I explained to the jury:

He told me that he had taste hallucinaƟons and when I asked him what he meant by that, he said, well. I have a 
bad taste in my mouth when I eat; and I explored that with him and he explained to me that he has a very bad 
stomach problem, that he has to eat as many as five Rolaids every Ɵme aŌer every meal and someƟmes aŌer 
even having a cup of coffee and that he gets a backup (14) of what he said, he called bile. Apparently his stomach 
backs up into his throat and he gets a bad taste aŌer he eats. That’s what he said these, what he called the taste 
hallucinaƟons were a bad, bad aŌertaste in his mouth from his stomach.

Next Carbonaro asked me about Rouse’s alleged auditory hallucinaƟons and I explained that “[H]e referred to that 
as noise hallucinaƟons, too, and I said, are you hearing this noise now that you referred to, and he said, yes. Since 
I could hear it too, I said, are you referring to the fan, the noise coming from the fan, and he said, yes, that’s the 
noise I’m referring to.”

Following these discussions, we turned to my diagnoses: malingering and anƟsocial personality disorder.
As regards malingering, I told the jury:

[M]alingering essenƟally refers to somebody who is pretending to be ill, and in this case I saw essenƟally seven 
categories of evidence to suggest that in the course of the evaluaƟon I did with Jimmy Lee Rouse. The first has to 
do with his claim of amnesia. He claimed two amnesias. One is that he has total amnesia for his childhood up unƟl 
the Ɵme he was 12 or 13 years old. He has absolutely no recollecƟon (15) of anything. The other amnesia he has, 
according to him, is for the events surrounding the shooƟng and the death for which he’s charged.
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محاكمه:
ــخيص خود دفاع مى كرد؛  زمانى كه ميلر از تش
ــاس گزارشات راس از سه  تشخيصى كه بر اس
ــتگى  ــر، علاوه بر شكس ــه ى وارد بر س صدم
جمجمه ى كه ادعا شـده با كما ادامه پيدا كرده، 
پايه ريزى شده بود ، كاربنارو با يك پرس و جوى 
ــه نفعش بر مى گرداند،   ــيك كه برگ را ب كلاس

پاسخ داد كه ميلر نتوانست مقاومت كند...:
ــوال: دكتر ميلر، اگر متهم از يك شكستگى  س
ــديد در سال 1973 همان طور كه  جمجمه ش
ــما  ــما توضيح داد رنج نبرده بود، نظر ش به ش

عوض مى شد؟
پاسخ: اولاً...

سوال: بله يا خير؟
پاسخ: خير، نظرم عوض نمى شد.

ــوال: خوب. اگر متهم از يك صدمه در سال  س
1981 در كرتلند همان گونه كه براى شما شرح 

داد رنج نمى برد، نظر شما عوض مى شد؟
پاسخ: خير.

ــط زدن  ــر توس ــوال: متهم از يك صدمه س س
سرش به دوش در صنعت در سال 1974 همان 
گونه كه براى شما شرح داده، رنج نبرده بود، اين 

نظر شما را عوض نمى كند؟
پاسخ: خير.

ــه ى مغزى  ــم از هيچ صدم ــوال: اگر مته س
ــده  ارگانيك كه در نتيجه ى صدمه ى گفته ش
ــى كه در 1984 زندانى بوده، رنج نبرده  در زمان
ــد كه شما در 1985 شهادتش را داديد، آيا  باش

نظرتان تغيير مى كند؟
پاسخ: خير...

سوال: پس، اگر متهم از هيچ كدام از آن  چهار 

صدمــه ى سر رنج نبرده باشد، نظر شما همان 
مى ماند، درست است؟

پاسخ: درست است.
ــپس در مورد نظرش كه راس در شب تير اندازى  س
ــتى ناشى از الكل وابسته به حالت ويژه ى   دچار مس
مزاجى شده بود، سؤال كرد، ميلر و كاربونارو در 
ــدند كه با توجه به تعريف  مكالمه اى درگير ش
ــته به حالت ويژه ى مزاجى  مستى الكل وابس
ــهادت مستقيمش ارايه داده  كه خود ميلر در ش

بود، من واقعا قابل توجه يافتم.
ــن در مورد  ــى م ــخ: با توجه به نظر اساس پاس
ــژه مزاجى،  ــته به حالت وي ــتى الكل وابس مس
ــرايط توسط دو نوشيدنى ايجاد شود،  اگر آن ش
مسلما توسط چندين نوشيدنى نيز ايجاد مى شود. 

بنابراين اهميت ندارد كه چند تا بود.
سوال: پس اگر او به شدت مست بوده، شما...

ــان  ــت تر نش ــخ: اين فقط نظر من را درس پاس
مى دهد.

ــر را در مورد آن چه  ــارو، ميل ــت كاربون در نهاي
ــنجش كلينيكى و يك  كه تفاوت ميان يك س
ــى بيند، مورد  ــنجش قانونى و دادگاهى  م س
ــوال قرار داد؛ تمايزى كه در نظر روانپزشك  س
عمومى گم شده بود، كه خود فقط سه پرونده ى  
قانونى و دادگاهى را در دوره كارى اش بررسى 
كرده و هرگز يك متهم به قتل را مورد ارزيابى 

قرار نداده بود:
سوال: لطفا ممكن است به من بگوييد، درست 
ــت كه فرض كنم شما رويكرد متفاوتى به  اس
ــبت به ارزيابى هاى روزمره ى  اين ارزيابى نس
ــته ايد، با توجه به اين كه اين  معمول خود داش

يكى...

پاسخ: خير، فرض شما اشتباه خواهد بود.
ــوال: آيا شما با اين هم مانند يك ارزيابى در  س

دفترتان برخورد كرديد؟
پاسخ: مسلماً...

ــما با اين ارزيابى مانند هر كس  ــوال: پس ش س
ديگرى در دفترتان برخورد كرديد؛ على رغم اين 
ــه با او مصاحبه مى كنيد  ــت كه اين فرد ك حقيق

متهم به قتل است؟
ــخ: مطمئن نيستم كه منظورتان را متوجه  پاس

شده باشم.
ــوال: شما قالب ذهنى يكسانى در مصاحبه با  س
اين فرد، جيمى لى راس، نسبت به ديگر افرادى 
كه با آن ها در دفترتان مصاحبه مى كنيد، داشتيد؟

پاسخ: فكر مى كنم.
ــترى نكرديد، با  ــوال: پس شما احتياط بيش س

وجود اين كه اين فرد متهم به قتل بود؟
پاسخ: البته، من بسيار محتاط بودم. من هميشه 

بسيار محتاط هستم.
ــاهد ديگر دفاعيه، دكتر لازارو  دومين و تنها ش
ــناس بود. لازارو به طور مختصر شهادت  روانش
ــى اجرا كرده  ــت روانشناس داد كه تعدادى تس
ــت «آقاى راس  ــود. لازارو گفت كه معتقد اس ب
ــتى از كمبود هايى ارگانيك-بنيان رنج  به درس
مى برد»، اما هرگز نگفت كه چرا. مسلما، مشاور 
ــيد كه چرا در گزارش   حقوقى« دفاعيه از او پرس
ــخيصى كه  ــود ذكر كرده كه »« طبقات تش خ
ــش نامه ى شخصيتى  از فرم MMPI (پرس
ــوتا) راس توليد مى شود، شامل  چندفازى مينس
وابستگى به ماديات، اختلال شخصيتى جامعه 
ــتيز و اختلال شخصيتى اسكيزوفرنى-گونه  س
ــت.» لازارو توضيح داد: «من آن ها را در آن  اس

ديوانگى: تمارض يا سندروم مغزى ارگانيك
قسمت سوم
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پاراگراف براى دكتر ميلر به عنوان تشخيص هاى 
حذفى در نظرياتش ذكر كردم. به عبارت ديگر، 
من داشتم به او اطلاعاتى مى دادم كه در تصميم گيرى 
ــخيص در نظر گيرد، آن تشخيص ها را به  و تش
او مى دادم كه با توجه به مصاحبـه اش و ديگر 

داده هاى كلينيكى رد كند.»
 پس از شهادت لازارو، من به عنوان شاهد معارض 
فراخوانده شدم. اينجا، مانند اغلب پرونده هايى كه به 
عنوان متخصص دادستانى شهادت داده مى شود، 
ــبت به همكارانم كه براى راس شهادت  من نس
دادند يك برترى متمايز  داشتم. من اين فرصت 
را داشتم كه نه تنها گزارش هاى آن ها را بخوانم، 
ــنوم  پيش  از آن  ــهادت هايش را هم بش بلكه ش
كه خودم شهادت دهم. هم چنين زمانى كه من 
شهادت دادم، مطمئن بودم كه دادستان منطقه 
در ضعيف كردن نظريه دكتر ميلر با ثابت كردن 
اين كه راس با او صادق نبوده، موفق بوده است.

ــوال مربوط به پيشينه از مداركم  پس از چند س
و آن چه در باب اين پرونده انجام داده ام، پاول 
كاربونارو بلافاصله دست به كار شد تا از شهادت 
من براى افكندن شبهه ى بيشتر در نتايج دكتر 
ــا به آن چه دكتر  ــتفاده كند. در ابتدا م ميلر اس

ميلر به عنوان «اختلال در درك حس چشايى 
ــرح داده بود حمله كرديم. من براى  راس» ش
هيأت منصفه توضيح دادم:« او به من گفت كه 
توهمات چشايى داشت و وقتى از او پرسيدم 
كه منظورش از آن چيست، او گفت، خب  من 
ــورم مزه ى بدى در دهانم  ــى چيـزى مى خ وقت
حس مى كنم. من آن را با او بررسى كردم و او 
به من توضيح داد كه مشكل معده خيلى بدى 
دارد، طورى كه بايد هر بار بعد از هر وعده ى 
غذايى به زيادى پنج روليد (داروى ضد اسيد 
معده) بخورد و گاهى حتى بعد از خوردن يك 
ــوان قهوه و اين كه او يك بالا آمدن از آن  لي
ــوان مايه ى زرد  ــه كه گفت و از آن به عن چ
ــاد مى كرد، تجربه مى كند. در  رنگ صفرا ي
ــده ى او به گلويش پس مى زند و  ــر، مع ظاه
او را بعد از آن كه چيــزى مى خورد، مزه ى 
بــدى حس مى كند. آن چيزى كه او گفت، 
اين هايى كه توهمات چشايى مى شمرد، يك 
پس مزه ى خيلى خيلى بد در دهانش بود كه 

از معده بر مى خاست.»
ــورد توهمات  ــن در م ــارو از م ــپس كاربون س
ــيد و من  ــده ى راس پرس ــنيدارىِ گفته ش ش

ــه « او از آن به عنوان توهمات  ــح دادم ك توضي
پارازيتى هم ياد كرد، و من گفتم آيا اين پارازيتى 
كه به آن اشاره كردى را هم اكنون مى شنوى 
ــه به اين كه من هم   ــخ داد بله. با توج و او پاس
ــنيدم، گفتم آيا منظورت فن است،  آن را مى ش
صدايى كه از فن مى آيد و او پاسخ داد بله، اين 
صداى پارازيتى بود كه من به آن اشاره كردم.»

ــخيص خود روى  در ادامه ى اين بحث به تش
ــخصيتـى  ــارض و اختـلال ش آوردم: تمــ
ــن به هيأت  ــراى تمارض م ــتيز. ب جامعه س
ــى كه  منصفه گفتم:« تمارض در اصل به كس
تظاهر مى كند مريض است اشاره دارد» و در 
اين باب من در ارزيابى كه با جيمى لى راس 
داشتم هفت دسته مدرك ديدم كه اين نشان 
ــى او  مى دهد. اولى مربوط به ادعاى فراموش
ــى را مدعى است. اول   ــت. او دو فراموش اس
ــيزده   اين  كه او از دوران كودكى  تا دوازده س
سالگى   فراموشى كامل  دارد. او مطلقاً هيچ 
خاطره اى از هيچ چيز ندارد. فراموشى ديگرى 
ــه او دارد، با توجه به خودش، حوادثى حول  ك
ــت كه براى آن متهم  تيراندازى و مرگى اس

شده است.

Insanity – MvOBS PART A
Vocabulary

1) Forensic EvaluaƟon:    ارزیابی قانونی و دادگاهی
2) DisƟncƟon:     تميز، فرق، امتياز
3) Murder defendant:    متهم به قتل   
4) Frame of mind:     قالب ذهنی  
5) Administer:     اجرا کردن، اداره کردن 
6) Deficit:      کمبود، کسر بودجه
7) Counsel:     مشاور حقوقی
8) AnƟsocial:     جامعه ستيز
9) Rule-out:     غير محتمل شمردن، ممنوع ساختن
10) Clinical data:     داده های کلينيکی  
11) RebuƩal witness:    شاهد معارض
12) Background quesƟons:    سوال هایی در مورد پيشينه
13) CredenƟal:     گواهى نامه ، اعتبار نامه
14) Backup:      پشتيبان، نيروی کمکی، بالا آورده
15) RecollecƟon:     تجديد خاطره، تفکر، به خاطر آوردن
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 آراي هيــأت عمــومي آراي هيــأت عمــومي
 ديــوان  عــدالت اداري ديــوان  عــدالت اداري

ابطال اطلاق مواد 47 و 45 ، 44 ، 38 الحاقى به آيين نامه ى اجرايى قانون مطبوعات
تاريخ دادنامه: 1391/6/27

شماره ى دادنامه: 437-438
رأي هيأت عمومي

ــار و  ــر به اين كه در ماده 4 قانون انتش ــف)   نظ ال
ــال 1388  ــى آزاد به اطلاعات مصوب س دسترس
مقرر شــده است كه «اجبـــار تهيــه كنندگان و 
اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاى منابع اطلاعات 
خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضايى 
ــؤوليت تهيه كننــدگان و  و البته اين امر نافى مس
ــاعه دهندگان اطلاعات نمى باشد. »، اطلاق  اش
ــمت اخير ماده 38 اصلاحى آيين نامه اجرايى  قس
ــماره  ــون مطبوعات موضوع تصويب نامه ش قان
ــأت  ـــ - 1391/1/28 هي 11985/ت46956 ه
ــران در الزام به درج منابع اخبار در خبرگزارى  وزي
ــامل درج منابع اطلاعات منتشره  در حدى كه ش
باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت 
وزيران تشخيص داده مى شود و به استناد بند يك 
ــوان عدالت ادارى  ــاده 42 قانون دي ــاده 19 و م م

ابطال مى شود.
ب)   نظر به اين كه مطابق تبصره 4 قانون اصلاح 
ــال 1388،  ــاده يك قانون مطبوعات مصوب س م
ــث حقوق، وظايف،  ــاى داخلى از حي خبرگزارى ه
ــاس  حمايت هاى قانونى و جرايم و هم چنين بر اس
ــريات  ــاده يك همان قانون، كليه نش ــره 3 م تبص
الكترونيكى نيز مشمول مواد اين قانون به حساب 
ــاده يك قانون  ــب تبصره 2 م ــد و به موج مى آين
ــذ پروانه از هيأت  ــريه اى كه بدون اخ ــور، نش مذك
ــر شود،  از شمول قانون  نظارت بر مطبوعات منتش
ــت، لذا اطلاق مواد  خارج و تابع قوانين عمومى اس
ــى اصلاحى قانون  ــه اجراي 44 و 45 ، 47 آيين نام

ــت پالايش  ــن حيث كه صلاحي ــات از اي مطبوع
ــو پروانه و اختيارات مصرح در  ــر)، توقيف و لغ (فيلت
ماده 45 آيين نامه معترض به را براى خبرگزارى ها 
ــد پروانه از هيأت  ــى كه فاق ــريات الكترونيك و نش
ــتند، به اين هيأت اعطاء  نظارت بر مطبوعات هس
ــت، مغاير قانون تشخيص داده مى شود و  كرده اس
ــتناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان  به اس

عدالت ادارى ابطال مى شود.
*******

عـدم تسـرى حكـــم مقــــرر در 
تبصره ى 3 ماده ى  65 قانون مديريت 
خدمات كشـورى مصـوب 1386 به 

بازنشستگان
تاريخ دادنامه: 1391/6/27 

شماره ى دادنامه: 436
رأي هيأت عمومي

ــرح مندرج در گردش كار  ــارض در آراء به ش اولاً: تع
محرز است.

ثانياً: نظر به اين كه حكم مقرر در تبصره 3 ماده 65 
قانون مديريت خدمات كشورى مصوب سال 1386 
ناظر به شاغلان و منصرف از وضعيت بازنشستگان 
است، بنابراين رأى شماره 498 مورخ 1389/3/23 
ــعبه 22 ديوان عدالت ادارى كه بر وارد ندانستن  ش
شكايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات 
ــود. اين رأى به استناد بند 2 ماده  ــخيص مى ش تش
19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت ادارى براى شعب 
ــاير مراجع ادارى مربوط در موارد مشابه  ديوان و س

لازم الاتباع است.
*******

تسرى ابطال بخشنامه ى شمـــاره 
سـازمان   1387/4/12–  33553
امـور مالياتى كشـور به زمـان صدور 

بخشنامه
تاريخ دادنامه: 1391/6/20 

شماره ى دادنامه: 335 
رأي هيأت عمومي

نظر به اين كه مصاديق حقوق و مزاياى مشمول كسر 
ماليات، موضوع ماده 82 قانون ماليات هاى مستقيم 
ــوان مزاياى مربوط  ــاده 83 همان قانون به عن در م
ــت و خدمات و تسهيلات  ــغل احصاء شده اس به ش
ــى كه در ماده 40 قانون الحاق موادى به قانون  رفاه
تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت (1380/11/27) 
ــوز پرداخت دارد ، مزاياى  مصوب 1384/8/15 مج
ــل در عناوين حقوق و  ــاغل بوده و داخ مربوط به ش
مزاياى مذكور در ماده 83 قانون ماليات هاى مستقيم 
نمى باشد، بنابراين وجوه پرداختى به كاركنان دولت، 
ــت عناوين مهدكودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب،  تح
ــاده 40 قانون  ــوان مصاديق م ــه عن ــن كالا و... ب ب
ــكام مواد 82 و 83  ــمول اح مارالذكر، موضوعاً از ش
قانون ماليات هاى مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 
ــبات  20100/256 مورخ 1389/10/6 ديوان محاس
كشور هم در تأييد مراتب مى باشد،  النهايه بخشنامه 
مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات 
ــخيص و به استناد  ــازمان امور مالياتى كشور تش س
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ــى  جمهورى  ــل 170 قانون اساس ــمت دوم اص قس
ــاده 19 و ماده 42 قانون  ــلامى ايران و  بند يك م  اس

ديوان عدالت ادارى ابطال مى گردد.
*******

«هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى»
ــور و رئيس  ــى كل كش ــازمان بازرس ــم مقام س قائ
ــازمان  ــق مصوبات با قانون در س ــيون تطبي كميس
ــى كل كشور به موجب لايحة شماره 53678  بازرس

– 1391/2/24 اعلام كرده است كه:
احتراماً، همان طور كه استحضار دارند، هيأت عمومى 
ــماره 601 مورخ 1389/12/9،  ديوان طى دادنامه ش
بخشنامه شماره 33553-1384/4/12 سازمان امور 
مالياتى كشور، با اين بيان «وجوه نقدى كه به عنوان 
ــت عناوين مهدكودك،  ــغل تح مزاياى مربوط به ش
يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن كالا 
ــود... مشمول ماليات  به حقوق بگيران پرداخت مى ش
ــد.»، خلاف قانون تشخيص  بر درآمد حقوق مى باش
ــت. ليكن دادنامه مذكور  داده و آن را ابطال كرده اس
ــترداد وجوهى كه تحت عنوان ماليات در  در مورد اس
ــده، ساكت است. اين  ــتگاه هاى اجرايى كسر ش دس
مسأله باعث شده، رئيس سازمان امور مالياتى كشور 
در بخشنامه شماره 200/13428 – 1390/6/7 (پس 
ــه ادارات كل امور مالياتى  ــلاغ دادنامه مذكور) ب از اب
ــه مورد نظر اعلام  ــتان ها درباره اثر ابطال مصوب اس
ــت طبق ماده 20 قانون ديوان  مى دارد: «بديهى اس
ــت ادارى اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأى  عدال
ــر در مورد مصوبات خلاف  ــت مگ هيأت عمومى اس
شرع و يا در مواردى كه به منظور جلوگيرى از تضييع 
حقوق اشخاص هيأت مذكور اثر آن را از زمان تصويب 
ــه اعلام نمايد. بنابراين با توجه به تاريخ صدور  مصوب
رأى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى (1389/2/9) 
ــده از تاريخ  ــى بابت وجوه ياد ش ــاى دريافت ماليات ه

اخير الذكر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لاغير».
از آنجا كه مزاياى ياد شده، موضوعاً از شمول مواد 82 
و 83 قانون ماليات هاى مستقيم خارج بوده (آن چنان 
كه در رأى هيأت عمومى استدلال شده است) و كسر 
آن از حقوق اشخاصِ مشمول، طبق بخشنامه هاى  
قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به 
قاطبه كاركنان، موجب تضييع حقوق آنان و از طرف 
ديگر دارا شدن من غير حق دولت مى باشد، بنابراين 
شايسته است دستور فرمايند در اجراى ماده 20 قانون 

ــوان عدالت ادارى و به منظور جلوگيرى از تضييع  دي
حقوق ذى نفعان، رأى صادره مورد بازنگرى و اصلاح 
ــازمان  ــرد و از نتيجه تصميم متخذه اين س ــرار گي ق
ــمت اخير  ــود قس را مطلع نمايند. ضمناً يادآور مى ش
ــنامه 2 جديد رئيس سازمان امور ماليات كشور  بخش
نيز ناروا و خارج از حوزه تصميم گيرى ايشان است.»

هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى در تاريخ ياد شده 
ــاران و دادرسان شعب ديوان  با حضور رؤسا، مستش
تشكيل شد. پس از بحث و بررسى، با اكثريت آراء به 

شرح آينده به صدور رأى تكميلى مبادرت مى كند.
رأى هيأت عمومى

ــر به اين كه مطابق ماده 20 قانون ديوان عدالت  نظ
ــأت عمومى ديوان  ــال 1385، هي ادارى مصوب س
ــد در مواردى كه مصوبه اى را  ــت ادارى مى توان عدال
ــال مى كند به منظور جلوگيرى از تضييع حقوق  ابط
اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصويب مصوبه اعلام 
ــماره 601 –  ــن به موجب رأى ش ــش از اي دارد و پي
ــوان عدالت ادارى  ــأت عمومى دي 1389/12/9 هي
ــماره 33553 – 1387/4/12 سازمان  ــنامه ش بخش
امور مالياتى كشور ابطال شده است، بنابراين با اجازه 
ــوان عدالت ادارى و به  ــل از ماده 20 قانون دي حاص
ــخاص،  حكم  منظور جلوگيرى از تضييع حقوق اش
ــرى ابطال بخشنامه مذكور از تاريخ صدور آن  به تس

صادر و اعلام مى شود.
*******

عدم صلاحيت ديوان در خصوص نظريات 
شوراى عالى ارزشيابى مدارك تحصيلى

تاريخ دادنامه: 1391/4/19
شماره ى دادنامه: 202

رأي هيأت عمومي
ــده از  ــارض آراء صادر ش ــلام تع ــوص اع در خص
ــرح مندرج در  ــت ادارى به ش ــعب ديوان عدال ش
ــده  گردش كار، نظر به اين كه دادنامه هاى ياد ش
ــاس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارك  بر اس
ــاير خصوصيات هر پرونده انشاء شده است و  و س
ــتنباط متفاوت از  تفاوت مدلول آن ها مبتنى بر اس
ــت، بنابراين موضوع از  حكم واحد قانون گذار نيس
مصاديق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 و ماده 
43 قانون ديوان عدالت ادارى تشخيص نمى شود.

هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى در تاريخ ياد شده 
ــاران و دادرسان شعب ديوان  ــا مستش با حضور رؤس
ــد. پس از بحث و بررسى به صدور رأى  ــكيل ش تش

مبادرت مى كند.
رأى هيأت عمومى

با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقى به آيين دادرسى 
ــورخ  ــماره 273 م ــت ادارى، رأى ش ــوان عدال دي
ــأت عمومى ديوان عدالت ادارى به  1390/7/4 هي
ــخيص تعارض در آراء شعب اول، دوم و  لحاظ تش
ــود و با توجه به اين كه مطابق  چهارم نقض مى ش
حكم مقرر در تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح 
ــكيلات و  ــك بند 4 ماده يك قانون تش ــره ي تبص
وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
ــن كه «جهت  ــى بر اي ــوب 1370/10/4 مبن مص
ــيابى  ــارت و تعيين ضابطه لازم در مورد ارزش نظ
ــجويان گروه پزشكى  كليه مدارك تحصيلى دانش
ــورايى به نام شوراى ارزشيابى  ــور، ش خارج از كش
مدارك تحصيلى خارجى گروه پزشكى به رياست 
ــت، درمان و آموزش  معاون ذى ربط وزارت بهداش
ــتادان گروه پزشكى به  ــكى و چهار نفر از اس پزش
ــت، درمان و آموزش پزشكى  انتخاب وزير بهداش
در آن وزارت تشكيل مى شود. ارزشنامه به امضاى 
ــكى خواهد  ــت، درمان و آموزش پزش وزير بهداش
ــيد. » درخواست شكات براى ارزشيابى مدرك  رس
ــيابى كه مرجع  ــوراى عالى ارزش ــى در ش تحصيل
صالح براى اظهار نظر و اتخاذ تصميم در ارزشيابى 
ــكى  مدارك تحصيلى دانش آموختگان گروه پزش
در خارج از كشور است، مطرح شده و شوراى مزبور 
ــت شاكيان  در حدود صلاحيت قانونى با درخواس
ــده امر فنى  ــت و تصميم ياد ش مخالفت كرده اس
تخصصى است و قابل امعان نظر قضايى در ديوان 
ــعبه چهارم  ــت. بنابراين رأى ش عدالت ادارى نيس
ــماره دادنامه 2286- ــت ادارى به ش ــوان عدال دي
ــه متضمن اين معنى  ــدى ك 1387/11/19 در ح
ــده است، صحيح  ــكايت صادر ش ــت و به رد ش اس
ــتناد بند 2  ــت. اين رأى به اس و موافق مقررات اس
ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت ادارى براى 
ــعب ديوان و ساير مراجع ادارى مربوط در موارد  ش

مشابه لازم الاتباع است.
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نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه قضاييه نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه قضاييه 
ضابـط بـودن فرمانـده ى انتظامى 

شهرستان
پرسش:

با توجه به اين كه رياست ضابطين قوه قضاييه 
نيروى انتظامى دادستان شهرستان مى باشد،  
آيا فرمانده نيروى انتظامى شهرستان ضابط 

تلقى مى شود يا خير؟ 
نظر مشورتى شماره :

1391/5/11  -  7/928  
پاسخ: 

ــتـان ولو  ــروى انتظامى شهرس ــده ني فرمان
ــت،  ولى با عنايت  ــن كه رئيس اداره اس ايــ
ــى  ــد 1 ماده 15 قانون دادرس ــه اطلاق بن ب
دادگاه هاى عمومى وانقلاب در امور كيفرى 
ــاى  نيروى انتظامى  ــوب 1378 از اعض مص

بوده و لذا ضابط دادگسترى است. 
*******

عـدم اعتبار مهـر و امضاء به صورت 
اتوماسيونى 

پرسش:
ــه ى  ــا لايح ــت ي ــركتى دادخواس در ش
تجديدنظر خواهى يا دادخواست تجديد نظر 

ــط فردى غير از مدير عامل به صورت  توس
اتوماسيونى و با مهر امضا گرديده است. البته 
ــل اختيار خود را على الظاهر بدون  مديرعام
ــه آن فرد تفويض  ــات مديره ب ــه هي مصوب
نموده است در تكليف محاكم در پذيرفتن و 

ترتيب اثر دادن به آن چيست؟ 
نظر مشورتى  شماره :

1391/5/17  -  7/966  
پاسخ: 

ــى  ــق بند 7 ماده 51 قانون آيين دادرس مطاب
درامور مدنى، امضاى دادخواست دهنده و در 
صورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او در ذيل 
ــت ضرورى است و شرط پذيرش و  دادخواس
ارجاع آن است . استفاده از فن آورى الكترونيكى 
و مهر امضا به صورت اتوماسيونى يا غير آن 
ــز لوايح در مقررات  ــت و ني در ذيل دادخواس
ــناخته نشده و سنديت ندارد.  قانونى معتبر ش
نتيجتاً به طريق اولى مهر امضاى نماينده ى 
مدير عامل به كيفيت مذكور نيز قابل پذيرش 
ــت. البته امضاى ديجيتالى  و ترتيب اثر نيس
در حدود مقررات قانون تجارت الكترونيكى 

قابل پذيرش است. 

*******
قابل تعقيب نبودن 

ــت درمان به مراكز درمانى  معتادانى كه جه
مراجعه مى كنند. 

پرسش:
ــان چه معتاد طوعا و با تمايل خود به  1- چن
ــرا مراجعه وبه دستور قضايى به مراكز  دادس
مربوطه اعزام گردد و پس از بهبودى ترخيص 
ــود، آيا پرونده با دستور قضايى مختومه و  ش
ــد يا آن كه ؟ (نياز به صدور   بايگانى خواهد ش

قرار نهايى موقوفى تعقيب است. 
2– چنان چه معتاد به اجبار و از طريق مراجع 
نظامى چون گواهى درمان نداشته به دادسرا 
ــود و يا تمايلى جهت اعزام به مراكز  اعزام ش
ــد و پس از  ــته باش ترك اعتياد اجبارى نداش
بهبودى ترخيص گردد ، آيا در اين فرض نيز 
پرونده با دستور قضايى بايگانى گردديا با قرار 

نهايى موقوفى تعقيب؟ 
نظرمشورتى  شماره : 

1391/5/28  -   7/1072 
پاسخ:

 1-2 – با توجه به تصريح قسمت اخير ماده ى  
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ــون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر  15 قان
ــوادى به آن، معتادانى كه مبادرت  و الحاق م
ــود و ارائه ى گواهى ترك اعتياد  به درمان خ
ننمايند،  مجرم بوده و لازمه ى تعقيب كيفرى 
ــاد پس از مراجعه به  ــت.  بنابراين اگر معت اس
ــه طوعاً مراجعه  ــز درمانى اعم از اين ك مراك
نمايد يا توسط مراجع قضايى معرفى شود پس 
ــى مربوط به ترك  ــان و ارائه ى گواه از درم
ــت. لذا قاضى  اعتياد قابل تعقيب كيفرى نيس
ــبت به مختومه نمودن پرونده  پرونده بايد نس
ــا قرار منع پيگرد  ــس از صدور قرار نهايى ي پ

اقدام نمايد. 
*******

عـدم جـواز اسـتفاده از نماينـده ى 
حقوقى در دعاوى براى شركت هاى 

توزيع برق استان ها 
پرسش: 

شركت هاى توزيـع نيـروى برق  به موجـب 
قانـون استقلال شركت هاى توزيع مصوب 
ــخصيت حقوقى غيردولتى  1384 داراى ش
ــتفاده از خدمات  ــه اس ــاز ب ــذا مج ــوده و ل ب
ــكل  ــند ، با مش نمايندگان قضايى نمى باش
ــدگان حقوقى مواجه  ــرش نماين عـدم پذي
ــط نامبردگان  ــده و از حضور دفاع توس گردي

امتناع مى نمايند. 
نظرمشورتى  شماره : 

1391/5/25 -  7/1040 
پاسخ: 

ــى  ــون آيين دادرس ــاده ى2 قان ــق م طب
دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، 
در مراجع قضايى اصيل يا وكيل دادگسترى 
ــتند و  ــى هس مجاز به دخالت در امر دادرس
پذيرش نماينده ى حقوقى امرى استثنايى 
ــدود قوانين مربوطه از  ــت كه بايد در ح اس
جمله قانون استفاده ى بعضى از دستگاه ها 
ــده ى حقوقى در مراجع قضايى و...  از نماين
مصوب 1374/3/7 با اصلاحات بعدى و نيز 

ماده ى 32 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقلاب در امور مدنى انجام شود و 
با توجه به اين كه مقنن در ماده ى 32 قانون 
اخيرالذكر در مقام بيان بوده و به مؤسسات 
ــاى انقلاب  ــه دولت و نهاده ــته ى ب وابس
ــات عمومى غيردولتى  ــلامى و مؤسس اس
ــركت هاى توزيع  ــت و ش اكتفاء نموده اس
ــات عمومى  ــتان ها جزء مؤسس برق در اس
ــات و نهادهاى مذكور  غيردولتى يا مؤسس
ــتند، از  در ماده ى32 قانون اخير الذكر نيس
ــتند  ــمول مقررات ماده ى 32 خارج هس ش
ــتفاده از نماينده ى حقوقى در  و اجازه ى اس

دعاوى را ندارند. 
*******

عـدم وجاهـت توقيـف كل حقـوق و 
مزاياى كفيل

پرسش: 
ــان چه كارمند دولــت با ارائــه ى حكم  چنــ
كارگزينى و فيش حقوقى از متهم كفالت نموده 
باشد و در مواقعى كه حضور متهم ضرورى بوده، 
ــز با وصف ابلاغ  ــده وكفيل ني متهم حاضر نش
ــت را تسليم ننمايد،   واقعى و مضى مهلت بيس
ــى  در اجراى ماده ى140 قانون آيين دادرس
كيفرى در اخذ وجه الكفاله، آيا   رعايت ماده ى 
96 قانون اجراى احكام مدنى  (كسر حقوق 
ــوم يا يك چهارم) ضرورى  به ميزان يك س
ــت يا اين كه مى توان در جهت كسر كل  اس

حقوق كفيل اقدام نمود. 
نظرمشورتى شماره : 

1391/5/28 – 7/1070  
پاسخ: 

ــتور  ــر حقوق كفيل پس از قطعيت دس كس
ــق مقــررات  ــط وجه الكفاله، فقط وف ضب
ــكام مدنى  ــون اجراى اح ــاده ى  96 قان م
انجام خواهدشد. بنابراين توقيف كل حقوق 
ــه الكفاله فاقد  ــل تا اخذ وج ــاى كفي و مزاي

وجاهت قانونى است. 

ترهيـن ملك با سـند رسـمى، پس 
از انتقـال آن بـا سـند عـادى و جرم 

تحصيل مال نامشروع
پرسش: 

ــان چه آپارتمان هاى احداثى در ملك به  چن
طور كلى  به خريداران واگذار شود و شخصى 
كه سند رسمى مالكيت به نام اوست، هنگام 
ــاختمان جهت اخذ وام ،  ــتن س وثيقه گذاش
ــته باشد و  ــاختمان نداش مالكيتى در اين س
ــاً در داير ه ى  اجراى ثبت،  عمليات  متعاقبـ
اجرايى نسبت به مزايده ى  ساختمان شروع 
شود ، عمل وام گيرنده منطبق با كدام يك از 
قوانين كيفرى است؟ از طرف ديگر آيا سند 
ــده بين شخص وام گيرنده و  رهنى تنظيم ش
مؤسسه ى مالى و اعتبارى به علت وثيقه قرار 

دادن مال غير قابل ابطال است ؟ 
نظرمشورتى شماره :

1391/6/4 -  7/1082  
پاسخ:

ــمى ملك مسكونى كه  1– عمل مالك رس
ــس از احداث چندين واحد آپارتمان، آن را  پ
با  سند عادى به اشخاص ديگر واگذار كرده 
و سپس بدون اذن خريداران با ترهين ملك 
نزد بانك ،مبلغى به عنوان وام دريافت نموده 
ــاط ، ملك مذكور  ــه در اثر نپرداختن اقس ك
ــت،   ــرض تملك بانك قرار گرفته اس در مع
ــون مجازات  ــاده ى  2 «قان ــق م از مصادي
ــه عنـوان  ــال غيـــر را ب ــخاصى كه م اش
ــت،   مـــال خود معــرفى مى نمايند» نيس
ــل ماده ى  2  ــى مى تواند از مصاديق ذي ول
ــاء و  ــديد مجازات مرتكبين ارتش قانون تش
ــل مال  ــردارى (تحصي ــلاس و كلاهب اخت

نامشروع) باشد. 
ــه ى رهنى ميان  ــوى ابطال معامل 2 – دع
ــمى و بانك از ناحيه ى خريداران  مالك رس

ملك  قابل استماع است. 



69

139
ن  2

و آبا
هر  

م ، م
فده

ال ه
 ، س

100
اره 

 شم
سى

دادر
مه 

اهنا
م

نظرات مشورتي اداره ى حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

انجام تكاليف قانونى توسط مامورين 
در اجراى قانون به كارگيرى سـلاح 

نياز به دستور مرجع قضايى ندارد
پرسش: 

آيا تيراندازى به افراد متوارى كه در قانون به 
كارگيرى سلاح ذكر شده (بند 5 ماده 2)، نياز 

به دستور دادستان دارد يا خير؟
نظرمشورتى شماره: 

1391/9/19 – 7/34/43571
ــدازى موضوع  ــوارد مجاز تيرانـــ كليه م
ـــــلاح در موارد  ــه كارگيرى س ــون ب قان
ــوب 1373 و از جمله بند  5  ــرورى مص ض
ــون ناظر بر به كارگيرى  ــاده ى 2 آن قان م
ــلاح در موارد ضرورى و فورى است كه  س
اجراى تكاليف و وظايف قانونى مقرر شده 
مستقيماً بر عهده ى مأموران ذى صــلاح 
است كه بلافاصله بايد در موارد ضرورى و 
ــم كنند و به وظايــف  فورى اتخاذ تصمي
ــد. انجام وظايف  ــى خود عمل نماين قانون
ــتقيماً به عهده  ــف قانونى كه مس و تكالي
ــت، نيازى به اخذ  ــوران قرار گرفته اس مأم

دستور مرجع قضايى ندارد.
****

اصـل بـر عدم بـه كارگيرى سـلاح 
توسـط مأموران اسـت و مـوارد به 
كارگيرى سـلاح در مـوارد ضرورى 
در قانون به كارگيرى سـلاح احصاء 

شده است

پرسش: 
ــق بند «4» ماده ى3 قانون به كارگيرى    طب
ــمت سارق  ــلاح مأمور مى تواند فقط به س س
ــدام به ترور  ــى كه اق ــق و كس و قاطع الطري
ــرده و در حال فرار  ــب و يا انفجار ك ــا تخري ي
ــت، تيراندازى كند. سؤال اين است كه آيا  اس
ــان جرايم ديگرى مثل  ــدازى به متهم تيران
قتل، مواد مخدر، منافى عفت و نگه دارندگان 
ــارقين و يا كسانى كه  ــروبات الكلى، س مش
ــردان توزيع مى كنند و  ــاى روان گـ قرص ه
ــارق ساده،  ــوى س هم چنين تيراندازى به س

وجه قانونى دارد يا خير؟ تكليف چيست؟
نظرمشورتى شماره:

1391/9/19 – 7/34/43571 
ــه موارد  ــلاح ناظر ب ــون به كارگيرى س قان
ــلاح توسط مأموران  ضرورى به كارگيرى س
ــرايط آن  ــت كه در قانون مزبور موارد و ش اس
ــت. به عبارت ديگر، اصل بر  احصاء شده اس
ــط مأموران  ــلاح توس ــدم به كارگيرى س ع
ــت،  جز در موارد ضرورى و استثنايى كه  اس
در قانون احصاء شده است. بنابراين در فرض 
ــاده ى 3 قانون به  ــوال، در اجراى بند 4 م س
ــط مأموران نيروهاى  ــلاح توس كارگيرى س
ــلح در موارد ضرورى، مأموران با رعايت  مس
ساير شرايط و مقررات قانونى صرفاً در رابطه 
ــده در آن بند مجاز به، به  ــا جرايم احصاء ش ب

كارگيرى سلاح مى باشند.
****

چنـان چـه مأموران راهـور به ناحق 
قبض جريمـه صـادر نمايند، تحت 
عنـوان گزارش خـلاف واقـع قابل 

تعقيب و مجازات مى باشند
پرسش: 

ــواردى كه مأموران راهنمايى و رانندگى  در م
ــفيد مهر  اوراق جريمه ى خود را به صورت س
و امضاء و يا به صورت سفيد در اختيار مأموران 
ــخاصى كه صلاحيت جريمه نمودن  و يا اش
خودروها را ندارند، قرار مى دهند و در فرضى 
كه مأمور و يا اشخاص اقدام كننده، خودرويى 
ــف مندرج در  ــدون اين كه مرتكب تخل را ب
قانون راهنمايى و رانندگى شود، جريمه كند 
ــى كه راننده مرتكب تخلف مندرج  و در فرض
در قانون مذكور گردد، حال اگر خودرو توسط 
مأمور و يا شخص اقدام كننده جريمه شود، آيا 
مأمور واگذاركننده ى اوراق جريمه و مأمور و 
يا اشخاص اقدام كننده ى در فروض مختلف 

مرتكب جرم شده اند يا خير؟
نظرمشورتى شماره:

1391/9/1 – 7/34/41548 
ــيدگى به تخلفات  ــاده ى2 قانون رس ــر م براب
ــران كادر و پيمانى  رانندگى مصوب 1389 افس
مورد وثوق راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى 
ــوزش لازم را  ــخيص تخلفات آم كه براى تش
ديده اند، مجاز به صدور قبض جريمه مى باشند 
و اختيار مزبور قابل تفويض به غير نمى باشد. در 
فرض سوال، چنان چه مأموران شخصاً به ناحق 
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ــد و يا اين كه قبض  ــض جريمه صادر نماين قب
ــه را مهر و امضاء كنند و براى خودرويى  جريم
خاص كه مرتكب تخلف نشده، در اختيار ديگرى 
قرار دهند، مرتكب برابر تبصره ى  5 قانون مزبور 
تحت عنوان گزارش خلاف واقع قابل تعقيب و 
مجازات مى باشد. ليكن  چنان چه صرفاً قبض 
ــد و اقدامى جهت صدور  ــر ده ــار غي را در اختي
ــد،  ــض جريمه به ناحق به عمل نياورده باش قب
ــمول تبصره ى ماده قانونى مزبور  موضوع از ش
ــورت انطباق موضوع با  ــت. در هر ص خارج اس
عناوين مجرمانه ى قانونى با توجه به شرايط و 
اوضاع و احوال پرونده با مقام قضايى رسيدگى 

كننده مى باشد.
****

نوع اتهام  جهت اسـتفاده از  سـلاح در 
 اجراى مقررات بند «5» ماده ى 3  قانون 

به كارگيرى سلاح مؤثر نمى باشد.
پرسش :

ــرار از خدمت  ــم به هر جرمى ولو ف ــر مته  اگ
ــن انتقال به مراجع  ــتگاه و يا در حي از بازداش
ذى ربط فرار كند، آيا مأموران مورد نظر قانون 
به كارگيرى سلاح مجاز به تيراندازى به سوى 
آنان مى باشند؟ مطابق بند « د» ماده ى  3 قانون 
ــلاح توسط مأموران نيروهاى  به كارگيرى س
ــلح در موارد ضرورى،  كه مقرر داشته در  مس
ــا زندانى از  ــت ي ــخص بازداش مواردى كه ش
ــا در حال انتقال فرار  ــتگاه يا زندان و ي بازداش
ــتگيرى و يا  كند و از اقدامات ديگر براى دس
ــيده  ــتفاده كرده و ثمرى نبخش توقف وى اس
ــوى  ــد، مأموران مجاز به تيراندازى به س باش
آنان مى باشند؛ آيا اين با عدالت قضايى سازگار 
ــرع  ــت يا وضع چنين قوانينى مطابق با ش اس
مقدس اسلام و عدل است يا تناسب بين جرم 

و مجازات رعايت شده است؟
نظرمشورتى شماره:

1391/8/24-7/34/40600 
ــراى بند 5 ماده ى  3 قانون به كارگيرى  در اج

سلاح، در موردى كه شخص بازداشت شده يا 
زندانى از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال 
ــتگيرى  فرار كند و از اقدامات ديگر براى دس
ــتفاده كرده، ثمرى نبخشيده  يا توقف وى اس
باشد و چاره اى جز به كارگيرى سلاح نباشد، 
صرف نظر از نوع اتهام با رعايت ساير شرايط 
و مقررات قانونى مأموران مجاز به به كارگيرى 
ــند. ضمناً اعلام عدم مغايرت  ــلاح مى باش س
ــراى اصل 96 قانون  ــلامى در اج با احكام اس

اساسى به عهده ى شوراى نگهبان است.
****

پـس از توقف خودرو و پياده شـدن 
سرنشينان آن، تيراندازى به خودرو 
برابـر مقـررات مـاده ى 6 قانون به 

كارگيرى سلاح وجه قانونى ندارد.
پرسش: 

ــلاح،  ــون به كارگيرى س ــاده ى6 قان  در م
ــايل  مأموران فقط مجاز به تيراندازى به وس
نقليه با رعايت مقررات مى باشند، در صورتى 
ــده  ــينان از خودرو پياده ش كه راننده و سرنش
ــه آن ها تيراندازى  ــرار كنند و مأموران ب و ف
كنند و موجب قتل و جرح شوند، آيا مسؤوليت 
ــت يا شبه  كيفرى دارند يا خير؟ قتل عمد اس

عمد؟ چه حكمى دارد؟
نظرمشورتى شماره:

1391/8/24-7/34/40599 
ــوال، پس از توقف خودرو و پياده  در فرض س
شدن سرنشيان آن، موضوع از شمول مقررات 
ماده ى 6 قانون به كارگيرى سلاح خارج است 
ــتناد به مقررات قانونى مزبور  و مأموران با اس
مجاز به به كارگيرى سلاح نمى باشند. ليكن، 
ــلاح برابر  چنان چه موجبات به كارگيرى س
ــته  مقررات ماده ى3 قانون مزبور وجود داش
ــد و در اجراى مقررات ماده قانونى مزبور  باش
ــدام به تيراندازى  ــاير مقررات اق با رعايت س
ــن صورت مأموران با عنايت به  نمايند، در اي
ــده مسؤوليت جزايى  ماده ى12 قانون ياد ش

ــت. ليكن، چنان چه بر  يا مدنى نخواهند داش
ــلاح  ــررات قانون به كارگيرى س خلاف مق
اقدام به تيراندازى نمايند و در نتيجه اشخاصى 
كشته يا مجروح شوند، مسؤوليت كيفرى به 
عهده ى مرتكب خواهد بود. تشخيص عمد 
يا غير عمد بودن آن حسب مورد با عنايت به 
تحقيقات و دلايل پرونده، به عهده ى قاضى 

رسيدگى كننده مى باشد.
****

كلمه «موجب» اشاره شده در ماده ى  
54 قانـون مجازات جرايم نيروهاى 
مسلح به معناى علت و سببيت است.

پرسش: 
ــب» در ماده ى   ــه ى «موج ــور از كلم  منظ
ــلح  ــون مجازات جرايم نيروهاى مس 54  قان
ــت؟ آيا مقصود سببيت و علت مى باشد  چيس
يا به مفهوم باعث بودن در سلسله علل منتج 

شده به قتل است؟
نظرمشورتى شماره:

1391/8/1-7/34/36676 
ــببيت  ــب» به معناى علت و س ــه «موج كلم
ــاده ى 54  ــى در م ــر اصطلاح ــت و از نظ اس
ــلح نيز به  قانون مجازات جرايم نيروهاى مس
ــت و ناظر بر افعال  همين معنا به كار رفته اس
ــى يا بى مبالاتى يا  ــا ترك افعال بى احتياط ي
عدم رعايت نظامات دولتى اشاره شده در صدر 
ــد كه توسط فرماندهان  ماده ى مرقوم مى باش
و مسؤولان به صورت مستقيم يا غير مستقيم 
ــات بدنى گردد، اين  ــر به تلفات يا صدم منج
ــه ى  تلفات جانى يا  ــه علت مزبور علت تام ك
ــد يا اين كه به عنوان يك  صدمات بدنى باش
ــد، در مسؤوليت  ــاير علل باش علت در كنار س
ــرى مرتــكب برابر ماده ى قانونى مزبور  كيف
ــاره  ــر ندارد. هم چنين با توجه به عدم اش تأثي
ــده ،  ــه در ماده قانونى ياد ش ــت دي ــه پرداخ ب
ــؤوليت كيفرى مرتكب و مسؤوليت  بين مس
پرداخت ديه توسط وى ملازمه اى وجود ندارد.
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تيراندازي منجر به قتل  توسـط مأمور 
پليس راه

ــوم ماده ى 2 قانون به كارگيرى سلاح  بند س
توسط مأمورين مسلح ، به موضوع مهم تسلطّ 
ــاره دارد. اصولاً  ــتفاده، اش ــلاح مورد اس بر س
ــلط در به كارگيرى سلاح امرى   توانايى و تس
ــت. ماده ى  9 قانون  مهم و اجتناب ناپذير اس

ــط مأمورين مسلح  ــلاح توس به كارگيرى س
مقرر داشته است چنان چه  مأمورين در مورد 
سلاحى كه در اختيار آن ها گذاشته شده آموزش 
كافى نديده باشند، بايد مراتب را به فرمانده ى 
خود اطلاع دهند و در صورتى كه مأموريتى به 
ــود، فرمانده مسؤول  اين قبيل افراد محول ش
ــروط بر  ــى از آن خواهـد بود ؛ مش عواقب ناش

ــتور فرمانده عمل  اين كه مأمور در حدود دس
كرده باشد. اين ماده به موضوع سبب اقواى از 
مباشر اشاره دارد. اين امر در صورتى است كه 
ــور در حدود مأموريت محوله عمل نمايد  مأم
ــخصاً  ــد، ش و اگر از اين حدود فراتر رفته باش

مسؤول خواهد بود. 
ــان قانون تصريح  ــاده ى10 هم ــم چنين م ه

از تجربيات ديگران استفاده كنيم، قبل 
از اين كه تجربه ى ديگران شويم 

سرهنگ قضايى حميد جوكار- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ـ   مدرس دانشگاه 
قسمت  نهم
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ــلاحى كه در اختيار مأمورين موضوع  دارد، س
ــب با  ــود بايد متناس اين قانون قرار داده  مى ش

موضوع مأموريت و وظيفه ى  آنان باشد. 
ــن پليس در  ــر آموزش مأموري ــال حاض در ح
ــررات مرتبط مورد توجه  ــلاح و مق خصوص س
قرار مى گيرد و چندين نوبت تيراندازى در سال 
ــان نيروى انتظامى حتى  ــراى كليه ى كاركن ب
ــتادى الزامى است. معاونت  كاركنان ادارى و س
ــنامه اى ابلاغ  ــوزش نيروى انتظامى در بخش آم
ــت كه هر هفته حداقل يك بار موارد  نموده اس
مهم قانون به كارگيرى سلاح و نحوه ى نگه دارى 
و استفاد ى صحيح از سلاح به كاركنان جمعى 
ــود و  واگذارى سلاح را منوط و  آموزش داده ش
ــروط به طى آموزش همان سلاح نموده و  مش
ــف مى نمايد كه فرماندهان بايد اطمينان  تكلي
كامل داشته باشند كه در انجام مأموريت هاى 
محوله مهارت لازم  را دارند  و نيز  بر سلاح مورد 
ــلط مى باشند. با همه ى  اين  ــتفاده مأموران مس اس
ــلط در سلاح هاى مورد استفاده در  تأكيدات، تس
پليس ايران قابل قبول نمى باشد و در سال هاى 
ــه مأمورين پليس  ــر، پرونده هائى كه علي اخي
تشكيل مى شود، عمدتاً در اثر عدم مهارت لازم 
ــت. به عنوان مثال مأمور  در تيراندازى بوده اس
پليس راه كه قصد تيراندازى به سمت لاستيك هاى 
ــوارى از فاصله ى شش  ــتگاه خودرو س يك دس
ــته، در اثر خطاء در تيراندازى، گلوله  مترى  را داش
به سر يكى از سرنشينان عقب اين خودرو برخورد 

نموده و منجر به فوت مى گردد.
   شرح اين حادثه و دادنامه هاى صادره در اين 
خصوص از جهت نوع تيراندازى، تبعات منفى 
ــت.  و عدم مهارت در تيراندازى قابل توجه اس
ــال  ــت   س از چندين دادنامه ى  صادره در  هش
زمان رسيدگى به پرونـده، ذكر مفاد دادنــامه ى  
شماره ى 284 تاريخ 1381/6/19 شعبه ى  اوّل 
دادگاه نظامي يك... به عنوان اوّلين حكم صادره 
در اين خصوص و نتيجه ى  نهايى آن قابل تأمل 

است. در قسمتى از اين دادنامه آمده است: 

ــادره و محتويات  ــت ص ــب كيفر خواس «حس
ــاعت 13 يك  ــده در مورخه 80/2/21 س پرون
ــتگاه خودروي سواري پيكان به رانندگي...  دس
ــتانش قصد عبور از  ــر ديگر از دوس ــار نف و چه
ــته است، متهم كه در پليس  پليس راه... را داش
ــغول انجام وظيفه بوده، با توجه  راه مذكور مش
ــودرو، به خودروي  ــرعت غير متعارف خ به س
ــت مي دهد كه پس از دور  ــتور ايس مذكور دس
ــل متهم توقف مي نمايد و پس از  زدن در مقاب
ــن راننده خودرو و  ــدن كلماتي بي رد و بدل ش
ــاد اقدام به حركت  ــرعت زي متهم، راننده با س
ــدون رعايت ضوابط  ــد كه متهم نيز ب مي نماي
ــلاح به طرف  و مقررات قانون به كارگيري س
خودرو تيراندازي كرده كه منجربه جرح احدى 
ــينان خودرو به نام «ن» و نهايتاً قتل  از سرنش
وي مي گردد. اولياى دم مقتول از متهم شاكي و 
اعلام شكايت كرده اند، دادگاه پس از رسيدگي 
و استماع اظهارات و دفاعيات متهم، نماينده ى  
حقوقي ناجا در دفاع از متهم هم چنين اظهارات 
اولياى دم، ختم دادرسي را اعلام و به شرح ذيل 

مبادرت به انشاى رأي مي نمايد.
ــي  ــان «ض»، جمع ــام گروهب ــوص اته درخص
ــاز منجر به قتل  ــه تيراندازي غير مج ــا، داير ب ناج
ــكايت اولياى دم و  ــدي«ن» با توجه به ش غيرعم
ــي خود و با توجه به نظريه ى   ــه ى حقوق قانون مطالب
پزشكي قانوني در خصوص علت مرگ مرحوم 
ــناس سلاح  در برگ 43 پرونده و نظرات كارش
ــوص چگونگي تيراندازي و  و مهمات در خص
ــرح برگ هاي 32  ــه و زاويه ى آن به ش فاصل
ــارات و اقارير  ــده و اظه و 44 و 93 و 142 پرون
ــه خودرو ى  ــوص تيراندازي ب ــم در خص مته
حامل مرحوم «ن» و با توجه به گزارش نيروي 
ــوص تيراندازي متهم و قتل  انتظامي در خص
مرحوم «ن» و اظهارات همراهان و سرنشينان 
ــابي به وي ثابت و مسلم است  خودرو، بزه انتس
ــل وي مبني بر اين كه  ــاي متهم و وكي و ادع
ــد تهاجم به مأمور مراقب  ــده با خودرو قص رانن

ــت مردود مي باشد؛چه اين كه  ــته اس راه را داش
ــت و احراز قصد  اولاً: وي منكر قصد تهاجم اس
ــل راننده و دور زدن و  ــا توجه به نحوه ى عم ب
برگشتن به سمت پليس راه مشكل مي باشد و 
ــده، بلكه  در تحقيقات چنين مطلبي اثبات نش
ــده و به علاوه،  ــال عقلايي هم داده نش احتم
ــوء و  ــوابق س تهاجم به مأمور نوعاً همراه با س
ــابقه ى ضد انقلابي مهاجم است  شرارت يا س
ــده را خالي از اين  ــه حفاظت اطلاعات، پرون ك
جهات دانسته و رسيدگي به پرونده را به بازرسي 
انتظامي محوّل كرده است و ادعاي ديگر مبني 
ــرقتي  بر اين كه مأمور گمان برده كه خودرو س
ــت و لذا شليك كرده  ــارقين يا... اس يا حامل س
ــون هيچ گونه قرائن و  ــد، چ هم مردود مي باش
دلايل معتبر يا اطلاعات موثقي راجع به خودرو 
و سرنشينان آن به پاسگاه داده نشده و به صرف 
سرعت زياد و عدم توجه به ايست پليس نمي شود 
ــي از جرايم مذكور در بند  حركت راننده را ناش
«الف» ماده ى 6 قانون نحوه ى  به كارگيري 
ــت و به سمت خودرو شليك كرد.  سلاح دانس
علاوه بر آن، از تبصره ى يك ماده ى 6 قانون 
ــلاح استفاده مي شود  نحوه ى به كارگيري س
ــت  ــه حق تيراندازي مربوط به مأموريني اس ك
ــتگاه هاي ايست و بازرسي فعاليت  كه در ايس
دارند (براي مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر و 
سلاح)، نه پليس راه كه نوعاً تذكرات رانندگي 
ــراي مقررات  ــن اج ــر بر حس ــد و ناظ مي ده
ــت و در صورت تخلف  راهنمايي و رانندگي اس
ــده از جريمه يا توقيف خودرو در پاركينگ  رانن
ــتفاده مي كند و عرف هم تيراندازي و قتل  اس
ــزارش تابلوى   ــس راه كه اب ــط مأمور پلي توس
ــد را  ــت و قلم و كاغذ براي جريمه مي باش ايس
ــرايط مقرر در ماده ى 6  نمي پذيرد، بنابراين ش
قانون نحوه ى به كارگيري سلاح توسط متهم 
ــده و علاوه بر اين، طبق نظريه ى  رعايت نش
كارشناس سلاح، متهم  در استفاده از ســـلاح 
بي احتيــاطي كــرده و علي رغم فاصله ي كم 
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(ده الي دوازده متري) با خودرو و گرفتن اسلحه 
ــتن تير را به شيشه  ــت و به زانو نشس با دو دس
ى عقب خودرو شليك كرده و سرنشين آن به 
ــيده  است. بنابراين به استناد مواد 15  قتل رس
ــاده ى  ــره ى 3 م و 16 و 17 و 46 و 294 و تبص
ــاده ى 302 و مواد 304 و 616  ــد ب م 297 و بن
ــاده ى 24 قانون  ــلامي و م قانون مجازات اس
مجازات جرايم نيروهاي مسلح، متهم از جهت 
حق الناس بايد يك ديه ى كامل مرد مسلمان 
ــال از حين وقوع قتل  ــرف مدت دو س را در ظ
1380/2/21 در حق ورثه ى مقتول «ن» (پدر 
ــت نمايد. تعيين نوع ديه بر  ــادر وي) پرداخ و م
ــد و از جهت جنبه ى  عهده ى محكوم مي باش
عمومي جرم به دو سال حبس تعزيزي محكوم 
مي گردد. تبصره ى ماده ى 18 قانون مجازات 
ــلامي درباره ى  وي اعمال و ايّام بازداشت  اس
ــود. رأي  ــر ش ــبه و از ميزان حبس كس محاس
ــيدگي به آن  صادره قابل اعتراض و مرجع رس

ديوان عالي كشور مي باشد.
ــوان عالى  ــط دي ــض حكم صادره توس ــا نق  ب
ــعبـه ى 119 دادگــاه عمومـى...  ــور، ش كش
ــخ  ــماره ى 1537 تاري ــه ى  ش ــى دادنام طــ
1383/11/25 حكم قصاص گروهبان «ض» 
ــمتى از اين دادنامه  ــادر مى نمايد. در قس را ص

آمده است:  
ــه اين كه متهم از مأموريـن پليس راه  «نظر ب
بوده و ناظر بر حسـن اجراي مقررات راهنمايي 
ــت  ــته با يــادداش و رانندگي بوده و مي توانس
ــه را توقيف  ــيله ى نقليــ ــماره گذاري، وس ش
ــرائط مواد 3 و 6 قانون  نمايـد و هيچ كدام از ش
به كارگيري سلاح توسط مأمورين مسلح مهيّا 
نبوده تا متهم بتواند از سلاح استفاده و به سوي 
ــد به اين كه به  ــليك كند تا چه رس خودرو ش
ــدازي نمايد، با  ــينان خودرو تيران طرف سرنش
ــب اعترافات  توجه به محتويات پرونده و حس
ــلحه اي  ــان مبني بر اين كه با اس و اقارير ايش
ــنايي كامل و كافي  ــر اندازي نموده آش كه تي

ــته و بيش از پنج سال سابقه ى آشنايي با  داش
ــلاحي را داشته و هر سال دوبار جهت  چنين س
ــدازي به ميدان تير مي رفته و يك بار هم  تيران
ــلحه فردي ديگر را مجروح نموده،  با همين اس
ــان دائر بر تيراندازي به سوي خودرو  انكار ايش
بلاوجه بوده و از اوضاع و احوال و دلايل موجود 
ــم از راه متعارف به تير اندازي به  ــده عل در پرون
ــينان خودرو حاصل و فراهــم  ــوي سرنش س
ــان نوعاً كشنده بوده هر  ــد و عمل ايش مي باش
چنــد كه قصـــد قتل را نــداشتـــه؛  لــذا 
ــي بر قتل عمد محرز  ــارٌاليه مبن بزه كاري مش
ــت و دادگاه متهم موصوف را به  ــلم اس و مس
ــتناد ماده ى 205 و بند «ب» ماده ى 206  اس
ــلامي به قصاص نفس در  ــون مجازات اس قان
ــق اولياى دم مرحوم «ن» محكوم مي نمايد  ح
ــس از قطعيت رأي و  ــاى دم مي توانند پ و اولي
استيذان از ولايت امر و يا مأذون از طرف ايشان 
ــريفات قانوني حكم صادره را  پس از جري تش

اجرا نمايند.»
پس از گذشت حدود هشت  سال از تاريخ وقوع 
اين حادثه و صدور حكم قصاص و زندانى شدن 
مأمور تيرانداز و تحمّل مشكلات زياد و تحميل 
هزينه هاى فراوان از جمله تأمين ديه ى متوفى 
ــى و پيگيرى موضوع، نهايتاً  بر نيروى انتظام
ــتيذان، رياست محترم قوه ى  در مرحله ى اس
قضائيه دادنامه هاي صادره را خلاف بين شرع 
اعلام نموده و تجويز اعاده ى دادرسي را صادر 
ــط دادگاه كيفرى  و حكم به قتل غيرعمد توس
ــتان صادر و با اخذ ديه و رضايت اولياى  دم  اس
ــن مرحله پرونده مختومه گرديد،  متوفى در اي
ــداز، اجتماع و خانواده  ــه ناجا، مأمور تيران اگرچ
ــيب هاى اين قتل ناخواسته در  ى مقتول از آس

امان نماندند. 
ــط  ــن رأى صادره در اين خصوص توس آخري
ــتان... و طى  ــرى اس ــعبه ى 5 دادگاه كيف ش
دادنامه ى شماره ى 8709977110500406 
مورخه ى 1387/9/17 صادر كه در آن به شرح 

زير استناد شده است:
ــاي گروهبان« ض»  ــوص اتهام آق « در خص
ــدي مرحوم «ن» با  ــر به ارتكاب قتل عم داي
ــال 1380 كه  ــت كمري در س ــلحه ى كل اس
ــماره1537 – 83  قبلاً به موجب دادنامه ى ش
ــعبه ى 119 دادگاه عمومي... به  ــادره از ش ص
ــده و دادنامه ى  ــاص نفس محكوم گردي قص
ــط شعبه ى 27 ديوان عالي كشور  صادره توس
ــتيذان، رياست  ــده و در مرحله ى اس تأييد ش
ــرم قوه ى قضائيه دادنامه هاي صادره را  محت
خلاف بيّن شرع اعلام نموده و تجويز اعاده ى  
دادرسي را صادر فرموده اند و در نهايت پرونده 
ــيدگي ارجاع گرديده،  به اين دادگاه جهت رس
ــاى دم در  ــر از اين كه اولي ــون صرف نظ اكن
جلسات رسيدگي دادگاه كيفري استان اعلام 
ــته اند كه از قصاص نفس متهم منصرف  داش
و فقط يك فقره ديه ى كامله ى مرد مسلمان 
ــر از اين كه  ــوده اند و صرف نظ ــه نم را مطالب
ــاي خود داير به  ــوص ادع ــاى  دم در خص اولي
ــدي از ناحيه ى متهم دليل و  ــكاب قتل عم ارت
ــرعي ارائه و اقامه ننموده اند و گذشته  بينه ى  ش
ــم در تمامي مراحل تحقيقات  ــن كه مته از اي
مقدماتي و در جلسات رسيدگي دادگاه كيفري 
ــتان منكر ارتكاب بزه  قتل عمدي مقتول  اس
بوده، به لحاظ اين كه حسب محتويات پرونده 
ــمني و  ــابقه ى  اختلاف و دش ــه س ــچ گون هي
ــته و  ــدورت بين متهم و مقتول وجود نداش ك
ــناخته اند و دليلي بر  ــلاً يكديگر را نمي ش اص
ــبق تصميم متهم دايربه ارتكاب قتل عمد  س
ــده و متهم صرفاً در چهارچوب  هم حاصل نش
ضوابط قانوني در حال انجام وظيفه بوده و در اين 
راستا به وسيله ى نقليه اي كه مقتول و چند نفر 
ــر نشين آن بوده اند تيراندازي نموده،  ديگر س
بدون اين كه هدف او اصابت تير به فرد خاصي 
و يا مقتول باشد، تير از عقب اتومبيل به يكي از 
ــينان كه همان مقتول بوده اصابت و در  سرنش
نتيجه منجر به فوت او گرديده و چون اسلحه 
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از ناحيه ى  نيروي انتظامي در اختيار متهم بوده 
ــلحه را حمل نكرده و حسب  ــرانه اس و خودس
اظهارات متهم و محتويات پرونده هدف متهم 
ــيله ى نقليه و تيراندازي به  متوقف نمودن وس
ــرعت  چرخ هاي اتومبيل بوده كه به خاطر س
ــده از ناحيه آن  زياد خودرو و حركات انجام ش
خودرو، تير به مقتول اصابت نموده و از آنجا كه 
هدف متهم از شليك گلوله، تيراندازي به سوي 
فرد خاصي و يا مقتول نبوده و در حقيقت قصد 
وي مجروح يا مضروب نمودن مقتول نبوده و 
قصد فعل واقع شده نسبت به مقتول را نداشته، 
لذا به لحاظ فقد ادله ى اثباتي شرعي و قانوني 
داير به توجه بزه قتل عمدي به متهم، مستنداً 
ــي جمهوري اسلامي  به اصل 37 قانون اساس
ــران حكم برائت صادر و اعلام مي گردد، اما  اي
ــل را پذيرفته و در  ــون متهم اصل اتهام قت چ
ــمت اتومبيل مورد نظر رعايت  تيراندازي به س
نظامات دولتي و قانوني به كارگيري اسلحه را 
ننموده و بي احتياطي و بي مبالاتي نموده، لذا 
ــام وي در حد ارتكاب قتل غيرعمد محرز  اته
ــت. مستنداً به ماده ى 616 قانون مجازات  اس
ــلامي نامبرده را به تحمل سه سال حبس  اس
تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و با توجه 
ــه مطالبه ى  اولياى دم به پرداخت يك فقره  ب
ديه ى كامله در حق اولياء دم محكوم مي نمايد. 
ــت روز پس  رأي صادره حضوري و ظرف بيس
ــي در ديوان عالي  ــلاغ قابل فرجام خواه از اب

كشور مي باشد. 
ــلح بايستى به موارد زير  بنابراين مأمورين مس

توجه نمايند: 
1 - هيـچ يـك از مأمورين نبايد بدون 
فراگيـرى آمـوزش لازم و آشـنايى با 
كاربرد سـلاح، مبادرت به اسـتفاده از 

آن نمايند.
2 -  يكـى ديگـر از اصولـى كـه براى 
مأموريـن لازم الاجراسـت، گرفتـن 
مجـوز لازم براى حمـل و نگه دارى و 
اسـتفاده از سلاح مى باشد كه معمولاً 

در احكام مأموريت آنان قيد مى گردد 
و تحويـل اين احكام به نوعى اقرار به 
آشنايى به سلاح مربوطه مى باشد. به 
عبارت ديگر داشـتن سلاح و مهمات 
براى مأمورين بايد همراه حكم باشـد 
و حتـى در مأموريـت هـاى روزانـه و 
گشـتى ها نيز حكم حمــل سـلاح و 
هم چنين مشخصات و شماره ى دقيق 
سـلاح كه در آن حكم قيد شـده را به 

همراه داشته باشند.
3 - بـا توجه به كارگاه هاى آموزشـى 
متعدد و آموزش هاى مختلف دوره اى در 
نيروى انتظامى در خصوص شناسايى 
سلاح و مقررات مربوط به آن، جهل به 
قانون و عدم آشـنايى به سـلاح مورد 
اسـتفاده، در ايـن زمينـه از مأمورين 
پذيرفتـه نيسـت. در مراجـع قضايى 
و توسـط قضـات رسـيدگى كننده به 
چنين پرونده هايى نيز تاكنون موردى 
كه به اين اسـتناد مسؤوليت كيفرى و 
يا حقوقى از مأمورين رفع شده باشد، 

وجود ندارد.
4 -  توانايـى و تسـلط در به كارگيرى 
سلاح توسط مأمورين ناجا در هر رده 
و مسـؤوليــت و يگانى كه خــدمت 

مى نمايند، امرى  مهم   است.
5 - مأمورينـى كـه آمـوزش كافى در 
مـورد سـلاحى كـه در اختيـار آن هـا 
گذاشته شده نديده اند، بايد مراتب را 

به فرمانده ى خود اطلاع دهند.
6 - سـلاحى كـه در اختيـار مأمورين 
نيروى انتظامى جهت انجام مأموريت 
قـرار داده مى شـود بايد متناسـب با 
موضـوع مأموريـت و وظيفـه ى آنان 

باشد.
7 - مأمـور نيـروى انتظامى در هنگام 
تيرانـدازى بايـد در حـدود مأموريت 
محولـه عمل نمايـد و اگر از اين حدود 

فراتـر رفته باشـد شـخصاً مسـؤول 
خواهد بود.

8 – كليـه ى مأمورين نيروى انتظامى 
بايـد تيرانـدازى هـاى سـاليانه را با 
علاقـه و دقـت لازم انجـام داده و 
اطمينــان داشـته باشـند كه كسب 
مهـارت تيراندازى ، تأثيـر مسـتقيم 
در مأموريـت هـاى آتـى آنـان دارد. 
ايجاد تسهيلات و شرايط لازم جهت 
تيراندازى مسـتمر با سـلاح مرتبط و 
نظارت كارآمد بر تيراندازى آموزشـى 
توسـط مسـؤولين ناجا نيز در تحقق 

نتيجه ى مطلوب ضرورى است.
9 - تيراندازي به سـوي وسايل نقليه 
به منظور متوقف ساختن آن ها توسط 
مأمورين نيروى انتظامى در موارد زير 

مجاز است: 
الف )   در صورتي كه وسيله ى نقليه بنا 
به قرائـن و دلايل معتبر و يا اطلاعات 
موثق مسـروقه يا حامل افراد متواري 
يا اموال مسـروقه يـا كالاي قاچاق يا 
 مواد مخدر و يا به طور غيرمجاز حامل 

سلاح و مهمات باشد. 
ب)  در صورتـي كه از وسـيله ى نقليه 
بـراي تهاجم عمدي بـه مأمورين و يا 

مردم استفاده شده باشد. 
10 -  مأموريـن مذكور موظفند كه در 
ايستگاه هاي ايست و بازرسي وسايل 
هشـدار دهنده به اندازه ى لازم ( اعم 
از موانـع، تابلـو، چراغ گـردان) تعبيه 

 نمايند. 
11 - مأموريـن مذكـور در صورتـي 
مي توانند به وسايل نقليه تيــراندازي 
نماينـد كـه عـلاوه بر انجـــام امور 
تبصره ى 1 با صــداي رسا و بلند به 
راننده ى   وسـيله ى نقليه ايست داده 
و راننـده به اخــطار ايسـت توجهي 

ننموده باشد. 
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آشنايى با آشنايى با 
حقوق شهرونديحقوق شهروندي

حقوق و تكاليف والدين و فرزندان
ــود  ــاره: محيطى كه كودك در آن متولد مى ش اش
ــترين تاثير را در تربيت و رفتار  ــد مى يابد بيش و رش

كودك مى  گذارند.
ــمى و روحى كودك نيازمند امكانات و  ــد جس رش
ــايل ضرورى است؛ نگهدارى و تربيت اطفال از  وس
ــت و اساس تربيت كودكان  اهم وظايف والدين اس
ــد  را پدر و مادر به عهده دارند. دوران كودكى در رش
ــى دارد. كودكان  ــرورش كودك اهميت اساس و پ
ــرمايه ارزشمند جامعه هستند و فرداها متعلق به  س
آنان مى باشد. از جمله افرادى كه در تربيت كودك 
ــزايى دارند پدر و مادر هستند. پدر و مادر  نقش به س
ــؤوليت هايى  هر دو در مقابل فرزند خود داراى مس

بوده و از حقوق نيز برخوردارند.
بعضى از تكاليف، خاص يكى از والدين است مانند 
تكليف شير دادن كه به عهده مادر است يا سرپرستى 
ــور مالى فرزند (ولايت) كه صرفاً به عهده  و اداره ام
ــت. در مواردى نيز حق و تكليف براى هر دو  پدر اس
ــت مانند تربيت و نگهدارى  ــده اس نفر قرار داده ش
كودك ( حضانت). همچنين فرزندان در مقابل پدر 

و مادر وظيفه مطيع بودن و احترام و تكريم دارند.
ــدن، پرورانيدن،  ــه معناى پروري ــت در لغت ب تربي
ــم بوده  آموختن آداب و اخلاق و پرورش روح و جس
ــه معناى پرورش روحى و  ــلاح حقوقى ب و در اصط

اخلاقى كودك است.
تكليف والدين در تربيت فرزند

ــد را وظيفه پدر و  ــى ايران، تربيت فرزن ــون مدن قان
ــد و بر انجام اين مهم تاكيد مى كند. به  ــادر مى دان م
ــوهر بايد  موجب ماده 1044 قانون مدنى «زن و ش
ــم بنيان خانواده و تربيت فرزند با يكديگر  در تحكي

همكارى كنند».
ــيوه همكارى زن و شوهر  قانون گذار از تربيت و ش
در تربيت فرزندان سخنى به ميان نياورده است زيرا 

ــواده ها و فرهنگ ها، مختلف و  ــوع تربيت در خان ن
متفاوت مى باشد.

به علاوه، ميزان فرصت و نقش والدين نيز در تربيت 
ــى كه در آن پدر و مادر هر  ــدان در خانواده هاي فرزن
دو شاغل هستند با خانواده هايى كه تنها پدر شاغل 
است و گاهى در دو شيفت كارى فعاليت مى كندمادر 
خانه دار است فرق مى كند. اما در هر صورت به حكم 
قانون، پدر و مادر هر دو بايد وظيفه تربيت فرزندان 
را به عهده بگيرند و در حد توان خود در تربيت آنان 

بكوشند (ماده 1178). 
تربيت فرزند از چه زمانى آغاز مى شود؟
از اولين روزهاى زندگى و پس از تولد

ــادر مى توانند براى تربيت فرزند خود، او  ــا پدر و م آي
را تنبيه كنند؟

ــازه داده كه فرزند را تنبيه  ــذار به پدر و مادر اج ــون گ قان
كنند ولى اين تنبيه بايد صرفاً در جهت تربيت اخلاقى او 
باشد و به معنى تاديب (ادب كردن) است (ماده 1179).

حد تنبيه چيست؟
ــه موجب صدمه و  ــد ك ــه نبايد به گونه اى باش تنبي
ــيب به جسم فرزند شود. در حقيقت، تنبيه براى  آس
تربيت است و قانون گذار تاكيد مى كند كه تنبيه بايد 
در حد متعارف باشد؛ يعنى عرف جامعه نوع تنبيه را 

خشونت و آزار نداند.
اگر فرزند در ضمن تنبيه آسيب ببيند، آيا پدر و مادر 

مسؤوليت دارند؟
بله؛ اختيار و اجازه تنبيه والدين فقط در حدى است 
ــته باشد. اگر آسيب ناشى  كه جنبه ادب كردن داش
ــلب  ــد مى تواند موجب س ــه بدنى جدى باش از تنبي
حضانت شده و پدر و مادر حق نگهدارى فرزند خود 
را از دست بدهند؛ زيرا در چنين موردى تنبيه باعث 
ــده «سلامت جسمانى و تربيت اخلاقى» فرزند  ش
ــده (پدر يا مادر)  ــخص تنبيه كنن ــه خطر افتد و ش ب
ــت خود را براى نگهدارى و تربيت فرزند از  صلاحي

دست مى دهيم.
ــود پدر يا  به علاوه، تنبيه بدنى فرزند موجب مى ش
مادر مجبور به پرداخت ديه براى صدمه اى كه وارد 

شده بشوند.
آيا تربيت همان حضانت است؟

خير؛ حضانت مربوط به جسم كودك (فرزند) است 
ــت، مراقبت، نظافت و تغذيه را  و نگهدارى، مواظب
ــود، ولى تربيت مربوط به روان فرزند  ــامل مى ش ش
ــوم اجتماعى،  ــامل آموزش آداب و رس ــت و ش اس

مذهبى و فرهنگى و پرورش استعدادها است.
تكليف تربيت فرزند چه زمانى ساقط است؟

1- در صورت جنون والدين
2- عدم مواظبت و انحطاط اخلاقى والدين

3- در صورت كافر شدن و تغيير مذهب والدين
ــد و تربيت فرزندان  خانواده بهترين مكان براى رش

است.
كودكان آسيب پذيرترين قشر جامعه هستند و نياز 

به حمايت بيشترى از طرف پدر و مادر دارند.
ــى در هر اجتماعى نيازمند اطاعت از قوانين و  زندگ

مقررات است.
********

فرزندخواندگي
مقدمه

ــد  ــد بنيادين جامعه و كانون اصلى رش ــواده واح خان
ــت، و به تجربه ثابت گرديده كه  ــانى اس و تعالى انس
كودك در محيط و فضاى خانوادگى سالم بهتر رشد 
نموده و تكامل و تعالى مى يابد. بديهى است فرزندانى 
كه در محيط خالى از عشق و دلبستگى خانوادگى تربيت 
و بزرگ شوند و در معرض بحران هاى عاطفى و روحى 
ــا وصف آن كه  ــد گرفت. لذا ب ــيارى قرار خواهن بس
سازمان بهزيستى قانوناً موظف به نگه دارى كودكان 
ــب مقررات  ــد مقنن با تصوي ــت مى باش بى سرپرس
ــت را  ــتى كودكان بى سرپرس قانونى خاص سرپرس
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ــد فرزند واگذار تا آنان  ــرايطى به زوجين فاق تحت ش
ــت پدر و مادر مجازى خود  ــان پر مهر و عطوف در دام
ــد در آينده پذيراى  ــاء االله بتوانن پرورش يافته و ان ش

مسؤوليتى خطير در جامعه اسلامى گردند.
مفهوم فرزند خواندگى

ــورت توافق با  ــم ايران در ص ــوهر مقي هر زن و ش
يكديگر مى توانند سرپرستى طفلى صغير را به عهده 
بگيرند مشروط به آن كه منافع مادى و معنوى طفل 

را تامين نمايند.
شرايط زوجين براى فرزند خواندگى

ــته و  ــال تمام از تاريخ ازدواج آن ها گذش 1_ پنج س
آن ها در اين مدت صاحب فرزندى نشده باشند.

2_ سن يكى از آن ها حداقل 30 سال تمام باشد.
3_ زوجين سابقه محكوميت كيفرى موثر 

نداشته باشند.
4_ هيچ يك از زوجين محجور نباشد.

5_ زوجين صلاحيت اخلاقى داشته 
باشند.

6_ زوجين يا يكى از آن ها امكان مالى 
ــت  براى نگه دارى كودك بى سرپرس

را داشته باشد.
7_ هيچ يك از آنان مبتلا به بيمــارى 

واگيــر صعب العلاج نباشد.
8_ معتاد به الكل، مواد مخدر و يا ساير 

اعتيادات مضر نباشد.
شرايط طفلى كه به سرپرستى واگذار 

مى شود:
1_ سن طفل كمتر از 12 سال باشد.

ــچ يك از والدين و يا جد پدرى  2_ هي
ــناخته نشده يا در قيد حيات  كودك ش
نباشد و يا آن كه از كودكانى باشند كه 
به سازمان بهزيستى سپرده شده و سه 
ــا جد پدرى او  ــال تمام پدر و مادر ي س

مراجعه نكرده باشند.
دادگاه صالـح و نحـوه اعطـاء 
سرپرسـتى از سوى دادگاه به 

زوجين متقاضى كودك
ــيدگى، دادگاه  دادگاه صالح براى رس
عمومى محل اقامت متقاضى است و 
دادگاه در دو مرحله به تقاضاى فرزند 
خواندگى رسيدگى و مبادرت به صدور 

رأى مى كند.
1_ صـدور قـرار بـراى دوره 

آزمايشى

ــات اخلاقى و مادى زوجين  ــى جه دادگاه پس از بررس
ــخيص دهد قرارى تحت  ــان چه آن ها را صالح تش چن
ــادر و كودك  ــى زوجين ص ــتى آزمايش عنوان سرپرس
ــد و در مدت آزمايش  ــان تحويل مى ده ــاً به آن را موقت
ــان چه دادگاه در اثر تحقيقات زوجين را صالح براى  چن
سرپرستى كودك تشخيص ندهد مى تواند قرار صادره را 
فسخ نمايد و البته زوجين نيز در مدت آزمايشى مى توانند 

انصراف خود را از سرپرستى كودك اعلام نمايند.
2_ صدور حكم سرپرستى دائم

ــان چه دادگاه زوجين را از جهات اخلاقى و مادى  چن
ــرايط تشخيص دهد و زوجين نيز به ترتيب  واجد ش
اطمينان بخشى هزينه تربيت و نگه دارى و تحصيل 
طفل را تا سن بلوغ وى فراهم نمايند دادگاه مبادرت به 

صدور حكم سرپرستى دائمى نموده و مراتب به اداره 
ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه اى با مشخصات زوجين 
و طفل تحت سرپرستى صادر و به آنان تحويل گردد.
توضيح آن كه خروج از كشور طفلى كه به سرپرستى 
آزمايشى واگذار شده است منوط به موافقت دادستان 

محل خواهد بود.
موارد فسخ حكم سرپرستى

1_ تقاضاى دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار 
و عدم صلاحيت زوجين.

2_ تقاضاى سرپرست به علت سوء رفتار كودك يا 
از دست دادن استطاعت مالى.

3_ توافق كودك با سرپرست پس از رسيدن به سن 
قانونى يا موافقت سرپرست با والدين واقعى كودك.
نكات ضرورى از اين قانون

ــدن زوجه يا تولد كودك  1_ باردار ش
ــخ  ــت موجب فس در خانواده سرپرس

حكم سرپرستى نخواهد بود.
ــه دلايل  ــه زوجين ب ــان چ 2_ چن
پزشكى نتوانند صاحب فرزند شوند از 
ــرايط زوجين براى فرزند  بند 1 و 2 ش

خواندگى معاف خواهد بود.
ــه زوجين به طفل  ــوه و اموالى ك 3_ وج
ــح نمودند در  ــتى خود صل تحت سرپرس
ــن تمليك  ــوت طفل به زوجي ــورت ف ص

خواهد شد.
ــد خواندگى با  ــان فرزن 4_ متقاضي
ــت اين قانون و در صورت واجد  رعاي
ــد فرزندان  ــودن مى توانن ــرايط ب ش

متعددى را سرپرستى نمايند.
ــى كودك از حيث  ــد خواندگ 5_ در فرزن
ــت تابع  ــخصيه و ارث و وصي ــوال ش اح
عادات و قواعد مذهبى پدر و مادر خواهد 

بود.
ــوى غير مالى  ــوى مطروحه دع 6_ دع

است.
در ذيل نمونه اى از دادخواست تكميل 

شده جهت اطلاع آورده مى شود:
مواد قانونى

ــى 17 از قانون حمايت  ــواد 1 ال _ م
ــت مصوب  از كودكان بدون سرپرس

.1353
_ قانون اجازه رعايت احوال شخصيه 
ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 

.1312



77

139
ن  2

و آبا
هر  

م ، م
فده

ال ه
 ، س

100
اره 

 شم
سى

دادر
مه 

اهنا
م

راهكارهاى كنترل جرمراهكارهاى كنترل جرم
 از نگاه اميرالمؤمنين   از نگاه اميرالمؤمنين  (ع)(ع)

2- پيش گيرى عمومى
در پيش گيرى عمومى، مقابله با علل و عوامل 
ــل اجتماعى،  ــوع جرم، نظير عوام ــى وق عموم
ــادى، فرهنگى، و ...  مد نظر  ــى، اقتص جغرافياي
است. هر يك از علل ياد شده مى تواند به نوعى 
در پيدايش رفتار هاى مجرمانه يا پرورش و رشد 
ــد؛ براى مثال، محيط اجتماعى  آن ها مؤثر باش
مى تواند به گونه اى باشد كه رفتار هاى مجرمانه 
ــترى داشتـــه باشند.  ــد و نضج بيش در آن رش
ــاى جغرافيايى نيز مى توانند در فعال  محيط ه
كردن نيروهاى جرم زاى نهفته در افراد و گروه ها 
ــد. نبود حكومت يا وجود  نقش مؤثرى ايفا كنن
ــى كه پذيراى عدالت  ــد و حاكمان حكومت فاس
نيستند و به اجراى عدالت دل خوش ندارند، مى تواند از 
جمله عوامل بروز رفتار هاى منحرفانه باشد؛ به 
همين جهت، اصلاح نظام اقتصادى، حكومتى، 
قضايى و ... نقش بسيار مهمى در كاهش ميزان 
ــود؛ به طور مثال،  جرم و دفع آن ها توجه مى ش
ــل و پرهيز از  ــازى نس آن چه در خصوص به س
ازدواج با افراد فاسد و منحرف سفارش مى شود، 

از مصاديق پيش گيرى است.
3- پيش گيرى انفعالى

ــت و به ويژه پليس  ــش گيرى فعال، دول در پي
ــزه، جلوى وقـــوع آن  ــراى پرهيز از وقوع ب ب
را مى گيرند؛ به طور مثال، پليس برنامه ريزى 
ــات فراغت جوانانى را كه در  ــراى هدايت اوق ب
معرض جرم يا انحراف در زمان يا مكانى خاص 
قرار دارند به عهده مى گيرد؛ ولى در پيش گيرى 
منفعلانه چنين نيست؛ بلكه پليس با حضور در 
ــك) مانــع از وقوع جرم  ــه (مانند مترس صحن

مى شود.
4- پيش گيرى نوع اول و دوم و سوم

ــيم كه از پزشكى الهام گرفته شده  در اين تقس
است، در سه مرحله به مقابله و مواجه با پديده 

مجرمانه پرداخته مى شود. در پيش گيرى نوع 
ــرى اوليه، هدف،  ــا به تعبيرى پيش گي اول ي
جلوگيرى از معضل و آشفتگى، و ايجاد مانع در 
برابر بروز رفتار مجرمانه از طريق بهبود اوضاع 
اجتماعى و زندگى و ديگر اقدام هايى است كه 
ــت تغيير اوضاع و احوال و موقعيت جرم  در جه
زاى محيط فيزيكى و اجتماعى انجام مى شود.

ــامل اقدام هايى مى  ــش گيرى نوع دوم، ش پي
ــت؛  ــروه هاى خاصى ناظر اس ــود كه به گ ش
ــال دارد هر لحظه مرتكب جرم  ــان كه احتم آن
شوند. هدف از اين نوع پيش گيرى، تشخيص 
ــامانى و از بين بردن يــا بهبود  معضل يا نابس
آن در كوتاه ترين زمان ممكن است و مخاطب 
ــت خاصى چون كودكان و  ــروه يا جمعي آن، گ
نوجوانان محله هاى فقير يا بى بضاعت است.

ــوم متوقف ساختن  هدف از پيش گيرى نوع س
وضعيت نابهنجار پيش آمده است و بيشتر ناظر 
ــرار جرم از طريق اعمال  ــه پيش گيرى از تك ب
ــازى مجدد  ــازگار س اقدام هاى فـــردى و س

بزه كاران قديم است.
5- پيش گيرى وضعى

ــه با انواع  ــوع پيش گيرى در مقايس ــن دو ن اي
ــين جديد ترند و در مباحث جرم شناختى  پيش
ــخن مى  ــتز از آن ها س و پيش گيرى نو، بيش
رود. پيش گيرى وضعى يا موضعى به مجموعه 
ــلط بر  ــود كه جهت تس اقدام هاى گفته مى ش
ــرف بر جرم و نيز  محيط و اوضاع پيرامونى مش
ــود تا از اين طريق، افراد  مهار آن انجام مى ش
ــراد و ...) را از بزه ديدگى  ــا آماج ها (ثروت اف ي
ــه هدف پيش  ــود؛ در صورتى ك محافظت ش
ــى كردن آن  ــى، حذف يا خنث ــرى اجتماع گي
دسته از عوامل اجتماعى است كه در تكوين بزه 
مؤثرند. پيش گيرى اجتماعى، ريشه هاى بزهكارى 
را نشانه مى گيرد و با استمداد از هيأت اجتماع 

و از طريق شيوه هاى گوناگون، علل و عوامل 
ــه ى مجرمانه را  ــر در فعليت يافتن انديش مؤث

تحت نظارت در مى آورد.
گفتار سوم: رويكرد هاى حاكم بر پيش گيرى

1- رويكرد هاى مجرم محور(1)
ــرد، اقدام هاى پيش گيرانه براى  در اين رويك
خنثى سازى و كاهش حالت خطرناك افرادى 
است كه در آستانه ى ارتكاب بزه قرار دارند. به 
ــخاصى است كه قابليت  بيان ديگر، هدف اش
ــرم دارند و هر لحظه  ــكاب ج ــى را در ارت بالاي
احتمال دارد انديشه ى مجرمانه در رفتار آن ها 
ــد. در اين رويكرد كه عمده ى توجه  ظهور ياب
بر روى علل و عوامل درونى بزهكارى متمركز 
مى شود، در مورد امورى چون تركيب ژنتيكى 
افراد، سن، جنس، نژاد، و نيز روان آنان كاوش 
مى شود. رويكرد هاى زيست شناختى و روان 
ــناختى در جرم شناسى، بيشتر در پى تحليل  ش
ــتى و روانى افرادى است كه به  بنياد هاى زيس

بزه كارى سوق مى يابند.
بديهى است كه در كنار عوامل ياد شده نمى توان 
از نقش اراده ى فرد در بزهكارى نيز غافل بود و 
جديدترين رويكرد هاى موجود، به اين مسئله 
ــه خوبى توجه كرده اند. البته وقتى از اراده ى  ب
ــته از مبادى  ــخن به ميان مى آيد، گذش فرد س
ميلى و گرايشى، به مبادى تصورى و تصديقى 
ــود. به هر حال، بايد افزون بر  نيز توجه مى ش
ــها و  ــتن از تنش اقداماتى كه در جهت فروكاس
هيجان هاى روانى افراد صورت مى پذيرد، به 
ــناختى آنان نيز  ــطح ش آموزش و بالا بردن س
ــت  تا از اين طريق، فرد از ارتكاب  همت گماش

پديده ى مجرمانه منصرف شود.
2- رويكرد هاى بزه ديده محور(2)

ــت  ــن گونه رويكرد ها، فرض بر اين اس در اي
ــى تواند نقش مؤثرى در  ــه «بزه ديده»(3) م ك

قسمت دوم
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ــرورانه مجرمان  ــتعداد هاى ش برانگيختن اس
ــد؛ البته قربانى و بزه ديده ى جرم  ــته باش داش
ــى ثروت افراد  ــان، حيوان، يا حت مى تواند انس
ــوارد كه گاه از آن به  ــد.(4) هر يك از اين م باش
آماج هاى جرم نيز تعبير مى شود، مى تواند در 
وقوع جرم مؤثر باشد. آسان بودن دسترسى به 
ــعور پايين و نيز  ــطح ش آن ها، جذابيت بالا، س
ــى اندك در دفاع از خود مى تواند قابليت  تواناي

بزه ديدگى افراد را بالا ببرد.
ــالان به لحاظ آن كه توانايى  كودكان و كهنس
ــتر  ــى در دفاع و مقابله از خود ندارد بيش چندان
ــه قدرت كافى در صيانت از خويش  از افراديك
ــزه ديدگى قرار مى گيرند.  ــد، در معرض ب دارن
غريبى و بى يار و ياور بودن و عدم آشنايى فرد 
ــا محيط نيز مى تواند عاملى در بزه ديدگى او  ب
ــمار آيد. بدين سان، مجنى عليه، به ويژه  به ش
ــت هاى خاص، تأثير مهمى در ايجاد  در وضعي
ــرم دارد.  به  ــتعد براى ارتكاب ج وضعيت مس
ــد كه مى توان به  ــن جهت برخى معتقدن همي
ــه بزه ديدگان  ــه ى آموزش هاى خاص ب ارائ
ــدام هايى چون بيمه،  ــوه و تدابير فنى و اق بالق
تأسيس خانه هاى سالمندان و ...، از بزه ديدگى 

افراد پيش گيرى كرد.
نمونه ى بارز اين رويكرد، در پيش گيرى وضعى 
تجلى يافته است. پيش گيرى وضعى، «بيشتر 
ــت از آماج هاى جرم و نيز بزه ديدگان  ــا حماي ب
بالقوه و اعمال تدابير فنى به دنبال پيش گيرى 
از بزه ديدگى افراد يا آماج ها در برابر بزهكاران 
ــت». البته بايد توجه داشت كه با گسترش  اس
ــان به حيوان و اشيا و  مفهوم بزه ديدگى از انس
ــخص حقوقى و از  ــخص حقيقى به ش نيز از ش
بزه ديده ى معين به بزه ديده ى نامعين (چون 
جرايم بر ضد فرهنگ، ارزشها و مقدسات ملى- 
مذهبى كه بزه ديده ى آن نه تنها انسان هاى حاضر 
ــر است)(5)، دايره ى  در آن جامعه، بلكه كل بش

تدابير پيش گيرى نيز گسترش خاصى مى يابد.
3- رويكرد هاى محيط محور(6)

ــط (اعم از محيط  ــى كه محي ــا توجه به نقش ب
ــروز و  ــى و...) در ب ــى، اتفاق ــى، اجتماع انتخاب
ــن بزه دارد، در پيش گيرى از جرم به اين  تكوي
ــئله توجه شده است كه مى توان با تغيير با  مس
ــى، از بروز جرم  ــتكارى در وضعيت محيط دس

جلوگيرى كرد:
ــش گيرى محيطى(7) ... مبتنى بر تصديق و  پي
ــناخت اين واقعيت مى باشد كه پيش گيرى  ش
ــاختار  ــوع جرم از طريق تجديد آرايش س از وق
اصولى صحنه ى فيزيكى اى كه جرم در آن به 
وقوع مى پيوندد، به منظور جلوگيرى، جابه جايى 
ــا غير ضرورى و يا ممكن نمودن وقوع آن،  و ي
آسان تر از آن است كه رفتار تك تك مرتكبين 

را ابتدائاً تحت قاعده و نظم در آوريم ... .
ــى را مورد توجه  ــان، روش برخى از جرم شناس
قرار داده اند كه در آن، طرح معمارى مى تواند 
بر نرخ ارتكاب جرم تأثير بگذارد. استدلال آنان 
ــاى قابل دفاع» در  ــت كه فقدان «فض اين اس
ــب رواج بزهكارى و  ــى تواند موج معمارى م

خرابكارى شود.
فضاهايى از ساختمان ها و محوطه ى آن ها كه 
هم موجب افزايش حس مالكيت شده و هم به 
آسانى توسط ساكنان آن قابل كنترل و مراقبت 
ــت.(8)  ــت، موجب تقليل نرخ بزهكارى اس اس
ــور در پيش گيرى از  ــرد هاى محيط مح راهب
ــز از آماج ها (محيط هاى  ــزون بر پرهي جرم،اف
ــاى رايج در  ــامل برخى از اقدام ه ــاص)، ش خ
ــش گيرى وضعى و رويكرد هاى عمومى تر  پي

طراحى خروج از جرم (9) نيز مى شود.
4- رويكرد هاى اجتماع محور

ــانى، جرم را  ــمندان، مانند لاكاس برخى از دانش
ــت آن  ــه مثابه ميكروب و جامعه را محل كش ب
ــه اى پذيراى جرم و  ــد. (10) اگر جامع ــى دانن م

ــد و در مقابل رفتار هاى ناشايست،  مجرمان باش
ــته بروز ندهد،  ــمگير و يا بايس از خود واكنش چش
فساد و انحراف رفته رفته سراسر آن جامعه را در بر 
مى گيرد. به عكس، اگر اعضاى جامعه در مقابل 
ــار هاى كج روانه، واكنش  ــارى ها و رفت ناهنج
درخور توجهى نشان دهند و در حفظ و پايبندى 
به معيارها و ارزش ها مصر باشند، زمينه ى رشد 

و گسترش انحراف ها كاهش مى يابد.
ــم در ميان گروه ها  ــاوت ميزان و نوع جراي تف
ــه ى رفتارهاى  ــون و مطالع ــى گوناگ و نواح
ــه را  ــاى اين گروه ها و جوامع، اين انديش اعض
ــيده است كه با استفاده از مشاركت  قوت بخش
مردم مى توان به مقابله با بزهكارى برخاست. 
ــته از آن كه هزينه هاى دولت را  اين امر، گذش
ــيج عمومى در  ــبب بس كاهش مى دهد، به س

پيش گيرى از جرم مؤثر تر است.
«نظارت و مراقبت همسايگى» از جمله روش هاى 
ــرى از جرم با توجه به همين رويكرد  پيش گي
است. طبيعى است كه به لحاظ ضرورت حفظ 
ــتفاده از مشاركت اجتماع در  نظم اجتماعى، اس
ــا تقويت، حمايت و  ــش گيرى از جرم بايد ب پي
مساعدت دولت انجام گيرد. به بيان ديگر اگر از 
تقابل رويكرد اجتماع محورى در مقابل دولت 
محورى سخن مى رود، فقط به لحاظ ضميمه 
ــه مدنى به نقش دولت  ــاركت جامع كردن مش
ــت. وقتى از  ــد پيش گيرى از جرم اس در فرآين
مشاركت جامعه ى مدنى و طبقات و نهاد هاى 
ــخن مى رود، انتظارها و  گوناگون اجتماعى س
توزيع وظايف و مشاركت ها يكسان نيست و با 
توانايى ها، كاركرد ها، قابليت ها و ظرفيت هاى 

نهاد ها و طبقات اجتماع تناسب دارد.
گذشته از رويكرد مهم ياد شده، رويكرد ديگرى 
را نيز مى توان از تحليل نظريه هاى پيش گيرى 
ــتنباط كرد كه در اين مجال فرصت  از جرم، اس

شرح و تبيين آن ها نيست.
پى نوشت ها:

1- Offender- centred approaches
2- Victim- centred approaches
3- Victim
4- Controlling crime p. 299.

ــين، تقريرات درس جرم شناســى دوره ى  5- نجفى ابرند آبادى، على حس
كارشناسى ارشد، دانشگاه شهيد بهشتى، تهيه و تنظيم فاطمه قناد 50-51.

6- Environment- centred approaches
7- Environmental prevention

ــم بيكى، دانشنامه ى جرم  ــين و حميد هاش 8- نجفى ابرند آبادى، على حس
شناسى،  156- 155.

9- Designing out crime
10- دانش، تاج زمان، پيشين : 232.
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پرسش شماره 100: 
ــندى به دادگاه عليه  ــاى (الف) با ارائه ى تصوير س آق
ــند  ــاى (ب) به عنوان جعل امضاى وى در ذيل س آق
ــه دليل فقدان ادله ى  ــرح دعوا مى نمايد. دادگاه ب ط
اثباتى و عدم ارائه ى اصل سند جهت استكتاب، حكم 
به منع پيگرد و برائت آقاى (ب) صادر مى نمايد. آقاى 
ــدن حكم، اجراى مفاد همان  (الف) پس از قطعى ش
سند را طى دادخواستى عليه (ب) مطالبه مى كند. آقاى 
(ب) به عنوان خوانده دعوا به استناد پرونده ى كيفرى 
ــند مورد  ــب ادعاى خواهان س اظهار مى دارد كه حس
ادعا مجعول مى باشد و خواسته ى وى متكى بر سند 
ــاى (الف) به عنوان  ــى بوده و در مقابل، عليه آق واه
ــند مجعول طرح دعوا مى نمايد.  ــتفاده كننده از س اس
اكنون با توجه به داده هاى بالا، در مقام قاضى پرونده 
در خصوص دعاوى حقوقى و كيفرى به صورت مجزا 

اتخاذ تصميم نماييد.
پاسخ شماره 99:

ــماره ى 624 مورخ  ــتفاد از آراى  وحدت رويه ش مس
77/1/18 و شماره ى  638  مورخ  6/9/ 1378 هيأت 
ــورد تعدد مادى و  ــور، در م عمومى ديوان عالى كش
معنوى جرايم، نظر به اين كه آقاى (ب) با سوء استفاده 
ــاد آقاى (الف)، با جعل امضاى وى در ذيل دو  از اعتم
ــه اوراق دفترچه بانكى متعلق به نامبرده و با علم  برگ
ــت ميليون ريال از  به مجعول بودن اوراق، مبلغ بيس
وجوه آقاى (الف) را تصاحب نموده است؛ عمل نامبرده 
ــوده و از مصاديق بارز  ــرف از خيانت در امانت ب منص
جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول مى باشد و مورد 
ــواد (74)، (235)، (335)، (635) قانون  ــق با م منطب
ــت كه بايستى با رعايت قاعده  ــلامى اس مجازات اس

تعدد، تعيين مجازات شود.
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1- «الـف» مأمـور دولـت بـدون دسـتور مقام 
صلاحيت دار «ب» را به مدت 48 ساعت توقيف 
و قبل از تعقيب او را آزاد مى كند، اين اقدام او ...

1) تغييرى در جرم و مجازات نمى دهد.
2) از موارد اعمال كيفيات مخففه ى قضايى است.
3) از موارد اعمال كيفيات مخففه ى قانونى است.

4) هم عنوان مجرمانه را  و هم مجازات .
2- شـخص بالـغ عاقلى ديگـرى را به قصد 
ربـودن پـول هاى داخـل جيبش مـى ربايد، 
رباينده به اتهام چه جرمى قابل تعقيب است.

1) آدم ربايى
2) بازداشت غيرقانونى

3) سرقت
4) سرقت و آدم ربايى

3- تبانى قبلى آدم ربا و ربوده شده ى بالغ 
بـه انگيزه ى ازدواج چـه تأثيرى در تحقق 

جرم آدم ربايى دارد؟
1) جرم آدم ربايى را منتفى مى كند.

2) جرم آدم ربايى و روابط نامشروع را ممكن مى سازد.
ــرم آدم ربايى و جريحه دار كردن عفت عمومى  3) ج

را مطرح مى سازد.

4) جرم آدم ربايى و فريب در ازدواج را مطرح مى سازد.
4- در صورتـى كـــه مديــر مدرســـه 
دانـش آموزى را براى مدتى در يك كلاس 
بـه منظور تأديب وى محبوس كند مرتكب 

چه جرمى شده است؟
1) جرم نيست

2) توقيف غير قانونى
3) تهديد غير قانونى

4) تخلف از دستور ادارى
5- در كـدام يـك از موارد زيـر ربايندگان 
فردى به قصد مطالبه ى وجه يا مال از او،  به 
حداكثر مجازات قانونى محكوم مى شوند؟

1) ربايش با تهديد يا حيله انجام شده باشد.
2) ربايش توسط دو نفر انجام شده باشد.

3) سن مجنى عليه كمتر از  پانزده  سال باشد.
4) ربايش با عنف انجام شده باشد.

6- در چـه صورتـى مجازات فرد آدم ربا در 
قانون ايران تشديد شده است؟

1) فقط در صورت زن بودن قربانى.
2) فقط در صورت ضرب و شتم قربانى از سوى رباينده.

ــن بودن قربانى يا ضرب و شتم  3) زن بودن يا كم س
وى از سوى رباينده.

ــمى يا  ــيب جس ــن بودن قربانى يا ورود آس 4) كم س
حيثيتى به وى يا استفاده از وسيله ى نقليه.

7- يكـى از مأمورين دولت با علم و اطلاع، 
مكانى براى توقيف شخصى كه بدون حكمى 
از جانب مقامات صلاحيت دار توقيف شـده 
اسـت، تهيه كرده و بدين ترتيب با مباشـر 

جرم معاونت مى نمايد، مجازات اين فرد:
1) تعزير به نظر دادگاه است .

2) حداقل مجازات مباشر جرم است.
ــال و تا  هفتاد و چهار  ــه ماه تا يك س 3) حبس از س

ضربه شلاق است.
4) حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاى نقدى از يك 
ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال است.

8- «الف» به اتهام معاونت در تهيه مكانى 
بـراى توقيـف غير قانونى شـخصى تحت 
تعقيـب قرار گرفته اسـت. مجازات معاون 

در چنين مواردى عبارت است از:
1) حبس از سه ماه تا يك سال.

2) برابر مجازات مباشر  باشد.
3) حداقل مجازات  مباشر.

4) شلاق تا هفتاد و چهار ضربه.
9- تهيـه ى مكانى به عنوان جرم معاونت 

          

با داوطلبانبا داوطلبان
 آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي
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در توقيف افراد توسط مقامات دولتى بدون 
حكم از مقامات صلاحيت دار بايد:

1) با علم و عمد باشد.
2) با اطلاع باشد.

3) با علم و اطلاع باشد.
4) با علم و اطلاع و عمد باشد.

10- مجازات شروع به نوزاد ربايى:
1) همان مجازات شروع به آدم ربايى است.
2) مجازاتى در قانون پيش بينى نشده است.
3) با مجازات جرم آدم ربايى يك سان است.

4) حداقل مجازات آدم ربايى  است .
11-جـرم  سـلب آزادى شـخصى افـراد بـر 
خلاف قانون توسـط مقامات و مأمورين دولتى 
يـا محروم كردن آنـان از حقوق مقرر در قانون 

اساسى:
1) فقط با فعل محقق مى شود.

2) فقط با ترك فعل محقق مى شود.
3) با فعل ناشى از ترك فعل محقق مى شود.

ــل و ترك فعل محقق  ــب موارد گوناگون با فع 4) حس
مى شود.

12- شـخص «الف» شخص «ب» را براى 
ربودن شخص «ج» اجير مى كند و شخص 
«ب» شـخص «د» را بـه عنوان راننده براى 
عمـل ربايش اجير مى نمايد. در صورتى كه 
عمل ربايش با آگاهى شخص «د» واقع شده 
باشد، اتهامات «الف»، «ب»و«د» چيست؟

ــاركت در آدم ربايى و  1) اتهامات «الف» و «ب» مش
اتهام «د» معاونت در جرم مذكور است.

2) اتهامات «ب» و «د» مشاركت در آدم ربايى و اتهام 
«الف» معاونت در آدم ربايى است.

3) اتهامات هر سه مشاركت در آدم ربايى است.
4) اتهام «ب» مشركت در آدم ربايى است و اتهامات 

«الف» و «ب» معاونت در جرم مذكور است.
13- مجازات شروع به آدم ربايى ... است.

1) يك تا سه سال حبس
2) سه تا پنج سال حبس

3) شش ماه تا دو سال حبس
4) شش ماه تا يك سال حبس

14- آدم ربايى در صورتى محقق مى شود كه:
1) ربودن با وسيله ى نقليه باشد.

2) ربودن به قصد مطالبه ى وجه و با هر وسيله اى باشد.

3) ربودن به قصد انتقام و با وسيله ى نقليه باشد.
4) ربودن با حيله باشد.

15- عمل كسـى كه در مال گمشده اى كه 
صاحب آن را مى شناسد تصرف كند؛

1) خيانت در امانت است.
2) كلاهبردارى است.

3) جرم نيست.
4) غصب است.

16- سرقت موجب حد با كدام يك از طرق 
زير به اثبات مى رسد؟

1) با يك مرتبه اقرار سارق نزد قاضى
2) با دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضى

3) با يافت شدن مال مسروق نزد متهم
4) با شهادت يك مرد عادل

17- شـخصى بـراى سـرقت از كارگاه 
ديگـرى مبـادرت به شكسـتن در كارگاه و 

سرقت لوازم آن مى كند ...
1) شكستن در كارگاه از عناصر مادى جرم است.

2) شكستن در كارگاه از موارد شروع به جرم سرقت است.
3) شكستن در كارگاه مقدمه ى جرم سرقت است.

4) شكستن در كارگاه جرم مستقل است.
18- مجازات سومين بار سرقت موجب حد 

عبارت است از:
1) حبس ابد

2) يك صد تازيانه
3) تبعيد

4) قطع پاى چپ
19- شخصى اتومبيل دولتى را بدون آن كه 
قصد تملك آن را داشـته باشـد مى ربايد و 
پس از استفاده از آن عيناً به همان مؤسسه 

عودت مى دهد، وصف عمل او چيست؟
1) سرقت

2) سوء استفاده از اموال دولتى
3) سرقت منافع

4) ترك ارادى عمل مجرمانه
20- در مـورد جرم سـرقت بـراى جبران 

خسارت مدعى خصوصى، ملاك ...
1) قيمت بازار مال مسروق است.

2) قيمت دولتى مال مسروق است.
3) قيمتى است كه صاحب مال پرداخته است.
4) قيمت مال در زمان دستگيرى سارق است.

21- طلبـكارى كـه به منظور گروكشـى و 
تقـاص مبادرت بـه ربودن مـال بدهكارى 
براى وصول طلب خود نموده باشد، مرتكب؛

1) جرمى نشده است.
2) خيانت در امانت شده است.

3) سرقت شده است.
4) كلاهبردارى شده است.

22- آقـاى «ب» با وصل سـيم برق كارگاه 
خـود به سـيم بـرق عمومـى، مبـادرت به 
استفاده ى غير مجاز از برق عمومى نموده. 

عمل آقاى «ب» ...
1) تصرف غير قانونى است.
2) سرقت نيروى برق است.

3) غصب است ولى جنبه ى جزايى ندارد.
4) كلاهبردارى با تحصيل نيروى برق است كه مال 

تلقى مى شود.
23- ربـودن مـال ديگـرى اگر بـه صورت 
موقـت باشـد و مال به صاحب آن مسـترد  

شود، چه عنوانى دارد؟
1) تصرف عدوانى
2) خيانت در امانت

3) سرقت
4) جنبه ى كيفرى ندارد

24- شخصى بدون پرداخت حق انشعاب و 
اخذ انشعاب برق مبادرت به استفاده از برق 
عمومى مى نمايد، فعل او چه وصفى دارد؟

1) تصرف در اموال عمومى
2) استفاده ى غير مجاز از نيروى برق

3) سرقت مستوجب حد
4) سرقت موجب تعزير

25- حرز در قانون مجازات اسلامى يعنى ...
1) جاى طبيعى حفظ مال.

ــدون اذن مالك ممكن  ــه ورود به آن ب ــى ك 2) محل
نيست.

3)محل نگه دارى مال به منظور حفظ از دستبرد.
ــور جلوگيرى از گم  ــل نگه دارى مال به منظ 4) مح

شدن مال.
26- سـرقت اتومبيلى كـه در كنار خيابان 

پارك و در آن قفل شده است:
1) با وجود ساير شرايط، سرقت مستوجب حد است.

2) سرقت خاص محسوب مى شود.
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3) سرقت مستوجب حد است.
4) سرقت مستوجب تعزير است.

27- ربـودن مـال ديگـرى با يك سـلاح 
تقلبـى و تـؤام با نواختن سـيلى بر گوش 

مال باخته؛
ــتوجب حد وجود  نداشته  ــرايط سرقت مس 1) اگر ش

باشد، سرقت مقرون به آزار محسوب مى گردد.
2) سرقت مسلحانه مى باشد.

3) سرقت مستوجب حد محسوب مى شود.
4) سرقت ساده مستوجب تعزير است.

28- تصـرف در مـال لقطه بـدون رعايت 
مقررات مربوط؛

1) تصرف عدوانى است.
2) خيانت در امانت است.

3) سرقت است.
4) فاقد عنوان مجرمانه است.

29- كدام يك از جرايم ذيل آنى نيست؟
1) اخفاى مال مسروقه

2) خيانت در امانت
3) سرقت

4) قتل عمدى
30- كسـى مالى را كه ديگرى در خانه اش 
گم كرده اسـت يافته است و آن را تصاحب 

مى كند، عمل وى چه جرمى است؟
1) جرم نيست.
2) كلاهبردارى

3) سرقت
4) خيانت در امانت

31- عنوان جزايى رفتار بدهكارى كه براى 
پرداخت دين خود قبض رسـيد را از طلبكار 
خويـش تحويل بگيـرد، اما بدهـى خود را 

نپردازد چيست؟
1) كلاهبردارى

2) سرقت
3) اخاذى

4) جرم نيست.
32- بر اساس حقوق ايران كدام تعريف زير 

براى جرم سرقت صحيح است.
1) ربودن مال غير به طور پنهانى

2) ربودن موقتى مال غير به طور پنهانى
3) ربودن متقلبانه ى مال غير به طور پنهانى

4) ربودن مال غير به قصد محروم كردن دائمى مالك 
از آن

33- اگر امانـت گذار مال امانى تحويلى 
بـه اميـن را از او بربايد ماهيـت اقدام او 

چيست؟
1) سرقت است.

2) خيانت در امانت است.
3) واجد عنوان مجرمانه است.
4) موجب ضمان مدنى است.

34- شـخص «الف» كيف شخص «ب» را به 
عنوان شوخى و در غياب وى برداشته و مخفى 
مى كند، ولى بعداً كه شخص «ب» از جست و 
جوى بيشتر منصرف مى شود، شخص «الف» 
تصميم به تصاحب كيف مزبور مى گيرد. رفتار 

شخص «الف» ... است.
1) سرقت

2) خيانت در امانت
3) غير مجرمانه و حقوقى

4) تصرف غير قانونى
پاسخ نامه:

ــت. به استناد ماده ى  ــوم صحيح اس 1- گزينه ى س
575 ق.م.ا.

ــت. طبق ماده ى 621  ــه ى اول صحيح اس 2- گزين
ــى با هر قصد و انگيزه اى جرم  ــرف آدم رباي ق.م.ا ص

است و قابل مجازات مى باشد.
ــت. چنان چه فرد ربوده  3- گزينه ى اول صحيح اس
شده رضايت كامل داشته باشد، جرم آدم ربايى محقق 

نمى شود.
ــتناد به ماده ى  ــت. با اس 4- گزينه ى دوم صحيح اس
ــه ولى قانونى طفل محسوب  583 ق.م.ا مدير مدرس

نمى شود تا به قصد تاديب وى را محبوس نمايد.
ــوم صحيح است. با استنادبه  ماده ى  5- گزينه ى س

621 ق.م.ا.
ــتناد به ماده  ــت. با اس 6- گزينه ى چهارم صحيح اس

ى 621 ق.م.ا.
ــتناد به  ماده  ــت. با اس 7- گزينه ى چهارم صحيح اس

ى 584 ق.م.ا.
ــتناد به ماده ى  ــت. با اس 8- گزينه ى اول صحيح اس

584 ق.م.ا.
ــت. به استناد ماده ى  ــوم صحيح اس 9- گزينه ى س

584 ق.م.ا.

10- گزينه ى دوم صحيح است. منظور از نوزاد، طفل 
تازه متولد شده ى مذكور در ماده ى 631 ق.م.ا است.

11- گزينه ى اول صحيح است.
12- گزينه ى چهارم صحيح است.

ــتنـــاد  ــت. به اس ــه  ى دوم صحيـــح اس 13- گزين
ــروع به جرم به  ــاده ى 621 ق.م.ا ش ــره ى م تبصــ
خودى خود مجازات ندارد، مگر اين كه در هر دو مورد 

به موجب قانون پيش بينى شده باشد.
ــت. به استناد ماده ى  14- گزينه ى چهارم صحيح اس

621 ق.م.ا.
ــت. چون استيلاء بر  15- گزينه ى چهارم صحيح اس

مال غير به نحو عدوان غصب محسوب مى شود.
16- گزينه ى دوم صحيح است.
17- گزينه ى سوم صحيح است.
18- گزينه ى اول صحيح است.
19- گزينه ى دوم صحيح است.
20- گزينه ى اول صحيح است.
21- گزينه ى سوم صحيح است.

ــتناد ماده ى  ــت. به اس 22- گزينه ى دوم صحيح اس
660 ق.م.ا.

23- گزينه ى چهارم صحيح است.
ــتناد ماده ى  ــت. به اس 24- گزينه ى دوم صحيح اس

660 ق.م.ا.
25- گزينه ى سوم صحيح است.

26- گزينه ى چهارم صحيح است؛ چون خيابان حرز 
مناسب براى اتومبيل محسوب نمى شود.

ــتناد ماده ى  ــت. به اس 27- گزينه ى اول صحيح اس
652 ق.م.ا.

28- گزينه ى سوم صحيح است.
29- گزينه ى اول صحيح است.

ــوم صحيح است. چون وجود مالك  30- گزينه ى س
مفروض و سوء نيت محقق مى باشد.

ــرط  ــت. چون ش ــه ى چهارم صحيح اس 31- گزينـ
ــق جرم ربايش و تحقق جرم كلاهبردارى وجود  تحق
ــور هاى متقلبانه و اميــدوار نمودن مـــال باخته  مان
مى باشد. لذا  عناوين  كلاهبردارى و   سرقت بر اين 

عمل منطبق نمى باشد.
32- گزينه ى اول صحيح است.

ــت؛ چون مال مورد  ــوم صحيح اس 33- گزينه ى س
سرقت متعلق به امانت گذار مى باشد.

34- گزينه ى سوم صحيح است.
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افقى:
1) بخش آخر رمز جدول كه متن كامل يكي از مواد فصل چهارم در آيين 

دادرسي مدني است
2) در صورت تصويب مجلس قانون خواهد شد- مقابل اعسار

3) مجازات الهي- اختيار قانونى شخص بر اشياء- يكي از موارد تعيين مهريه- 
در فقه مفهوم دارايى

4) دشمن سرسخت- در فقه مفهوم والي سرزمين است- از روابط سببي توارث
5) ريزش باران- رفتاري ميان دويدن و قدم زدن- جمع رأي

6) اين شغل، شغلي تجاري است- عام تر- مطلبي كه بايد بر آن اقامه دليل شود
7) نيمي از ساعت – در حقوق مدني غيرمحجور را گويند- وصف و صفت – 

كلاه فرنگي
8) يكي از موارد و مطالب مندرج در شماره 98 دادرسي

9) دست نخورده- پسوند زدودن- اجرت عامل جعاله- حرف فاصله  انداز
10)  گدا و دريوزه – صفت آمادگي پرونده براي رأي – در فقه اين ها از كفار 

به شمار مي آيند
11) سوگند و قسم- كلمه اي در زبان- عوام براي اختلال در كاري – رهبر حزب

12) از ضماير متصل- از روي اراده – نوبت بازي
13) خودروي كاروان- فرد و پاداش- تله- مرض سر بريده 

14)  موضوع ماده 109 قانون مدني – موضوع ماده ي 197 قانون آيين دادرسي مدني
15) بخش دوم رمز جدول

عمودى:
1) بخش ابتداي رمز جدول

2) در فقه دانستن كيفيت در چيزي است تا در ذهن خود به چيز ديگر برسد- يكي 
از موارد اعاده دادرسي در ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني

3) برجي در فرانسه – طبل بزرگ دشمني- وحشي
4) اسب چاپار- يكي از مجازات هاي مصرح در قوانين كيفري- فعل آينده از آمد

5) يكي از موارد طلاق در گذشته- از اديان قابل قبول در قانون اساسي 
كشورمان- پاداش ها

6) دادگاه قديم- صورت از مجازات هاي مرسوم در حقوق اداري
7) شماره ماده اي كه در قانون تجارت به دفتر دارايي اشاره شده است- چين و 

شكن پوست- خوبي و نيكي – فرمان هنري
8) از وظايف دادستان مصرح در بند« الف» ماده ي 3 قانون تشكيل دادگاه هاي 

عمومي و انقلاب
9) از طبقات ارث- كشتي كوچك- اي دل

10) اگر با مراتب همراه گردد، اصطلاحي در حقوق اداري است- ماه ميلادي 
واژگون- از واكنش هاي خوانده در قبال سند عادي

11) بي حركت- در فقه سندي كه عبارت فلان عن فلان دارد- توانايي
12) جمله كوتاه قرآني- تمسك فكري، چيزي كه انديشه را به چيز ديگر 

راهنمايي مي كند- اولين سلسله پادشاهي
13) در ستون 7 افقي تكرار شده است- پشت سرچيزي- شكار- از قواعد 

معروف فقهي در امور كيفري
14) برادر و خواهر ميت در قانون مدني ـ بيمار

15) بخش سوم رمز جدول
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برترين درود خداوند بر رسـول اكرم 
و خاندان او

اللهــم صلّ علــى محمّــد و الــه كافصل 
ماصليّــت على احد من خلقك قبله، و انت 

مصلّ على احد بعده.
ــر محمد و آلش همانند  ــت ب بارالها! درود فرس
ــتاده اى به  ــن و برترين درودى كه فرس بهتري
ــرت و درود  ــت قبل از آن حض ــى از بندگان يك

خواهى فرستاد بر كسى بعد از آن حضرت.
معناى صلوات: كلمه صلات و صلوات بارها در 
ــت در اصل كلمه صلات  قرآن كريم آمده اس
در لغت به معناى دعا است. برخى نيز گفته اند 
ــن خاطر كه نماز  ــلات يعنى تعظيم و به اي ص
حاوى دعا يا تعظيم است از آن با تعبير صلات 
ياد شده است. در قرآن كريم كلمه صلات گاه 
به معناى لغوى يعنى دعا و تعظيم آمده است و 
گاه به معناى اصطلاحى يعنى نماز كه عبادتى 
خاص است. همچنين حضرت موسى بن جعفر 
عليهما السلام فرموده: صلات خداوند، رحمت 
است و صلات فرشتگان، تنزيهى از آنان نسبت 
ــت و صلات مؤمنين، دعاى آنان  به خداوند اس

است درباره پيامبر گرامى.
ــن صلوات: حضرت  ــتگان برتــريــ شايس
ــلام صلوات افضل  ــن العابدين عليه الس زي
ــش از خداوند  ــد و آل ــراى محم ــر را ب و برت
درخواست مى نمايد. ما نمى دانيم كه خداوند 

ــلام صل االله عليه و آله  ــواى اس قبل از پيش
ــده صالحش برترين  ــر كدامين بن ــلم ب و س
ــتاده است، ولى از رواياتى كه  صلوات را فرس
ــير و ديگر كتب حديث آمده،  ــب تفاس در كت
ــمول صلوات افضل  مى توان گفت: بنده مش
ــلام است.  و برتر، حضرت ابراهيم عليه الس
ابراهيم خليل عليه السلام، آن موحد عاليقدر 
ــه در راه اطاعت اوامر  ــى بود ك ــت قدم و ثاب
ــكلات تن داد  الهى به تمامى مصائب و مش
و شايسته آن شد كه مشمول افضل صلوات 

الهى گردد.
معناى صلوات ما بر رسول اكرم صلى االله عليه و 
آله و سلم: در قرآن كريم مسلمانان به فرستادن 
صلوات بر پيامبر اسلام دعوت شده اند.ان االله 
و ملائكته يصلوّن على النبّى يا ايهّا الذّين 

آمنوا صلوّا عليه و سلمّوا تسليماً.
ــر نبــى اكــرم درود  ــتگان او ب خداوند و فـرش
مى فرستند؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شما 
نيز بر آن حضرت درود بفرستيد و سلام نماييد.

ــه، مضمونى را ذكر نموده كه  ــن اثير در نهاي اب
ــا درباره  ــت: معنى صلوات م ــب توجه اس جال
حضرت محمد صلى االله عليه و آله و سلم اين 
ــت كه دعا مى كنيم: پروردگارا! با رفعت نام  اس
ــر دعوت و پايدارى شريعت پيامبر اسلام  ونش
در دنيا و با قبول شفاعت او در حق امت و زياد 

ــاختن اجر و ثوابش در آخرت او را بزرگ و با  س
عظمت فرما.

ــليم در آيه صلوات: در جمله آخر آيه  معناى تس
صلوات بر نبى اكرم صلى االله عليه و آله و سلم، 
امر به تسليم شده است. امام صادق عليه السلام 
فرموده: خداوند در اين قسمت ازآيه كه فرموده 
است «وسلمّوا تسليما» اراده فرموده كه تسليم 
ــلم باشيد در  نبى اكرم صلى االله عليه و آله و س

تمام آنچه از حضرتش به شما رسيده است.
ــول اكرم صلى االله عليه و آله و سلم فرمود:  رس
ــما همانند بيماران هستيد و  اى بندگان خدا! ش
ــان مانند طبيب. خير و صلاح  پروردگار عالمي
ــت كه طبيب مى داند و  بيمار در آن چيزى اس
ــتوار  ــر خود را براى درمان بيمار بر آن اس تدبي
ــازد، نه آن چيزى كه مريض ميل دارد و  مى س
ــراى خود انتخاب مى كند، پس آگاهانه  آن را ب
تسليم امر الهى شويد تا به پيروزى نائل گرديد.

ــلمان واقعى نيز در مقابل اوامر بارى تعالى  مس
تسليم بى قيد و شرط است و دستورهاى خداوند 
ــون و چرا اجرا  ــادل و حكيم را بى چ ــم و ع عال
ــعادت واقعى نائل  ــر اثر آن به س ــد و ب مى نماي

مى گردد.
درخواسـت حسـنه دنيـا و آخـرت و 

مصونيت از عذاب 
ربنـّـا آتنا فــى الدّنيا حســنه  فى الاخره 

حسنه و قنا برحمتك عذاب الناّر.

୓ وزهड़آ୓ وزهड़آ
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پروردگارا! در دنيا به ما خوبى عطا فرما 
و در آخـرت نيـز به ما خوبى عطا فرما، 
و در ظـلّ رحمتت مـرا از عذاب دوزخ 

مصون  و محفوظ دارد.
معاد اصل مشترك دعوت همه انبيا: قيام قيامت 
ــدن روز جزا يكى از اساسى ترين اركان  و برپاش
ــمانى پيامبران  اعتقادى و ايمانى در مكتب آس
الهى است. تمام انبياء از آمدن چنين روزى خبر 
ــان ها را به مسؤوليتشان در پيشگاه  داده و انس
ــريف  بارى تعالى متوجه نموده اند. در قرآن ش
ــيارى است كه مردم را از عالم آخرت  آيات بس
ــدن دوباره آنان و رسيدگى به حساب  و زنده ش
اعمالشان و ثواب و عقابى كه در پى دارند، آگاه 
نموده و خاطرنشان ساخته كه شما بيهوده و لغو 
ــده ايد:  أفحسبتم آنما خلقناكم  آفريده نش
عبثاً وانكّم الينا لاترجعون (آيا پنداشته ايد 
ــما را لغو بى حساب آفريده ايم و گمان  كه ما ش

داريد كه به سوى ما باز نمى گرديد؟)
ــات و  ــير محسوس ــر در دنيا اس ــه بش بدبختان
ــنود،  ــه را كه مى ش ــت، هر چ ــات اس ملموس
ــد، لذا  ــا آن را لمس نماي ــد ي ــد ببين مى خواه
واقعيت هاى نامحسوس و حقايق پنهان را نفى 
ــد يا لااقل با دودلى و ترديد آنها را تلقى  مى كن

مى نمايد كه امر معاد هم از اين قبيل است.
ميل به جاودانگى، دليلى بر حقانيت معاد: بشر 
ــت و  به طور طبيعى در فكر كمال نامحدود اس
ــر مى پرورد، هر  ــه هاى بى نهايت در س انديش
قدر تحصيل علم كند قانع نمى شود و مى خواهد 
ــتنى ها واقف گردد، هر قدر مال و  به تمام دانس
ــود و براى ثروت  ــير نمى ش ثروت گرد آورد، س

بيشتر تلاش مى كند.
آدمى به زندگى ابدى و پايدار فكر مى كند و در 
ــت. اين  تمناى لذايذ نامحدود و پايان ناپذير اس
ــت انسان ها آميخته  تمايل فطرى كه با سرش
ــت. با توجه  ــت، آفريده پروردگار حكيم اس اس
ــاى محدود و زود گذر تمنيات  ــه اينكه در دني ب
نامحدود انسان ها برآورده نمى گردد و با در نظر 
ــن اين امر كه از آفريدگار حكيم عمل لغو  گرفت
ــان ها  صادر نمى گردد و تمنيات نامحدود انس

ــاب آفريده نشده است، اين سؤال پيش  بى حس
ــت آدميان  ــته هاى بى نهاي ــد كه خواس مى آي

چگونه و در كجا اقناع مى شود؟
ــان را همانند مرگ نبات و  ــون مرگ انس مادي
حيوان مى پندارند و آن را به معناى فنا و نابودى 
آدمى تصور مى كنند. ولى پيروان مكتب انبياء 
و همچنين دانشمندان معتقد به بقاى روح مى 
گويند: با رويداد مرگ، بدن مى ميرد، در خاك 
ــود و مواد تجزيه شده اش به  ــى مى ش متلاش
مخزن طبيعت بر مى گردد ، ولى روحش باقى و 
جاودان است و با مردن بدن از ميان نمى رود.

ــن، تمنّيات بى نهايت و نامحدود كه در  بنابراي
ــت، لغو آفريده نشده اند  ــر نهفته اس ضمير بش
ــران الهى آن تمايلات در  ــق تعاليم پيامب و طب
ــد. اين است  ــخ داده خواهد ش عالم آخرت پاس
كه انسانها بايد در اين دنيا خود را به شايستگى 
بسازند و زمينه رفاه و آسايش خويشتن را براى 
ــا نمايند و اين  ــى ابدى عالم آخرت مهي زندگ
ــت كه  ــلام اس معناى كلام امام على عليه الس
ــود: از اين دنياى گذران براى عالم جاودان  فرم

توشه اى برداريد.
ــلام: البته بايد توجه داشت  منع رهبانيت در اس
كه آباد نمودن سراى آخرت به معناى در پيش 
ــمانى  گرفتن رهبانيت و بى اعتنايى به بعد جس
و حيوانى نيست. آدمى داراى دو بعد است؛ يكى 
ــانى. اگر انسان  بعد حيوانى و آن ديگر بعد انس
ــد طبق كتاب آفرينش خود قدم بردارد،  بخواه
ــتن باشد و  بايد همواره متوجه هر دو بعد خويش
به گونه اى عمل كند كه قواى هر دو بعد را به 
ــان برساند و اين منطق حكيمانه  كمال لايقش

اولياى الهى در شرع مقدس اسلام است.
اسلام دينى است بر وفق فطرت و آيين خلقت، 
ــه اش جمع بين تمايلات حيوانى و تعالى  برنام
انسانى است. اگر كسى هر يك از اين دو بعد را 
ــده انگارد، برخلاف فطرت عمل كرده و از  نادي

نظام خلقت سرباز زده است.
رهبانيت براى مرد و زن مسلمان به هر صورت 
كه باشد ممنوع است. اسلام اجازه نمى دهد كه 
ــلمانان به نام ترك دنيا، همسر و فرزندان  مس

خويش را ترك گويند، خوردن غذاهاى پاك را 
ــر و آميزش  برخود حرام دارند، از انتخاب همس
جنسى خوددارى نمايند  خلاصه حق ندارند به 
ــأن انسانى، دنياى  نام تعالى معنوى واحياى ش
ــش را ناديده انگارند و غرايز خود را واپس  خوي
زنند؛ بلكه بايد دنيا و دين، ماده و معنا و حيوانيت 
و انسانيت را به موازات هم مورد توجه قرار دهند 

و هر يك را در جاى خود اقناع نمايند.
ــول اكرم صلى االله عليه و آله و سلم فرمود:  رس
ــتند  ــد همت ترين مردم، افراد باايمان هس بلن
ــا و آخرت به  ــعى خــود را در امر دنيــ ــه س ك
كــار مى برند و براى هر دو فعاليت مى نمايند. 
ــتند كه حق دارند در مقام دعا به  اين گروه هس
ــد: «ربنّا آتنا فى الدّنيا  ــگاه خدا عرض كنن پيش
حسنه وفى الآخره   حسنه.» (پروردگارا! در دنيا 
ــنات اعطا نما و در آخرت نيز ما را از  به ما حس

اعطاى حسنات آن عالم برخوردار فرما.)
بزرگ ترين حسنات: بزرگترين حسنه در عالم 
ــت  آخرت، رضوان خداوند و راه يافتن به بهش
ــانى  ــنه نصيب كس ــت و اين حس جاودان اس
مى گردد كه در دنيا براى آخرت كار مى كنند و از 
اوامر الهى اطاعت مى كنند. اما از جمله حسنات 
بزرگ دنيا، توسعه معاش و حسن خلق است كه 
به موجب آن مؤمنان در زندگى، سربار ديگران 

نيستند و صاحب سجاياى اخلاقى هستند.
ــته مسلمان آگاه و وظيفه  در قرآن كريم خواس
ــه مطلب است: اول، حسنه  ــناس، حاوى س ش
ــوم، مصونيت از  ــنه آخرت؛ و س دنيا؛ دوم، حس
ــش دوزخ. «ربنّا آتنا فى الدّنيا حســنه  آت
و فى الاخره حســنه وقنا عذاب النار» 
ــنه و در آخرت نيز  (پروردگارا! به ما در دنيا حس
ــنه عطا فرما و ما را از عذاب آتش مصون  حس
ــت نجات از  ــريفه در خواس بدار) در اين آيه ش
ــت، اما امام  ــش براى همه برادران دينى اس آت
سجاد عليه السلام نجات از آتش را فقط براى 
خود تقاضا كرده است تا كسانى از گفته حضرت 
برداشت غيرصحيح ننمايند و نگويند كه ايشان 
مسلمانان را شايسته عذاب دوزخ دانسته و براى 

نجات آنان دعا مى كند. 
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ــنگى ها، فراز و نشيب ها  فصل پائيز با همه ى قش
و شكوه و جلالش براى رفتن و دور شدن خيلى 
ــت او به پايان  ــت، حالا ديگر ماموري عجله داش
ــيارى از  ــيده بود، او آمده بود تا برگ هاى بس رس
ــزد و لخت و عريان به  ــان را فرو بري روى درخت
خوابشان دهد از طرفى هوا رو به سردى گرويده و 
فصل زمستان با سرعت هرچه تمام در راه بود، در 
كنار يكى از روستاهاى پر آب و با صفاى اطراف 
ــغول چرانيدن  ــهدى حيدر كه مش ــران، مش ته
ــه در لب جوى  ــود بود در حالى ك ــفندان خ گوس
ــه زده و منتظر دم  ــى به درخت تنومندى تكي آب
ــوردن بود .كمى دورتر از  ــيدن چاى براى خ كش
گله، متوجه پارس هاى پى در پى سگ خود شده 
ــمت آن، جسد نيمه دفن شده اى  و با رفتن به س

را مشاهده كرد.
ــهدى حيدر با ديدن جنازه ى نيمه دفن شده  مش
فوراً خود را به روستا رسانده وموضوع كشف جسد 
را تلفنى به پاسگاه انتظامى محل اطلاع مى دهد، 
ــگاه پس از تأييد موضوع، صحنه ى  مامورين پاس
ــب را به بازپرس  ــرم را عيناً حفظ و مرات ــوع ج وق
ــى نمايند بازپرس  ــيك ويژه قتل گزارش م كش
جنايى دستور مى دهد قبل از معاينه محل و جسد 
و قبل از تهيه ى عكس و كروكى از صحنه ى جرم 
توسط مامورين اداره ى كل تشخيص هويت، از 
دست زدن با اشياء و ساير دلايل و مدارك موجود 
ــداً خوددارى  ــا به جايى آن ها ج ــه و يا ج در صحن
ــخيص هويت  ــوران اداره ى كل تش ــود، از مام ش
دعوت شود تا جهت بررسى صحنه ى جرم، آثار 

بردارى، قالب گيرى، انگشت نگارى، جمع آورى 
ــل و مدارك جرم، تهيه كروكى و عكس در  دلاي
محل وقوع جرم حاضر گردند، از پزشكى  قانونى 
خواسته شود آمبولانس خود را براى انتقال جسد 

به محل اعزام دارد و ... 
ــم درمعيت  ــف جراي ــاعتى بعد مامورين كش س
بازپرس ويژه ى قتل جهت معاينه محل و جسد، 
بررسى و كشف قضيه و شناسايى قاتل يا قاتلين 
ــوند ساعت16/20 دقيقه  درمحل حاضر مى ش
بعد از ظهــر است بازپرس ويژه قتل در صورت 
ــد، ساعت وصول  ــه ى معاينه محل و جس جلس
ــاعت حضور در محل و  ــزارش و تاريخ آن، س گ
ــانى را كه به نحوى مسؤوليت  ــامى كليه كس اس
ــد را درج مى نمايد  ــه ى جرم دارن ــى صحن بررس

(قتل از روى ترحم)
بازخوانى يك پرونده جنايى 

به قلم: قهرمان مرادى، بازپرس ويژه  قتل دادسراى نظامى تهران
قسمت اول
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و مشاهداتى را به رشته ى تحرير در مى آورد:
ــور تپه هاى  ــتاى مذك در دو كيلومتــرى روس
خاكى نيمه بلندى وجود دارد كه شيار يكى ازاين 
تپه ها محل كشف جسد نيمه دفن شده مى باشد، 
ــد متعلق به مردى است حدوداً  سى ساله با  جس
ــد و هيكلى معمولى، داراى موهاى بلند و فاقد  ق
ريش و سبيل، جسد به جز يك عدد شورت پادار 
طوسى رنگ و يك جفت جوراب قهوه اى رنگ 
چينى، چيز ديگرى به تن ندارد، پاهاى مقتول به 
وسيله ى طناب پلاستيكى سبز رنگى و دستانش 
ــت به وسيله ى دستمال يزدى قرمز رنگى  از پش
ــت. آثار شكنجه، ضرب و  ــته شده اس محكم بس
ــيار عميقى در تمام بدن  جرح و بريدگى هاى بس
ــاهده مى شود. به چشم چپ مقتول  مقتول مش
شديداً آسيب وارد شده، بخشى از زبان و بينى اش 
بريده شده و بريدگى عميقى در گردن جنازه ديده 
ــود، در سمت راست جنازه يك عدد شلوار  مى ش
ــى رنگ آغشته به خون با كمربند مشكى  طوس
ــدون بند مردانه  ــك جفت كفش قهوه اى ب و ي
ــفيد نيز  ــك جفت پيراهـن چهـارخانه ى س و ي
ــلوار خالى بوده و  ــود، جيب هاى ش ديــده مى ش
ــه مترى از جسد خون ريخته شده  تا فاصله ى س
ــت. بررسى صحنه ى جرم بسيار جدى مورد  اس
ــه و به صورت حلزونى، خطى و  ــه قرار گرفت توج

شبكه اى مورد بررسى قرار مى گيرد.
هيچ گونه مدركى كه هويت مقتول را روشن   نمايد، 
ــد و از قرائن و اوضاع و  ــت نمى آي در محل به دس
ــه مقتول بايد در  ــد ك احوال چنين به نظر مى رس
ــد به قتل رسيده باشد و  ــف جس همين محل كش
بعيد است مقتول را در جاى ديگرى كشته و به اين 
محل حمل كرده باشند و به نظر مى رسد از مرگ 
مقتول بيشتر از  چهل و هشت  ساعت گذشته باشد.

معاينه محل و جسد، جمع آورى دلايل و مدارك، 
ــد، انگشت  تهيه عكس و كروكى از محل و جس
نگارى از مقتول در ساعت 18/30 دقيقه به پايان 
ــد. جنازه جهت بررسى دقيق تر و تعيين  مى رس
ــال و  ــك قانونى ارس علت قطعى مرگ به پزش
ــى جويى قتل  ــف جرايم مامور پ ــن كش ماموري

مذكور و شناسايى قاتل يا قاتلين مى گردند.
از طرفى، شخصى به نام فرزاد به كلانترى محل 

مراجعه و با ارائه ى گزارشى مدعى مى شود بيشتر 
از  چهل و هشت ساعت است كه از برادرش فرهاد 
ــاكن آپارتمان برج مسكونى لاله  كه مجرد و س
ــماً فقدان برادرش را  ــت او رس بوده، خبرى نيس
اقدام و اطلاعاتش را در اختيار مامورين پى گذارد 
و مى گويد ده ها بار با تلفن همراه و ثابت فرهاد 
تماس داشته، اما كسى گوشى را بر نداشته و ادامه 
مى دهد او هميشه در دسترس بوده و كسى نبوده 
كه به تلفن ها پاسخ ندهد. فرزاد مى گويد به تمام 
دوستان و آشنايان برادرش فرهاد و يا جاهايى كه 
احتمال حضور او مى رفت سر زده و يا تلفن كرده، 
اما نتيجه اى نگرفته است و با مراجعه به آپارتمان 

وى با درب بسته ى آن مواجه شده است.
پس از تشكيل پرونده ى فقدانى در كلانترى براى 
ــيع تخصصى و  فرهاد، پرونده جهت اقدامات وس

فنى و اداره ى آگاهى مركز ارسال مى گردد.
ــده و  ــكى قانونى حاضر ش روز بعد فرزاد در پزش
پس از رويت عكس هاى اجساد مجهول الهويه، 

برادرش فرهاد را شناسايى مى نمايد.
ــعبه بازرسى جنايى كه پرونده ى قتل  فرزاد به ش
برادرش در آن جا مطرح و در حال رسيدگى است، 
راهنمايى مى شود. او با گريه و زارى در بازپرسى 
ــرى از بيوگرافى  ــرح مختص ــده و ش ــر ش حاض
برادرش و چگونگى فقدان او را توضيح مى دهد.
با راهنمايى فرزاد از منزل فرهاد در برج مسكونى 
ــت آمدن سر نخ هاى احتمالى  لاله جهت به دس
ــد به عمل مى آيد. درب آپارتمان فرهاد به  بازدي
ــيله ى قفـل ساز باز شده، و درون آن معاينه  وس
مى شود. آپارتمان مورد نظر آپارتمانــى است دو 
ــه، 105 مترى، ظاهر هال و پذيرايى و اتاق  خواب
خواب ها نشان مى دهد كه چيزى به هم نخورده است.

فرزاد بعد از اين كه يك دور ظاهرى در آپارتمان مى زند، 
مى گويد: «فرهاد يك تابلوى نقاشى و يك قاليچه ى 
ــك هفته ى قبل هم آن ها  ــت كه تا ي نفيس داش
ــتند» و ادامه مى دهد: ــده بودم، اما الان نيس را دي

« خواهرانم بيش از من در جريان اموال و اسباب و 
اثاثيه ى او هستند. بايد آن ها بررسى و ببينند چيز 

ديگرى هم گم شده است يا خير».
ــى در داخل يخچال  ــروب الكل ــه بطرى مش س
ــاق خواب ها روى  ــت و در يكى از ات ــود اس موج

ــه ى زنانه و لوازم آرايشى ديده  تخت خواب البس
ــلى كنار مبل در هال  ــود، در روى ميز عس مى ش
ــه عدد فنجان با ته مانده ى چايى،  و  پذيرايى س
يك عدد زير سيگارى كه در داخل آن تير است، 
يك سبد كوچك محتوى كارد و چنگال، دو عدد 
ــقاب و يك سبــد بزرگ  ــه عدد بش نمكدان، س
ــيب، خيار، موز  ــوه هايى با ميوه هاى چون س مي
ــقاب ها پوست يك  وجود دارد. در هر يك از بش
ــود.  ــك خيار و يك كارد ديــده مى ش ــوز و ي م
ــبد در حال فاسد شدن مى  ميــوه هاى داخل س
باشد و در سطل آشغال داخل ميز يك پاكت خالى 

سيگار تير ديده مى شود.
ــان مى دهد كه فرهاد در دو،  اوضاع و احوال نش
سه شب گذشته در آپارتمان خود مهمانى داشته 

و از آن ها با چايى و ميوه پذيرايى كرده است.
ــف جرايم عليرغم اين كه از بدو  * مامورين كش
حضور در صحنه ى وقوع جرم تحقيقات وسيع و 
دامنه دار خود را در خصوص قتل فرهاد  و شناسايى 
ــتگيرى قاتل يا قاتلين او آغاز كرده اند، اما هنوز  و دس
ــببين قضيه به  ــرنخى و يا رد پايى از مس هيچ س

دست نياورده اند.
مامورين با توجه به تجارب ارزشمند و گران بهايى 
كه اندوخته دارند، احتمال قوى مى دهد كه فرهاد 
ــايل اخلاقى و توسط  ــتى به لحاظ مس مى بايس
همان افرادى كه از آنان در آپارتمان خود پذيرايى 
نموده،  قتل رسيده باشد. آن ها پس از تبادل نظر 
ــوع متفقاً به اين نتيجه  ــه و تحليل موض و تجزي
ــند براى اين كه قاتل يا قاتلينِ فرهاد را  مى رس
ــتگير نمايند، اول بايد خود او را  ــايى و دس شناس
خود بشناسند و بفهمند چه طور آدمى بوده، با چه 
ــانى نشست و برخاست و رفت و آمد داشته،  كس
ــن دارد چرا و به چه  ــال س ــى س با وجودى كه س
علتى تا كنون ازدواج نكرده است، مهمانان او در 
دو، سه شب پيش چه كسانى بوده اند، البسه ى  زنانه 
ــت خـواب وى چـه  ــه ى او و در روى تخ در خان
مى كرده است، همسايگانش چه كسانى هستند، 
چه اطلاعاتى از او دارند، آيا در اين چند روز اخير 
ــكوكى را  ــــر و صدايى و يا مــورد مش هيچ س

ديده اند يا خير؟!
ادامه داردو ...
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